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  چكيده

هر چند معناي زندگي موضوعي . ي استقرآنهاي مساله اصلي اين پژوهش جايگاه معناي زندگي از منظر آموزه
- از اين. محققان قرار گرفته است است با تاريخ چندهزار ساله، اما در چند دهه اخير اين موضوع مورد توجه جدي

. ايمرو در ابتدا به ارائه اجمالي نظريات مختلف درباره معناي زندگي براي تدقيق و روشن شدن اين مفهوم پرداخته
- معناي زندگي بحث مي» چيستي«معناي زندگي و » معناي«به طور كلي بحث معناي زندگي در قالب دوموضوع 

معنايي معناداري زندگي، معنا همچون هدف و معنا ، سه نظريه اصلي بي»گيمعناي معناي زند«در بحث . شود
در اين تحقيق نشان داديم معنا همچون ارزش بيشترين قرابت را با شهود عرفي درباره . همچون ارزش وجود دارد

در . ارزشي داردبار » معناي زندگي«ي و ديني نيز معنا در بحث قرآنهاي معناي زندگي دارد و همينطور در آموزه
هر سه . گرايي استگرايي و پوچگرايي، طبيعت، نظريات عمده شامل فراطبيعت»چيستي معناي زندگي«بخش 

خصوص نقاط به. ايمنظريه هرچند نقاط قوت خود را دارند ولي نقاط ضعفي دارند كه ما آنها را بررسي كرده
شدن جغرافياي مفهومي موضوع، در اين پژوهش به بعد از روشن . ايمگرايي را بررسي كردهضعف نظريه پوچ

معناي زندگي نه تنها جايگاه اساسي در . ي در قالب دو بحث اصلي معناي زندگي پرداختيمقرآنهاي بررسي آموزه
. براي معنادارتر كردن زندگي افراد است قرآنهاي توان گفت سراسر آموزهي دارد، بلكه حتي ميقرآنهاي آموزه

هاي هاي زندگي و انجام فعاليتندگي، انگيزه لازم در افراد براي مقاومت در برابر درد و رنجبدون معناي ز
اين موضوع تا آنجا مهم است كه حتي برخي حاضرند براي معنادار شدن زندگيشان سعادت . ارزشمند وجود ندارد

شادكامي به معناي لذت و خوشي و شادكامي خود را قرباني كنند، و همين امر نشان دهنده تمايز معناي زندگي و 
هاي شخصيتي افراد مختلف و نگرش آنها به كريم با توجه به سنخ قرآندر خصوص چيستي معناي زندگي، . است

كند، از اين رو، بحث چيستي معناي زندگي در قالب ارائه تصويرهاي مختلف را معنادار مي آنهازندگي، زندگي 
ضمن معنادارتر دانستن زندگي  قرآن. زندگي در قالب اين تصاوير ارائه شد كريم و معناداري قرآنزندگي از منظر 

هاي ارزشمند مانند انجام اعمال نيك در جهت كسب لذت و برخي نسبت به برخي ديگر، با ابزاري شدن فعاليت
ه علاوه بر آن، با طرح انجام فعاليت ارزشمند براي كسب خشنودي خداوند ديدگا. ارضاي اميال مخالف است

 قرآنهمچنين درك ارزش براي معنادارتر شدن زندگي افراد در . جديدي در خصوص معنابخشي به زندگي دارد
طوري كه با روا شمردن امكان غفلت و درك كامل ارزش، نگرش اي برخوردار است، بهالعادهكريم از اهميت فوق

  . دهدتغيير مي العاده معناييافراد به زندگي را به يك فرصت عالي با امكانات فوق

 .كريم؛ معناي معناي زندگي؛ چيستي معناي زندگي؛ تصاوير زندگي؛ ارزش؛ كيفيت زندگي قرآن :كليد واژگان
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  پيشگفتار

معنادار شدن باعث  كه چه چيزياند پرداختههاي برجسته تاريخ فلسفه به اين پرسش بسياري از چهره
مفاهيم مورد استفاده ارسطو در مورد غايت زندگي انسان و نيكبختي، آكويناس در . دشوزندگي مي

تحقق آنها  كه كنندمورد رؤيت خجسته و مفهوم خير اعلاي كانت، همه به نحوي غاياتي را تعيين مي
رغم وجود چنين سابقه درخشاني، تنها در چند دهه اخير علي. شودباعث ارزشمندي زندگي انسان مي

اي مجزا در فلسفه مطرح شده است و همپاي مباحثي است كه مبحث معناي زندگي به عنوان حوزه
-اب آن افزوده مياي بر ارزش كندوكاو عقلاني در بنظير سعادت و منش فضيلتمندانه به طور فزاينده

  .گردد

اين موضوع در متون قديمي فلسفي، روانشناسي و ديني، دشوار و پيچيده  و تفحص درباره تحقيق
استفاده و اصطلاحات م اهياز همين مفاز معناي زندگي است، زيرا در مقام پاسخ دادن به پرسش 

- د و بايد مباحث انساناين موضوع در متون مقدس پيچيدگي بيشتري داردرباره تحقيق  .اندنكرده

علاوه بر . شناسي، جهان شناسي و خداشناسي را با هم و در ارتباط با يكديگر مورد بررسي قرار داد
مانند معناي زندگي در متون ديني بايد اين نكته بسيار مهم را در نظر داشت  اتيموضوع بررسيآن، در 

شان درباره يك نظريه جستجويتند و پردازي درباره مسائل مختلف نيسكه اين متون، متون نظريه
   .شوداغلب با شكست مواجه ميمسئله خاص 

گرايي، كلي فراطبيعت دستهبندي كلي نظريات مربوط به معنا را در سه امروزه با يك تقسيم
دهند، و به دنبال آن نظريات متون مقدس در باب قرار ميانگاري يا پوچانگاري گرايي و هيچطبيعت

اين نظريات خود به دو . كنندرا در قالب مباحث فراطبيعت گرايي مطالعه و بررسي مي معناي زندگي
هاي مختلف بنديما در فصل اول به تقسيم .1شودگروه نظريات خدامحور و روح محور تقسيم مي

اي در عين حال كه مزايايي بنديچنين تقسيم. خواهيم پرداخت» معناي زندگي«درباره معنا و چيستي 
مقدس هاي مهم و سودمند متون كند، ما را از بسياري آموزهتر ميو تحقيق در اين متون را راحت دارد

                                                 
  رجوع كنيد به بخش نخست 1
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گرايي معمولا محققان متون ديني را ذيل طبقه فراطبيعت. كنددر باب معناداري غافل و محروم مي
كه رويكرد  امروزه مسائل بسيار مهمي در باب معناي زندگي مطرح استكنند در حاليكه بندي ميطبقه

  . دهدگرايانه آنها را پوشش نميفراطبيعت

و  ي زندگيرا در دو بخش معناي معنا قرآندر اين تحقيق، بنا به سنت رايج، معناي زندگي در 
دست ههاي اين متن مقدس را در باب آنها بكنيم و سعي داريم آموزهبررسي مي ي زندگيچيستي معنا

چند پرسش اساسي در خصوص اهميت و جايگاه معناي  در بخش نخست، سعي داريم به. آوريم
در بخش . هاي طرح پرسش معناي زندگي بپردازيمزندگي، تمايز معنا از سعادت و اخلاق، و زمينه

 .گيريماز زندگي و وجوه معناداري زندگي پي مي قرآندوم، بحث چيستي معنا را در قالب تصويرهاي 
هر چند بحث معناي  .منظر اين كتاب مقدس خواهيم پرداختهاي معناداري زندگي از سپس به جنبه

زندگي به صورت سيستماتيك قدمت چنداني در مباحث فلسفي و روانشناسي ندارد، قدمت تحقيقات 
شود ترديد آنچه در اينجا روايت ميبي. است ابتداي راه بلكه درتر و ديني در اين موضوع بسي كوتاه

  .است مطالعه و تحقيق بيشتر و نيازمند و كاست نيست كمبي
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  كليات تحقيق

  بيان مسئله -

ايم و لحظات دردناك و هاي روحي و عاطفي روبرو بودههمه ما در زندگي حداقل يكبار با بحران
اي را به دلايل گوناگون از تجربه مرگ يك عزيز گرفته تا تجربه بيماري سخت، شكست مالي آزارنده
اي از جمله اينكه اصلا كاركرد زندگي هايي بنياديدر اين مواقع پرسش. يماتجربه كرده... اي و و حرفه

در . آورندمن چيست؛ هدف زندگي من چيست و آيا اين زندگي ارزش زيستن دارد يا نه، سر بر مي
هاي بزرگتر درباره اينكه به طور كلي كاركرد به پرسش "من"هاي درباره تر اين پرسشتصويري بزرگ

هاي بنياديني كه شوند، پرسشهدف زندگي چيست و ارزش زندگي چيست تبديل ميزندگي چيست، 
ها به يك بحث اصلي باز اين نوع پرسش. هاي جهان نيز هستندترين رمانموضوع بسياري از بزرگ

  ."معناي زندگي چيست؟": گردند و آن اين است كهمي

هاي بسياري از ز محتواي نوشتههاي اصلي تاريخ فلسفه بوده است و ااين پرسش يكي از پرسش
شود توان پاسخي براي اينكه چه چيزي موجب معنادار شدن زندگي ميهاي برجسته فلسفي ميچهره

براي مثال مفاهيم مورد استفاده ارسطو در مورد غايت زندگي انسان و نيكبختي؛ . استخراج كرد
كنند ه نحوي غاياتي را تعيين ميآكويناس در مورد رؤيت خجسته؛ و مفهوم خير اعلاي كانت، همه ب

با وجود چنين سابقه درخشاني، تنها در چند . شود كه تحقق آنها باعث ارزشمندي زندگي انسان مي
اي مجزا در فلسفه مطرح شده است و همپاي دهه اخير است كه مبحث معناي زندگي به عنوان حوزه

بر ارزش كندوكاو عقلاني در باب آن  ايمباحثي نظير سعادت و منش فضيلتمندانه به طور فزاينده
  ).11، 1394متس،(گردد افزوده مي

اين پرسش از . با وجود قدمت اين مسئله، امروزه پرداختن به آن بيش از گذشته اهميت يافته است
شناسانه انسان در باره جهان و هستي، مبدأ وپايان وجوديمان، نقش ما در كل  سو، پرسشهاي هستييك

ت پيدايش موجودات، زندگي پس از مرگ و نقش آن در ارزشمندي زندگي، مرگ و پيكره هستي، عل
و از سوي ديگر مستقيما با بسياري از روابط و . گيردمعنايي يا پوچي زندگي را در بر ميتصور بي
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مان نوع نگاه ما به زندگي در نحوه زندگي كردن. شوددرگير مي هاي انضمامي زندگي شخصيجنبه
... نفس و هاي رواني مثل افسردگي، اضطراب، پريشاني، كمي عزتو اگر امروزه، آسيبتاثير دارد 

هاي اجتماعي مثل طلاق، اعتياد به مواد مخدر و مشروبات يكي از مشكلات ماست؛ اگر امروزه آسيب
ها هويتي انسانهاي پوچي و بيگرايي يكي از معضلات ما است؛ اگر با بحرانالكلي، رقابت در مصرف

توجهي به مباحث معناي زندگي و هاي جديد سروكار داريم، يكي از دلايل آن بيخصوص در نسلبه
  . ها دارداهميتي است كه معناي زندگي در نوع و نحوه زندگي كردن انسان

هاي فكري، اجتماعي و رواني فقدان معناي زندگي يك از مباحث مهم و يكي از دلايل ناهبنحاري
 1هاي امروزي را معنادار كنددر واقع گم بودن چيزي كه زندگي انسان. شودي ميافراد يا جوامع تلق

شناسان و شناسان، جامعهيكي از دلايل پرداختن به بحث معناي زندگي از سوي فيلسوفان، دين
مبحث معناي زندگي حداقل در سه حوزه فلسفه، روانشناسي و دين . روانشناسان در عصر كنوني است

پرداختن به . اندها از زواياي گوناگوني به اين موضوع پرداختهاست و هريك از حوزهقابل رديابي 
دهنده اهميت ابعاد نظري و هاي مختلف نشانمعناي زندگي از زواياي گوناگون و توسط اين حوزه

  .2كاربردي آن است

گاه متفكران كند، مبحث معناي زندگي و اهميت آن را از دو نظراين تحقيق با همين نگاه سعي مي
چيستي "و  "معناي معناي زندگي"مباحث معناي زندگي به دو بخش . بررسي كند قرآنغربي و 

                                                 
و . ، حيوان جستجوگر معناست]انسان هوشمند[همو ساپينس «: نويسددر وال استريت ژورنال مي 2015اكتبر  3رابي جاناتان در  1

 »كنند، آن معناستاگر تنها يك چيز باشد كه نهادهاي مدرن آن را فراهم نمي

هاي مرتبط با معناي زندگي و تنها در حوزه فلسفه و الهيات به پروژه 2015و 2014براي مثال بنياد خيريه تمپلتون، در سال  2
  :هاي زير را اختصاص داده استپژوهانه

ويست مبلغ چهار ميليون و د. پژوهانه اختصاص داده است» فضيلت، شادكامي و معناي زندگي«مبلغ دو ميليون دلار به پروژه  
با تاكيد بر ابعاد معنوي، چهار » پروژه ارتقاي زندگي«و به » الهيات خوشي و زندگي خوب«شصت و هفت هزار دلار به پروژه 

  .ميليون ششصد و شصت هزار دلار پژوهانه اختصاص داده شده است

https://www.templeton.org/grant/virtue-happiness-and-the-meaning-of-life 
https://www.templeton.org/grant/the-enhancing-life-project 
https://www.templeton.org/grant/theology-of-joy-and-the-good-life 
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- پرسشي نظري. شوددر بخش اول از معناي معناي زندگي پرسيده مي. شودتقسيم مي "معناي زندگي

ر واقع از كنيم دشود اين است كه هرگاه از معناي زندگي صحبت مياي كه اكنون در اينجا مطرح مي
ها  در مورد كلمه. شودمعنا مفهومي است كه به قلمرو زبان محدود مي. كنيمچه چيزي صحبت مي

توان گفت كه معنا دارند، اما براي اشياء و رويدادهاي اين جهان نظير درختان، ها مي ها يا گزاره جمله
تواند به تحقيق در كه فلسفه مي بنابراين، اصل اين فكر. توان معنايي قائل شدحيوانات يا انسانها نمي

. با اين همه، حكايت همچنان باقي است. باب معناي زندگي بپردازد خلط مبحث مفهومي قلمداد شد
اش براي ما پابرجاست جست و جوي معنا خلط مبحث باشد يا نباشد، با قوت و صلابت هميشگي

  ). 93، 1392؛ كاتينگهام، 29: 1382ولف،(

و پرسشهاي مهم ديگري  2، معناي معناي زندگي 1مفهومي معناي زندگيدر اين بخش به ايضاح 
زندگي؛ درجه بندي معنا، هم كل زندگي فرد و اجزاي نظير بحث جعل و كشف معنا، تمايز نهادن بين 

هاي زندگي يك فرد و مبحث مناقشه آميز تفاوت  در مقايسه زندگي افراد مختلف باهم، هم در دوره
  . شودوخوبي زندگي پرداخته ميمعناداري با شادكامي 

شود كه چه در واقع از اين پرسيده مي. شوددر بخش دوم از چيستي معناي زندگي پرسيده مي
توان به سه نوع بحثهاي مربوط به معناي زندگي را مي. توانند به زندگي معنا بدهندچيزهايي مي

- عنا دار ساختن زندگي مربوط ميهاي خاص براي مبرخي بحثها به ارائه شيوه: متفاوت تقسيم كرد

هاي ديگر بحث. نظير دستاوردهاي معين، پروراندن منش اخلاقي، روابط با اعضاي خانواده ،شوند
گيرد كه تمام شرايط مربوط به معنادار ساختن زندگي را در ذيل اصل واحدي موضوعاتي را در بر مي

شوند، بر اساس اين هاي پوچ انگارانه ميهايي كه مربوط به ديدگاهو در نهايت بحث. دهندقرار مي
  .شودها شرايط تحقق معنا براي هيچكدام از ما حاصل نميديدگاه

                                                 
بحث هدف خلقت بحثي است كه بيشتر جنبه ي ؛ بحث معناي زندگي به لحاظ منطقي متمايز از بحث هدف خلقت است 1

 .شودگرچه در مواردي اين دو بحث به هم ربط داده مي. الهياتي دارد 

 ، ذيل بحث تعريف متغيرهاي تحقيق9بنگريد به بند 2
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در اين تحقيق، پرسشهاي فوق در دو بخش معناي معنا و چيستي معنا از منظر مهمترين منبع 
از وجوه  آنقرمعناي زندگي در . شودو متفكران غربي بررسي مي قرآنفكري و فرهنگي خودمان يعني 

متفاوتي قابل بررسي است؛ اين مسئله بخصوص از منظر ارزشمندي زندگي اهميت و نمود بيشتري 
بر آن تأكيد فراوان  قرآنرنج، خستگي و مشقت يكي از وجوه تراژيك زندگي انسان است كه . دارد
رنج و خستگي جزء . »ايم در رنج آفريده براستى كه انسان را ):4بلد،(لَقدَ خلََقنَْا الإِْنْسانَ في كبَد « : دارد

به عبارت ديگر، رنج و مشقت از هر سو و در تمامي شئون زندگي  .جدايي ناپذير خلقت آدمي است
علاوه بر مصائب و حوادث ناگوار . بر انسان احاطه دارد، و اين امر بر هيچ خردمندي پوشيده نيست

كند، همه خوشيها و نعمتهاي زندگي نيز آميخته زندگي كه چون شرنگي كشنده كام انسان را تلخ مي
آورد مگر آميخته با انسان رو به سوي هر خوشي و نعمتي كند آن را بدست نمي. با درد و رنج است

طباطبايي، (هاي اندوه و رنج است هر نعمتي مقرون با جرعه. هاي ديگرناملايمات و رنج و اندوه
 ). 239، ص40ج

يا أيَها الْإنِْسانُ إِنَّك «: انسان سراسر تلاش و رنج به سوي پروردگارش است، زندگي قرآناز نظر 
يهلاَقا فَمحكَد كبإلِىَ ر حاى انسان حقا كه تو به سوى پروردگار خود بسختى در ): 6انشقاق، (كاَد

است براي طرح مباحث اي البته اين آيه بنا به نظرمفسران زمينه. »تلاشى و او را ملاقات خواهى كرد
معاد و تذكر اين نكته كه انسان از آن جهت كه مخلوق و عبد پروردگار است، در اراده و عملش 

البته آيه فوق در بردارنده هدف نهايي تلاش و رنجهاي ). 138، ص40طباطبايي، ج(  مسئول است
ندارد؛ ليكن هدف  انسان در دنيا هست و احتمال وجود مضموني خلاف آنچه گفته شده در آن وجود

  . نيز هست قرآنطرح آن در اينجا بيان تلاش و سختي و رنج هميشگي انسان است كه مورد تأئيد 

همانگونه كه پيشتر هم گفته شد، پرسش از معناي زندگي، پرسش از دليلي براي درد و رنج دائمي 
ه مكرر انسان به اين ضمن تأييد اين موضوع و البته توج قرآنزندگي بشري در اين كره خاكي است؛ 

. كند او را متوجه مسئله مهم معناي زندگي بكند و از احساس زيان و خسران او بكاهد مطلب سعي مي
بينند رنج و تلاششان در دنيا بيهوده بوده است، بخت از اينكه ميانسانهاي شقي و نگون قرآناز نظر 

كنند و خستگي درد و سران عجيبي مياند ، احساس خاند و تلاشي كه كردهازخستگي رنجي كه برده
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؛ »اند  برده] بيهوده[كه تلاش كرده رنج ): 3همان، (عاملةٌَ نَاصبةٌ «: آيدرنج زندگي از تنشان بيرون نمي
هايى  در آن روز چهره ): 8غاشيه، ( وجوه يومئذ نَاعمةٌ «: در مقابل اين دسته سعداء هستند كه شادند

  . اندآن راضي بودن از سعي و تلاش و رنجي است كه در دنيا برده ؛ و علت»شادابند

ي، اين نكته قابل پژوهش است كه از قرآنبندي نهايي نظرات فلسفي و در انتهاي تحقيق، در جمع
  .ي نزديكتر استقرآنهاي بين نظرات فلسفي در باره معناي زندگي كداميك به آموزه

  اهداف پژوهش - 

هدف اصلي اين پژوهش نشان دادن اهميت پرداختن به مباحث نظري درباره معناي زندگي از 
  .و متفكران غربي و مقايسه اجمالي اين دو رويكرد است قرآنمنظر 

 »معناي معناي زندگي«بررسي رويكردهاي متفكران غربي به  - 1

  قرآنبررسي جايگاه و اهميت معناي زندگي در  - 2

  » معناي معناي زندگي«ي به قرآنبررسي رويكردهاي  - 3

 بررسي رويكردهاي فلاسفه غرب به چيستي معناي زندگي - 4

 »چيستي معناي زندگي«ي به قرآنهاي بررسي آموزه - 5
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  فصل اول
  »معناي زندگي«درباب پرسشهاي بنيادين  
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  مقدمه

شان معنايي دارد؛ هدفي آيد كه درباره اينكه زندگيشان پيش ميهايي در زندگيزمانها اغلب انسان
خصوص در زماني كه زندگي بر ها بهاين پرسش. پرسنددارد؛ ارزشي دارد؛ و غيره از خود سوال مي
از اينرو پرسش از معناي زندگي پرسشي ديرپاست و . كندانسان سخت گرفته است بيشتر نمود پيدا مي

  .توان گفت اين پرسشي هم قدمت با پرسش از درد ورنج در زندگي نيز استمي

ها گوناگون بر اهميت معناي زندگي براي يك زندگي خوب تاكيد تحقيقات مختلف در حوزه
در اين پژوهش . هاي روشني نيستندها، به هيچ وجه پاسخبا اينحال پاسخ به اين پرسش. اندكرده

حتي روش نزديك . فاوتي توسط انديشمندان به اين پرسش داده شده استهاي متخواهيم داد پاسخ
ما در اينجا سعي خواهيم كرد، شمايي از . شدن به اين پرسش نزد متفكرين مختلف، متفاوت است

  . هاي انديشمندان مختلف درباره معناي زندگي را ترسيم كنيمپاسخ

در قسمت دوم . پردازيمعناي زندگي ميرو در قسمت اول اين بخش به جايگاه پرسش از ماز اين
-تقسيم مي» معناي زندگي«و چيستي » معناي زندگي«پرسش از معناي زندگي را به دو بخش معناي 

كنيم كه آيا اصلا چنين پرسشي مشروع است و يا در بخش معناي معناي زندگي از اين بحث مي. كنيم
در عبارت » معنا«منظور نظريات مختلف از  در ادامه. نه تنها ما با يك خلط مفهومي روبرو هستيم

توانند زندگي را در قسمت انتهايي نيز به اموري كه مي. چيست را بحث خواهيم كرد» معناي زندگي«
انگاري طرح گرايي و پوچگرايي، طبيعتاين بخش در سه حوزه فراطبيعت. پردازيممعنادار سازند مي

  .شودهاي مختلف آن ذكر ميبنديقسيمها تشود و ذيل هركدام از اين ديدگاهمي
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  جايگاه پرسش از معناي زندگي -1-1

نيازمند دقت نظري بسياري !) اگر پاسخي وجود داشته باشد(» معناي زندگي چيست« پاسخ به پرسش
خواست معنادار بودن زندگي، نكته مهمي است كه بسيار از پژوهشگران حوزه مختلف بر آن  .است

فلسفه بر روي معناي زندگي تاكيد و  روانشناسي هايي مثلامروزه، حداقل در حوزه. اندتاكيد كرده
اي بر حوزه معناي زندگي نشان از اهميت مباحث مربوط به معناي رشتهاين تاكيد ميان. شودميبسيار 

جايگاه مبحث به طور خلاصه ما در ادامه . زندگي در زندگي روزمره فردي و اجتماعي آدميان دارد
  .كنيممعناي زندگي در حوزه روانشناسي را بررسي مي

  

  اسينمعناي زندگي در حوزه روانش -1-1-1

تحقيقات تجربي روانشناسي درباره معناي زندگي بسيار فراوان انجام شده است و اين تحقيقات در 
گرا تهاي مختلف روانشناسي يعني روانشناسي كلينيكال، روانشناسي اگزيستانس، روانشناسي مثبسنت

پيوند خورده  1امروزه مباحث معناي زندگي به خصوص با بهزيستي زندگي. انجام شده است... و 
 ).Martela, and Costin, 2017(است 

اند، ولي هنوز معناي تحقيقات تجربي در روانشناسي اهميت معناي زندگي را تا حدودي نشان داده
) 2014(هينزلمن و كينگ . ان رازآميز استزندگي مفهومي مبهم و در برخي جهات براي روانشناس

دهند كه شان گزارش ميآنها در مقاله. اندتحقيقات اخير و مهم در حوزه معناي زندگي را بررسي كرده
هاي تحقيقات روانشناسي، معناداري زندگي باعث بالاتر رفتن كيفيت زندگي، وضع سلامتي طبق يافته

تحقيقات نشان داده است كه معناداري زندگي احتمال  همچنين. شودو كاهش آمار مرگ و مير مي
همچنين در . كند و معمولا با اختلال رواني همراه نيستهايي مثل آلزايمر را كم ميگرفتن بيماري

                                                 
1 well-being 
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شود و به لحاظ اجتماعي افرادي كه حوزه شغلي زندگي معنادار، سبب كارايي و انعطاف بهتر كاري مي
 & ,.Heintzelman, S. J(دانند، پذيرش اجتماعي بالاتري دارند خودشان را معنادار مي زندگي

King, 2014: 561 .(سازد اين است كه گاهي فرد با وجود ولي آنچه كه معناي زندگي را رازآميز مي
گويد و حتي برخي افراد حاضر اش ميموقعيت شغلي، مالي و سلامتي خوب، از فقدان معنا در زندگي

 . دبدهنبسياري  هايهزينهشان دف در زندگيشوند براي معنا و همي

مان چگونه در حاليكه زندگي: پاراردوكس پيشرفتدر كتاب با عنوان ) 2004( 1گرگ ايستربروك
گويد در حاليكه وي مي. ؛ به خوبي اين وضعيت را نشان داده است2شود احساس بدتري داريمبهتر مي

حال ز استانداردهاي هر زمان ديگري است، اما در عينامروزه استانداردهاي زندگي به مراتب بالاتر ا
-اين نكته يكي از دغدغه. خواني نداردشادكامي و احساس رضايت با بالارفتن استانداردهاي رفاه هم

و  3زيستي، شادكاميو ارتباط آن با به» معناي زندگي«هاي اصلي روانشناسان براي پرداختن به مبحث 
  .است 4كيفيت زندگي

-به» معناي زندگي«هاي متفاوتي از اصطلاح معنا در عبارت كلي در روانشناسي تعريفبه طور 

توان سه جزء مشترك معتقدند كه حداقل مي) 562 :2014(هينزلمن و كينگ . شده است دست داده
ميان اين تعاريف متفاوت معنا در روانشناسي پيدا كرد كه دو جزء از اين سه، انگيزشي يا 

. داندمي 5هدفمعناداري را به مثابه داشتن حسي از يك : اولين جزء مشترك. ستنداگزيستانسيال ه
اي درباره يك امر بااهميت و ارزشمند دومين جزء مشترك اين است كه يك زندگي معنادار، زندگي

سومين جزء مشترك در . است و در پي آن است كه امر ارزشمند را به دست آورد و محقق سازد
پردازد كه اين جزء به اين امر مي. يك جزء شناختي است» زندگي معنادار«عبارت تعاريف معنا در 

                                                 
1 Gregg Easterbrook 
2 The progress paradox: How life gets better while people feel worse 
3 Happiness  
4 Quality of life 
5 Purpose 
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وسيله روابط پايدار، كند كه آن حس بهيك زندگي معنادار حسي از زندگي را براي شخص فراهم مي
  . پذير قابل درك و فهم استبينيقابل اطمينان و پيش

از ) Steger, 2012: 165(ست كه استگر براي مثال يك تعريف از معناداري زندگي، تعريفي ا
 ،معنا: توان معناي زندگي را اينگونه تعريف كردوي معتقد است كه مي. دهددست ميمعناي زندگي به

. كندمان كمك ميشخصي ها و تفاسيري است كه به ما در درك تجارباي از ارتباطات، فهميدنشبكه
اي مطلوب هايي كه براي آيندهها و برنامهذاريم براي طرحتوانيم مستقيما انرژي بگاز اين طريق ما مي

كند تا با آن پي ببريم كه موضوع زندگي چيزي معناداري حسي را براي ما فراهم مي. ايمدر نظر گرفته
  . ايمهايي است كه گذراندهها، روزها و سالها، ساعتبيشتر از جمع ثانيه

مكتب . است اقل سه مكتب مهم در روانشناسي نيز بودهاصلي حدهاي يكي از پايه» معناي زندگي«
مكتب . ريزي شده استپايه 2كه توسط روانشناس مشهور اتريشي ويكتور فرانكل 1معنادرماني

اي در ، مخاطبان گسترده4كه به خصوص با كارهاي اروين يالوم 3روانشناسي وجودگرا يا اگزيستانسيال
گذاري پايه 6كه توسط مارتين سليگمن 5گراستشناسي مثبتجامعه پيدا كرد و از همه جديدتر روان

  . شده است

معتقد است كه فقدان معنا در زندگي، به نوعي بيماري رواني كه منشاء ) 207: 1386(فرانكل 
ويژگي خاص اين نوع بيماري، فقدان هدف در زندگي و احساس تهي بودن . شودذهني دارد منجر مي

» نهيليسم«ا پديده گسترده و شناخته شده قرن بيستم دانسته و آن را وضعيتي كه فرانكل آن ر. است
ايم و به همين زندگي خود را از دست داده» چراي«ظاهرا عده زيادي از ما «نويسد او مي. نامدمي

                                                 
1 logotherapy 
2 Victor Frankl 
33 Existential psychology 
4 Irvin Yalom 
5 Positive psychology 
6 Martin Seligman 
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فرانكل، (» وجودمان هرچند سرشار از وفور و رفاه باشد، دشوارتر شده است» يچگونه«سبب، تحمل 
1386 :77.(  

دهد؛ ر يالوم، پوچي در كنار مرگ، آزادي و تنهايي چهار دلواپسي غايي انسان را تشكيل مياز نظ
هاي تودر توي واپس اي از لايهاي بسيار پيچيده از دلواپسيها كه در ژرفا مدفونند و در پوستهمجموعه

رد با هر يك از رويارويي ف. گيرندجاي مي) 21، 1390يالوم، (4و نمادسازي 3جايي، جابه2، انكار1زني
به عبارت بهتر چهار دلواپسي . سازدي تعارض پوياي اگزيستانسيال را مياين حقايق زندگي، درونمايه

گيرند موجب تعارضات اصلي ما اصلي انسان كه همه آنها از ابعاد وجودي و اگزيستانس ما نشات مي
به . ان معناداري زندگي استشود، در حقيقت فقدآنچه كه از پوچي در اينجا نام برده مي. هستند

عبارت ديگر معناي زندگي و معنادار بودن زندگي به نحوي، يكي از ابعاد اگزيستانس انساني است و 
شود و ممكن است فرد را به برخي از يابي به آن موجب انواع تعارضات درون فرد ميناكامي در دست

كند به فرد در پيدا كردن معناي سعي مييك رواندرمانگر اگزيستانس . هاي رواني دچار كندبيماري
  . اش كمك كندزندگي

معناي زندگي آن چيزي است كه همانند خطي گذشته زندگي ) 249 :2002( نيز ازنظر سليگمن
معناداري در زندگي به . كند و فرد در خدمت چيزي فراتر از خودش استاش وصل ميفرد را به آينده
معناداري . ها و ساير رويدادهاي نامطلوب زندگي كنار بيايندناملايمات، بحرانكند كه با افراد كمك مي

در افراد اين كه چگونه مشخص كردن اسي مثبت با نروانش. شوددر زندگي موجب كاهش رنج مي
طوره به. كنديابند، به ارتقاي كيفيت زندگي افراد كمك ميرا جستجو كرده و مي ازندگي خود معن

اند كه معناداري متغير مستقلي است كه با بهزيستي، كيفيت دادهاز تحقيقات نشانبسياري خلاصه 

                                                 
1 repression 
2 denial 
3 displacement 
4 symbolization 
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شود اين دستاورد مهم جلوه كند اين است آنچه كه باعث مي. زندگي و شكوفايي شخصي ارتباط دارد
  ).Emmons, 2003: 108(هاي متنوعي تاييد شده است ها در تحقيقات مختلف با روشكه اين يافته

 

  در زمان سختي سش از معناي زندگيپر -1-2

شود كه فردي دچار پريشان احوالي شود كه پرسش از معناي زندگي زماني پرسيده ميمعمولا گفته مي
هاي فردي، تواند منشاء گوناگوني داشته باشد، شكستاين پريشان احوالي مي. روحي شده است

ارزش اين ) من(ند و از خود بپرسند، آيا زندگي توانند افراد را درمانده كنمي... اجتماعي، خانوادگي و 
وقتي زندگي بر وفق مراد «: نويسندمي) 144: 1388( 1براي مثال كلاك و مارتين. همه را دارد يا خير

اما وقتي به تقلا و  .پرسيمبريم كه از معناي زندگي نميقدر داريم از زندگي لذت ميماست، آن
كه به دنبال شود، اما نه به خاطر اينسش بر سرمان آوار ميشود اين پركشمكشي كشنده تبديل مي

پس . مان پايان دهيمخواهيم به مصيبتپاسخ اين پرسش هستيم كه معناي زندگي چيست؟ بلكه مي
آنها همچنين . »ي ما حل مشكلات زندگي استدغدغه. ي معناي زندگي نيستي ما حل مسئلهدغدغه

گي چيست، در حقيقت راهي است براي اينكه پاسخي براي معتقدند پاسخ به پرسش معناي زند
چرا زندگي سراسر تقلا و كشمكش «پرسش واقعي ما اين است كه . كشمكشهاي زندگي پيدا كنيم

  ).157، 1388كلاك و مارتين، (» است؟

-اي از زماني كه آدمها درباره معناي زندگي ميكند خلاصهسعي مي) 16-15: 1394( 2تامسون

شان فاقد پرسند كه احساس كنند زندگياز نظر وي افراد معمولا زماني از معنا مي. دست دهدپرسند به
  :معناي از نظر وي زماني است كه فرد دچاربراي مثال انواع بي. معناست

                                                 
1 Daniel Kolak & Raymond Martin 
2 Garrett Thomson 
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 هاي رواني مانند افسردگي عميق، همراه با ناراحتي. احساس عدم رضايت از زندگي باشد
ي طرح پرسش آيا زندگي ارزش زيستن دارد زمينه احساس يأس و نااميدي ممكن است

  . را فراهم كند

 اش در خدمت هيچوقتي كسي احساس كند كه زندگي. دچار روزمرگي زندگي شوند-

شود گونه هدف دروني نيز ندارد، باعث ميگونه هدف مهم بيروني نيست و در نتيجه هيچ
  .كندپاافتاده و پوچ احساس آور، پيشانسان زندگي را كسالت

 شود كه افراد خود را براي مثال بيكاري باعث مي. هاي اجتماعي بيفتددر دام سرخوردگي
 .شان را غير اصيل و دروغين بپندارندغير واقعي احساس كنند يا زندگي

 در واقع ممكن است زندگي . معنايي در عين رضايت از زندگي شوديا دچار احساس بي
بخش و حتي موفق به نظر برسد و با اين حال، در باطن زندگي را شخص كاملا رضايت

  . خالي يا تهي احساس كرد

 اي ارزشي كند همچنين تأمل در باره جهان و هستي ممكن است ايجاد احساس سرگيجه
-او مي. كه سردرگمي تمام عياري در مورد جايگاه انسانيت در طرح كيهان به بار آورد

   1.بگيرد كه زندگي انسان معناي واقعي ندارد يا پوچ استتواند از اين منظر نتيجه 

است كه احساس تنهايي، عدم رضايت، سرخوردگي هايي در زندگي همه مردم بوده حداقل زمان
/ چيست؟ يا اصلا زندگي معنادار است ) من(اند كه معناي زندگي اند و از خودشان پرسيدهداشته... و 
اين . هايي از اين دستدرباره چه چيز است، چه هدفي دارد؟ و پرسش تواند باشد؟ و يا همه اينهامي

افسانه در ابتداي كتاب ) 1 :1991(يابد كه براي مثال آلبرت كامو پرسش گاهي اوقات چنان اهميت مي
داوري درباره اينكه اصلا زندگي ارزش . نويسد تنها مساله جدي فلسفه، خودكشي استمي 2سزيف

                                                 
1 See: Nagel, 1971 

او به آسوپوس خبر داد كه زئوس دخترش را  .سزيف در اساطير يونان باستان، پسر آيولوس و مؤسس و پادشاه كورنت بود 2
سزيف كه بسيار . زئوس كه از اين عمل خشمگين شده بود، ملك مرگ، يعني تاناتوس، را مأمور هلاك وي كرد. ربوده است
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بينيم كه بسياري از من به صورت متناقضي مي. ... ترين پرسش فلسفه استبنياديزيستن دارد يا نه، 
در واقع آنچه كه دليلي . شان استشوند به دليل يك ايده يا حتي توهمي كه دليل زندگيافراد كشته مي

 و از اين سو است كه كامو پرسش. دانيم همانا بهترين دليل براي مردن نيز استبراي زندگي كردن مي
  . داندها ميترين پرسشاز معناي زندگي را از ضروري

شروع اين تيتر با نقل از كلاك و مارتين بود كه معتقد بودند كه پرسش از معناي زندگي در 
معناداري زندگي . طلبي براي به پايان بردن بر مصيبتي است كه گرفتار آن هستيمحقيقت نداي كمك

بنابراين معناي زندگي نه فقط پرسشي براي . هر فردي است بخشي مهمي از كيفيت و بهزيستي زندگي
فرار از مصيبت است؛ نه فقط پرسشي براي زماني است كه انسان درمانده است، بلكه پرسشي است كه 

اش در واقع هر انساني زماني كه بخواهد كار جديدي را شروع كند كه زندگي. لازمه زندگي بهتر است
و البته . پرسد، بايد بپرسد آيا ارزشش را دارد، يا نه، آن زمان از خود ميرا بايد درگير و وقف آن كند

  . يابدهاي درماندگي چنين پرسشي اهميتي دو چندان ميمسلم است زمان

هاي پريشان بنابراين پرسش از معناي زندگي پرسشي است كه قطعا اهميت خود را در زمان
ولي اين پرسش فراتر از زمان . هركس وجود داردهايي كه در زندگي دهد، زماناحوالي نشان مي

خواهد پيش نيز هايي انسانبراي گويد احوالي است، پرسشي است كه همانطور كه كامو مي پريشان
براي . اي دارند كه حتي حاضرند جان خود را در اين راه بگذارندكه اعتقادي وافر به كار و يا ايدهآمد 

-شنوند پيش ميبينند و ميرا مي) كشته شدن براي هدف و معنايي(هايي همه كساني كه چنين زندگي

  .پرسشي است مهم و نيازمند پاسخ است» همه اينها درباره چيست؟«اين پرسش كه . آيد

                                                                                                                                                
ما سرانجام سزيف تسليم مرگ شد؛ ا. مردهنگاميكه آرِس او را آزاد كرد، هيچكس نمي زنجير كشيد، تاگر بود، مرگ را بهحيله

- ها رسيد، از بيوقتي به جهان زير زمين يا جهان مرده. پيش از آن، محرمانه به زنش گفت كه براي او مراسم عزاداري برگزار نكند

ها، اجازه خواست به زمين بازگردد و او را تنبيه اعتنايي زن خود نسبت به شعاير ديني شكايت كرد و از هادس، خداي جهان مرده
ت و به زمين بازگشت؛ اما از مراجعت به جهان زير زمين خودداري كرد و مدتها زنده ماند تااينكه هرمس، سزيف اجازه ياف. كند

هادس براي جلوگيري از فرار مجدد . پسر زئوس، شخصا مأمور رسيدگي به اين سركشي شد و او را به جهان زيرزمين بازگرداند
غلتيد و سنگ زماني كه به بالاي تپه ميرسيد دوباره به پايين مي .ي آن بغلتانداي به بالااو مقرر كرد كه سنگ بزرگي را از پايين تپه

  )188: 1394نقل از تيلور، ( .سزيف مجبور بود اين كار را تكرار كند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

و اين واقعيت كه هركسي روزي خواهد مرد، از دلايلي » مرگ«علاوه بر نكات بالا، تفكر درباره 
تا به حال به پريشان احوالي دچار شده است يا خير، پرسش  است كه فارغ از نوع زندگي و اينكه فرد

معتقد است، مرگ نه باعث ) 90: 1389(نيگل  كسي مثلهر چند . كشداز معناي زندگي را پيش مي
اش او در مقاله. معنايي زندگي را به ارمغان بياوردمعناداري زندگي كه ممكن است ترس از مرگ بي

  : نويسدمي

ماند كه منتظرش باشيم ديگر يابد و با مرگ چيزي باقي نميعا با مرگ خاتمه مياگر وجود ما واق« 
باره منطقي فكر كند چنين به نظرش تواند وجود داشته باشد؟ اگر كسي در اينچه چيز ترسناكي مي

تواند ترسناك باشد كه ما بعد از آن به زندگي ادامه خواهد رسيد كه گويي مرگ فقط در صورتي مي
تواند بسياري از مردم اما اين حقيقت نمي. آور قرار گيريمهراس 1شايد در معرض يك استحالهدهيم و 

اين امر (تواند برايشان اتفاق افتد، باز داردرا از اين فكر كه عدم يكي از بدترين چيزهايي است كه مي
  .»)شودمعنايي زندگي ميباعث تصور بي

هاي زندگي و آنچه كه هايمان براي فرصتگوششود بهرحال چه معتقد باشيم، مرگ باعث مي
معنايي و مان مهم است تيز شود و يا اينكه برعكس ترس از مرگ نهايتا به نوعي بيواقعا براي

ناارزشمندي زندگي منجر شود، اين نكته درخور تاكيد است كه مرگ، تفكر درباره مرگ و احساس 
  .تر شوددگي براي ما پررنگشود، پرسش از معناي زننزديك بودن مرگ، باعث مي

 

 »معناي زندگي«معني  -1-3

دانند چراكه معتقدند دانستن اي از فيلسوفان معاصر، پرداختن به معناي زندگي را اتلاف وقت ميعده
با فرض اهميت فلسفي آن، اين پرسش از . يا نداستن پاسخ به اين سوال، اثري در زندگي آدميان ندارد

در نظريات . يكي مفهوم زندگي و ديگري مفهوم معناپرسد، ميط آنها با هم دو مفهوم كليدي و ارتبا

                                                 
1 transformation 
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و مراد از » كاركرد«يا » هدف«، »ارزش«: يكي از اين سه امر است» معنا«هنجاري معناي زندگي، معني 
  ).Metz, 2007: 197. (هاي آن يا جمع اين دو استزندگي يا كل زندگي يا برخي از ابعاد و جنبه

  : توان فهميدرا به سه طريق مي» معنا«منظور از معني  به طور كلي

؟ اگر پرسش به اين نحو فهميده شود، آنگاه پرسشهاي فرعي آيا زندگي مقصود يا هدفي دارد
تواند به زندگي معنا هايي نظير مقصود چه كسي؟ چه نوع مقصودي ميپرسش: يدآمهمي در پي مي

  دهد؟

ارزد؟ پرسشهاي را اينگونه مطرح كرد كه ايا زندگي مي توان پرسش؟ ميآيا زندگي ارزش دارد
آيا براي اينكه زندگي ارزشمند باشد بايد ارزش مطلق داشته باشد؟ يا شايد براي اينكه : متعاقب بعدي

  .زندگي معنادار باشد بايد داراي ارزش واقعي باشد نه جعلي

كه نشانگر چيزي باشند،  جملات و متون وقتي معنادارندايا زندگي من نشانگر چيزي است؟ 
يا معنا يا آاما . توانند به نوعي مشابه معنا داشته باشندرفتار غير زباني مثل حركات و مناسك نيز مي

فهميم و اهميت زندگي نيز مشابه اين موارد است؟ ما معناي زندگي شخص را با معقول ساختن آن مي
نسان را فهميد؟ و شخص چگونه بايد زندگي به اين شيوه ، پرسشهايي را نظير چگونه بايد زندگي ا

علاوه بر اين معناي زندگي . اندپرسيم كه با انديشه معنا دادن به زندگي مرتبطخود را تفسير كند؟ مي
  ).10: 1394تامسون، (شخص ممكن است حاوي پيام و درسي براي ديگران باشد 

 .پردازيمدن پرسش از معنا ميدر ادامه به بررسي هر يك از نظرات مختلف درباره معنادار بو

  

  معنايي پرسش از معنابي -1-3-1

توانند از براي مثال اصوات زباني مي. گري دارندمعناداري مربوط به چيزهايي است كه توانايي حكايت
در واقع هرچيز سمبليك . دانيمچيزي غير از خودشان حكايت كنند و براي همين آنها را معنادار مي
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از آنجا كه زندگي يا معناي . تواند معنادار هم باشداي از چيزي باشد، آنگاه مينشانهتواند چون مي
اي از چيزي باشد، بنابراين اصلا زندگي چيزي نيست حكايت از چيز ديگري كند يا سمبل و يا نشانه

ن در روشن كردن اي) 3: 1393(براي مثال كاتينگهام . معنا است كه از معناداري زندگي بپرسيمبي
در مورد كلمه ها جمله ها . شودگويد، معنا مفهومي است كه واقعا به قلمرو زبان محدود ميموضع مي
- ها مي توان گفت كه معنا دارند اما براي اشياء و رويدادهاي اين جهان نظير درختان خرچنگيا گزاره

تواند به تحقيق در باب يبنابراين، اصل اين فكر كه فلسفه م. توان معنايي قائل شدها يا انسانها نمي
  . شودمعناي زندگي بپردازد خلط مبحث مفهومي قلمداد مي

پرسش از معناي زندگي به » معناي زندگي«منظور از معنا در عبارت  .پاسخ به اين ادعا آسان است
رود و يا معنايش در داند واژه زندگي چگونه در زبان و در جملات به كار مياين معنا كه فرد نمي

در واقع پرسش كننده . شودبلكه چيزي فراتر از مساله صرف زباني پرسيده مي. ه چيست، نيستجمل
به عبارت بهتر معمولا كسي ... پرسد كه هدف زندگي چيست، ارزش زيستن به چيست و از اين مي

 . اشته باشدپرسد يكي از سه پرسش گفته شده در قسمت قبل را مد نظر دكه از معناي زندگي مي

معنا است، وجود دارد و آن استفاده از راه ديگري براي اينكه نشان داده شود اين پرسش بياما 
اي هاي منطقي، زماني جملهطبق نظر پوزيتويستم. نظريه پوزيتويست منطقي در فلسفه زبان است

ربي هاي عقلاني كه برپايه تجوسيله پژوهشكند كه معنا بهاي را اظهار ميمعنادار است و يا گزاره
معناي زندگي «مسلم است با اين نگاه جملات كه بيان كننده معناي . استوار هستند، نشان داده شود

  . معنا هستندتواند بر پايه تجربه استوار باشند و بنابراين اين جملات بيباشند نمي» چيست

  

  ويتگنشتاين اير و : »معناي زندگي«معنايي دو رويكرد درباره بي -1-3-1-1

- بحثي درباره معني معناي زندگي انجام مي) 202-1947/2007:199(» ادعاهاي فلسفه«مقاله  اير در

. پذير نيستندهايي از اين دست پاسخبه طور خلاصه نظر وي اين است كه اين سوال و پرسش. دهد
گويد اينكه آيا زندگي معنا دارد يا خير، شبيه اين است كه وي براي نشان دادن ادعاي خويش مي
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يك پاسخ كلي به اين پرسش اين است كه بله زندگي هدفي . خواهيم هدفي براي زندگي پيدا كنيمب
كنند و معناي زندگي يعني فهميدن آن دارد كه موجودات زنده به سمت آن هدف معين حركت مي

بنابراين اير معتقد است كه يك پاسخ به معناي زندگي در واقع به جستجوي هدف زندگي . هدف
 .دهد چنين پاسخ حاوي اشكالات فراواني استكند نشان اما وي سعي مي. تبودن اس

نويسد، همانگونه كه اير خود به خوبي روشن درباره اين نظر اير مي) 86- 85: 1390(كاي نيلسون 
قبل از هرچيز ما دليل خوبي براي اينكه . كند، چنين پاسخي حاوي اشكالات بسيار بزرگي استمي

اما حتي اگر چنين چيزي نيز وجود . ه به سمت غايت مشخصي سير كنند، نداريمهمه موجودات زند
كنند آنگاه اين غايت به داشته و بتوانيم اثبات كنيم كه موجودات به سمت غايت مشخصي سير مي

ها اين براي اينكه وقتي ما انسان. نيست» معناي زندگي چيست«هيچ عنوان پاسخي براي پرسش 
در . پرسيم نه به دنبال توصيف واقعيت بلكه به دنبال توجيه آن هستيممبهم را مي پرسش بيش از اندازه

اي از زندگي هستيم كه در اين ميانه رنج و سردرگمي و درد ما را راهنمايي واقع ما دنبال يافتن نحوه
  .كند

اي كلاك و مارتين هم شبيه چنين نظري دارند و معتقدند بسياري از پاسخهايي كه به پرسش معن
-اين پاسخها براي ما از معناي زندگي سخن مي. زندگي داده شده پاسخ به پرسشي نادرست است

پرسش واقعي ما اين . حلي براي كشمكشهاي زندگي پيدا كنيمگويند در حالي كه ما نياز داريم راه
  است كه چرا زندگي سراسر تقلا و كشمكش است؟ 

اگر در جستجوي پاسخ باشيم راه به . افتاده استچون ميان ما و خودمان و ما و ديگران تفرقه 
بريم؛ چون پاسخها واقعا پاسخ نيستند، آنچه نياز داريم چيزي است كه در هيچكدام از جايي نمي

حكمت زيستن بدون تفرقه و پريشاني و : اند در اختيار ندارندكساني كه در زندگي به پاسخها چسبيده
در واقع پرسش از ). 157: 1388كلاك و مارتين، (زندگي ماست  در پيوند مستقيم با فرايندي كه همان

  ).146: همان(توان به به كشمكشهاي دروني پايان داد معناي زندگي ، دانستن اين است كه چگونه مي
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ها اي كه براي انساننظريه«: نويسدكند و مياير نيز شبيه چنين مواضعي در اين مورد اتخاذ مي
انجامد از ان وقايع چه شكلي است كه خواه ناخواه به تحقق هدف معيني ميصرفا توضيح دهد كه جري

ها انتخاب زيرا هدف مزيور هدفي نيست كه خود انسان. آيدها بر نميعهده برآورده كردن نياز انسان
تا آنجايي كه به آنها مربوط است هدف مزيور هيچ رجحان خاصي بر ساير اهداف ندارد، . كرده باشند

انجامد حقيقتي است به وجود آنها هم طوري است كه خواه ناخواه به تحقق آن هدف ميو اينكه 
اي بين توصيف نظر توجيه وجود انسان، فرق اساسيدليل، به طور خلاصه از نقطههمان اندازه بي

در هر دو حالت واقعيت عيني اين است كه . نگرانه و توصيف مكانيكي حوادث وجود نداردغايت
 ).Ayer, 1947/2007: 200( 1»افتندپس از ديگري و به دلايل معيني اتفاق ميحوادث يكي 

معتقد است هم به لحاظ عقلاني اينكه هدف داشتن بتواند پاسخي براي معناي ) Ibid: 201(اير 
ها زندگي باشد، غير ممكن است و هم اينكه به لحاظ عاطفي نيز، اينكه هدفي كه انتخاب خود انسان

در واقع پرسش معناي زندگي هيچ اهميت  .شان باشد، برانگيزاننده نيستزندگيمعنايهم نيست، 
از نظر وي براي تاكيد بر نظرش اگر پرسشي را طرح كنيم كه به طور منطقي غير قابل پاسخ . ندارد

پاسخ است؛ آنگاه اين پرسش، اصلا پرسشي نيست  قابل باشد، نه اينكه پاسخي دارد و غلط است، غير
 . هميت واقعي هم داشته باشدكه ا

از نظر . هاي منطقي دارددر كارهاي اوليه خود موضعي شبيه موضع پوزيتويستنيز ويتگنشتاين 
اي كه تصويرگري از يك امر واقعي نكند، معنادار نيز هر گزارهفلسفي -رساله منطقيدر كتاب وي 
-و هرچيز ديگري كه گزاره... و  ها، معناي زندگي، معجزه مرگاز اين رو چيزهاي مثل ارزش. نيست

هرچند نظريه معنادار . هاي آن تصويري از يك وضعيت واقع جهان نباشند، معنادار نيز نيستند
. پذيري استهاي منطقي نظريه تحققويتگنشتاين متقدم نظريه تصويري معناست و نظريه پوزيتويست

  .ندارند شبيه به همديگر استها جايي در جهان اما نتايج اوليه آنها درباره اينكه ارزش

                                                 
  . است» فلسفه و معناي زندگي«اين پاراگراف ترجمه محمد آزاده از كتاب  1
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در اينجا ويتگنشتاين . راند ها را از قلمرو معناداري بيرون مي ، بخشي از گزارهرساله ويتگنشتاين در
اين . هاي معنادار، داخل اين مرزند و بقيه اينگونه نيستند كند؛ گزاره حد و مرزي براي زبان ترسيم مي

هاي كه از اير و كارناپ است كه هرچند برخي از گزارهتفاوت اصلي ويتگنشتاين متقدم و كساني مثل 
داند، ولي براي داند و معنادار نميگويند را خارج از جهان ميهاي اخلاقي و زندگي سخن ميارزش

  .ها شاني قائل استاين گزاره

  : نويسد ميتراكتاتوس  6,41وي در فقره 

جهان، همه چيز همانگونه است كه هست؛  در درون. معناي جهان بايد بيرون از جهان نهفته باشد«
و اگر  - در درون جهان هيچ ارزشي وجود ندارد. دهد دهد كه رخ مي و همه چيز همان طور رخ مي

  .داشت شد، ديگر ارزشي نمي ارزشي درون جهان يافته مي

اگر ارزشي يافته شود كه ارزش داشته باشد، آنگاه اين ارزش بايد بيرون از هرگونه رخ دادن و 
  .»زيرا هرگونه رخ دادن و چنين استي، تصادفي است. بيرون از هرگونه چنين استي قرار داشته باشد

تصادفي هستند  ،جان كلام ويتگنشتاين اين است كه، امور واقع كه جايي در عالم خارج دارند
ن ارزش، ؛ ولي امور ارزشي تصادفي نيستند؛ بنابراي)ممكن است اتفاق بيفتد و ممكن است اتفاق نيفتد(

هايي كه  در جهان واقع، همه چيز تصادفي و اتفاقي است و پس گزاره. جايي در جهان خارج ندارد
ارزشند، و بنابراين اگر در جهان خارج، ارزشي باشد، چون  ارز و هم تصويرگر اين امورند همگي هم

اما در  (Mulhall, 2007, 226). هم ارزش با بقيه چيزهاست در واقع ارزشي ندارد و ارزش نيست
  .رياضياتي، واجد كاركرد هستند - هاي منطقي هاي اخلاقي نظير گزاره عين حال، گزاره

وي نگريستن . گويد از يكي بودن اخلاق و هنر مي ها يادداشتو هم در  رسالهويتگنشتاين هم در 
 ها يادداشتبراي توضيح اين مطلب وي در . داند اتصال بين اخلاق و هنر مي نقطه را 1از وجه ابدي

توانيم يك بخاري را چيزي در عالم و در كنار بقيه چيزها ببينيم، يعني  ما مي. مثال بخاري را مي زند

                                                 
1sub specie eterni  
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توانيم  از زاويه ديگر ما مي. همانگونه كه در عالم است و اين موضوع علوم تجربي و فيزيكي است
از بيرون به آن بنگريم، و در اين  همين بخاري را، نه در ميانه عالم و در كنار بقيه چيزها بودن، بلكه

حالت است كه اين ديدن در پيش زمينه خود، كل عالم را دارد و اين، همان نگريستن از وجه ابدي 
  .است

توان گفت كه، اخلاق هم همچون امر هنري، ناشي از نگرش فرد به هاي وي، مي با توجه به نوشته
هاي يك كل ببينيم و يا نه؛ يعني وجود ارزش جهان است و اينكه جهان را از جنبه ابدي و همچون

اگر رفتار و عمل انساني را به مانند رفتاري در ميانه جهان و در كنار  .اخلاقي بسته به نوع نگاه ما دارد
ولي  .ها بيان نمودتوان آنرا در قالب گزارهبقيه چيزها ببينيم، آنگاه آن عمل، شاني اخلاقي نداشته و مي

توانيم، ارزش اخلاقي را در رفتار انساني را از وجه ابدي و نه از ميانه ببينيم آنگاه مياگر رفتار و عمل 
  .شودها بيان نميو عمل شخص، مشاهده نماييم و البته اين نوع ديدن در قالب گزاره

كند، ممكن است رفتاري را اخلاقي نگرشي كه از جنبه ابدي به رفتار و عمل يك شخص، نگاه مي
تواند بگويد كه ارزش نگاه، نگاهي است ايستاده در مرز جهان؛ شهود چنين فردي مياين . بيابد

توان بيان نمود و ها نمياخلاقي و امر نافراگفتني وجود دارد؛ ولي اين نوع نگريستن را در قالب گزاره
  . فقط نوعي نگاه است

ها در قالب گزارهبنابراين از نظر ويتگنشتاين، معناي زندگي چيست، پرسشي مشروع است كه 
گنجد و در واقع معناداري، به نحوه نگريستن فرد بستگي دارد و كسي بتواند خارج از مرز جهان، نمي

ها و معنا تواند ارزشگري نباشد، به جهان و زندگي نگاه كند، آنگاه ميار منظري كه در ميانه روزمره
. ها را درك كردتوان ارزشاست كه مي در واقع براي ويتگنشتاين آنچه كه مهم است اين. را ببيند

ها بحث هاي بعدي درباره اهميت درك ارزشدر قسمت. دهددرك ارزش به زندگي انسان معنا مي
  . خواهيم كرد
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  معنا همچون هدف  -1-3-2

سوال از معنا همان پرسش . اين است كه هدف زندگي چيست» معناي زندگي چيست«يكي از معاني 
گوييم منظورمان از پرسش اصلي در جستجوي هدف زندگي بودن وقتي مي. از هدف زندگي است

وقتي از هدف زندگي . مند بودن زندگي به چه معنا استآيد كه هدفاست، آنگاه اين سوال پيش مي
ايم، چيست و يا نه اينكه گوييم اين است كه هدف كل زندگي، هدفي كه براي آن خلق شدهسخن مي

در واقع پرسش از هدف، پرسش از هدف خالق است، يا پرسش از . تمان چيسهدف زندگي فردي
  .اشهدف هر فرد در زندگي شخصي

  

  هدف خالق 1-3-2-1

بايد ميان هدف  را پذيرفته است كهبندي در بحث هدف زندگي اين تقسيم 1)412 :1967(پل ادواردز 
هدف براي زندگي توسط . هر فرد تفكيك قائل شد» در زندگي«هر فرد انساني و هدف » براي زندگي«

تواند براي كل شود كه بر زندگي همه افراد انساني اشراف دارد؛ زيرا تنها خداوند ميخالق تعيين مي
توان از هدف در زندگي سخن در غير اينصورت مي.ها هدف يا اهدافي را در نظر بگيردزندگي انسان

تواند براي زندگي خود هدفي را در نظر در نقد پل ادواردز بايد گفت، هر فرد انساني نيز مي. گفت
دنبال هدف از فعل خداوند در آفرينش انسان مگر آنكه به. بگيرد و اين امر به خداوند اختصاص ندارد

هدف . رسيد هدف خداوند از خلقت چيستكه در اين صورت بايد پ) 110: 1395در نصري، (باشيم 
توان در اينجا آن را ناديده گرفت، چرا بحث از هاي كلامي و فلسفي است كه ميخلقت يكي از بحث
به عبارت ديگر نتايج بحث از هدف خلقت . تواند فارغ از اين بحث پيش برودمعناي زندگي مي

تواند نتايج هرچه باشد، مي) ود داردمان وجهاي بسياري در سنت فلسفي و كلاميكه بحث(چيست 
  . آن را استفاده كنيم

                                                 
1 Edwards, Poul; “Meaning and Value of Life”; The encyclopedia of philosophy, ed: poul 

Edwards, 1967. 
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شود اين است كه آيا هدفي كه به ما بگويد كل زندگي ما چگونه پرسشي كه در اين جا مطرح مي
اير بخش قبل و از زبان در در واقع همانطور كه . تواند زندگي را معنادار كندرود ميو به چه سمتي مي

)Ayer, 1947/2007: 200 (م، اينكه بدانيم سير حوادث در زندگي چگونه است، ربطي به اين يديد
  . ام را معنادار كندندارد كه چرا بايد اين توضيح زندگي

شود اين نيست كه خالقي در واقع نقدي كه در اينجا به معناي زندگي همچون هدف خالق مي
در واقع نقد . سمت هدفي نيستوجود ندارد، و يا خلقت هدفمند نيست و كل زندگي موجودات به 

هايش اي براي عمل فرد بر طبق اين دانستهتواند انگيزهاصلي اين است كه دانستن اين پرسش، نمي
چرا كه هدف در اينجا صرف توصيف است و ما نيازمند چيزي بيش از توصيف محض براي . بدهد

  . معناداري و عمل هستيم

ق جهان توسط خداوند شده است، اما آيا پاسخ قطعي هاي زيادي درباره هدف خلبراي مثال بحث
توانند درست نباشند، چرا كه در نهايت پاسخي هاي ما ميرسد پاسخبه اين پرسش داريم؟ به نظر مي

دانم هدف خداوند از خلق جهان چه بوده است، ولي حال اگر فرد معتقدي بگويد نمي. انساني هستند
ي اين فرد معنادار يا هدفمند نيست؟ طبق نظريه معنا همچون مطمئنم هدفي در كار است، آيا زندگ

هدف خالق كل زندگي و سير زندگي افراد معنادار است، چرا كه خالق آن را هدفمند ساخته است، 
ولي پرسش معناي زندگي، پرسش از معناي زندگي افراد است، و پس معناي زندگي شخصي فرد 

  . هدفمند نيست

  

  هدف شخصي -1-3-2-2

-است گفته شود كه منظور از معناي زندگي، هدف زندگي است كه توسط شخص تعيين مي ممكن

براي مثال تيلور . كند، همان معنا زندگي او استاش مشخص ميهدفي كه فرد در زندگي. شود
-بي«معنا نيست معتقد است حتي كار تكراري اگر هدف داشته باشد، ديگر بي) 190-192: 1394(

فعاليت و حتي فعاليت طولاني، . پايان است؛ بنابراين، معناداري ضد آن استگي بيمعنايي اساس بيهود
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توان درازمدت و تكراري معنايي دارد اگر حاصل مهمي، يعني غايت كم و بيش ماندگاري كه مي
اما همه اينها به لحاظ عيني بازهم مثل افسانه . جهت و مقصود فعاليت در نظر گرفت، داشته باشد

جاي برگرداندن همان سنگ به بالاي تپه گويد اگر سزيف بهناست اما چنانچه تيلور ميمعسزيف بي
سنگ ديگري را به بالاي تپه ببرد، و تا ابد اين كار بكند به اميد آنكه معبدي زيبا در آنجا احداث شود، 

نكار معنا است، ولي با اينحال براي خودش براي كسي كه ايهرچند كارش به لحاظ عيني بازهم بي
  .تواند معنايي كسب كندبرايش مهم است، مي

كند درست است كه سزيف هدفي دارد، ولي در عمل كار او همان است، جمع كردن تيلور فكر مي
زندگي آدميان هم از نظر وي شبيه همين است، كارهايي را دوباره و . ستهادوباره و دوباره سنگ

خوب انجام شد، دوباره كار ديگري بايد شروع شود  دهيم براي هدفي و وقتي كاريدوباره انجام مي
  :دهد كه معناي زندگي نه در خود زندگي كه در بيرون آن استبراي رسيدن به هدف و اين نشان مي

آنچه اهميت دارد اين است كه انسان بتواند كار جديد، قلعه جديد و حباب جديدي را شروع ... «
ت كه براي انجام داده شدن وجود دارد و او اراده انجام آن را اهميت اين كار فقط به اين دليل اس. كند
اگر فيلسوف مايل باشد كه در اين . زندگي فرزندان او و فرزندان فرزندان او همين خواهد بود. دارد

پايان وجود سزيف را ببيند و مايوس شود، دليلش در واقع اين هاي بيزندگي، الگويي مشابه با چرخه
. في كه او دنبالش است، در اين زندگي نيست؛ اما خوب است كه چنين استاست كه معنا و هد

معناي زندگي درون ماست، از بيرون اعطا نشده است و اين معنا هم از لحاظ زيبايي و هم از لحاظ 
- اند، بسيار فراتر مياند يا آرزوي آن را داشتهها تاكنون خواب آن را ديدهدوام، از هر بهشتي كه انسان

  ).202: 1394تيلور، (» رود

كوششي كه نهايتا هيچ هدف عيني در پس . از نظر تيلور زندگي آدميان شبيه زندگي سزيف است
در واقع . تواند زندگي را معنادار سازدآن نيست ولي اگر هدفي از درون خود انسان بجوشد، آنگاه مي

يستي معناي زندگي در اين بحث در قسمت چ. كند كه شخصي باشدآنچيزي زندگي را معنادار مي
  . بررسي نظرات شخصي بودن معناي زندگي بررسي خواهيم كرد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  27 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

  

  معنا همچون ارزش -1-3-3

گوييم، تنها به دنبال توصيف سخن مي» معناي زندگي«همانطور كه در بالا گفتيم هنگامي كه از 
خود را توجيه كنيم، اميد واقعيتي از زندگي نيستيم، بلكه به دنبال چيزي هستيم كه بتوانيم با آن زندگي 

به ادامه راه پيدا كنيم، بتوانيم به ديگران بگوييم كارهاي ما به اين دليل موجه و معنادار بوده است؛ 
  . شود، بگوييم ارزشش را داردبتوانيم هنگامي كه زندگي بسيار سخت مي

رسيدن و بسياري معتقدند معناي زندگي، آن ارزش نهايي است كه زندگي هر انساني در پي 
بايد پرسيد اگر كسي زندگي شاد و مرفه، با احساس رضايت ). �Metz, 2013: 1(نمايش آن است 

رسد معناداري چيزي بيش از صرف شادكامي، داشته باشد، آيا زندگي آن فرد معنادار است؟ به نظر مي
  . ارزشمند نيز بدانيم دانيم كه بتوانيم آن رااي را معنادار ميو يا احساس رضايت است، بلكه ما زندگي

با . در اين موضع، اين پرسش نهفته است كه آيا معناي زندگي امري است هنجارين يا توصيفي
چراكه معناي زندگي . آنچه كه تا اينجا گفتيم معناي زندگي وجهي هنجارين نيز بايد داشته باشد

ها داشته باشيم، ياي براي زندگي به خصوص در زمان سختشود انگيزهآنچيزي است كه سبب مي
اي را توانيم ديگران را به سوي آن فرابخوانيم و به ديگران چنين زندگيمعناي زندگي آنچيزي كه مي

توانيم احساس ارزشمندي براي آن زندگي توصيه كنيم، اگر زندگي شخصي معنادار باشيد، آنگاه مي
ف توصيف واقعيت نيست بلكه دهد كه معناي زندگي صرهمه اينها نشان مي... . داشته باشيم و 

  . اي براي عمل نيز استتوصيه

پرسش از نوع » معناي زندگي چيست؟«مقصود از پرسش «: نويسدمي) 94: 1392( 1كاتينگهام
در حقيقت ما در . ايم و چه كسي هستيماينكه ما از كجا آمده. رابطه ما با ساير موجودات است

از نظر وي پرسش از معناي زندگي به راز و ). 112 :همان(جستجوي ارزش انساني خودمان هستيم 

                                                 
  .1392فرهنگي،  -انتشارات علمي: ، ترجمه اسماعيل عليخاني، تهرانمعناي زندگيكاتينگهام، جان،  1
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تواند از عهده آن بربيايد، چرا كه علم هرچقدر هم گسترش پيدا رمز هستي بستگي دارد و علم نمي
ها نيز د است لازمه معناداري توجه به ارزشقالبته وي معت. تواند درباره غايت سخني بگويدكند نمي

وقتي زندگي با فعاليت را . زندگي، ناگزير سخني ارزشي استاست، چرا كه سخن گفتن از معناي 
اي را و به ديگران چنين زندگي) 121: همان(شماريم دانيم، معلوم است كه آن را خوب ميمعنادار مي
  ).109-110: 1395در نصري، (كنيم تجويز مي

راي انجام عملي تواند برانگيزاننده ميل ما بتوصيفي از واقعيت، همانند يك جمله خبري، نمي
اي براي خود يا اي توصيهتوان از آن نتيجهاگر امري صرفا جنبه توصيفي داشته باشد، آنگاه نمي. باشد

دهد اينها نشان مي. انگيزاندامر توصيفي، احساس ارزشمند بودن را در آدمي برنمي. دست دادديگران به
  . ديم، امري است كه وجوهي هنجارين نيز دارداينجا ذكر كركه معناي زندگي باتوجه به چيزي كه تا به

برد صحبت از معنا در معناي زندگي همچون يك ارزش، بحث را به مباحثي از فلسفه اخلاق مي
اگر معناي زندگي امري است هنجارين يا حداقل وجوه . شودها بحث ميكه در آنجا از ماهيت ارزش
آيا معناي زندگي قابل به چنگ . ا شناخت يا خيرتوان معناي زندگي رهنجارين دارد؛ آنگاه آيا مي

آوردن است و در جهان وجود دارد و يا يا خير معناي زندگي امري واقعي نيست و تنها زاييده 
ها مطرح است كه هايي از اين دست درباره ارزشپرسش. هاستاحساسات فردي يا جمعي ما انسان

 . شودا درباره معناي زندگي نيز طرح ميهاگر معنا را همچون ارزش بدانيم همه اين پرسش

 

   توصيف و توصيهارزش؛  -1-3-3-1

ها وجهي توصيفي دارند كه در حال توصيف واقعيتي اي دوگانه دارند، از يك سو ارزشها چهرهارزش
براي مثال اگر ارزشي مثال شجاع بودن، يا راستگويي را به فردي منتسب كنيم، آنگاه باور . هستند

ها وجهي همچنين از سوي ديگر ارزش. ين باور است كه ما در حال توصيف واقعيتي هستيمعرفي بر ا
گذارانه نيز دارد كه كه اين در واقع راستگو و يا شجاع دانستن فردي، وجهي ارزش. هنجارين نيز دارند

 . هاي انگيزشي آن استگذارانه، توجيه كننده سويهوجه ارزش
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كند را داراي دو وجه ني كه از كلمات ارزشي استفاده ميدر حقيقت، شهود متعارف، گفتما
هاي  هاي اصلي در برابر نظريه اما تبيين همزمان اين هر دو وجه ازچالش. داند اي مي توصيفي و توصيه

اي از  چراكه تلاش براي جمع كردن وجوه توصيفي و توصيه. گوناگون معاصر در اين زمينه بوده است
به لحاظ منطقي : شود روبرو مي »شكاف بايد از است«ف هيومي مبني بر همان ابتدا با چالش معرو

از نظر تاريخي اين . گرفت) بايدي(اي  ي توصيه ، نتيجه)استي(هاي توصيفي  توان از مجموع جمله نمي
  :گردد مساله به اين قطعه مشهور هيوم باز مي

ام كه مولف آن، مدت زماني  ام همواره ملاحظه كرده با هر نظام اخلاقي كه تاكنون مواجه شده"
اما به ناگاه و . دارد ملاحظاتي درباره امور انساني بيان مي …گيرد و  ي معمول استدلال را پي مي شيوه

هايي  ، با گزاره»تنيس«و » است« ها، يعني  هاي معمول گزاره جاي رابطه يابم كه به با شگفتي در مي
اين تغيير نامحسوس است اما تبعات ماندگاري . اند تشكيل شده» نبايد«و » بايد«شويم كه از  روبرو مي

تواند  بايد دليلي براي اين موضوع ناممكن اقامه كرد، و آن اينكه چگونه اين رابطه جديد مي …. دارد
  )T 3,1,1,27: 469( "آن است؟اي كه يكسره متفات با  استنتاجي باشد از آن روابط قبلي

اين شكاف منطقي متناظر . معروف است» بايد«و » است«اين گفته هيوم به شكاف منطقي ميان 
اي هاي توصيفي و توصيهها و واقعيت كه تحت عنوان شكاف ميان گزارهاست با شكاف ميان ارزش

اي دوسويه توصيفي و توصيهآنچه كه موجب اهميت اين شكاف شده است وجه . شودنيز شناخته مي
مند است بايد بتواند اين وجه دوسويه را ها علاقهوجود ارزشاي كه بهباشد كه هر نظريههر ارزشي مي

  .تبيين كند

شناسي، معناي زندگي و ترين معناي خود چه در اخلاق، سياست، زيباييمنظور از ارزش در وسيع
هرآن چيزي كه سبب ). Schroeder, 2016(رد ، هر آنچيزي است كه وجه ارزشگذارانه دا...

خواهيم كه بر طبق شود و از ديگران ميارزشمندي و معناداري زندگي بشود، به ديگران توصيه مي
اش اگر فرد، فداكاري در راه وطن معناي زندگي. شان را معنادار سازندآنچه كه ارزش است زندگي

ها بنابراين اين انگيزشي بودن ارزش. م اعمالش استاي براي انجااست، اين ارزش فداكاري، انگيزه
  . اي و هنجاريني آن نيز استنشان دهنده وجوه توصيه
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ها شويم كه اگر ارزشها روبرو مياما وقتي بر وجه هنجارين دست بگذاريم، سريعا با اين پرسش 
شود، آنگاه چگونه در با احساسات و عواطف پيوند دارند و از اين طريق سويه انگيزشي آنها توجيه مي

پذير است، نسبتي هر آنچه صدق و كذب. گيرندپذير قرار ميهاي قابل شناخت و صدق و كذبگزاره
-هاي توصيفي روبرو هستيم و توصيف واقعيت نميبا واقعيت دارد و اگر اين چنين است، ما با گزاره

اي هاي توصيفي و توصيهان گزارهاين شكاف مي. اي و هنجارين را توجيه كندهاي توصيهتواند سويه
. شوددهد، چالش مهمي در فلسفه اخلاق محسوب ميكه در مساله ارزش و واقعيت خود را نشان مي

آنها، هيچ شكل از . هاي توصيفي دارند اي كاركردي كاملا متفاوت از گزاره هاي توصيه چرا كه گزاره
: 1382سرل،(طف و احساسات گوينده هستند كنند، بلكه بيان كننده عوا اشكال جهان را توصيف نمي

اي را در هاي اخلاقي و يا معناداري زندگي هر دو سويه توصيفي و توصيهبا اينحال گفتمان). 147
 . خود دارند و بنابراين بايد راهي براي گريز از اين شكاف پيدا كرد

 

  ساختن معنا در جهان -1-3-3-2

وي معتقد . گويدرزش براي معناي زندگي سخن مياز اهميت درك ا) 186- 143: 1394(تامسون 
تر از صرف عمل در تواند براي معناداري زندگي مهماست درك و احساس كردن براساس ارزش مي

رو، جهان مطابقت با آن ارزش باشد زيرا ادراك و احساس مستقيما به آگاهي ما مربوط است و از اين
ها را در قالب دلايل عمل درك و ا گرايش داريم ارزشم. كندشخصي ما را تعريف مي 1پديدارشناختي
توانند در درك ارزش، ادراك و ها ميگيرد كه ارزشاين نحوه تفكر نقشي را ناديده مي. دريافت كنيم

به همين . اين نقش مهم است زيرا مستقيما با كيفيت زندگي شخص ارتباط دارد. احساس داشته باشند
در حاليكه . نهداعمال ديدن، ظاهرا، وجه تجربي زندگي را كنار مي اي ازقياس، زندگي را مجموعه

  . بخش از معناداري و كيفيت زندگي ما به اين بستگي دارد كه بتوانيم امور ارزشمند را درك كنيم

                                                 
1 phenomenological world 
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پذير توانند صدق و كذبهاي ارزشي ميگرايي گفته شد كه داوريپيشتر و در ذيل بحث شناخت
-چنين استدلالي اين انديشه شناخت. تواند ارزشمند و معنادار باشدمي واقعا باشند و در نتيجه زندگي

گرا ناگزير از توان درك و دريافت كرد، ادعايي كه ناشناختدارد كه معنا را ميگرايانه را نيز روا مي
 سازد كه وقتي ادراك دقيق و صادق است، آنچهگرايي اين مدعا را نيز ممكن ميواقع. انكار آن است

كند تر منعكس ميگرايانه پديدارشناسي تجربه روزمره را دقيقموضع شناخت. ايد صادق استدريافته
توانيم امور را زيبا يا ساده ببينيم، معنادار يا پوچ حس كنيم و اعمالمان را ارزشمند يا كه در آن ما مي

گرايانه و فهم شناخت همچنين. پس درك ارزش چيزي غريب و رازآميز نيست. پاافتاده بيابيم پيش
  . گرايانه در درك ارزش ديگر افراد مفيد استواقع

اي گذارد كه بدانيم واقعيات ارزيابانهگرايي اين امكان را باز ميگرايانه و واقعديدگاه شناخت
اي به اين نكته. اممثلا، موسيقي زيبايي هست كه من هرگز ياد نگرفته. هست كه من از آنها غافلم

اين بدان . كنيمهاي بكر زندگي ميم است زيرا بدين معناست كه ما در جهاني واجد ارزشغايت مه
اهميت اين نكته . هاي ما استتر از تجربهكنيم غنيمعناست كه معناي جهاني كه در آن زندگي مي

ها هاي ارزشي بكري در كار است آگاه بود و ارزش آنتوان از اين واقعيت كه امكاندر آن است كه مي
- به عبارت ديگر، مي. تواند بر احساسات و حس معناداري زندگي فرد مؤثر افتدرا درك كرد و اين مي

توان اين واقعيت درجه دوم را دريافت كه اموري ارزشمند دركارند كه ارزش آنها را به سبب نداشتن 
ي در چگونگي تواند تفاوتي اساسدرك اين واقعيت درجه دوم مي. ايمفرصت يا لياقت درك نكرده

تر از چيزي است كه توانيم احساس كنيم جهان غنيمي. احساس فرد از زندگي و محيطش پديد آورد
  ).145- 144: 1394تامسون، (دانستيم و هرگز نتوانيم حق مطلب را درباره معناي آن ادا كنيم تاكنون مي

ين تاكيد به اين معناست كه كند و اگرايي تاكيد ميگرايي و شناختاز يكسو تامسون بر وجوه واقع
ها، ديدگاه ما را به اين كشف ارزش. كنيمها به نحوي از انحا وجود دارند و ما آنها را كشف ميارزش

ها وجود دارد كه ما از آنها غافليم اين كند كه همانگونه كه بسياري از ارزشامكانات بزرگتري باز مي
و در واقع بسياري از چيزها . دانستيمحال ميي كه تا بهتر است از چيزامكان وجود دارد كه جهان غني

  . وجود دارند كه ما هنوز توانايي كشف آنها را نداشتيم
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گرايي و ساختن زندگي كه به نوعي متناظر است با مبحث شكاف توصيف و توصيه آشتي واقع
باشيم، آنگاه معتقديم هاي ارزش تمايل داشته گرايي قوي درباره داورياگر به شناخت. گفتمان اخلاقي

همانطور كه گفتيم اين امر با . كنندها آن را كشف ميمعناي زندگي در واقعيت وجود دارد وانسان
هاي ديگر؛ ها ارزشمندتر است تا زندگيما معتقديم برخي زندگي. باورهاي عرفي ما سازگار است

توانيم ود دارد كه بر مبناي آن ميهايي وجبرخي كارها ارزشمندتر هستند و بنابراين معتقديم واقعيت
اما اين وجه توصيف و كشف معنا با انتقاد درگير نكردن وجوه . براي صدق سخن خود دليل بياوريم
اش از سوي ديگر جعل معنا، يعني آنچه كه فرد خود از زندگي. عاطفي و انگيزشي فرد روبرو هست

  . تواند اين وجه را ارضا كندسازد، ميمي

از  ست و همهاگرايي درباره ارزشاستفاده از مزاياي كشف معنا، يعني واقع ، همسونحل تامراه
سوي ديگر استفاده از مزاياي جعل معنا، يعني درگير كردن عاطفي و احساسات فرد در ساختن 

اي كنيم، بلكه تجربهما معناي زندگي را جعل نمي. تاكيد بر تجربه پديدارشناختي استبا زندگي، 
كند با پيش كشيدن حيث التفاتي و ساختن تجربه تامسون سعي مي. سازيماز زندگي ميمعنادار 

  . حل خود را ارائه كندپديدارشناختي از جهان راه

هاي ذهني معطوف تجربه. ذهني، حيث التفاتي است هاي آگاهي و حالتيكي از مهمترين ويژگي
ذهن ما . ارند و اين محتوا درباره چيزي استذهني ما محتوايي دبه اين معنا كه حالت. به امري است

توانيم فرض كنيم، بنابراين ميكند، ما معناي زندگي را درك ميوجوه ارزيابانه زندگي روزمره درك مي
يا به عبارت ديگر معناي . كندها را درك مياي هستيم كه ارزشكنيم كه ما داراي محتواي ذهني

توان از اين حال با اين مقدمه بنابراين مي. ت ذهني ما باشندتوانند محتواي حالازندگي يا ارزش مي
يعني . ها هستندها در جهان وجود دارند و حالت ذهني ما درباره اين ارزشنظر دفاع كرد كه ارزش

  . ها را توجيه كردگرايي ارزشنظريه واقع
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   چيستي معناي زندگي -1-4

-بندي ميمعناي زندگي را در سه طبقه عمده، دستهنظريه مختلف درباره چيستي ) 2013(تئودور متز 

  . كند

  .است 3خدامحور: و ب 2محورروح: هاي الفكه شامل نظريه: 1گرانظريه فراطبيعت - 1

  . است 6گراعينيت: و ب 5گراذهنيت يا شخص: هاي الفكه شامل نظريه: 4گراهاي طبيعتنظريه - 2

  7انگار هاي پوچنظريه - 3

- ديگري از آنچه كه موجب معنادار شدن زندگي وجود دارد كه بسيار شبيه تقسيمهاي بنديتقسيم

. گويندگرا، چيزي درباره معناداري زندگي نميهاي پوچبراي مثال از آنجا كه نظريه. بندي بالا است
. گرايي منحصر دانستگرايي و طبيعتتوان نظريه مربوط به معناداري را دو دونوع فراطبيعتمي

خدامحور، روح (گرايي برروي ارتباط با عالم روحاني از آنجا كه تكيه اصلي نظريه فراطبيعتهمچنين 
هاي غير خدا محور هاي خدا محور و نظريهتوان تقسيم بندي بر مبناي نظريهاست مي...) محور و
  . انددر كتاب خود بر اين مبنا پيش رفته) 2007(براي مثال كلمك و كاهن . داشت

هرچند . بندي پذيرفته شده تئودور متز استبندي ما در اين طرح بر طبق همين تقسيممبناي تقسيم
براي مثال در نظريات . بندي خواهيم گفتمتناسب با موضوع طرح، نكات بيشتري از اين تقسيم

  .گرا استگرا و شخصتوان از نظريه تلفيقي يا پيوندي نام برد كه جمع دو نظريه عينيتگرا ميطبيعت
                                                 
1 Supernaturalism 
2 Soul-Centered Views 
3 God-Centered Views 
4 Naturalism 
5 Subjectivism 
6 Objectivism 
7 Nihilism 
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  گراهاي فراطبيعتنظريه -1-4-1

تواند زندگي را معنادار كند چيزي كه مي كنند كه آنگرا بر اين نكته تاكيد ميهاي فراطبيعتنظريه
گرا معتقد مدافع نظريه فراطبيعت. فراتر از عالم مادي و طبيعي است و در قلمروي روحاني قرار دارد

همچنين اگر . تواند معنايي داشته باشدگاه زندگي نمياست كه اگر عالم روحاني وجود نداشته باشد، آن
معنا عالم روحاني وجود داشته باشد، ولي فرد نتواند با آن عالم ارتباط برقرار كند بازهم اين زندگي بي

  . است

نظريه . كنندمحور و خدامحور تقسيم ميگرا را به دو نوع روحهاي فراطبيعتبه طور كلي نظريه
است كه بدون وجود يك روح يا نفس كه در يك وضعيت معيني قرار بگيرد زندگي محور معتقد روح
اين نظر معتقد است حتي اگر خدا وجود نداشته باشد و يا خدا مسبب معناداري زندگي . معناستبي

  . نباشد، روح يا نفس كه در وضع معيني قرار دارد، براي معناداري زندگي كافي است

ديدگاه خدامحور بر اين نكته . گرايي ديدگاه خدامحور استطبيعتديدگاه ديگر در نظريه فرا
تاكيد دارد كه زندگي در صورتي معنادار است كه ربط و نسبت خاصي ميان انسان و خداوند وجود 

تواند تفسيرهاي متفاوتي داشته باشد كه ما در قسمت مربوطه اين ربط و نسبت خاص مي. داشته باشد
   .آن را بررسي خواهيم كرد

هاي خدامحور به روح اعتقاد دارند و بالعكس، كسي به ذكر اين نكته لازم است كه معمولا نظريه
آنچه . بنابراين معمولا اعتقاد با خدا و روح توام با يكديگر است. روح معتقد است، به خدا اعتقاد دارد

خدا براي كه در اينجا موجب جدايي اين دو ديدگاه شده است، دادن نقش محوري به روح يا 
هاي خدامحور، اعتقاد و رابطه با خدا را شرط لازم و كافي براي نظريه. معناداري زندگي است

دانند و ديدگاه روح محور، بودن روح در حالت معين را شرط لازم و كافي براي معناداري زندگي مي
  . داندمعناداري زندگي مي
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  ديدگاه روح محور -1-4-1-1

محور ديدگاهي است كه طبق آن معنا نويسد كه نظريه روحح اين ديدگاه ميدر توضي) 20: 1390(متز 
. آيدوجود مياي مشخص با جوهري روحاني و فناناپذير بهدر زندگي از طريق ارتباط داشتن به شيوه

شود و همواره بعد از اين جوهر روحاني زماني كه شخص زنده است ناگهان در جسم او وارد مي
اي نادرست اگر شخص فاقد روح باشد يا اگر روح داشته باشد، اما به شيوه. د بودمرگ آن زنده خواه

  . معنا خواهد بودبا آن ارتباط برقرار كند زندگي او بي

گويد براي اينكه دو استدلال براي ديدگاه روح محور وجود دارد، يكي متاثر از تولستوي است مي
ار انجام دادن باشد و اينكه چيزي لايق انجام دادن زندگي معنادار باشد، بايد چيزي باشد كه سزاو

اي در جهان ايجاد نكند و انجام اين كار نياز به يك وجه تغيير دائمينيست مگر آنكه انسان به هيچ
استدلال ديگر براي ديدگاه مبتني بر روح درباره معناي زندگي اين است . خود روحاني فناناپذير دارد

ي خود براي زندگي معنادار ضروري است، لازم ل كه آن هم به نوبهكه يك روح براي عدالت كام
كشد، حداقل با برد و يك فرد پارسا رنج ميزماني كه يك موجود شرور در زندگي لذت مي. است

عدالتي در آن توسط خدا يا كارما اصلاح شود، فرض اينكه جهان ديگري وجود ندارد كه اين بي
  ).20: 1390متز، (سيد نظر خواهد رمعنا بهزندگي بي

اش سراسر شور ذهني و او در ميانه زندگي: نويسدخود مي) 1880/2007( اعترافاتتولستوي در 
بود، اما ناگهان زندگي او  داراي قدرت جسمي بود، مردي خوشحال همراه خانواده، ثروتمند و مشهور

-چيز نهايتا به چه چيزي منجر ميرا گرفتار كرد و او از خود پرسيد، همه اينها براي چيست؟ همه اين 

- ها پيدا نكرد مخصوصا وقتي خود را در مقابل مرگ مجسم مياو هيچ پاسخي براي اين پرسش. شود

  .هاي او نداشتنداي براي پرسشكنندهنه مطالعات فلسفي و نه مطالعات علمي پاسخ قانع. كرد

يست، بلكه از جنس ايمان تولستوي معتقد است پاسخ به اين سوال از جنس معرفت و دانش ن
 كند آنشود مرگ است، و آنچه زندگي را معنادار ميمعنايي زندگي ميآنچه كه موجب بي. است
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بنابراين معنادار زندگي به نوعي ارتباط ميان كرانمندي و . چيزي است كه مرگ نتواند نابود كند
معنايي د كه مرگ موجب بيگيرنويسد، تولستوي فرض ميمي) 236 :1985( 1پرت. ناكرانمندي است

شود زندگي معنادار شود، غلبه بر اين كرانمندي، يعني ناكرانمندي شود و آنچه موجب ميهرچيزي مي
تولستوي معتقد است . پس زندگي انساني زماني معنادار است كه به نوعي او ناكرانمند باشد. است

 . ازدتواند زندگي را معنادار سناكرانمندي انسان و خداست كه مي

. است 2يكي ديگر از مشهورترين موافقان ديدگاه روح محور درباره معني زندگي ديويد سوئنسن
هاي خاصي را در زندگي بياموزند نيازمند نويسد كه كه جوانها براي اينكه مهارتاش ميوي در مقاله

هاي ه در آموزشاما آنها چيز ديگري علاوه بر اين مهارت خاص نياز دارند ك. تربيت و آموزش هستند
ديد از زندگي، . است» ديدي از زندگي«تري كه ما نياز داريم آن چيز اضافه. معمول اثري از آن نيست

پرسد، يعني پاسخ به پرسش از معناي زندگي، اين اي كه زندگي از ما ميپاسخي است به پرسش اصلي
  ).Swenson, 1949/2007: 17-18(پرسش كه ارزش و كرامت زندگي فرد به چيست 

- شادي براي او يك لحظه لذت. از نظر وي همه مردم به دنبال شادكامي و فرار از بدبختي هستند

شادي نيازمند داشتن حسي از يك زندگي معقول و معنادار . تري استبخش نيست، بلكه چيز عميق
ها كسي نابرابريها بايد بتوانند به اين شادكامي دست يابند و اگر به خاطر از نظر وي همه انسان. است

معناي زندگي بايد . تواند از شادكامي خودش لذت ببردنتواند به اين شادكامي برسد، ديگري نيز نمي
معناي زندگي ). Swenson, 1949/2007: 22(چيزي باشد كه همه افراد به آن دسترسي داشته باشند 

برد كه ملاحظات اخلاقي را يتمام اينها سوئنسن را به اين سمت م. منبع كرامت و ارزش انساني است
از نظر وي . آيدتر جز با ملاحظات اخلاق به دست نميچرا كه از نظر او شادكامي عميق. در نظر بگيرد

هركسي بايد خودش را پيدا كند و اين . هر كسي بايد اين حقيقت عميق را در داخل خود پيدا كند
آنچه كه مهم است اين . انسانيت استخودشناسي نه به خاطر يك قدرت بيروني كه به خاطر ذات 

افتد مگر اينكه است كه اخلاق و عدالت براي انسانيت در جهان حكمفرما شود و اين امر اتفاق نمي
                                                 
1 Perrett 

2 David Swenson 
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ها و براي ديدن چنين چيزي ابديت و ناكرانمندي انسان. همه بتوانند جزا و پاداش كار خود را ببينند
  . لازم است

  

  الهي هدف: ديدگاه خدا محور -1-4-1-2

هاي خدامحور درباره معناي زندگي، بر رابطه و نحوه ارتباط با خداوند براي معناداري زندگي ديدگاه
تواند موجب معناداري زندگي بشود اما اينكه در اين ديدگاه تنها خداوند است كه مي. كنندتاكيد مي

 پنچدر اينجا . تواند موجب معناداري زندگي شود اختلاف نظر استچگونه نحوه ارتباط با خداوند مي
كه عبارتند در ديدگاه خدا محور وجود دارد ) 68-66: 1390: كريمي قدوسي و عليزماني(نظر اصلي 

نهايت بودن خداوند، عشق خداوند به همه مخلوقات، نظريه كمال و از نظريه هدف الهي، نطريه بي
ن نظريه هدف الهي مهمترين نظريه در اين پنج مورد است و ما در ذيل به در اين ميا. نظريه عدالت

  .پردازيممعرفي تنها اين نظريه مي

نويسد با نفوذترين ديدگاه مبتني بر خدا در معناي زندگي اين است كه مي) 19: 1390(متز 
عبارت ديگر زندگي به . اي معنادار است كه بر اساس اهدافي باشد كه خداوند تعيين كرده استزندگي

اگر شخصي در انجام آنچه كه . انساني تا آنجا معنادار است كه كمكي بر تحقق هدف خداوند باشد
با . معناستاش انجام دهد، شكست بخورد پس زندگي آن فرد بيخداوند قصد داشته كه او در زندگي

ينكه هدف خداوند به چه نويسد قائلان به نظريه هدف الهي درباره ااين وجود همانطور كه متز مي
برخي معتقدند خلق شدن از سوي . ها معنا ببخشد، اختلاف نظر دارندتواند به زندگي انساننحوي مي

. دهدخداوند به منظور دليل و هدف خاصي، تنها راهي است كه زندگي ما را از بيهوده بودن نجات مي
از روي قصد و اراده توسط خالقي  اي ديگر معتقدند زندگي تنها در صورتي معنادار است كهعده

ايجاد شده باشد و بنابراين كسب معنا همانند يك اثر هنري است كه از سوي هنرمند داراي اراده و 
   .شعور خلق شده باشد
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به طور خلاصه نظر وي بر اين امر . يك نظريه جالب در ديدگاه هدف الهي نظريه كاتينگهام است
د تنها منبع و منشا قوانين اخلاقي ثابت باشد، در حالي كه فقدان توانمبتني است كه هدف خداوند مي

  . شودمعنايي زندگي ميچنين قوانيني سبب بي

داستايوسكي نيز در كتاب . وار داردرسد ديدگاه كاتنگهام رنگ وبويي داستايوسكيبه نظر مي
ا نباشد، پس همه گويد، اگر خداز زبان شخصيت اصلي داستان مي برادران كارامازوفمعروف خود 

تواند منبع و در آنجا نيز داستايوسكي بر اين امر تاكيد دارد كه خداوند است كه مي. چيز مجاز است
منشا اخلاق باشد و اگر به وجود خدا اعتقاد نداشته باشيم، ديگر اخلاقي نيز وجود ندارد و در 

  . اينصورت همه چيز رواست

. اي معنادار است كه متناسب با طبيعت بشري ما باشدمعتقد است زندگي) 30 :2003(كاتينگهام 
همچنين از نظر وي معناداري چيزي بيش از صرف رضايت شخصي فرد است و بايد احساس 

و از . در واقع احساس فعاليت ارزشمند، بخشي از طبيعت بشري ما است. ارزشمند به شخص بدهد
نه تنها لازم است بلكه مطابق طبيعت بشري توان نتيجه گرفت كه اخلاق و زيستن اخلاقي اين امر مي
  .ما نيز است

وي معتقد است خوبي و . گام بعدي كاتينگهام وصل كردن اخلاق به نظريه خدا محوري است
بدي ذاتا داراي ارزش است اما آنچه كه يك نظريه خدامحور براي اخلاق دارد اين است كه تنها در 

چراكه در اين . لي عيني و قطعي براي اخلاق فراهم كردتوان دلييك ديدگاه خداباورانه است كه مي
ديدگاه خداوند به عنوان خالقي خيرخواه اين افعال اخلاقي را از ما خواسته و عالم مخلوق داراي 

اي كه گذارد به گونهها در اختيار ما ميطرح و غايتي است و اين خود دليل قطعي براي انجام خوبي
يان شخصي و قراردادهاي اجتماعي مبتني بر سرشت تصادفي انسان احكام اخلاقي برخاسته از ام

گردند ها و همه اوضاع و احوال داراي عينيت ميها و مكانها در همه زماننيستند و براي همه انسان
در يك «نويسد مي) 42 :2009(چرا كه همانطور كه كاتينگهام ). 25: 1389عليزماني و غفوريان، (

اي از كه من براي انجام افعال اخلاقي دارد صرفا مبتني خواهد بود بر مجموعه جهان بدون خدا دليلي
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ها و ترجيحاتي كه به طور اي از گرايشاند و نيز مجموعهاميال ممكني كه به طور اتفاقي شكل يافته
  . »وجود آمده استام بهاتفاقي و تصادفي توسط من و جامعه

دار از نظر كاتينگهام، زندگي مبتني بر اخلاق است و بنابراين يكي از شروط اصلي زندگي معنا
ولي آنچه كه مهم است اين است كه تنها يك . زيستن اخلاقي با طبيعت بشري نيز متناسب است

غير  هر نظريه. دست بدهدهاي اخلاقي بهتواند دليلي براي زيستن بر وفق ارزشنظريه خداباور مي
خواهد دليلي بر عمل بر طبق يال شخصي يا اجتماعي انساني ميها و امخداباوري تنها بر پايه ويژگي

و از آنجا كه اين سرشت انساني تصادفي و گاها مبتني بر ترجيحاتي . دست بدهدهاي اخلاقي بهارزش
دست خواهد داد در نهايت دليلي قطعي براي عمل به اخلاق آنهم بلادليل است، آنچه كه آن نظريه به

  .نه يك جامعه نخواهد بودها و براي همه انسان

قدان پاسخ ديني به معناداري زندگي نيگل تبراي مثال يكي از من. ديدگاه پاسخ ديني منتقداني دارد
اگر . دهدمعتقد است توسل به پاسخ ديني مساله معناي زندگي را تغيير ميوي . است) 95-97: 1389(

كند كه شما را دوست دارد دايي كسب ميتان معنايش را از برآوردن مقصود خمعتقد باشيد كه زندگي
رسد كه بپرسيم اين يكي چه معنايي دارد؟ گاه مناسب به نظر نميد، آنيبينو او را در عالم ابدي مي

تواند هدفي بيرون شود اين حيات ديني امري است كه خود دليل و معناي خود است و نميتصور مي
  . واب هم مسائل خاص خود را دارداما به همين دليل اين ج. از خود داشته باشد

كه لازم ي امري باشد كه بدون آني خدا، ايدهرسد ايدهمعتقد است كه به نظر مي) همان(نيگل 
در واقع اگر بپرسيم كه چرا جهان چنين است؟ . تواند هر چيز ديگري را تبيين كندباشد تبيين شود، مي

توانيم خود را از پرسيدن مجدد اين سوال باز يبراي اين سوال جوابي ديني دريافت كنيم، چگونه م
بار و جا اين است كه چه نوع جوابي يكو چرا آن تبيين درست است؟ نكته اصلي در اين«داريم كه 

اگر خداوند و غايات او به عنوان تبيين نهايي ارزش و . دهدبراي هميشه به تمام چراهاي ما خاتمه مي
اين عقيده كه زندگي ما برآورده . آيدهم همين مشكل به وجود مي مان ارائه شوند، بازمعناي زندگي

دهد كه خود از هر دليل ديگري شدن اراده و مقصود خداوند است، آيا دليلي براي زندگي به دست مي
خداوند چيست؟ همانطور كه مقصود ي پرسد كه هدف و فايدهمستغني است؟ و شخص ديگر نمي
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دهد كه ما از درك آن اين تصور كه خداوند به زندگي ما معنايي ميپرسد تبيين خداوند چيست؟ نمي
خدا به عنوان توجيه نهايي نيز درست مثل خدا به عنوان . عاجزيم، چندان تسلاي خاطري نخواهد بود

. توانيم از چنگ آن رهايي يابيمتبيين نهايي شايد يك جواب غير قابل درك براي سؤالي باشد كه نمي
كل نكته همين است و اين من هستم كه از درك عقايد ديني ) جا برسد كهفرد به ايندر نهايت شايد (

  .شايد اعتقاد به خدا، اعتقاد به اين باشد كه جهان قابل فهم است، اما نه براي ما. قاصرم

به اين » تواند مستقل از وجود خدا معنادار باشد؟آيا زندگي مي«در نهايت بايد ذكر كنيم پرسش
تواند توسل به زندگي خداناباوران نمي: به همين ترتيب. »آيا خدا وجود دارد يا نه؟«كه معنا نيست 

افرادي كه به . »حتي اگر خدا وجود نداشته باشد، زندگي معنادار است؟«اي بر اين مدعا باشد كه قرينه
بر دعوي ي كافي اما اين قرينه. خدا باور ندارند، ممكن است زندگي خود را معنادار احساس كنند

و اين » خدا وجود ندارد«ي معناداري زندگي مستقل از وجود خدا نيست چون ما بايد بين دو گزاره
اين واقعيت كه كساني زندگي را معنادار . تمييز دهيم» برخي معتقدند كه خدا وجود ندارد«ادعا كه 

در مورد احساس همين واقعيت . كنند ضرورتا بدين معنا نيست كه زندگي معنادار استاحساس مي
در نتيجه، اگر خدا وجود داشته باشد و اين براي معناداري زندگي . معنايي زندگي برقرار استبي

البته خداناباوران اين معنا را تصديق . كفايت كند، آنگاه حتي زندگي خداناباوران معنادار خواهد بود
ست كه ايا خدا حيات را خلق كرده مراد از اين پرسش آن ني. اي ديگر استنخواهند كرد اما اين نكته

اگر خدا حيات را خلق باشد، آنگاه آشكار است كه بدون خدا اصلا حياتي دركار نخواهد . است يا نه
دهد كه معناي زندگي بود كه بخواهد معنا داشته داشته باشد، با اين حال اين نكته به تنهايي نشان نمي

 ).24: 1394تامسون، (به خدا مربوط است 

  

  گراهاي طبيعتنظريه -1-4-2

توان بدون چنگ انداختن به امور غير طبيعي يا گرا بر آن است كه مييك مدافع نظريه طبيعت
گرايي درباره معناي زندگي لزوما غير معتقد به امور طبيعت. فراطبيعي، معناداري زندگي را توضيح داد
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به . برندروحاني كاري از پيش نمي روحاني نيست، بلكه وي معتقد است درباره معناي زندگي امور
اي خداناباور نيست، بلكه معتقد است معناداري زندگي گرايي لزوما نظريهعبارت ديگر نظريه طبيعت

توان اموري براي معنادار كردن زندگي مان ميرا نبايد به امور روحاني پيوند زد و در جهان پيرامون
  .يافت

گرايي فوق طبيعتاي را طرح كرد، براي مثال وانند چنين نكتهتها نيز ميبه طور كلي درباره ارزش
گرايي، هاي اخلاقي مستقل از باور ما وجود دارند ولي نه مثل طبيعتاخلاقي معتقد است كه ويژگي

براي مثال در  .)Pojman, 1999: 239( بلكه در وعائي شبه افلاطوني و يا در نزد خدا موجود هستند
استقلال از وضع و حال خود ما  ااي كه بتوانايي را داريم كه حقايق اخلاقينگاه افلاطوني ما اين 

ديدگاهي كه معتقد به فرمان الهي است  ).123، ص 1380داروال، گيبارد، ريلتن، (اند را بفهميم صادق
  . گرايانه اخلاقي استو در بالا به آن اشاره كرديم نيز يك ديدگاه فوق طبيعت

انه اخلاقي در سنت كلامي خودمان در مشاجره اشاعره و معتزله درباره گرايديدگاه فوق طبيعت
آيا خدا آنچه را : پرسش اصلي در اين مساله بدين صورت است. حسن و قبح ذاتي مطرح بوده است

معتزله اعتقاد داشت چون خوب بوده . كند يا آنچه خدا خلق كند، خوب استكه خوب است خلق مي
از نظر . اشاعره معتقد بودند چون خدا خلق كرده است، خوب شده استاست خدا خلق كرده است و 

اي باطل كند و از اين رو نظريهمعتزله ديدگاه اشاعره، ديدگاهي است كه اراده بلا مرجح را تاييد مي
در آن سو اشاعره اعتقاد داشتند كه ادعاي معتزله، قدرت مطلق داشتن خدا را به چالش . است
گرايانه ديدگاه اشاعره يك ديدگاه فوق طبيعت. لف نظريات ديني و كلامي استكشاند و اين مخا مي

  .اخلاقي است كه معتقد است صدق و كذب احكام اخلاقي را خدا ايجاد كرده است

تواند معتقد به اين امر باشد كه خوبي و بدي اخلاقي بخشي از جهان ماست و گرا مييك طبيعت
توان آنها را شناخت، اما در عين حال معتقد وجود دارد، و ميمستقل از تمايلات و احساسات شخص 

برخي تفسيرها از نظر علامه . نباشد كه براي شناخت آنها بايد به وراي عقل و امور روحاني رجوع كرد
: ببينيد(دهند دست ميها نيز چنين تفسيري را از علامه طباطبايي بهطباطبايي درباره تعيين ارزش

گرايان منكر وجود عالمي فوق طبيعي و روحاني هرچند برخي از طبيعت). 1392موحدي، دهباشي، 
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شوند و معتقدند هر چه هست، همين عالم است و معناي زندگي را بايد در پيوند با همين عالم مي
  . جستجو كرد

پانزده تعريف ) 431-430 :2006(ها و تعاريف مختلفي دارد براي مثال فلنگن گرايي شكلطبيعت
گرايي در مقابل فيزيكاليسم و در برخي از تعاريف طبيعت. كندگرايي را ذكر ميف از طبيعتمختل
براي مثال اگر كسي معتقد به اموري غيرمادي مثل آگاهي باشد و در عين . گيردگرايي قرار ميماده

گرا حال معتقد باشد، اين امور غيرمادي بخشي از جهان ما هستند، وي در عين حال اينكه طبيعت
براي مثال در مورد آگاهي نگاه كنيد به نظر . (شود معتقد به تقليل همه چيز به ماده نيستمحسوب مي

  ).2هاي اخلاقي نگاه كنيد به مور؛ در مورد ارزش1چالمرز

كند كه معناي گرايي در مورد چيستي معناي زندگي بر اين نكته تاكيد ميبه هر حال طبيعت
توانند باشند، ميان حال اينكه اين امور چه هستند يا چه مي. روحاني نيستندزندگي امر يا اموري غير 

هاي نظريه. به طور كلي سه نظر عمده در اين مورد وجود دارد. گرايان اختلاف نظر استطبيعت
  . 5هاي پيونديو نظريه 4گراهاي عين، نظريه3گراشخص

ناي زندگي آنچيزي است كه با اميال، گراها معتقدند معنا به شخص وابسته است؛ يعني معشخص
گرا معيار ثابتي براي معناداري يك نظريه شخص. شودها، يا اهداف شخصي ما تعيين مييا انتخاب

گراها، در مقابل شخص. خوان است، همبراي معناي زندگيگرايي با جعل معنا شخص. زندگي ندارد
اطي به شخص ندارد و مستقل از ذهن آدمي گراها وجود دارند كه معتقدند معناي زندگي ارتبعين

                                                 
  .معتقد است آگاهي يك ويژگي طبيعي است و در عين حال قابل تحويل به فيزيك نيز نيست) 2003(چالمرز  1 

توان دريافت  توان آنرا تحليل كرد ولي مي اما، گرچه نميخوبي يك ويژگي يگانه و غير قابل تعريف است؛ ) 1903(از نظر مور 2
خوبي بخشي از جهان پيرامون ماست، مادي نيست . خوب، بسيط است و هيچ جزئي هم ندارد. كه شخصي واجد آن هست يا نه

  . وسيله شهود قابل كشف استو به
3 subjectivism 
4 objectivism 
5 hybrid 
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اي مبتني بر بنابراين نظريه. معناي زندگي آنچيزي است كه مستقل از حالات ذهني شخص است. است
و در نهايت يك نظريه پيوندي معتقد است نه . تر استخوانگرا همهاي عينكشف معنا با نظريه

يارهاي يك زندگي معنادار را ارضا كنند و توانند معگرايي محض نميگرايي محض و نه عينشخص
ما در ادامه به هر يك از . گراييگرايي و عينمعناي زندگي احتمالا چيزي است حاصل سنتز شخص

  .اين نظريات خواهيم پرداخت

 

  گراييشخص -1-4-2-1

- شخص هاي ذهني ما دارد، آنگاه ما يكاگر معتقد به اين امر باشيم كه معناي زندگي بستگي به حالت

گرا معتقد است كه معناي زندگي از هر شخص به شخص ديگري ممكن است يك شخص. گرا هستيم
گرايي به جاي آنكه به صورت ايجابي از اين ديدگاه بسياري از مدافعان ديدگاه شخص. متفاوت باشد

از ذهن،  گرا مستقلهاي جايگزين مثل ديدگاه عينيتدفاع كنند، به اين امر بدگمان هستند كه ديدگاه
  . بتوانند معناداري زندگي را تبيين كنند

- گرايان را براي دفاع از اين نظريه را بههاي مهم شخصبرخي از استدلال) 372-371: 1396(متز 

  :شماردصورت زير برمي

ها، به طور گرايان معتقدند ارزششخص ،مهمترين استدلال همان است كه در پاراگراف قبل گفتيم
تواند بر چيزي مستقل از يابند كه معنا چگونه ميطور خاص وجود دارد اما در نمي كلي، و معنا به

در مقابل اينكه معناداري را امري بدانيم . ذهن، خواه طبيعي، خواه غير طبيعي و فراطبيعي مبتني باشد
كه از  استدلال ديگر. تر استخواهند تبيين شود، بسيار مقبولها از زندگي ميكه بر حسب آنچه انسان

گرايي قابل قبول است زيرا معقول است اخذ شده است اين است كه شخص) 1982(1فرانكفورت 
اگر زندگي شخص بامعنا است از اين جهت كه او با خودش يا . است 2فكر كنيم زندگي با معنا اصيل

                                                 
1 Frankfurt, H., 1982, “The Importance of What We Care About”, Synthese, 53: 257–72. 
2 authentic 
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رضاي اش صادق است، پس ما دليلي بر اين باور داريم كه معنا صرفا نتيجه اترين ماهيتبا عميق
گرايي اين است استدلال ديگر به نفع شخص. هاي او استبعضي از اميال فرد يا تحقق برخي غايت

به . شودكه معنا به نحو شهودي از غرق شدن، يعني مجذوب شدن در يك فعاليت يا تجربه ناشي مي
ري هستند و كند، و روابطي كه جذابيت دارند براي معنا محورسد كاري كه ذهن را متمركز مينظر مي

  . دليل اين محوريت وجود ويژگي شخصي، يعني تمركز و جذابيت است

معنادار بودن زندگي به اين معناست كه شخص نوعي اشتياق و ميل براي اعمالش مطابق با آنچه 
شهودا بر اين باوريم كه زندگي معنادار به اين معناست كه شخص انگيزه كافي . يابد داردمعنادار مي
و همانطور كه در بخش مربوط . خواهد عليرغم مشكلات پيش رو داردي در آنچه كه ميبراي پيشرو

باشيم كه درگير با چيزي  كه است ايمعنادار زندگي معناي زندگي در روانشاسي ديديم، زندگي
اش را معنادار با آنچه كه زندگي داردهمه اينها نشان از درگيري اميال و عواطف فرد . مجذوبش هستيم

اين . گرايي در معناي زندگي استهمين نكات مهمترين دليل قدرتمند براي نظريه شخص. كندمي
. دست بدهدتواند دليل خوبي براي ارضاء شهودهاي گفته شده درباره زندگي معنادار بهنظريه مي

نحوه مدخليت اميال در عمل  دتوانخوبي ميبه گرايي اخلاقيمانند ناشناخت گراييهمچنين شخص
  .د را نشان دهدفر

چيزي جز » دزدي بد است«اي مثل آير، جمله  گرايان اخلاقي اوليه براي مثال از نظر ناشناخت
وي هرگونه معناي توصيفي از قضاياي اخلاقي را منكر شد و معتقد بود، . نيست» دزدي اَه«اظهار 
در روايت . )127-126و 120-119: 1384آير،(هاي اخلاقي، فقط اظهار احساسات هستند  داوري
ها  توانند در قالب گزاره هاي اخلاقي مي گرايي، استيونسن پذيرفت كه داوري تري از ناشناخت پيشرفته

هاي اخلاقي، علاوه بر اظهار احساسات، خبر از احساسات ما نيز  بيان شوند و معتقد بود داوري
هاي  الحالي داوري صفكنندگي و نه صرفا و استيونسن سعي كرد با تاكيد بر نقش اقناع. دهند مي

گرايي براي تبيين مسائل اخلاقي را  امكانات ناشناخت) 34: 1380داروال، گيبارد، ريلتون،(اخلاقي، 
هاي اخلاقي به فرد گرايي به وابسته بودن ويژگي همچنان كه مشخص است ناشناخت. گسترش بدهد

گرايي ارد است، به ديدگاه شخصگرايي اخلاقي واما اعتراضاتي كه به ناشناخت. انساني تاكيد دارد
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گرايي موجود در دل اين نظرات از جمله اين اعتراضات نسبي .درباره معناي زندگي نيز وارد است
است كه انگار معتقدند هر چيزي كه براي شخصي ارزش باشد، آنگاه واقعا ارزش است، در حاليكه از 

مثل بزرگ كردن ناخن انگشت  ديدگاه سوم شخص آنچيزي ارزشمند، ممكن است يك امر مبتذل
  .كوچك پا باشد

  

  گراديدگاه عينيت -1-4-2-2

تواند وابسته به شخص شود، نميگرا آنچيزي كه موجب معناداري زندگي ميمطابق با ديدگاه عينيت
به عبارت بهتر همانطور كه . اي معنادار است كه از نظرگاه افراد ديگر نيز ارزشمند بيايدزندگي. باشد
كند معناداري همچون حالت ذهني شخصي بودن گراي افراطي فكر ميگويد عينمي) 374: 1396(متز 

  .كندهيچ نقشي در بامعنا كردن زندگي آن شخص ايفا نمي

گرايي درباب معناداري زندگي، يعني اينكه معناي زندگي، ارزشي است كه به نحوي از انحا، عينيت
گرايي اخلاقي توضيح اي در فلسفه اخلاق با طبيعتن مسالهشبيه چني. بخشي از جهان پيرامون ما است

 .داندهاي اخلاقي را بخشي از جهان طبيعي ميواقعيت گراي محض،در واقع، يك عين. شودداده مي
شود  ذكر ميدو ديدگاه باشند، بخشي از جهان طبيعي توانند  مي اينكه چگونه واقعيتهاي اخلاقيدر اما 

)Rottschaefer, 1999(توان اصطلاحات كند كه ميگرايي استدلال مياولين ديدگاه از طبيعت ؛
احكام اخلاقي اقسام فرعي از احكام تجربي . تعريف كرد 39اخلاقي را بر وفق اصطلاحات غير اخلاقي

: 1378نيلسون، (است و در واقع اصطلاحات اخلاقي براي خصايص طبيعي محض وضع شده است 
هاي تجربي حمايت مي هاي اخلاقي بوسيله تئوريعتقد است كه واقعيتدر واقع اين نظريه م).  46

هاي هاي اخلاقي به صورت صريح و بي پرده به واقعيتيعني واقعيت) Railton, 1986(شوند 
گراها معتقدند در يك تحويل. نامندمي 40گراييگرايي را تحويلاين نوع طبيعت. طبيعي قابل تحويلند
هاي اخلاقي را به يك خصوصيت غير اخلاقي طبيعي مثل لذت ن ويژگيتواموقعيت اخلاقي مي
  .گيري آن ويژگي طبيعي، عمل اخلاقي مرتبط با آن موقعيت را انجام دادتحويل كرد و با اندازه
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اند ولي آنها هاي طبيعيهاي اخلاقي درنهايت واقعيتدومين نظريه معتقد است هرچند ويژگي
گراها برخلاف تحويل 41گراها اين گروه به نام ناتحويل. ربي نيستندهاي تجقابل تحويل به گزاره

هاي غير اخلاقي هاي اخلاقي به صورت سرراست و صريح قابل تحويل به ويژگيمعتقدند ويژگي
  ). Miller, 2003: 139(نيستند 

گراي محض درباره معناداري و همچنين يك عين 1گراي اخلاقيآنچه كه مورد تاكيد يك طبيعت
تواند معنادار باشد زندگي است، تاكيد بر اين نكته است كه اولا معناي زندگي وجود دارد و زندگي مي

و دوما معناداري زندگي چيزي . معناست، مرزبندي داردو بنابراين با نظريات كه قائلند زندگي بي
  . توان آن را به چنگ آوردفراطبيعي نيست، بلكه در جهان است و مي

شناسي ملازم همديگر دارند؛ دو ادعاي وجودشناسي و معرفت گرايان اخلاقيو واقعگرايان عيني
توانيم اول آنكه جهاني در خارج كه حقيقتا از ذهن ما مستقل است، وجود دارد، و ديگر آنكه ما مي

هاي مربوط به ارزش، از اين منظر، گزاره). Rescher, 2006: 386(اين جهان را تا حدي بشناسيم 
  ).60: 1381كورد، و مك Smith, 2000:15(پذيرند و دوما بعضي از آنها واقعا صادقند صدقاولا 

هاي اخلاقي و ارزشي اما در اين ميان، مشكل عمده پاسخ به اين پرسش است كه اين واقعيت
ما باشند؟ ارزش 2ساز و هادي اعمالتوانند انگيزهاند و چگونه ميچگونه بوسيله حواس قابل تشخيص

 ,Mackie( 4هايي عجيب و غريبندگرايان بدين معنا كه هادي اعمالند ارزش مدنظرواقع 3ي عينيها

به عبارت بهتر اگر معناي زندگي چيزي در پيرامون ما بايد قابل كشف كردن ). 48-49 :1990/1977
و . براي ما باشد، ولي چگونه يك امر معنادار قابل تحويل به امور طبيعي نباشد قابل تشخيص است

- اگر هم قابل تحويل به امري فيزيك باشد، مشكل چرايي انگيزمند بودن طبق آن امر معنادار پيش مي

                                                 
پوشاني دارد، ولي از برخي گرا درباره معناداري زندگي ناميديم، همهاي طبيعتگرايي اخلاقي با آنچه كه نظريههرچند طبيعت 1

  .هايي نيز وجود داردهايي تفاوتبنديجهات و تقسيم
2 action-guidinsg 
3 objective value 
4 queer 
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گراهاي محض هستند، زيرا ادعا عين) برخلاف اخلاق(براي مثال سودگراها در خصوص معنا . آيد
- گي معنا ميدهد، به زندهايي كه فاعل به آنها نشان مينظر از واكنشكنند كه اعمال خاصي صرفمي

تر به ديگران سود برساند زندگي او بامعناتر است، بر اساس اين ديدگاه، هرچه انسان بيش. دهند
برد يا نه، باور دارد كه بايد به آنان كمك شود صرف نظر از اينكه آيا از سود رساندن به آنان لذت مي

اين است كه اگر من با كاري  به طور خلاصه اعتراض اصلي به اين ديدگاه). 375: 1396متس، (يا نه 
ام، حتي اگر چنين كاري ارزشمند باشد هيچ نقطه اتكايي كه من اين كار دهم بيگانهكه انجام مي

  ). Kauppinen, 2012: 356(وجود ندارد  مهمچنان ادامه بده

م اي براي اعمال ما فراهتواند، انگيزهگرايانه چگونه ميهمين اعتراض به اينكه يك نظريه عيني
گرايي محض فاصله گرفته است و قائل به يك ها از عينيگراكند، باعث شده است بسياري از عيني

شود، اما ما بندي ميگرا دستههاي عينينظريه پيوندي گرچه معمولا در رده نظريه. نظريه پيوندي باشند
  .كنيمشان به طور مستقل آنها را بررسي ميدر اينجا به دليل اهميت

 

  هاي پيوندينظريه -1-4-2-3

درگيري فعالانه «اي است كه اين گفته سوزان ولف درباره معناي زندگي يعني يك نظريه پيوندي نظريه
الت ذهني شخص حگرا بر هاي شخصنظريه. دهدرا سرلوحه كار خود قرار مي» هاي ارزشمندبا پروژه

اين نظريات با . كردنداري زندگي تاكيد مياي براي معناداعم از باور، ميل، غايت يا هر چيز شخصي
» داشتن ناخني بسيار بلند«اين اعتراض عمده روبرو بودند كه گاهي اوقات اهداف غير ارزشمندي مثل 

در واقع بخشي از معناداري زندگي هركسي به آن است كه آن . تواند زندگي فرد را معنادار كندنمي
واقعيت تاكيد داشتند كه اين گرا گرچه بر هاي عينما نظريها. چيز معنادار واقعا ارزشمند نيز باشد

معناي آن نبايد به حالات شخصي فرد وابستگي داشته باشد، با اين حال اين نظريات و ارزش زندگي 
به عبارت بهتر بدون توجيه . توانستند تبيين كنند چرا فردي بايد مطابق با اين واقعيت عمل كندنمي

تواند داشته دن عواطف و جذابيت شخصي، معناي زندگي چه معنايي ميانگيزه شخصي، درگير ش
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براي همين است كه نظريات پيوندگرا كه در شعار سوزان ولف تبلور يافته است سعي در جمع . باشد
  .دارند گراگرا و عينياين دو ديدگاه شخص

باور داشته باشد،  ديدگاه پيوندي حاوي اين نكته است كه اگر انسان به طرحي كه ارزشمند نيست
اي اي معنادار نيست و از سوي ديگر اگر برنامهيا آن جزوي از هدفش باشد، آن طرح، طرح زندگي

واقعا ارزشمند از سوي فردي در پيش گرفته شود، اما آن فرد آن برنامه را مهم نشمارد و نتواند به آن 
  . نيست ياي معناداراهميت دهد، بازهم زندگي آن فرد، زندگي

گرايي مورد تاكيد است اين است كه حداقل بخشي از آنچه معناي زندگي آنچه در نظريه پيوند
به . دست آوردشود بايد معناي خود از شرايط به لحاظ عيني جذاب و ذاتا ارزشمند بهناميده مي

. عبارت بهتر آنچه كه معناي زندكي است بايد ارزشمند باشد و از سوي ديگر شخص جذب آنها بشود
 : آوري كرده استاينگونه جمع) 376: 1396(برخي از اين شرايط را متز 

 :Nozicj, 1981(وار هاي خود براي مرتبط شدن با يك وحدت اندامفرارفتن از محدوديت

ch61( ؛ تحقق بخشيدن به فضل انساني خود)Bond, 19832(؛ به حداكثر رساندن خيرهاي غيرلذت-

؛ به كارگيري يا ارتقاء سرشت عقلاني به )Railton, 19843(شناخت  گرايانه مانند دوستي، زيبايي و
ها و ؛ بهبود قابل ملاحظه بخشيدن به كيفيت زندگي انسان)Smith, 19974(هاي استثنايي شيوه

هايي كه انسان آنها را در برهه خود از تاريخ مهم ؛ غلبه بر چالش)Singer, 1993: ch 125(حيوانات 

                                                 
1 Nozick, R., 1981, Philosophical Explanations, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
2 Bond, E. J., 1983, Reason and Value, Cambridge: Cambridge University Press. 
3 Railton, P., 1984, “Alienation, Consequentialism, and the Demands of Morality”, repr. in 

Consequentialism and Its Critics, S. Scheffler (ed.), New York: Oxford University Press, 1988: 

93–133. 
4Smith, Q., 1997, Ethical and Religious Thought in Analytic Philosophy of Language, New 

Haven: Yale University Press. 
5 Singer, P., 1993, Practical Ethics, 2nd Ed., New York: Cambridge University Press. 
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؛ ايجاد تجارب ارزنده در زندگي فاعل يا زندگي افراد ديگري كه )Dworkin, 2000, ch 61(داند مي
توانند به هايي كه اصولا هرگز نمي؛ پيشرفتن به سوي غايت)Audi 20052(گذارد فاعل بر آنان اثر مي

كند شود شناختش از آنها تغيير ميبه آنها نزديك مي طور كامل تحقق يابند زيرا همچنان كه انسان
)Levy 20053(اند زيرا از لحاظ مدت، طولاني و از لحاظ ؛ تحقق بخشيدن به اهدافي كه متعالي

؛ يا هدايت كردن هوش به سوي شرايط بنيادي زندگي )Mintoff, 20084(گستره، وسيع هستند 
همين گستردگي شرايط معنادار زندگي از نظر متفكران يكي از نقدهاي وارد  .)Metz, 20135(انسان 
ظريات پيوندي است و آن اين است كه هيچ شرط مورد توافقي براي اينكه چه چيزي زندگي را بر ن

 . سازد، وجود نداردمعنادار مي

معتقد به تركيب ) ;10 :1997/2007 1382( براي مثال يك نظريه پيوندي مثل ديدگاه سوزان ولف
معناداري زندگي تاكيد  چرا كه بعد شخصي. دو بعد شخص و عيني از براي معناداري زندگي است

تان چه كاري دهيد، مهم نيست كه با زندگيدارد تا زماني كه شما چيزي را كه دوست داريد انجام مي
بخش واقعي نيازمند درگيري با گويد براي زندگي رضايتكنيد و بعد عيني معناداري زندگي ميمي

در نهايت معتقد است كه معناي ) Ibid: 26(ولف . چيزي هستيم كه بزرگتر و فراتر از خودمان باشد
اين رابطه مجذوب شدن بين . آيد كه شخصي مجذوب يك ارزش عيني شوددست ميزندگي زماني به

صرف يك شناخت منفعل يا يك نگرش مثبت . داردشخص و يك ابژه است كه فرد را به عمل وا مي
داشتني كه ارزش دوست دوست معنا از طريق درگيري مثبت با اشياي«. براي معناداري كافي نيست

  ).Ibid: 8(» يايددست ميداشته شدن دارند به

                                                 
1 Dworkin, R., 2000, Sovereign Virtue, Cambridge, MA: Harvard University Press. 

2 Audi, R., 2005, “Intrinsic Value and Meaningful Life”, Philosophical Papers, 34: 331–55. 
3 Levy, N., 2005, “Downshifting and Meaning in Life”, Ratio, 18: 176–89. 
4 Mintoff, J., 2008, “Transcending Absurdity”, Ratio, 21: 64–84. 
5 Metz, T., 2013, Meaning in Life: An Analytic Study, Oxford: Oxford University Press. 
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معنا از اشياي «: كندبه طور خلاصه ديدگاه ولف را اينگونه صورتبندي مي) 90: 1390(جوزف راز 
خيزد، البته از طريق درگيري مثبت با داشتني و چيزهايي كه ارزش دوست داشتن دارند برميدوست

تواند تنها كند كه زندگي يك شخص مياين ايده به به طور خاص بيان مي. Wolf, 2010: 8(1(ها آن
- مند، هيجاندر صورتي پرمعنا باشد كه وي عميقا درباره چيز يا چيزهايي فكر كند يا مجذوب، علاقه

اي هبنابراين، حتي اگر فردي خيلي درگير مسال. كه آنها را دوست داشته باشد... زده، و درگير شود يا 
كه آن موضوع كه فرد خيلي مجذوب آن است، ارزش دوست داشتن نداشته باشد، شود، در صورتي

  .شودقلمداد نمي داراش معنازندگي

اين نظريات معتقد  ،گرايي بررسي شده تا به اينجاگرايي يا فرا طبيعتدر تمامي نظريات طبيعت
پردازان معتقدند كه ر اين ميان برخي از نظريهاما د. تواند معنادار باشدبودند كه زندگي بهرحال مي

ما در . شاخ در جهان استزندگي معنايي ندارد و معناداشتن براي زندگي همانند پيدا كردن اسب تك
  . كنيمانگار معروفند را بررسي ميادامه اين نظريات كه به نظريات پوچ

  

  انگاريپوچ/ نيهليسم -1-4-3

يكي از امور فراطبيعي يا طبيعي باعث معناداري زندگي شود، ولي از د بايگراها معمولا معتقدند پوچ
گراها معتقدند براي مثال بسياري از پوچ. آنجا كه چنين اموري وجود ندارد، پس معنا هم وجود ندارد

تواند زندگي را معنادار سازد؛ اما تلاش دارند نشان دهند كه اين كه تنها امور فراطبيعي است كه مي
- گرايي مثل نظريه بيدر اينجا چند نوع نظريه پوج. معناستود ندارد و پس زندگي نيز بيامور وج

  .گرايي اخلاقي را بررسي خواهيم كردمعنايي زندگي نيگل، عدم ارضاي خواست شوپنهاور و پوچ

  

                                                 
1 Wolf, Susan. Meaning in Life and Why It Matters. Vol. 35. Princeton University Press, 2010. 
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  معنايي زندگيو بيتامس نيگل  -1-4-3-1

كنند يسد اغلب مردم گاهي احساس مينومي) 93: 1382(» پوچي«تامس نيگل در مقاله معروف خود 
اما وي معتقد است مردم . صورت دائمي چنين احساسي دارندكه زندگي پوچ است و البته برخي به

براي تبيين  يكند كه دلايلوي سعي مي. توانند به طور روشني تبيين كنند چرا چنين احساسي دارندنمي
  . دست بدهدداند بهچنين احساسي كه وي آن را طبيعي نيز مي

دهيم را اگر در زماني اين است كه بسياري از كارهايي كه انجام مي) 94: 1382(اولين دليل وي 
به عبارت ديگر همه . طولاني مثلا يك ميليون سال در نظر بگيريم ديگر اهميتي نخواهند داشت

گويد يگر وي مياز سوي د. دهندكارهاي ما در بازه زماني بسيار طولاني اهميت خود را از دست مي
دهيم براي يك ميليون سال بعد نيز داراي اهميت باشد آنگاه اينكه فرض كنيد كه كاري كه انجام مي

تواند مي) در الان(كاري براي يك ميليون سال بعد داراي اهميت است، چه سود و اهميت براي من 
  . داشته باشد

مانديم و يا بسيار بزرگتر از آنچه در مقايس ميگويد اگر ما تا ابد زنده دهد و ميالبته وي ادامه مي
بوديم، بازهم چه دليل داشت كه زندگي از عبث بودنش كم بشود؟ در واقع كنوني كيهان هستيم، مي

هركاري ما در حال انجام آن هستيم، يا در مقياس طولاني بسيار كم اهميت و ناچيز است؛ و يا اگر در 
اي معنادار توانست براي الان من، زندگيكرد و نميايجاد نمياين مقياس اهميت هم داشت، تفاوتي 

  .بسازد

اگر قرار باشد با . براي داشتن احساس پوچي، وجود مرگ است) 95: 1382نيگل،(استدلال ديگر 
كند كه اين البته نيگل استدلال مي. رودمان بر روي هوا ميمرگ، تمام شويم، آنگاه تمام توجيه كارهاي

چرا كه اين استدلال فرض گرفته است كه هر چيزي در زندگي بايد بر . شوداي منتج نميهدليل به نتيج
در واقع هركاري كه من . اساس چيز ديگري توجيه شود و اين سلسله توجيه بايد در جايي تمام شود

آورد و اگر همه دست ميدهم ارزشش را براي چيزي ديگري كه هدف انجام آن كار است بهانجام مي
اين استدلال بيان . رها نهايتا به مرگ ختم شوند، ديگر چرا بايد همان كار اول من ارزشمند باشدكا
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تواند چيزي را توجيه كند و اگر اين درست باشد، نيگل كند كه يك زنجيره محدود از دلايل نميمي
نجيره محدود يعني اگر يك ز. را توجيه كند يپرسد چرا يك زنجيره نامحدود از دلايل بتواند چيزمي

كه با مرگ محدود شده است نتواند كارهاي من را توجيه كند؛ آنگاه اگر مرگي وجود نداشته باشد و 
زنجيره كارهاي من به صورت نامحدود ادامه داشته، آنگاه چرا بايد فرض كنم كه اين زنجيره نامحدود 

اين استدلال بر اساس مرگ  هرچند معتقدم) 96: 1382(نويسد نيگل مي. توجيه كننده زندگي من باشد
و آن اين است كه بهرحال مرگ به نوعي بر . گويدمنتج نيست ولي چيزي درست در بنياد خود مي

  .معنايي زندگي تاثير داردبي

دهد اين است كه دست ميبراي احساس پوچي زندگي به) 98-96: 1382(دليل ديگري كه نيگل 
ايم كه زندگي را به طور ما هميشه آماده. بينيمندگي ميها و واقعيات زما تفاوت فاحشي بين آرمان

اما واقعيت هميشه چيز ديگري است و انگار ما را به . هايمان باشيمجدي دنبال كنيم و به دنبال آرمان
رسيم كه زندگي پوچ و هايمان است و در نهايت به اين امر ميواكنش ما تعديل آرمان. گيردسخره مي

م از اين وضعيت پوچي فرار كنيم و ممكن است به اين نتيجه برسيم كه اصلا خواهيعبث است و مي
  . از خود زندگي فرار كنيم

براي همين . در واقع ما ميان جدي گرفتن زندگي و احساس شك و ترديد به زندگي در نوسانيم
عدا فكر شغل، يعني الان فكر ازدواج هستيم، ب. پريمما يا از نياز و سائقي به نياز و سائق ديگري مي

كنيم فراتر از خودمان تا اينكه ديگر به اين امور فكر هم نكنيم و يا اينكه سعي مي... سپس فكر ارتقا و 
براي مثال در خدمت امري فراطبيعي باشم، يا در خدمت امري بزرگتر از خود مثل كشور، . برويم

اما نيگل معتقد است به دنبال . ن باشيممادنبال معنادادن به زندگيباشيم و از اين طريق به... حزب يا 
يد كه اگر آچرا كه اين پرسش پيش مي. چيزي فراتر از من رفتن همان ضعف قبلي را نيز در پي دارد

واقعيت تصادفي است و ما هميشه در شك و ترديد هستيم درباره واقعيت و آرماني كه داريم، پس 
تكرار نشود ... امر فراطبيعي يا كشور يا حزب و چرا همين شك و ترديد درباره يك چيز بزرگتر مثل 

  ). 100-99: 1382نيگل، (
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اگر پاسخ ما براي معناداري زندگي تاكيد بر اهميت كارهاي روزانه باشد، آنگاه پاسخهايي كه براي 
تر به امور آيد كه واقعا بتوانيد از منظري رفيعدهيم، تنها در زماني به كار مياهميت امور روزانه مي

تر به امور كه از منظري رفيعزيرا به محض اين. نگريد و سوالي درباب دليل و اهميت كل امور نكنيدن
دهيد كه بنگريم و بپرسيم كه كل عالم و آدم چه اهميتي دارد خودمان را در معرض اين امر قرار مي

  ).93: 1389نيگل، (دهد مان معنايش را از دست ميزندگي

هاي فراتر از زندگي روزمره باشد؛ يعني اگر معناي زندگي شما به عنوان حال اگر پاسخ ما، پاسخ
يعني اگر زندگي كسي به اين  .يك كل، معني و اهميتش را از ارتباط خود با چيز بزرگتر كسب كند

مثلا از ارتباط با ديگران و حتي ارتباط با  .سبب كه جزئي از چيز بزرگتر است اهميت پيدا كند
اي دوردست، باز هم ممكن است سوال شود كه خود آن چيز بزرگتر چه معنا و مردماني در آينده

  ).94: 1389نيگل، (اهميتي دارد 

مشكل براي يافتن معناي زندگي براي كل زندگي نه جزء جزء آن ) 92-91: 1389(از نظر نيگل 
. خودمان بجوييم اگر آنچه انجام مي دهيم اساسا معنايي داشته باشد بايد آن را در درون زندگي. است

اما مشكل اينجاست كه  ،دهيد، شرح دهيدتوانيد اهميت و دليل اكثر كارهايي را كه انجام ميشما مي
دهيد، توضيحات و تان انجام ميدرون زندگي هرچند براي اكثر كارهاي بزرگ و كوچك كه در

تن اهميت و دليل يك از اين توضيحات، توضيحي براي روشن ساختوجيهاتي وجود دارد، ليكن هيچ
ها جزئي از آن ها و نوميديها، تقلاها، تلاشكلي كه تمام فعاليت .زندگي به عنوان يك كل نيست

اگر از . رسد كه اصلا دليلي براي آن وجود ندارداگر در مورد اين كل فكر كنيد به نظر مي. هست
كرد و هنگامي هم حال دنيا نمي بيرون به زندگي بنگريد، درخواهيد يافت كه اگر هرگز نبوديد فرقي به

  . كه نيست شديد، اين حقيقت كه زماني وجود داشتيد، ديگر اهميتي نخواهد داشت

هاي ما كه به كند تا نشان بدهد كه استدلالدر واقع نيگل از نوعي شكاكيت فلسفي استفاده مي
  :كه) 103: 1382(تقد است البته وي مع. توانند به درستي كار كننددنبال معناداري زندگي هستند نمي
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شود كه ما از باورهاي عادي خود دست بشوييم، اما يك طعم و شكاكيت فلسفي موجب نمي«
پس از تصديق اينكه حقانيتشان ناسازگار با شقوقي است كه ما هيچ . دهدها ميچاشني خاص به آن

فلسفي درباره معناداري واكنش درست به اين نوع شكاكيت » مبنايي براي محقق نبودن آنها نداريم
ما به همان اعتقادات «زندگي و اينكه پس ما بايد چگونه به زندگي نگاه كنيم از نظر وي اين است كه 

ها بستگي هاي طبيعي كه بداندر حاليكه از ترك واكنش. گرديممعمولمان با نوعي طنز و تسليم باز مي
-كه با فرد ديگري فرار كرده است و بعد تصميم ميگردانيم، مثل همسري داريم ناتوانيم، آنها را بر مي

در واقع درست است كه ما به زندگي باز . »كنيمگيرد كه بازگردد، اما ما طور ديگري به آنها نگاه مي
اما به اعتقاد نيگل اين بار و با وجود شك معرفتي . گيريممان را از سر ميگرديم و كارهاي عاديمي

  .مان استي بودن زندگي همراهاي از طنز درباره جدچاشني

شايد . معنا باشد، شايد جايي براي نگراني وجود نداشته باشدحتي اگر زندگي به عنوان يك كل بي
با اين ترفند كه . معنا بودن زندگي را بپذيريم و همچنان مثل سابق به زندگي خود ادامه دهيمبتوانيم بي

له توجيهات در زندگي شما و در زندگي هر كس كه رو بدوزيد و بگذاريد سلسچشمانتان را به روبه
اصلا دليل زنده بودن معناي زندگي يا پاسخ شما به پرسش : در ارتباط با شماست به پايان برسند

هيچ مهم نبود اگر من اصلا وجود نداشتم يا اگر . دليلي وجود ندارد: چيست؟ چنين خواهد بود
  ).103: 1382نيگل، (اين تمام ماجراست . دارماما من هستم و دغدغه . ي چيزي نداشتمدغدغه

  

  معنايي زندگي پوچ انگاري اخلاقي و بي -1-4-3-2

گفتيم برخي مانند . معنايي زندگي توسل به عدم قوانين جهانشمول اخلاقي استديدگاه ديگر براي بي
گي است ولي نگهام معتقدند تنها قوانين جهانشمول اخلاقي است كه تضمين كننده معناداري زنديكات

پس بايد نتيجه  ،از سوي ديگر اگر به اين امر معتقد باشيم كه قوانين جهانشمول اخلاقي وجود ندارد
اين امر در نظريه فرااخلاقي نيز طرفداراني دارد كه به . تواند معنادار باشدبگيريم كه زندگي نيز نمي

  .هاي اخلاقي معروف هستندنهيليست
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در كتاب  1اسپينوزابراي مثال . ي اخلاقي بايد وجود داشته باشندهاآنها معتقدند كه واقعيت 
خوب و بد چيزي جز تصور از روي جهل و ناداني مردمي كه فكر : مي نويسد 2اخلاقمعروف خود 

فيلسوف مشهور  3مكي.ال.در قرن بيستم جي. ميكنند آنها اوصافي خاص براي اشيا هستند، نيست
 4»تئوري خطا «اين نظريه . دهنده اين نگرش اسپينوزايي بود، ارائه كرداي كه ادامه آكسفورد، نظريه

اند كه از نظر مكي افراد وقتي گزاره هاي اخلاقي را بيان مي كنند، از پيش پنداشته. خوانده شد
ولي جهان خارج خالي از  ؛هاي اخلاقي به نحوي از انحا در جهان خارج موجود هستند واقعيت

شان وجود دارد، اعتقادي است اشتباه و از همين رو تقاد كه در كنُه انديشهارزشهاست، پس اين اع
  . گي كاذبندلجم ،هاي اخلاقيگزاره

نسبيت و تغيير  -1: كندمكي خود ملاحظاتي كه مويد نيهيليسم اخلاقي است را اينگونه بيان مي
هاي واقعي و بالفعل هپذيري برخي از مهمترين مباني تفكر اخلاقي و وابستگي مشهود آنها به شيو

بدين معنا كه اين ارزشها . شوندارزشهايي كه عيني شمرده ميعجيب و غريب بودن  -2. زندگي بشري
واسطه توانند پيامد يا نتيجه بيچنين ارزشهايي چگونه مي -3. ساز باشند بايد ذاتا هادي اعمال و انگيزه

هايي كه مساله فوق، يعني نحوه پيوند ويژگيشناختي همتاي معرفت -4. هاي طبيعي باشندويژگي
توسل به انواع  - 5. شوند شوند، چگونه تبيين معرفتي ميپديدارهاي ارزشي پيامد آنها محسوب مي

متفاوتي از الگوهاي عينيت بخشيدن كه رد پاي آنها در مفاهيم و زبان اخلاقي ما هنوز باقي است 
 ).1379مكي، (

                                                 
1 Spinoza 

2 ethics  

3 G.L.Macki 

4 error theory 
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نوشته گيلبرت  1طبيعت اخلاقوجي از نيهيليسم اخلاقي با كتاب دوسال بعد از جزر و مد مكي م
تر از مكي بود استدلالي با اين مضمون در تاييد هارمان كه راديكال. به راه افتاد) 1977( 2هارمان

 : دنيهيليسم اخلاقي ارائه نمو

و  )كنداي آنها را تاييد چيزي كه لازم است مشاهده كننده(عدم تقارني بين تئوريهاي علمي 
در تئوريهاي . وجود دارد )شودرسد بدين طريق تاييد نميچيزي كه به نظر مي(تئوريهاي اخلاقي 

علمي اگر توصيفي خلاف واقع انجام شود و يا نظرياتمان توسط مشاهده تاييد نشود، ما تئوريهايمان 
ستي را بدين شيوه ولي در نظريات اخلاقي مثلا درستي و نادر. كنيم را تعديل، دگرگون و يا رد مي

كنيم راجع به جهان هستند، نظريات اخلاقي عليرغم اينكه فكر مي ،بدين طريق. كنيمتعيين هويت نمي
درون بيني . توان همچون تئوريهاي علمي آزمايش كردآنها را نمي. گوينددر واقع چيزي از جهان نمي

  . )Pojman, 1999: 241( اخلاقي، نتيجه تربيت ماست و نه روشي درباره جهان

هاي اخلاقي يا اصول اخلاقي براي توجيه معناداري زندگي باشيم بنابراين اگر معتقد به واقعيت
براي . معناستآنگاه فردي كه معتقد است چنين اصولي وجود ندارد، پس بايد بپذيرد كه زندگي نيز بي

در عين حال وي  ؛است –مطلق در معناي كانتي كلمه  –مكي منكر عينيت هرگونه ارزش مطلقي مثال 
بنابراين نيهيليسم  .اي نهفته استمعتقد است در مفروضات اخلاقي ما يك خصوصيت مطلق گونه

در حقيقت اگر استفاده از زبان را به انجام دادن . اخلاقي به هيچ وجه هدايتگر رفتار اخلاقي ما نيست
دهيم هستيم كه اعمال مذهبي انجام ميگويد ما مردماني  اعمال مذهبي تشبيه كنيم، نيهيليسم اخلاقي مي

ولي اگر خدايي وجود نداشته، پس اعمالمان نيز  -وجود دارد ،انجام عمل مذهبي در كنه رفتارمان –
  .خواهند بود جعلي

  

                                                 
1 The Nature of Morality 

2 Gilbert Harman 
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  عدم ارضاي هميشگي اميال انسانانگاري و پوچ -1-4-3-3

آورند كه اگر امكان رو ميگرايي به اين امر انگاران با قبول دعاوي فراطبيعتبسياري از پوچ
-به خصوص آنكه مرگ واقعه. رودگرايي از بين برود، امكان معناداري زندگي نيز از بين ميفراطبيعت

معنايي پذيرد و يكي از دلايل بيشوپنهاور نيز اين نوع استدلال را مي. اي نزديك در زندگي است
كند و آن درد و معنايي زندگي ذكر مياي بياما وي دليل ديگري نيز بر. داندزندگي را همين امر مي

  . رنج در زندگي انساني است

بيند و به گويد شوپنهاور جهان انساني را سراسر درد و رنج ميمي) 361: 1373(همانطور كه مگي 
گويد بنياد و زيرلايه مابعدالطبيعه جهان چيزي وي مي. هدف استمعنا و بيهمين علت زندگي نيز بي

انگيز و غيرقابل پذيرش كه نيامدن به اين جهان، بهتر است بودن در اين آنچنان نفرتاست لاجرم 
تر بگوييم شوپنهاور جهان هستي را در واقع اگر بخواهيم دقيق. جهان هستي و تحت اين شرايط است

 خواند و بهها و معناداري زندگي نميبيند كه با آرمانآور ميهايي رنجسراسر تصادفي، و واقعيت
اين استدلال از همان جنس سخني است كه در بخش قبل نيگل . داندمعنا ميهمين دليل زندگي را بي

كند و هاي ما را له ميواقعيت هميشه آرمان. معنايي زندگي ذكر كردبراي تبيين چرايي احساس بي
ري كه دليل ديگ. همين دليل شايد به اين نتيجه برسيم كه شايد بهتر است از زندگي گذر كنيم

  .كند منطبق با فلسفه خود اوستمعنايي زندگي طرح ميشوپنهاور كه براي بي

. اراده چيزي جز شر نيست. نيرويي كور و غيرآگاه و غير معقول. از نظر وي جهان سراسر اراده است 
هرگاه آرزويي برآورده شود، . پذيردزيرا ميل و خواست حد و مرزي ندارد و هيچگاه پايان نمي

كشاند، گذشته از آن، اگر به خواسته خويش برسيم، خرسندي ديگر آدمي را به سوي خود مي آرزويي
او معتقد است آنچه موجب . شوددوام است و به زودي به كسالت و ملالت تبديل ميو لذت آن بي

راده اراده، نسبت به افراد با اهاي كمانسان. شود، تاثير شديد اراده استمعنايي زندگي انسان ميبي
هدف در كانون هستي نظم و فاقد خرد و بياز آنجا كه اراده بي. كنندمعنايي ميقوي، كمتر احساس بي

- مثابه تلاشي سيريتواند به غايت خود برسد، بهشود، چون نميآدمي است و در خواستن متجلي مي
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- اره ناخشنود باقي ميبنابراين زندگي رنج است، چون اراده همو. شودناپذير و رنجي ابدي نمايان مي

  ).120- 119: 1397رستمي، (ماند 
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  : فصل دوم
  از نگاه قرآن كريم» يعناي زندگم«معناي 
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  مقدمه

 معناي زندگي "چيستي"پيشتر گفته شد كه مباحث معناي زندگي به طور كلي به دو بخش عمده 
در اين فصل به بحث معناي . شودتقسيم مي معناي زندگي "معناي"، و )معناي زندگي چيست؟(

چيستي معنا تحقيق درباره بعدي  كريم خواهيم پرداخت و در فصل قرآنمعناي زندگي از منظر 
هر كدام از زاويه يا  و متفكراناي دارند معناي زندگي طيف گستردهمعناي مباحث  .كردخواهيم 

 به، قرآندر اين تحقيق، ما بعد از اهميت و جايگاه معناي زندگي در . اندزواياي خاصي به آن پرداخته
هاي طرح پرسش زمينه خواهيم پرداخت و سپس قرآنبحث تمايز معناي زندگي از شادكامي در 

 جايگاه معناي زندگي، موضوعدر بحث اهميت و  .را بررسي خواهيم كرد قرآناز منظر  زندگي معناي
در . مهم معقوليت پرسش معناي زندگي و اهميت فرد، زندگي و فرايندهاي زندگي بحث خواهد شد

مهم در معناي معناي زندگي يعني تفاوت شادي و  هايبحث تمايز معنا از شادكامي به يكي از اختلاف
در . چيستي معنا اهميت دارد هاي آينده ما در خصوصاين موضوع در بحث. معنا خواهيم پرداخت

معناي زندگي من "هايي كه در زندگي باعث طرح پرسش ها و دلواپسيبلكه نگرانيها و زمينه پايان
  .بررسي خواهد شدشود، مي "چيست؟
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  اهميت و جايگاه معناي زندگي -2-1

وري، آپرسش معناي زندگي، علاوه بر اينكه يك پرسش فلسفي است و نيازمند تحليل و استدلال
تواند كيفيت زندگي ما را فهم ضعيف از مسائل مربوط به آن مي .استنيز بسيار كاربردي  يپرسش

تركيب اين . بهبود ببخشدرا  تواند كيفيت زندگي ماتضعيف كند در حالي كه داشتن دركي عميق مي
به . كنداين موضوع را به موضوعي بسيار جالب براي مطالعه تبديل مي ،دو ويژگي فلسفي و كاربردي

  .هاي فلسفي از زندگي روزمره دورندرسد بسياري از پرسشاي كه به نظر ميويژه در زمانه

استفاده نشده ولي  »يعناي زندگم«كريم، مانند هر متن قديمي به طور مستقيم عبارت  قرآندر متن 
مانند معقوليت پرسش معناي زندگي، جايگاه فرد، زندگي ز منظرهاي مختلفي توان اين موضوع را امي

ترديد همانطور كه در ابتدا گفته شد، هر كدام از اين مباحث بي .بررسي كرد و فرايندهاي زندگي
، بطور اجمالي اي براي تحقيقات بيشترنيازمند تحقيق مفصلي است، ليكن در اينجا از باب مقدمه

  . كنيمح و بررسي ميموضوعات را طر

  

  معقوليت پرسش معناي زندگي -2-1-1

آيا طرح اين . يكي از مباحث مهم معناي معناي زندگي معقول بودن خود پرسش معناي زندگي است
گوييم، حداكثر پرسش درباره زندگي معقول است؟ ما معمولا از معناي كلمات، عبارات و سخن مي

-ها يا عبارات پرسش ميوقتي از معناي واژهاما . شودپرسش ميگاهي از معناي حالات و مناسك نيز 

- ها يا عبارات معمولا براي ابلاغ چه چيزي استعمال ميكنيم، در واقع پرسش ما اين است كه واژه

. ، زندگي جزئي از اجزاي يك نظام ابلاغ و انتقال نيستيك كلمه يا عبارت نيست ،زندگياما . شوند
. رود يا مقصود از آن چيزي وراي خود نيستچيزي وراي خود به كار نميبراي عرضه  ظاهرا زندگي

توان در هر سه شيوه فهم پرسش معقول بودن طرح پرسش معنا را ميهمانطور كه در فصل قبل گفتيم 
آيا زندگي مقصود يا هدفي دارد؟ آيا زندگي ارزشي دارد؟ آيا زندگي نشانگر  -1: معناي زندگي، يعني

به بحث معقوليت پرسش معناي زندگي با توجه به در اينجا، بطور مثال، . ي كردررسچيزي است؟ ب
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 "آيه" عبارتنشانگر بودن يا علامت بودن چيزي را با  قرآن. كنيممفهوم نشانگر بودن زندگي اكتفا مي
آيه در لغت به معناي نشان، نشانه، علامت، معجزه، چيز شگفت و پديده . بردكار ميهببودن آن چيز 

است به  »يأوي«، »اوي«اين كلمه از ماده  ،به نظر برخي. )23، 1379آذرنوش، ( العاده استرقاخ
به معناي نشانه و علامت  »اوَيه«برخي ريشه آن را ). 186: 1، ج1368مصطفوي، ( معناي توجه و قصد

در اين  .بردرا براي بيانگر بودن چيزي به كار مي »آيه«اصطلاح  قرآن). 2275: 6جوهري، ج( دانندمي
گاهي بطور عام سراسر عالم خلقت . كتاب ويژگي بيانگري براي چيزهاي مختلفي استعمال شده است

يكي . كندبطور خاص و جزئي به چيزي به عنوان آيه اشاره مي گاهي،و  1داندهاي خداوند ميرا نشانه
در اين آيات، معمولا آيه بودن، . ها براي يكديگر استن زندگي انسان، آيه بودقرآناز متعلقات آيه در 

زندگي بعض افراد را حاوي پيام يا درسي  قرآنبه عبارت ديگر . شودآموزي استفاده ميبراي عبرت
بطور مثال، قوم نوح و سرگذشت و سرانجام آنها نشانه و عبرتي است براي همه . داندبراي ديگران مي

)ع(اسرائيل بعد از فوت موسيزندگي و سرگذشت سران و قوم بني؛ يا مثلا 2مردم
3

برخورد و جنگ . 
در كافر و مؤمن هردو گروه . براي خردمندان استنشان و عبرتي  نيزبين دو گروه كافران و مؤمنان 

ي هاي گروه مؤمنان و معنادارشوند؛ ليكن ارزش فعاليتجنگ متحمل زيان و درد و رنج بسياري مي

                                                 
منَ السماء منْ واخْتلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ والفُْلْك الَّتي تَجرِي في الْبحرِ بِما ينْفعَ النَّاس وما أَنْزَلَ اللَّه إِنَّ في خلَْقِ السماوات والأَْرضِ « ١

سحابِ الْمسخَّرِ بينَ السماء والأَْرضِ لĤَيات لقوَمٍ يعقلُونَ ماء فأََحيا بِه الأَْرض بعد موتها وبثَّ فيها منْ كُلِّ دابةٍ وتَصرِيف الرِّياحِ وال
راستى كه در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز و كشتيهايى كه در دريا روانند با آنچه به ): 164بقره، (

اده و با آن زمين را پس از مردنش زنده گردانيده و در آن هر آبى كه خدا از آسمان فرو فرست] همچنين[رساند و  مردم سود مى 
انديشند   گردانيدن بادها و ابرى كه ميان آسمان و زمين آرميده است براى گروهى كه مى] نيز در[اى پراكنده كرده و   گونه جنبنده
  .»وجود دارد] گويا[هايى   واقعا نشانه

2 »وا الرُّسا كَذَّبنوُحٍ لَم مَقوا ويما أَلذَابينَ عملظَّالنَا لَتدَأعةً ولنَّاسِ آيل ملْناَهعجو مو قوم نوح را آنگاه كه ): 37فرقان، (لَ أغَْرقَْناَه
مردم عبرتى گردانيديم و براى ستمكاران عذابى پر درد ] همه[را تكذيب كردند غرقشان ساختيم و آنان را براى ] خدا[پيامبران 
  .»ايمدهآماده كر

  سوره بقره ٢٥٢-٢٤٦آيات : بنگريد به ٣
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و  هابقاياي برجاي مانده از زندگي ديگران مانند خانه همچنين. 1زندگيشان بيش از گروه كافران است
 .2باشدنشان و مايه عبرتي براي ديگران تواند مي برج و باروهايشان

، قرآناز منظر . موضوع آيه و نشانه بودن جهان، زندگي و غيره، از جهت ديگري نيز مهم است
امكانات  .ايمايم و درك نكردهنيست و امور ارزشمندي وجود دارند كه ما آنها را نيافتهزندگي بيهوده 
اين . نشده دركارند كه مستقيما با جهان پديداري تجربه ما تماسي ندارند هايي كشفارزشي يا ارزش

است به اين ترتيب، فرد ممكن . شناسيمتر از آن است كه ما ميبدان معناست كه جهان واقعي غني
تواند طرز تلقي او را از احساس كند كه جهان واقعي آكنده از امكانات معنايي است و اين فهم مي

تأكيد دارد كه خلقت آسمان و زمين و پديدارهاي طبيعي آن  قرآنبر اين اساس، . 3زندگي تغيير دهد
پروردگارا اينها را ): 191عمران، آل(ربناَ ما خَلَقتْ هذَا باطلاً « :نيست "باطل"مانند آمدن شب و روز 

: است 4باطل بودن زندگي، ضد معناداري زندگي در هر سه معناي معناي زندگي. »اى  بيهوده نيافريده
؛ 41، 1379آذرنوش، (هدف و غيرهاساس، بيارزش، بييعني نادرست، پوچ، بيهوده، بي "باطل"

كيفيت وجود و آثار و افعال از حركت و سمان و زمين، آ ، خلقتقرآناز نظر ). 1635: 4جوهري، ج
بيانگر ها آنمعنادار است و  ،)آيات محسوسه خداى تعالى( هاى آسمان و زمينسكون و دگرگوني

): 190عمران، آل(إنَِّ في خلَقِْ السماوات والْأرَضِ واختْلَاف اللَّيلِ والنَّهارِ لĤَيات لأُولي الْألَبْابِ «: هستند
قانع [ايى ه مسلما در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز براى خردمندان نشانه

الالباب يا اولي. درك اين معنا خاص خردمندان است و براي هر كسي ميسر نيست. »است] كننده

                                                 
ِ وَأخُْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَھُمْ مِثْلَ « ١ دُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ إنَِّ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهَّ ُ يُؤَيِّ يْھِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللهَّ

بود ] و درس عبرتى[اى   قطعا در برخورد ميان دو گروه براى شما نشانه): ١٣عمران، آل(كَ لَعِبْرَةً لِأوُلِي الْأبَْصَارِ فِي ذَلِ 
ديدند و خدا ھر   به چشم دو برابر خود مىرا ] مؤمنان[كافر بودند كه آنان ] گروه[جنگيدند و ديگر  گروھى در راه خدا مى 

  .»براى صاحبان بينش عبرتى است] ماجرا[كند يقينا در اين  اييد مى كه را بخواھد به يارى خود ت

] سزاى[ھاى خالى آنھاست به  خانه ] ھم[و اين ): ٥٢نمل، (فَتِلْكَ بُيُوتُھُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إنَِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ « ٢
  .»دانند عبرتى خواھد بود  ردمى كه مىبراى م] كيفر[اند قطعا در اين  بيدادى كه كرده

  .158-157، 1394تامسون، : رجوع كنيد به 3
  مند بودن زندگي، ارزشمند بودن زندگي، نشانگر بودن زندگيهدف 4
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كنند، و ميذلل در برابر پروردگار خود دارند و مدام ياد اتدان كساني هستند كه اولا خشوع و خردمن
در نتيجه اين تذلل و خشوع و  خردمندان. پردازندبه تفكر در آفرينش آسمان و زمين مي هاآنثانيا 

در نتيجه ). 31: 3طباطبايي، ج( برند كه اين دنيا بيهوده آفريده نشده است و معنادار استتفكر پي مي
خواهند و از درگاه خداوند مي برند كه به زودي مبعوث خواهند شداين تفكر و تذلل و خشوع پي مي

  .1كه آنان را از عذاب آتش در امان بدارد

  

  زندگي و فرايندهاي زندگي ،فرد -2-1-2

معمولا در پاسخ . كندمي را با اهميت قرآناهميت توجه و پرداختن به خود، موضوع معناي زندگي در 
چون فرد و فرايندهايي كه  شودبه اين پرسش كه چرا موضوع معناي زندگي اهميت دارد، گفته مي

كريم  قرآن. در واقع، ارزش غيرابزاري اصلي از آن خود فرد است. سازند اهميت داردزندگي او را مي
به انسان اين است  قرآنتوصيه مكرر . گويدبه انحاء مختلف درباره اهميت فرد و زندگي او سخن مي

، سرگذشت پيشينيان، مرگ و ديگر جهاني و زندگي اخرويكه درباره خود و هستي، زندگي اين
  .ها و آيات خداوند بيانديشد و تدبر كندنشانه

  

  تفكر درباره خود و جهان هستي -2-1-2-1

خواهد كه درباره خودش، درباره جهان هاي مختلف از انسان ميدر آيات بسياري به مناسبت قرآن
هستي، مرگ و زندگي، زندگي اين جهاني و زندگي اخروي، روابط انساني، سرگذشت پيشينيان و 

                                                 
١ » اتاومي خَلْقِ الستفَكََّرُونَ فيو نوُبِهِملَى جعا وودُقعا واميق ذْكرُُونَ اللَّهينَ ينَا الَّذَفق انَكحبلًا ساطذَا به ا خَلقَْتنَا مبضِ رالأَْرو

ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى كنند و در آفرينش ] در همه احوال[همانان كه خدا را ): 191عمران، ال(عذَاب النَّارِ 
  . »اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار  دهپروردگارا اينها را بيهوده نيافري] كه[انديشند   آسمانها و زمين مى
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توصيه به تفكر در باب اين امور، از ادله اهميت معنا در زندگي انسان  .1در آيات الهي تفكر كنديگ
وجود هرا ب »معناي زندگي چيست؟«طرح پرسش  و جهان هستي زمينه است زيرا، تفكر درباره خود

هاي هستي شناسانه درباره جهان و هستي، درباره مبدأ و پايان وجوديمان، نقش ما در پرسش. آوردمي
كل پيكره هستي، علت پيدايش موجودات، زندگي پس از مرگ و نقش آن در ارزشمندي زندگي، 

هستي و زندگي كه با تفكر درباره جهان معناييبي يا معناداريهستند درباره ي يهامرگ و غيره، پرسش
   .آيندخود بوجود مي

                                                 
  : بطور مثال بنگريد به 1

جلٍ أَولمَ يتَفكََّرُوا في أَنفْسُهِم ما خَلَقَ اللَّه السماوات والأَْرض وما بينَهما إلَِّا بِالْحقِّ وأَ«: تفكر در باره خود و خلقت آسمانها و زمين
سرُونَ ملكََاف ِهمبر قاَءنَ النَّاسِ بِليرًا مإِنَّ كَثى واند خداوند آسمانها و زمين و آنچه را   آيا در خودشان به تفكر نپرداخته): 8روم، (م

خت بسيارى از مردم لقاى پروردگارشان را س] با اين همه[كه ميان آن دو است جز به حق و تا هنگامى معين نيافريده است و 
بنَا ما خَلقَْت هذَا باطلًا الَّذينَ يذْكرُُونَ اللَّه قياما وقعُودا وعلَى جنوُبِهِم ويتَفكََّرُونَ في خَلْقِ السماوات والأَْرضِ ر«؛ يا »منكرند

ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مى كنند و در ] حوالدر همه ا[همانان كه خدا را ): 191عمران، آل(سبحانَك فَقنَا عذَاب النَّار 
اى منزهى تو پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان   پروردگارا اينها را بيهوده نيافريده] كه[انديشند   آفرينش آسمانها و زمين مى

 .»بدار

أَخْلَد إِلَى الأَْرضِ واتَّبع هواه فمَثَلهُ كَمثَلِ الكَْلْبِ إِنْ تَحملْ علَيه يلْهثْ  لوَ شئْنَا لَرفََعنَاه بِها ولكَنَّه«: تفكر درباره سرگذشت گذشتگان
خواستيم قدر او را   مىو اگر ): 176اعراف، (نَ أَو تَترُْكهْ يلْهثْ ذَلك مثَلُ القْوَمِ الَّذينَ كذََّبوا بĤِياتنَا فَاقْصصِ القَْصص لعَلَّهم يتَفكََّرُو

گراييد و از هواى نفس خود پيروى كرد از اين رو داستانش چون داستان ] دنيا[=برديم اما او به زمين  بالا مى ] آيات[به وسيله آن 
روهى زبان از كام برآورد اين مثل آن گ] باز هم[ور شوى زبان از كام برآورد و اگر آن را رها كنى  اگر بر آن حمله] كه[سگ است 

  »حكايت كن شايد كه آنان بينديشند] براى آنان[است كه آيات ما را تكذيب كردند پس اين داستان را 

أُخْرَى إلَِى ت ويرسْلُ الْاللَّه يتَوفَّى الأَْنْفُس حينَ موتها والَّتي لمَ تَمت في مناَمها فَيمسك الَّتي قَضَى علَيها المْو«: تفكر درباره مرگ
روحى ] نيز[ستاند و   خدا روح مردم را هنگام مرگشان به تمامى باز مى): 42زمر، (أَجلٍ مسمى إِنَّ في ذَلك لĤَيات لقوَمٍ يتَفكََّرُونَ 

د و آن ديگر را كه مرگ را بر او واجب كرده نگاه مى دار] نفسى[پس آن ] كند قبض مى [خوابش نمرده است ] موقع[را كه در 
از [هايى   انديشند نشانه  براى مردمى كه مى] امر[فرستد قطعا در اين   بازپس مى] به سوى زندگى دنيا[را تا هنگامى معين ] نفسها[

  .»ست ]قدرت خدا

يها وجعلَ بينَكمُ مودةً ورحمةً إِنَّ في ذَلك لĤَيات ومنْ آياته أَنْ خَلَقَ لكَُم منْ أَنفْسُكُم أَزواجا لتسَكُنوُا إِلَ«: تفكر درباره روابط انساني
خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان ] نوع[هاى او اينكه از   و از نشانه): 21روم، (لقوَمٍ يتَفكََّرُونَ 

  » هايى است  انديشند قطعا نشانه  براى مردمى كه مى] نعمت[دوستى و رحمت نهاد آرى در اين 
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تفكر درباره  .1زندگي دنيا و آخرت بيانديشد دربارهبيان آيات الهي همه براي اين است كه انسان 
يكي، تشويق مردم به تفكر پيرامون حقايق «: متضمن دو نكته است ، زندگي دنيا و آخرت،اين دو

اول اينكه مردم را تشويق و تحريك . عدم رضايت به تقليد و اطاعت كوركورانه وجود، و ديگري،
كند به اين كه پيرامون حقايق وجود، و معارف مبداء و معاد و اسرار طبيعت بحث كنند و در مى

طبيعت اجتماع و نواميس اخلاق، و قوانين زندگى فردى و اجتماعى بينديشند و از ميان تمامى علومى 
و معاد و حقايق بين آن دو بحث مى كند، آنچه را كه مربوط به سعادت و شقاوت انسان  كه ازمبداء

چون و چراى خدا و كريم هر چند كه بشر را به اطاعت مطلقه و بى قرآندوم اينكه  .است بكار بگيرند
ى را با جمود محض قرآنرسول دعوت مى كند، به اين هم رضايت نمى دهد كه مردم احكام و معارف 

ود را بكار بگيرند، تا و بدون هيچ تفكر و تعقلى بپذيرند، بلكه بايد فكر و عقل خ ،تقليد كوركورانهو 
 »در اين سير و سلوك روشن گردد له حقيقت امر كشف شود، و با نور عقل راهشانأدر هر مس

  ).197-196: 2طباطبايي، ج(

: داشته باشد و به خود بپردازدخواهد عنايت بيشتري به خود از انسان مي، قرآن كريم همچنين
"ُكمُأَنْفس ُكمَلينتيجه پرداختن به خود يا شناخت خود رهايي از هرگونه از نظر قرآن،  .)105مائده، ( "ع

همان ساحت نفس است كه البته تفاسير ، »عليَكمُ أنَْفُسكمُ«در عبارت  »ودخ«مراد از . 2گمراهي است
دما كاركردهاي ذهن به علاوه با در نظر گرفتن اينكه قُ. مؤيد اين معناستمعناشناختي كلمه نفس نيز 

كند تري پيدا مينيز ادامه يافته است، نفس مفهوم وسيع قرآندادند و اين روال در را به نفس نسبت مي
 "تَديتمُلاَ يضُرُّكمُ منْ ضَلَّ إِذاَ اه"همچنين از عبارت . شودو شامل كاركردهاي نفس و ذهن با هم مي

بدن انسان نيست، چون هيچ كس مدعي  ،شود كه مراد از خوداين معنا استفاده ميدر ادامه آيه فوق، 
  . توانند آسيب برساننداند نمينيست كه گمراهان به بدن كساني كه به خود پرداخته

                                                 
نْيَا وَالْآخِرَةِ « ١ رُونَ، فِي الدُّ ُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّ نُ اللهَّ براى ] خود را[اين گونه خداوند آيات ): ٢٢٠-٢١٩بقره، (كَذَلِكَ يُبَيِّ

  .»گرداند باشد كه بينديشيد، درباره دنيا و آخرتشما روشن مى

ِ مَرْجِعُكُمْ يَا « ٢ كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اھْتَدَيْتُمْ إلَِى اللهَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لَا يَضُرُّ ئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ أيَُّ مائده، (جَمِيعًا فَيُنَبِّ
افتيد آن كس كه گمراه شده است به شما زيانى ي  ايد به خودتان بپردازيد ھر گاه شما ھدايت اى كسانى كه ايمان آورده): ١٠٥
  »داديد آگاه خواھد كرد  رساند بازگشت ھمه شما به سوى خداست پس شما را از آنچه انجام مى نمى
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زش چيزي مقدمه درك ار شناخت هر. هاي معناي زندگي اهميت زيادي داردخودشناسي در بحث
رسد از كه به انسان مي مصائبيشرور و  ؛معلول خودناشناسي است بيشتر مشكلات بشر .آن چيز است
   .هست 2و حاصل كارهاي خودش 1جانب خودش

هاي رفع مشكلات اجتماعي و مادي مقدمه استكمال نفس و سعي در جهت وصول به ارزش
قصد همه م به عبارت بهتر،. خودشناسي است والاي معنوي است كه به عقيده متفكران نيازمند

حالي باشد كه در آن، خود را با مشكلي مواجه نبيند،  ها و حركات انسان نبايد نيل به وضع وفعاليت
بلكه بايد وصول به وضع و حالي باشد كه از لحاظ اخلاقي و معنوي كمال مطلوب است و وصول به 

پژوهي شرط لازمي است براي حل بسياري از پس خود .اين وضع و حال متوقف است بر خودشناسي
قي و معنوي انسان پديدار كه بر سر راه استكمال اخلا ي و رفع بسياري از مشكلات عمليمسائل نظر

  .3)ملكيان(شوندمي

- علاوه بر موارد فوق، بسياري از مسائل و ابهامات انسان در باب معناي زندگي در ارتباط با جهان

رسد با شناخت آنها انسان به درك بهتري از معناي زندگي است كه به نظر مي بيني و خداشناسي
شناسي و خداشناسي ناپذير جهاناز نظر متفكران خودشناسي شرط لازم و اجتناب .يازددست مي

كند كه جهان ها و استعدادهاي خود به انسان كمك ميشناخت خود و توانايي ،به عقيده ايشان. است
شناخت هر چيزي متوقف است بر شناخت خود و آدمي تا خود را نشناسد  در واقع،. بشناسدرا بهتر 

كيف يعرف غيره من يجهل « :)ع(بن ابيطالبرمز اين سخن علي. تواند شناختهيچ چيز ديگري را نمي

                                                 
ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا « ١ ِ وَمَا أصََابَكَ مِنْ سَيِّ ِ شَھِيدًا مَا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَّ َّͿھر ): ٧٩نساء، ( وَكَفَى بِا

رسد از خود توست و تو را به پيامبرى براى  رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو مى  ھا به تو مى چه از خوبي
  .»مردم فرستاديم و گواه بودن خدا بس است

مصيبتى به شما برسد به سبب ] گونه[و ھر ): ٣٠شوری، (يَعْفوُ عَنْ كَثِيرٍ وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَ « ٢
  »گذرداز بسيارى درمى] خدا[دستاورد خود شماست و 

٣ https://www.mehrnews.com/news/٣٩٥٦٣٤ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  68 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

در  1»شناسد ديگري را چگونه تواند شناختكسي كه خود را نمي): 518: 1تميمي آمدي، ج(نفسه
   .ته استهمين نك

رابطه مناسب با خداوند  .شودها معناي زندگي در رابطه با خداوند درك ميبراي بسياري از انسان
از نظر متفكران خودشناسي شرط لازم براي خداشناسي است و . شناسي داردودنسبت مستقيم با خ

خداوند را دليل اين برخي آفريده شدن انسان بر صورت . انداين مدعاي خود دلايلي ذكر كرده براي
اند هر كس از دو چيز شبيه هم يكي را بشناسد دومي را نيز جهت گفتهاند، و از اينمدعا دانسته
در هر صورت، . اند خود واقعي انسان روح اوست كه با خدا يكي استبرخي گفته. شناخته است

  . گذار استرشناخت خود به منزله فاعل شناسا در شناخت همه چيز از جمله خداوند تأثي

- بيشتر روشن مي »لاَ يضُرُّكمُ منْ ضلََّ إِذاَ اهتَديتمُ«با توجه به آنچه گفته شد، اكنون معناي عبارت 

انسان را به درك بهتري از خدا، جهان، و مشكلات و مسائل خود نائل  چرا كه شناخت خود،. گردد
تواند در تر شده و ميي براي انسان راحتگرداند و در نتيجه اين شناخت درك معنا و ارزش زندگمي

  .ساخت جهان خود موفقيت بيشتري كسب كند

  

  اهميت زندگي -2-1-3

قائلان به اين نظريه مدعاي  .اهميت اندكي دارد ويزندگي دني قرآنشود كه از نظر عموما تصور مي
به نظر . دهندجلوه مياهميت كنند كه صريحا زندگي دنيا را بيهوده و بيخود را مستند به آياتي مي

. كار رفته كه زندگى را پست و خوار و غير قابل اعتنا دانسته استهدر اين آيات تعبيراتي بايشان، 

                                                 
شناسد كسي كه خود را ب): 636: 1تميمي آمدي، ج(من عرف نفسه كان لغيره اعرف و من جهل نفسه كان بغيره اجهل«يا  ١

لا تجهل نفسك فإنّ الجاهل بمعرفة «و يا . »شناسدشناسد و كسي كه خود را نشناسد ديگري را بيشتر نميديگري را بيشتر مي
-بهره باشد هيچ چيز را نميخود را بشناس؛ كه هر كه از شناخت خود بي): 755: 1تميمي آمدي، ج( ء نفسه جاهل بكلّ شي

  . »شناسد
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برد كلمه يكي نحوه كار .توان از دو جنبه بررسي كردكريم را مي قرآنيات آدنيا در تحقير 
در اين كتاب به دنيا نسبت  ديگري از جنبه اوصافي است كه ،است اين كتاب زندگي در آيات/حيات

: استذكر كرده نكره به صورت سوره بقره حيات دنيايي را  95در آيه از جنبه اول،  مثلا .شودداده مي
خواهى ... و آنان را مسلما آزمندترين مردم به زندگى ): 95بقره، ...(ولتََجدِنَّهم أحَرَص النَّاسِ علىَ حياةٍ«

. )228: 1طباطبايي، ج(در اين آيه براي تحقير دنياست) حياةٍ(نكره بودن حياتبه نظر مفسرين . »يافت
وما هذه الْحياةُ ( 64در سوره عنكبوت، آيه  در ابتداي حيات "هذه"يا مثلا از نظر مفسران به كار بردن 

بلَعو وا إلَِّا لَهْنياز جنبه ديگر، ). 149: 16طباطبايي، ج(دال بر تحقير و پست شمردن دنياست )الد
هايي به دنيا نسبت داده شده كه همگي دال بر آن است كه زندگي دنيوي پست و خوار و غير ويژگي

، "لعب"و  "لهو"مؤيد اين نظر آياتي است كه در آن زندگي دنيا با توصيفاتي نظير : قابل اعتنا است
به معناى هر چيزى است كه  "متاع".وصف شده است "زينت"، و "متاع الغرور"، "عرض"، "تاعم"

چيزى است كه خودى  "عرض". اى براى رسيدن به هدف باشدخود آن هدف نباشد، بلكه وسيله
به معناى زيبائى و جمالى است كه ضميمه چيز  "زينت". رودنشان مى دهد و به زودى از بين مى

آن كسى كه به طرف  يجهديگرى شود، تا به خاطر زيبائيش، آن چيز ديگر محبوب و جالب شود، در نت
. ، چيزى را خواسته كه در آن نيست، و آنچه را كه در آن هست نخواسته استهآن چيز جذب شد

عبارت است از  "لعب". اى كه آدمى را از كار واجبش باز بداردعبارت است از كارهاى بيهوده "لهو"
به معناى هر  1"متاع غرور"و . عملى كه به خاطر يك هدف خيالى و خالى از حقيقت انجام گيرد

در برخي آيات زندگي دنيوي لهو و لعب دانسته  ،بطور مثال. اى است كه آدمى را گول بزندفريبنده
وضوح بر اين هسوره حديد ب 20سوره محمد و آيه  36سوره عنكبوت و آيه  64در آيات . شده است

اى است كه انسان را از كار بيهوده ، به معناى هر چيز و هر كار"لهو"كلمه . 2مطلب تأكيد شده است

                                                 
است و ] ناچيز[اى قوم من اين زندگى دنيا تنها كالايى ): 39غافر، (يا قوَمِ إِنَّما هذه الْحياةُ الدنْيا متاَع وإِنَّ الĤْخرَةَ هي دار القْرََارِ « 1

  . »در حقيقت آن آخرت است كه سراى پايدار است
نْيَا إلِاَّ لَھْوٌ « ٢ مَا الْحَيَاةُ «؛ »...اين زندگى دنيا جز سرگرمى و بازيچه نيست ): ٦٤عنکبوت، (  وَلَعِبٌ  وَمَا ھَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّ إنَِّ

نْيَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ  زندگى اين دنيا لھو و لعبى بيش نيست و اگر ايمان بياوريد و پروا بداريد خدا پاداش شما ): ٣٦محمد، ...(الدُّ
نْيَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ «؛ »ھدنمى خوا] در عوض[دھد و اموالتان را   را مى مَا الْحَيَاةُ الدُّ بدانيد كه زندگى ): ٢٠حديد، ...(اعْلَمُوا أنََّ

  »...دنيا در حقيقت بازى و سرگرمى است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  70 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

، در لغت به معناي بازي، بازيچه، "لعب"و كلمه . مهم و مفيدش باز بدارد، و به خود مشغول سازد
با ( است به معني بازيچه قرار دادن، وررفتن، بازي كردن "لَعب"فعل آن . سرگرمي و تفريح است

است كه با نظمى خاص انجام بشود، ولى  به معناى عملى "لعب"). 619، 1379آذرنوش، ( )چيزي
- غرضى عقلايى بر آن مترتب نگردد، بلكه به منظور غرضى خيالى و غير واقعى انجام شود، مانند بازى

اش ها كه جز مفاهيمى خيالى از تقدم و تأخر و سود و زيان و رنج و خسارت، كه همههاى بچه
چيزى است كه نفس آدمى را به سوى خود چون لعب . مفاهيمى فرضى و موهوم است، اثرى ندارد

جذب نموده، و از كارهاى عقلايى و واقعى، و داراى اثر باز مى دارد، در نتيجه، لعب يكى از مصاديق 
  ).149: 16؛ ج260: 14طباطبايي، ج(لهو هم خواهد بود 

-ود براى اينشلهو ناميده مي مثل اينكه،: دلايلي دارد اسران، لهو و لعب بودن زندگي دنياز نظر مف

كه آدمى را با زرق و برق و آرايش فانى و فريبنده خود از زندگى باقى و دائمى باز مى دارد، و به 
هاي هاي بازيزندگي دنيا لعب نيز هست، چرا كه داراي ويژگي. خود مشغول و سرگرم مى كند

هنگام بازي، دعوا  كودكانه است مانند زودگذر و موقتي بودن، حرص و شور و هيجان داشتن بازيكنان
مردم دنيا نيز در زندگي موقت خود بر سر امور دنيوى . و داد و فرياد براي چيزهاي خيالي و غيره

جنگند، غافل از كنند و مىها، شهرت، مقام، احترام با يكديگر رقابت ميمانند اموال و ديگر دارايي
انسان  رسد،كه از دور آب به نظر مى كنند در حقيقت سرابى هستندكه آنچه بر سر آن مبارزه مياين

  ). 150-149: 16طباطبايي، ج(شود، مگر در ظرف وهم و خيال منافع مذكور را مالك نمى

 »عرض«رود صفت به كار مي قرآنيكي ديگر از صفاتي كه براي مواهب و لذائذ دنيوي در 
دهد و به زودى از بين به معناى هر چيز غير ثابت است، چيزى كه خودى نشان مى  "عرض" .1هست

 به همين معنا است، و مراد از )شؤون ناپايدار زندگى دنيا( "عرض الحياه الدنيا" در جمله. رودمى

در اين عبارت، با به كار . هاى زودگذر آن استنيز لذائذ زندگى دنيا و نعمت "عرض هذا الادنى"
دنيا شده است، گويا خواسته  بودنتأكيد ديگري نيز بر حقير  "هذه"به جاي  "هذا"بردن كلمه اشاره 

                                                 
نْيَا" ١   ).١٦٩اعراف، "(عَرَضَ ھَذَا الْأَدْنَى"؛ يا )٩٤نساء، "(عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّ
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ارزش و غير قابل اعتنا است كه هيچ است با تجاهل كردن در حق آن برساند كه دنيا آنقدر بى
  ).297: 8طباطبايي، ج( خصوصيت و صفت مرغوبى كه جلب نظر كند ندارد

زندگي و فرايندهاي آن اهميتي فراواني ، قرآناز نظر  با وجود كاربرد صفات تحقيرآميز براي دنيا،
زندگي . ها بايد قدردان زندگي باشندداند و معتقد است كه انسانمند ميزندگي را ارزش قرآن. دارند

زندگي و زنده . جهت ديگران را از نعمت زندگي محروم كردنبايد بي خود و ديگران محترم است و
ند بود؛ ليكن اكثر مردم شكرگزار اين نعمت نيستند و بودن نعمت است و بايد براي آن شكرگزار خداو

يكي از مراتب قدرداني از زندگي، نحوه عملكرد انسان در زندگي است؛ از  .دانندقدر زندگي را نمي
دهد كه قدر زندگي را بداند و زنهار كه به سبب جهت، خداوند همواره به انسان هشدار مياين

إنِْ يشَأْ يذهْبكمُ أَيها النَّاس ويأْت بĤِخرَِينَ وكَانَ اللَّه علىَ «: نشوداعمالش دچار بلا و مصيبت مرگ 
مى ] پديد[برد و ديگران را  مى ] از ميان[بخواهد شما را ] خدا[اى مردم اگر ): 133نساء، (ذلَك قَديرًا 

يد اين آيه در مقام بيان آه برميند همانطور كه از ظاهر آيهر چ. »تواناست] كار[آورد و خدا بر اين  
گويند اظهار بى نيازى وي از خلق است و همانطور كه مفسران مي قدرت و توانايي مطلق خداوند و

درصدد بيان اين نكته هست كه خلقت اين عالم مشهود، از عزت و غناى خداى تعالى ناشى شده 
اين كار براى خداوند دشوار . فرينداست و اگر بخواهد همه شما را از بين برده، خلقى جديد مى آ

ليكن، ). 43: 12طباطبايي، ج( نيست، چرا كه او داراى اسماء حسنى، و داراى هر عزت و كبرياء است
اين آيه هشداري به انسان نيز هست كه قدر زندگي را بداند و مراقب اعمالش باشد تا مبادا به خاطر 

خداوند اگر اعمال . به كسان ديگري اعطا شود كند زندگي از او گرفته شود واعمال بدي كه مي
گروهي از مردم را نپسندد و از اعمال نكوهيده آنان به خشم آيد، براى اينكه امور به دست آنان جارى 

: 5طباطبايي، ج( به كلى آن گروه را از بين ببرد و گروهي ديگر را جايگزين آنان كند تواندنشود، مي
103-104.(  

شوند كه از ترس مرگ مثال زده مي) هزاران تن( ، گروه زيادي از مردمقرآنهاي در يكي از تمثيل
كنند، ليكن ترك ديار مانع از ديارشان را ترك مي) به علتي، شايد بيماري يا حمله دشمنان و غيره(

با  .آورندشوند، ولي شكر اين نعمت را به جا نميسپس زنده مي. ميرندشود و همه ميمردن آنها نمي
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هاي خداوند مانند اكثر مردم سپاسگزار نعمت ،جودي كه خداوند فضل و كرم زيادي بر مردم داردو
  .1نعمت زندگاني نيستند

 .نهي از خودكشي و كشتن ديگران يكي ديگر از علائم توجه به زندگي و ارزشمند بودن آن است
بنابراين نبايد خودشان يا از نظر قرآن كريم، خداوند همواره با انسان است و بر او مهربان است 

در بحث معناي معناي زندگي، اين پرسش كه چرا بايد زندگي كنم در حالي كه  .2ديگران را بكشند
هايم ادامه دهم در حالي كه اي دارم كه به زندگي و فعاليتتوانم خودكشي كنم؟ چه دليل و انگيزهمي
اين پرسش آلبركامو، متفكر . گي استتوانم خودكشي كنم؟ يكي از چهار پرسش اصلي معناي زندمي

 ناميدها ميهمه پرسش از ترا آن را در ذهن داشت و بنيادياگزيستانسياليست فرانسوي بود كه دائم
مهرباني  بر انسان مهربان است؛ ،از نظر قرآن كريم، خداوند، خالق هستي). 16: 1394تامسون، (

اينكه  .است بار زندگيلحظات سخت و مصيبت خداوند با انسان، تسلا و مايه اميدواري انسان در
با  انسان را دوست دارد و همواره زندگي با همه مشقاتش پوچ و بيهوده نيست و آفريننده هستي

  . اوست

زندگي هر فرد مساوي با ؛ اهميت است محترمزندگي تك تك افراد جامعه  كريم، قرآن از نظر
يك نفر را به قتل برساند گويا همه مردم را به قتل ؛ بنابراين، اگر كسي ها استزندگي همه انسان

طباطبايي در ضمن  .3رسانده و هر كس كسي را زنده بدارد گويا همه مردم را زنده نگاه داشته است
حقيقتى كه يك انسان با خود حمل مى كند و با «: گويدسوره مائده مي 32تفسير مضمون فوق در آيه 
يقتى است كه در همه افراد يكى است، و فرقى بين بعضى از افراد و ميرد، حقآن زنده است و با آن مى

                                                 
َ لَذُو فَضْلٍ عَ ألََمْ تَرَ إلَِى الَّذِينَ خَرَجُوا مِ « ١ ُ مُوتُوا ثُمَّ أحَْيَاھُمْ إنَِّ اللهَّ لَى النَّاسِ نْ دِيَارِھِمْ وَھُمْ ألُوُفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَھُمُ اللهَّ

و ھزاران ھاى خود خارج شدند  كسانى كه از بيم مرگ از خانه ] حال[آيا از ): ٢٤٣بقره، (وَلَكِنَّ أكَْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ 
تن بودند خبر نيافتى پس خداوند به آنان گفت تن به مرگ بسپاريد آنگاه آنان را زنده ساخت آرى خداوند نسبت به مردم 

  صاحب بخشش است ولى بيشتر مردم سپاسگزارى نمى كنند

َ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا « ٢ ايد و خودتان را مكشيد زيرا خدا ھمواره ه ايمان آوردهاى كسانى ك): ٢٩نساء، (وَلَا تَقْتُلوُا أنَْفسَُكُمْ إنَِّ اللهَّ
  .»با شما مھربان است

٣  :» َ مَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاھَا فَكَأ مَا أحَْيَا النَّاسَ جَمِيعًامَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أوَْ فَسَادٍ فِي الْأرَْضِ فَكَأنََّ ): ٣٢مائده، ( نَّ
فسادى در زمين بكشد چنان است كه گويى ھمه مردم را كشته باشد و ھر ] به كيفر[ى را جز به قصاص قتل يا ھر كس كس

  .»كس كسى را زنده بدارد چنان است كه گويى تمام مردم را زنده داشته است
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لازمه اين معنا اين است كه كشتن  .واحدندكل افراد نيست و فرد واحد و افراد بسيار در آن حقيقت 
يك فرد به منزله كشتن نوع انسان باشد و به عكس زنده كردن يك فرد زنده كردن همه انسانها 

گويد كند و ميزحيلي در اين خصوص به نكته مهمي اشاره مي). 299: 5؛ ج436: 1طباطبايي، ج(باشد
در نزد خداوند هيچ فرقي بين يك نفس با نفس ديگر نيست و عداوت در حق يك نفس عداوت با 

و هر كس عمدا مؤمنى را بكشد كيفرش «: گويدكل جامعه بشري است؛ از اين جهت خداوند مي
كند و عذابى بزرگ  گيرد و لعنتش مى   اهد بود و خدا بر او خشم مىدوزخ است كه در آن ماندگار خو

با تأمين امنيت و هر كس نفسي را زنده بدارد يعني از قتل آن امتناع كند، . 1»برايش آماده ساخته است
اين خود دليلي . گويي همه مردم را زنده داشته است ،آرامش براي آنها و رفع اضطراب و هراس آنها

كه نفس هر كسي ملك و دارايي خودش نيست، بلكه متعلق به همه اجتماعي است كه در است بر اين
نفس خودش باشد،  كند، پس اگر كسي به نفسي تجاوز كند و آن را بكشد، هر چندآن زندگي مي

مستحق عذاب شديد الهي است، و هر كسي نفسي را به هر سببي احيا كند، گويي همه مردم را احيا 
  ).156: 6ي، جزحيل(كرده است 

كه كاري نكنند كه جامعه رو به فساد و نابودي  خواهدمياز مردم  مترتب بر مطلب فوق، قرآن
از تبعات بخل و انفاق نكردن « .2خواهد كه با انفاق و نيكوكاري جامعه را حفظ كننداز آنها مي. برود

اند بفهمد كجا است، و تودر جامعه هلاكت آن است هلاكت به معناى آن مسيرى است كه انسان نمى
يه بر نهى از تمامى رفتارهاى افراطى و آمطلق بودن . شودآن مسيرى كه نداند به كجا منتهى مى

 .امساك از انفاق مال در هنگام جنگ است ، كه يكى از مصاديق آن بخل ورزيدن ودلالت داردتفريطى 
كه من بر آنان مى شود، همچنانغلبه دش واين بخل ورزيدن باعث بطلان نيرو و از بين رفتن قدرت 

و از بين بردن همه اموال باعث فقر و مسكنت و در نتيجه انحطاط حيات و بطلان  تاسراف در انفاقا
  ).93: 2طباطبايي، ج(» دشومروت مى

                                                 
مُ خَالِدًا فِيھَا وَغَضِبَ « ١ دًا فَجَزَاؤُهُ جَھَنَّ ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّ   .»)٩٣نساء، (اللهَّ

َ يُحِبُّ الْمُحْسِ « ٢ ھْلكَُةِ وَأحَْسِنُوا إنَِّ اللهَّ ِ وَلَا تُلْقوُا بِأيَْدِيكُمْ إلَِى التَّ و در راه خدا انفاق كنيد ): ١٩٥بقره، (نِينَ وَأنَْفِقوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ
  .»خود به ھلاكت ميفكنيد و نيكى كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مى دارد ا دست و خود را ب
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و از اين  دهدمياهميت فراواني به وضعيت زندگي مادي و معنوي انسان در اين دنيا كريم  قرآن
فراواني براي بهبود حالات نفساني و رفع مشكلات رواني انسان در اين جهان توصيه هاي جهت، 

خواهد كه براي آنكه به ميكند و از او گاهي پيامدهاي بد اعمال انسان را در اين دنيا ذكر مي. دارد
باري دچار نشود و كام زندگي بر او تلخ نگردد، مراقبت كرده و از اعمال بد و چنين عواقب مصيب

از  4لعنت و عذاب الهي 3،خفت و خواري 2،نداشتن يار و ياور 1،تباهي اعمال .نه پرهيز كندشرورا
از سوي ديگر، اعمال نيك و خيرخواهانه علاوه  .انسان در زندگي است جمله عواقب سوء اعمال بد

                                                 
1

در [دنيا و ] اين[اند كه در آنان كسانى): 22عمران، ال(أُولَئك الَّذينَ حبِطَت أعَمالُهم في الدنيْا والĤْخرَةِ وما لَهم منْ ناَصرِينَ «
  . »آخرت اعمالشان به هدر رفته و براى آنان هيچ ياورى نيست] سراى

2
»ي ا لَموا بِممهو ِهملَامإِس دعكفَرَُوا بةَ الكُْفْرِ ومقَالوُا كَل لقََدا قَالوُا وم فوُنَ باِللَّهلحوا إِلَّا أَنْ أغَْنَيا نقََممناَلوُا و هنْ فَضْلم ُولهسرو اللَّه ماه

به ): 74التوبه، (  وما لَهم في الأَْرضِ منْ ولي ولَا نصَيرٍفإَِنْ يتوُبوا يك خَيرًا لَهم وإِنْ يتوَلَّوا يعذِّبهم اللَّه عذَابا ألَيما في الدنْيا والĤْخرَةِ 
اند و   اند در حالى كه قطعا سخن كفر گفته و پس از اسلام آوردنشان كفر ورزيده  نگفته] سخن ناروا[كه  خورند خدا سوگند مى 

آنكه خدا و پيامبرش از فضل خود آنان را ] بعد از[بر آنچه موفق به انجام آن نشدند همت گماشتند و به عيبجويى برنخاستند مگر 
كند و  نان بهتر است و اگر روى برتابند خدا آنان را در دنيا و آخرت عذابى دردناك مى نياز گردانيدند پس اگر توبه كنند براى آ بى 

  . »در روى زمين يار و ياورى نخواهند داشت

3
 »ا كاَنَ لَهم كا أوُلَئي خرََابِهى فعسو هما اسيهذْكَرَ فأَنْ ي اللَّه اجِدسم نَعنْ ممم نْ أَظْلَممأَنْو ا  منْيي الدف مينَ لَهفا إِلَّا خاَئخُلوُهدي

 يمظع ذَابرَةِ عخĤْي الف ملَهو زْيو كيست بيدادگرتر از آن كس كه نگذارد در مساجد خدا نام وى برده شود و در ): 114البقره، (خ
در اين دنيا ايشان را خوارى و در آخرت عذابى  ها درآيند]مسجد[لرزان در آن   ويرانى آنها بكوشد آنان حق ندارند جز ترسان

بوا أَو تُقطََّع أَيديهِم إِنَّما جزَاء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الأَْرضِ فسَادا أَنْ يقتََّلوُا أَو يصلَّ« : و نيز. »بزرگ است
ي أَو لَافنْ خم ملُهجأَرويمظع ذَابرَةِ عخĤْي الف ملَها ونْيي الدف زْيخ ملَه كضِ ذَلنَ الْأَرا مَسزاى كسانى كه با ): 33المائده، ( نفْو

كوشند جز اين نيست كه كشته شوند يا بر دار آويخته گردند يا  جنگند و در زمين به فساد مى  خدا و پيامبر او مى ] دوستداران[
يكديگر بريده شود يا از آن سرزمين تبعيد گردند اين رسوايى آنان در دنياست و در آخرت   يشان در خلاف جهتدست و پا

  . »عذابى بزرگ خواهند داشت

4
 »ع ذَابع ملَهرةَِ وخĤْالا ونْيي الدنوُا فُلع ناَتْؤمالْم لَاتالغْاَف ناَتصحْونَ المرْمينَ يإنَِّ الَّذظگمان كسانى كه به زنان   بى): 23النور، (يم

. »خواهد بود  اند و براى آنها عذابى سخت  شده  دهند در دنيا و آخرت لعنت  و با ايمان نسبت زنا مى] از همه جا[خبر   پاكدامن بى
اما كسانى كه كفر ورزيدند ): 56عمران، آل( رةَِ وما لَهم منْ نَاصرِينَفَأَما الَّذينَ كَفرَُوا فأَُعذِّبهم عذَابا شدَيدا في الدنْيا والĤْخ«: و نيز

  .»در دنيا و آخرت به سختى عذابشان كنم و ياورانى نخواهند داشت
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 قرآنيكي از دلايل توجه . در اين دنيا نيز پاداش و پيامدهايي خوبي براي انسان دارد ،بر پاداش اخروي
  . هاي فردي و اجتماعي به مؤمنان استبه زندگي دنيوي پاداش

برخي از به معنادارتر بودن زندگي كريم  قرآن در خصوص اهميت زندگي و فرايندهاي آن توجه
زندگي انسان در اين جهان همواره با ناملايمات فراواني . است برانگيزتأملمردم نسبت به ديگران 

درد و رنج، شكست و پيروزي، سختي و دشواري در زندگي . است و هيچ استثنايي وجود ندارد روبرو
براي تسلي  قرآناز اين جهت، . همه هست، تفاوت اساسي در ميزان معناداري زندگي افراد است

ها آن مواجهه باخاطر مؤمنان در جنگ با كفار و ايجاد انگيزه و نيروي كافي براي مقابله و استقامت در 
همانطور كه شما در زندگي  ؛و اگر مؤمنيد سستى مكنيد و غمگين مشويد كه شما برتريد«: گويدمي

كشند و روزهاي شكست و پيروزي، خوشي و داريد آنها هم سختي ميكشيد و زخم برميسختي مي
برتري داريد و ؛ ليكن شما با آنها اين فرق را داريد كه شما بر آنها 1 »...گرددغم بين مردم به نوبت مي

  زندگي شما معنادارتر از آنهاست

اهميت به زندگي اخروي به معناي بي قرآنتوجه در پايان اين مبحث لازم است گفته شود كه 
ي رسد كه كم اهميت بودن دنيا و امور دنيوي نسببه نظر مي. جلوه دادن زندگي در اين دنيا نيست

. اهميت استبه آخرت و امور اخروي كم نسبت هاهميت نيست بلكنفسه كمفي زندگي دنيوي .است
فرد . وجود ندارداهميت بودن دنيا اهميتي به نسبت آخرت است و دليلي بر بيبه عبارت ديگر، اين كم

از  قرآن. سازند اهميت و ارزش بسياري داردو زندگي او و فرايندها و اعمالي كه زندگي او را مي

                                                 
مثْلهُ وتلْك  1إنِْ يمسسكمُ قَرْح فَقدَ مس القْوَم قرَْح «؛ »): 139عمران، آل(ولَا تَهنِوُا ولَا تَحزَنوُا وأَنْتمُ الأْعَلوَنَ إنِْ كُنْتمُ مؤْمنينَ « ١

اگر به شما آسيبى ): 140عمران، آل(يحب الظَّالمينَ الأَْيام ندُاولُِها بينَ النَّاسِ وليعلمَ اللَّه الَّذينَ آمنوُا ويتَّخذَ منْكمُ شُهداء واللَّه لَا 
تا آنان پند [گردانيم   را ميان مردم به نوبت مى] ى شكست و پيروزى[رسيده آن قوم را نيز آسيبى نظير آن رسيد و ما اين روزها

اند معلوم بدارد و از ميان شما گواهانى بگيرد و خداوند ستمكاران را دوست   ايمان آورده] واقعا[و خداوند كسانى را كه ] گيرند
  .»داردنمى
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شود و در توانش هست جه كند و تا آنجا كه به خود او مربوط ميخواهد كه به اين مسئله توانسان مي
   .1اي داشته باشدبكوشد تا زندگي خوب و سعادتمندانه

همچنين نكوهش دلبستگي به دنيا معمولا به اين علت است كه دلبستگي زياد به دنيا باعث غفلت 
خريد زندگي دنيا به بهاي "اين مضمون در برخي آيات با عبارت . شوداز آخرت و فراموشي آن مي

غفلت آنان از آخرت، و بيم نداشتن از سنجش اعمالشان در روز جزا و . 2ذكر شده است "آخرت
و هراسي از  زنندببه انواع فساد و خونريزي و تجاوز در دنيا دست شود كه مجازات شدن باعث مي

؛ دهدا و عذاب در آخرت بيم ميآنها را از خواري و خفت در دني قرآن .نتايج اعمالشان نداشته باشند
اند و سعادت جاويد را با مواهب و ها كساني هستند كه زندگي دنيا را به بهاي آخرت خريدهاين

  .اندتمتعات كم و موقت دنيا عوض كرده

مواهب زندگي دنيا نسبت به زندگي  اهميتي، ناچيزي و بيدنيانسبي اهميتي يكي ديگر از دلايل بي
و چه دارايي و اموال در نزد انسان زيبا  ، هرچند امور دنيا چه زنان، پسرانقرآنظر از ن. آخرت است

هاي آخرت كه هم از جلوه داده شده و انسان به آنها دلبستگي دارد؛ ليكن اين امور در مقابل زيبايي
كم و با خشنودي خداوند همراه است،  هاي دنياست و هم دوام بيشتري داردنظر كيفيت بهتر از زيبايي

  .معقول نيستآخرت يا و فراموشي به دن اندلبستگي انس ،رواز اين ؛3يت و ناچيز استاهم
                                                 

كنند قرآن براي زدودن درد و هايي هستند كه كام زندگي را بر انسان تلخ مينمونه درد و رنج... ترس، اندوه و خواري و ذلت، 1
  .85؛ و 62و 38بقره، : بطور مثال بنگريد به. هايي داردرنج از زندگي بشر توصيه

نْيَا« ٢ ھمين كسانند كه زندگى ): ٨٦بقره، (بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْھُمُ الْعَذَابُ وَلَا ھُمْ يُنْصَرُونَ  أوُلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّ
  .»جھان ديگر خريدند پس نه عذاب آنان سبك گردد و نه ايشان يارى شوند] بھاى[دنيا را به 

... والقَْناَطيرِ الْمقَنْطرَةَِ منَ الذَّهبِ والفْضَّةِ والْخيَلِ الْمسومةِ والأَْنعْامِ والْحرْث زينَ للنَّاسِ حب الشَّهوات منَ النِّساء والْبنينَ« ٣
ال فراوان از زنان و پسران و امو] ى گوناگون[هادوستى خواستني): 14عمران، آل(ذلَك متَاع الْحياةِ الدنْيا واللَّه عنْده حسنُ الْمĤبِ 

حال [اين جمله مايه تمتع زندگى دنياست و ] ليكن[براى مردم آراسته شده ] ها[هاى نشاندار و دامها و كشتزار از زر و سيم و اسب
رِي منْ تَحتها الأَْنْهار خَالدينَ فيها قُلْ أَؤُنبَئُكمُ بِخَيرٍ منْ ذَلكمُ للَّذينَ اتَّقوَا عندْ ربهمِ جنَّات تَج« يا ،»فرجام نيكو نزد خداست] آنكه

ادبيرٌ باِلْعصب اللَّهو نَ اللَّهانٌ مْرِضورَةٌ وطَهم اجوأَزبگو آيا شما را به بهتر از اينها خبر دهم براى كسانى كه تقوا ): 15عمران، آل( و
آنها نهرها روان است در آن جاودانه بمانند و همسرانى پاكيزه ] درختان[ير هايى است كه از زاند نزد پروردگارشان باغ  پيشه كرده

  . »بيناست] خود[بندگان ] امور[و خداوند به ] را دارند[خشنودى خدا ] نيز[و 
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كند كه مواهب و لذائذ دنيوي نسبت به آخرت بسيار ناچيز است و طبعا هر عقل سليمي حكم مي
  .1نبايد به خاطر لذائذ دنيوي آخرت را ازدست بدهد

-كند كه بر زمين ببارد و انواع روييدنيرا به باراني تشبيه مي ر تمثيلي زيبا زندگى دنياد كريم قرآن

باره ازبين برود و موجودات زنده اعم از انسان و حيوان از آن ارتزاق كنند، آنگاه به يك. ها از آن درآيد
به روشني  آيات الهيگونه تمثيلات و قرآن كريم، اين. گاه وجود نداشته استچناپديد شود، گويي هي

   .2و آخرت واداردتأمل و انديشه در باب زندگي دنيا كند تا مردم را به بيان مي

  

  تمايز معنا از شادكامي -2-2

پرسيدن معناي زندگي چيست، فارغ از هر چيز، خواست تبيين يا تعيين آن وجوه زندگي است كه 
پيش بيايد كه معناداري چه فرقي با شادكامي در اينجا ممكن است اين بحث . ارزش غير ابزاري دارند

توان اين ديدگاه را داشت كه يا زندگي اخلاقي دارد؟ اين پرسش خاصه از اين جهت مهم است كه مي
زندگي برخي مردم نسبت به ديگران معنادارتر است، درعين حال ممكن است شأن اخلاقي آنها برابر 

                                                                                                                                                
  

منَّ اللَّه علَيكُم فَتَبينوُا إِنَّ اللَّه كاَنَ بِما تعَملوُنَ خَبِيرًا تَبتَغوُنَ عرَض الْحياةِ الدنْيا فعَنْد اللَّه مغاَنم كَثيرَةٌ كذََلك كُنْتمُ منْ قَبلُ فَ« ١
هاى فراوان نزد خداست پس خوب رسيدگى كنيد كه متاع زندگى دنيا را بجوييد چرا كه غنيمت] تا بدين بهانه): ... [94نساء، (

  .»دهيد آگاه است  خدا همواره به آنچه انجام مى

 والأَْنْعام حتَّى إِذَا أَخذََت الأَْرض مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزْلَْنَاه منَ السماء فاَخْتَلَطَ بِه نَبات الأَْرضِ مما يأْكُلُ النَّاس إِنَّما« ٢
ا أَتَاههلَيونَ عرقَاد ما أَنَّهلُهَظَنَّ أهو َنتيازا وخرْفَُهز اتيĤْلُ النُفَص كسِ كذََلتَغنَْ بِالأَْم ا كَأَنْ لَميدصا حلْناَهعا فَجارنَه لًا أَورُنَا لَيا أَم

در حقيقت مثل زندگى دنيا بسان آبى است كه آن را از آسمان فرو ريختيم پس گياه زمين از آنچه ): 24يونس، ( لقوَمٍ يتفََكَّرُونَ
خورند با آن درآميخت تا آنگاه كه زمين پيرايه خود را برگرفت و آراسته گرديد و اهل آن پنداشتند كه آنان بر آن  ىمردم و دامها م

  ما آمد و آن را چنان درويده كرديم كه گويى ديروز وجود نداشته است اين گونه نشانه] ويرانى[قدرت دارند شبى يا روزى فرمان 
  .»كنيم كنند به روشنى بيان مى ه مىرا براى مردمى كه انديش] ى خود[ها
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عناي م«ناپذير در معناي موضوع يكي از عناصر مناقشهاين . شناسي شاد نباشندباشد يا به لحاظ 
ي بودن قيا اخلا شادكاميبه نظر بسياري معناداري حاكي از خيري است كه مفهوما از . است »يزندگ

يا زندگي كسي معنادار است با پرسيدن اين سؤال كه آاز اين نظر، پرسيدن اين سؤال كه . متمايز است
ممكن است كه زندگي كسي خوب و . درست است فرق دارد/ باش شادكامانه يا خوآيا زندگي

بر عكس آن هم ممكن است؛ يعني زندگي كسي معنادار باشد و . خوش باشد اما فاقد عنصر معنا باشد
پرسش چه چيزي «در واقع، نكته اصلي در اين تمايز اين است كه  .در عين حال خوب يا شاد نباشد

شود زندگي قرين هومي با اين پرسش كه چه چيزي باعث ميكند از حيث مفزندگي را معنادار مي
باشد متمايز است؛ حتي اگر معلوم شود كه بهترين پاسخ پرسش  مدارانهاخلاقزندگي سعادت يا 

 وجود اين، شود باگذارانه ديگر متوسل ميهاي ارزشمربوط به معنا به پاسخ يكي از اين پرسش
دانند و معتقدند زندگي وقتي فاقد سعادت يا اري را يكي ميكساني هستند كه خوبي يا خوشي و معناد

به عبارتي ديگر، ممكن است زندگي كسي در يك دستگاه تجربه  .معنا هم هستغيراخلاقي است، بي
واقع سعادتمند باشد، اما افراد خيلي كمي هستند كه آن را گزينه موجهي يا دستگاه واقعيت مجازي به

كند كه گويند سخن گفتن از معنا اين امكان را منتفي ميواقع، بسياري ميدر. براي معناداري بدانند
اي هم هستند كه هر چند عده. دست بيايدبه يتجرب سيستماز زمان صرف شده در نوعي  داريمعنا

ثانيا، اين امكان منطقي وجود دارد كه زندگي فرد . دانندزندگي معنادار را همان زندگي خوشايند مي
 ).18-17، 1394متز، ( »باني كردن سعادتش، معنادار گردددقيقا با قر

برانگيز و اختلافي در ميان متفكران است و از اين جهت بهتر است موضوع شادكامي از مباحث مناقشه
  .موضوع شادكامي و نظريات موجود درباره آن بپردازيمبه قبل از ورود به بحث تمايز معنا از شادكامي 

ما از اين اصطلاح براي بيان . وفاقي وجود ندارد و معناي آن روشن نيست 1درباره مفهوم شادكامي
- به آن اشاره مي كنيم و غالباً تصوري روشن از آنچههاي مختلف استفاده ميچيزهاي متفاوت در زمينه

اي فاعلي و دروني است كه قضاوت شادكامي، در درجة نخست پديده به نظر برخي .نداريمكنيم 
امروزه شادكامي بيش از هر چيز با . كندآن بر عهدة شخصي است كه آنرا تجربه مينهايي در مورد 

                                                 
1 Happiness 
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معناي تجربة لذتي شديد و توان آن را به سادگي همبا اين حال، نمي. شوداحساس خوب تداعي مي
بررسي نظريات گوناگون ). Froh,2011(تر در خود دارد شادكامي مدلولي عميق. سطحي دانست
يكي به : شودبطور كلي دو معناي متفاوت از اين اصطلاح اراده ميدهد كه نشان مي درباره شادكامي

بر اين . »صوب سپري شدن زندگي براي شخخ«و ديگري به معناي  1»يحالت ذهن«عنوان يك 
يكي از آنها . روداساس، اصطلاح شادكامي در دو زمينه متفاوت، ارزشي و روانشناختي بكار مي

برد، و ديگري به بكار مي 3يا شكوفايي 2بهزيستي عنوان يك اصطلاح ارزشي مترادف باشادكامي را به 
نظريه شادكامي ). Hybron,2019( عنوان يك اصطلاح كاملا روانشناختي، شبيه افسردگي يا آرامش

و نظريه شادكامي به عنوان حالت عاطفي شادكامي به معناي روانشناختي  به عنوان رضايت از زندگي
در حالي كه اهميت شادكامي براي زندگي خوب به شدت . اره مورد توجه فلاسفه بوده استآن همو

هاي سياسي و اجتماعي بهاي زيادي گيرياخيرا به اهميت شادكامي در تصميم. مورد اختلاف است
باوجود شبهاتي كه درباره اهميت شادكامي وجود دارد، عموما وجود آن براي زندگي . شودداده مي

 . شودلم فرض ميخوب مس

در شادكامي به عنوان يك حالت ذهني، دغدغه اصلي شادكامي به عنوان يك موضوع روانشناختي 
چيستي شادكامي عبارت است از  دربارهپس پرسش اصلي . است، نظير لذت، افسردگي، آرامش و غيره

ير از شادكامي به شوند كدامند؟ يك تقرمي/شودحالت يا حالات ذهني كه شادكامي ناميده مي: اينكه
 ،شادكامي در اين معنا داراي سه مؤلفه عاطفة مثبت غالب. است دينرعنوان حالت ذهني مربوط به آثار 

ها با هم مرتبط هستند، و سطح بالاي رضايت از زندگي است با اينكه اين مولفه ،عاطفة منفي مغلوب
شود ديگر، شادكامي نوعي عاطفه دانسته ميدر تقرير  .)Froh,2011(رسند نظر مياما مستقل از هم به

و در تعريف آن گفته شده است كه شادكامي، بازنمايي روند پيشرفت به دست آوردن هدف است 
)Prinz, 2004.( 
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باوجود اختلاف نظرهايي كه درباره چيستي شادكامي به عنوان حالت ذهني وجود دارد از مجموعه 
توان استفاده كرد و نظريات موجود را در سه رده رضايت مي شودهايي كه به اين پرسش داده ميپاسخ

  ).Hybron,2019(بندي كرد مثبت طبقه 3، و وضعيت عاطفي2، لذت1از زندگي

ضايت پاسخي ر .بخش است كه با آرامش و آسودگي در ارتباط است ي لذت نوعي عاطفه رضايت
كند و در نتيجه شبيه به حس روز ميهيجاني است كه بيشتر در شرايط واجد قطعيت بالا و تلاش كم ب

شود راحتي و خوشي ملايمي است كه در واكنش به احساس امنيت و دريافت مراقبت تجربه مي
)Beaumont, 2011 .( تقابل  دردر نقد و بررسي نظريات شادكامي معمولا نظريه رضايت از زندگي

برخي معتقدند كه . رويكرد عاطفي دارند گردد و نقدهاي وارد بر آن عمدتابنيان نقد ميبا نظريه عاطفه
هاي احساسي هاي شخص مربوط است و از اين نظر با حالترضايت از زندگي بيشتر با اولويت

مسائل عاطفي  هنرمندي دردمندمثلا ممكن است براي . عميقاً منفي مانند افسردگي سازگار است
به عبارتي بهتر، ممكن است . د كندارزش زيادي نداشته باشد و از صميم قلب زندگي خود را تأيي

با اين حال . زده از آن راضي به نظر برسدفردي حتي با زندگي بسيار ناخوشايند و به لحاظ عاطفي غم
  . شايد سعادتمند دانستن چنين فردي خلاف شهود به نظر برسد

ي از زمان انگرانه است و شامل كل زندگي فرد يا تماميت زندگي او در دورهرضايت از زندگي كل
اين در حالي . كندشود، به عبارتي رضايت از زندگي كيفيت كلي تمامي زندگي فرد را منعكس ميمي

-دهيم بلكه به توزيع آن هم توجه مياست كه ما فقط به مقدار كلي خير در زندگيمان اهميت نمي

   .شودتر از ميانه خوش محسوب ميمثلا پايان خوش مهم -كنيم

هاي افراد به زندگي مربوط هستند و اي مبتني بر رضايت از زندگي به نگرشهبطور كلي نظريه
بر اين اساس، يك بيمار سرطاني پس از تشخيص . دهندحال و روز افراد را كمتر مورد توجه قرار مي
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اش تر باشد، چرا كه اكنون از نظرگاه متفاوتي به زندگياش ممكن است از زندگي خود راضيبيماري
بر فضايلي مثل بردباري و قدرشناسي در برابر مثلا فروتني و عدم رضايت خويش تأكيد نگرد و مي
آيد كه او حال و روز خود را بهتر تصور كند و حتي ممكن وجه لازم نميبا وجود اين، به هيچ. كندمي

علت اين است كه او اكنون . است حال و روز خودش را بدتر از زماني كه كمتر راضي بود بداند
  ).Hybron,2019( بينداش را به شكل متفاوتي ميدگيزن

شادكامي با لذت . بخش استبهزيستي منوط به داشتن حالات ذهني لذت«بر اساس نظريه لذت، 
جرمي بنتام و جان . تر استآيد و در نتيجه زندگي بهتر زندگي خوشبيشتر و رنج كمتر بوجود مي
نظريه ميل «. »ه اول بار اين نظريه را با صراحت بيان كردندگراياني بودند كاستوارت ميل نخستين فايده

به عنوان نظريه ترجيح  گراي متأخر آن رابديلي براي نظريه لذت بنتام و ميل است كه فيلسوفان فايده
- شادكامي منوط به دست يافتن به آن چيزي است كه آدمي مي براساس اين نظريه،. اندآورده 1يا ميل

  ). 93-90، 1394تامسون، (» داردخواهد يا بدان ميل 

ها، و اي از تجربيات مثبت شامل عواطف، هيجان لذت اصطلاحي است كه براي توصيف دامنه
لذت كماكان مفهومي ذهني است و انتقال آن از . شودكار برده ميهاي جسماني خوشايند به حس

گستردگي و ذهني بودنِ . فردي به فرد ديگر و از فرهنگي به فرهنگ ديگر با مشكلاتي مواجه است
  .هاي متفاوتي به آن داشته باشندنگاه سيده كه رويكردهاي مختلف روانشنامفهوم لذت باعث ش

هر دو نظريه لذت و ميل تا حدي ذهني هستند، اما بر اساس نظريات عيني بعضي چيزها مستقل از 
ارسطويي شادكامي درگير زندگي بطور مثال در نظريه . رسانندها و احساسات به ما سود مينگرش

  .شودهاي انساني ما ميتر، تحقق ظرفيتعملي با فضيلت يا به طور گسترده

نظريه سوم كه شادكامي يك حالت عاطفي تلقي ميشود به نوعي با نظريه لذت متفاوت است و به 
- يبخش باشد با وضعيت عاطفي شخص در كل تشخيص داده مجاي اينكه شادكامي يك تجربه لذت

شود و دربردارنده لذاتي است كه مستقيما هاي غيرتجربي عواطف و حالات ميشامل جنبه. شود
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همچنين ممكن است مستعد بودن فرد براي تجربه حالات . كندحالت عاطفي شخص را درگير نمي
شادكامي در چنين ديدگاهي تقريباً بر . مختلف باشد كه با گذشت زمان ممكن است متفاوت باشد

در حالي كه شادكامي هدونيستي  -يك وضعيت رواني گسترده  - فسردگي يا اضطراب است خلاف ا
  .صرفاً با ناخوشايند بودن مخالف است

شود و با رفاه، سودمندي و شكوفايي فرد در ارتباط شادكامي در معناي دوم نوعي ارزش تلقي مي
تر است و حوزه فلسفي آن وسيع است، اما 1كاربرد رايج اصطلاح بهزيستي در ارتباط با سلامت. است

هنگام بحث در مورد اينكه چه چيزي زندگي فرد را بهتر . به خوب سپري شدن زندگي فرد اشاره دارد
كند بهتر است از اصطلاح بهزيستي به جاي شادكامي استفاده كنيم چون مفهوم بهزيستي به مي

اصطلاح شادكامي . شوند اشاره داردبهزيستي كساني كه متحمل درد و رنج فراوان در زندگي نيز مي
هاي كوتاه مدت فرد كه در آن احساس رضايت شود و به وضعيتاغلب در زندگي روزمره استفاده مي

  . كند، اشاره داردمي

شادكامي در اين معنا يك . اشاره دارد شادكامي در معناي دوم به بهزيستي و شكوفاييبه هر حال 
اينكه افراد چه چيزي را ارزشمند . ها ربط داردارزش دربارهافراد ارزش داوري است و به نحوه تفكر 

بطور كلي نظريات شادكامي . دانند در نحوه تفكر آنها درباره چيستي شادكامي در زندگي مؤثر استمي
شوند بندي ميجويي، ميل و نظريات عيني طبقهمعناي بهزيستي در سه طبقه نظريات لذت در
  ).103، 1394تامسون، (

  

  كريم قرآناز منظر از شادكامي  داريتمايز معنا -2-2-1

در هر دو معناي شادكامي يعني شادكامي به عنوان يك موضوع  ، قرآنتمايز معنا از شادكامي در 
شادكامي به عنوان يك  كريم به قرآن .قابل بررسي است بهزيستي روانشناختي و شادكامي به عنوان
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گويد و اري سخن ميحالات عاطفه مثبت و منفي بسي دارد، ازتوجه زيادي  موضوع روانشناختي
عاطفه اميد و اطمينان  سعداء داراي ،بطور مثال. كندسعداء و اشقياء بيان مي گروهدو  بانسبت آنها را 

گرايي است و به كل حالت عاطفي مثبت متمايز از لذت. هستند و ترس و اندوه در آنها راه ندارد
در چنين ديدگاهي شادكامي به متضاد با افسردگي يا اضطراب . گيردق ميوضعيت عاطفي شخص تعل

گرايانه صرفا متضاد در ديدگاه لذت شادكاميدر حالي كه . تر استنزديك -يك وضعيت رواني كلي-
بخش به ممكن است با فعاليت مدام براي حفظ زندگي لذت مثلا فرد عميقا افسرده. عدم لذت است

 گرايي شادكامبنابراين چنين فردي شايد از منظر لذت. ش را پرت كندقدر كفايت حواس خود
حالات عاطفي مشمول شادكامي در طيف . محسوب شود اما از منظر حالت عاطفي شادكام نيست

بر اساس يك نظر، شادكامي شامل سه طبقه كلي از حالات عاطفي است شامل . اي قرار دارندگسترده
بل غم، حالات درگيري مثل جنب و جوش يا حس سرزندگي، و حالات تأييد مثل شادي در مقا

رويي عاطفي در مقابل فروبستگي عاطفي، واعتماد به نفس حالات سازگاري مثل آرامش، گشاده
  ).25-24: 1395هيبرون، (

در . شودفقدان اندوه و ترس اشاره مي ،در آيات زيادي به حالات عاطفي مثبتي مانند اطمينان قلب،
اي به اطمينان قلب در درجه) ع( و داستان حواريون عيسي) ع(برخي موارد مانند داستان حضرت ابراهيم 
خواهد كه براي اينكه اطمينان از خداوند مي )ع(رو، ابراهيممراتب والاتر از ايمان قرار دارد و از اين 

وإِذْ قَالَ إِبرَاهيم رب أرَِني كيَف «: دكنقلب پيدا كند به او نشان دهد كه چگونه مردگان را زنده مي
آنگاه كه ابراهيم )  ياد كن(و ): 260بقره، ... (تُحييِ الْموتىَ قاَلَ أوَلمَ تُؤْمنْ قاَلَ بلىَ ولَكنْ ليطْمئنَّ قلَْبيِ 

؟  اى مگر ايمان نياورده: فرمود) ؟ كنى ؛ چگونه مردگان را زنده مى  پروردگارا، به من نشان ده: ( گفت
با اينكه ايمان داشتند، ) ع(حضرت عيسي حواريون ،مشابه اين آيه. »...چرا، ولى تا دلم آرامش يابد:  گفت

اي آسماني فرو فرستد تا آنها بخورند و اطمينان قلب پيدا بخواهد كه مائده خواهند كه از خدامياو از 
در اين آيات بعد از ايمان و درك ارزشي  .1هان آن باشندكنند و بدانند كه عيسي راست گفته و از گوا

                                                 
خواهيم از آن  گفتند مى): 113مائده، (قدَ صدقْتَنَا ونكَُونَ علَيها منَ الشَّاهدينَ قاَلوُا نرُِيد أَنْ نأَْكُلَ منْها وتطَْمئنَّ قُلوُبنَا ونَعلَم أَنْ « ١

  .»اى و بر آن از گواهان باشيم هاى ما آرامش يابد و بدانيم كه به ما راست گفتهبخوريم و دل
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ها كه در قلوب مؤمنين وجود دارد، كسب حالت عاطفي مثبت يعني اطمينان نسبت به آن ارزش
اطمينان به معناى سكون و آرامش است، و اطمينان به چيزى آنگاه حاصل «. كنداهميت زيادي پيدا مي

نكته قابل توجه در اين آيات  .)353: 11طباطبايي، ج(» جمع شودشود كه آدمى با آن دلگرم و خاطرمي
شد اين است كه حتي اگر به خواسته كساني كه دنبال يافتن اطمينان بودند نيز پاسخ مثبتي داده نمي

معناداري در اين دسته . كردندميداشتند و اعمال صالح خود را ترك نآنها از ايمان خود دست برنمي
بيشتر ناشي از عوامل ذهني نظير شناخت، عاطفه و هيجان  عوامل عيني تعلق ندارد ويات، صرفا به آ

به همين . حاصل تلاقي جاذبه ذهني با جذابيت عيني استدر واقع، معنا در اين دسته آيات . است
زنده شدن پرندگان و  ماجراي .شودو حواريون اجابت مي )ع( جهت در هر دو مورد خواسته ابراهيم

در آيات ديگر، حالات  .بود )ع(و حواريون عيسي )ع(براي اطمينان يافتن ابراهيم ده آسمانينزول مائ
عاطفي مثبت مانند اطمينان، و فقدان ترس و اندوه حالات عاطفي مثبت كساني تلقي شده كه زندگي 

طف در اينجا به چند مورد از اين عوا. اين حالات نتيجه معناداري در زندگي است. معناداري دارند
  :كنيماشاره مي

  

  فقدان ترس و اندوه -2-2-1-1

: ترين ثمره آموزه تركيبي ايمان و عمل صالح خوف و اندوه نداشتن مؤمنان و صالحان استشايد مهم
هر كس به  ):69مائده، (منْ آمنَ باِللَّه واليْومِ الĤْخرِ وعملَ صالحا فَلاَ خَوف عليَهمِ ولاَ هم يحزَنُونَ « 

خدا و روز بازپسين ايمان آورد و كار نيكو كند پس نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين خواهند 
بيمى بر آنان نيست و اندوهگين : ولاَ خَوف عليَهمِ ولَا هم يحزَنُونَ "مفسران در تفسير عبارت. 1»شد
ابوحيان اندلسي حدود دوازده نظر . ارندتكرار شده اقوال متعددي د قرآنكه بارها در  "شوند نمى

- اينكه آيا ترس و اندوه نداشتن مؤمنان مختص به آخرت است يا شامل اين دنيا نيز مي دربارهمختلف 

كدام از اين اقوال را شود و كيفيت و متعلق ترس و اندوه را ذكر كرده است و در آخر، ضمن آنكه هيچ

                                                 
  ...؛ و35؛ اعراف، 13؛ احقاف، 62و112و 277بقره، : نيز بنگريد به 1
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 .شود و هم شامل آخرتعموم دارد يعني هم شامل دنيا ميگويد ظاهر آيه دلالت بر كند ميرد نمي
-زيرا خوف و حزن در اين دنيا به مؤمن مي ليكن ترس و اندوه نداشتن به بعد از دنيا اختصاص دارد،

زحيلي با توجه به پشيماني و حسرت انسان در هنگام مرگ از اينكه جزء ). 275: 1آندلسي، ج( رسد
ترسند، گويد، انفاق كنندگان هنگامي كه ديگر مردم ميمي ،ده استنيكوكاران و صدقه دهندگان نبو

اند و از خورند كه چرا در راه خدا انفاق نكردهترسي ندارند و هنگامي كه مردم بخيل غم و غصه مي
 10وي در تأييد اين مدعاي خود به آيه . )45: 3زحيلي، ج( كار پشيمانند آنها غم و اندوهي ندارنداين

شود كه از فرصت زندگاني استفاده كنند و كه در آن به مردم اندرز داده مي كنداستناد ميون سوره منافق
به كارهاي نيكوكارانه مثل انفاق مبادرت كنند؛ چرا با فرا رسيدن مرگ حسرت و پشيماني عظيمي به 

تواند جبران خواهد كه اجل او را به تأخير بياندازد تا بدهد و عاجزانه از خداوند ميانسان دست مي
   .1به ديگران نيكي كندمافات كند و 

: گويدمي "فلََا خَوف عليَهمِ ولاَ هم يحزنَُونَ" عبارتدر كلمات خوف و حزن  بارهطباطبايي در
به معناى اندوهى است كه بر دل سنگينى  "حزن "به معناى انتظار ضرر است، و كلمه  "خوف"كلمه 

 در وي .)388: 2طباطبايي، ج( واقع شده، و چه از آنكه بخواهد واقع شودكند، چه اندوه از امرى كه 
ألََا إنَِّ أَولياء اللَّه لاَ خَوف عليَهمِ ولاَ هم يحزَنُونَ (سوره يونس  62تفسير اين عبارت در آيه  ضمن

، نفي ترس و )شوند ى آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين م): 62يونس، (
البته به نظر او، خوف و اندوه نداشتن شامل . داند و هم در آخرتاندوه از مؤمنان را هم در دنيا مي

 .2ورزندكساني كه ايمان داشته و پرهيزگاري مي. حال همه مؤمنان نيست و به اولياءاالله اختصاص دارد
-و ازبين رفتن ترس از چيزهاي ديگر مي رنگ شدنباعث كم د،ترس از خداونو تقوا از نظر قرآن، 

                                                 
يبٍ فَأَصدقَ وأَكنُْ منَ الصالحينَ ا منْ ما رزقْناَكمُ منْ قَبلِ أَنْ يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقوُلَ رب لوَلاَ أَخَّرْتَني إلَِى أَجلٍ قرَِوأَنْفقوُ« ١
مرگ فرا رسد و بگويد پروردگارا چرا تا ايم انفاق كنيد پيش از آنكه يكى از شما را  و از آنچه روزى شما گردانيده): 10منافقون، (

   .»مرا به تاخير نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم] اجل[مدتى بيشتر 

  

قوُنَ « ٢   .»اند آنان كه ايمان آورده و پرھيزگارى ورزيدهھم): ٦٣يونس، (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّ
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اين مرتبه به نظر . »پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد): 75مائده، (فلََا تَخْشَوهم واخشَْونِ«: شود
اند، ايمانى كه با آن معناى عبوديت و ه درجه عالي ايمان رسيدهكه بشود طباطبايي شامل كساني مي

بيند شريك مالكى نمىرسد، و بنده غير از خداى واحد بىد كمال مىمملوكيت صرف، براى بنده به ح
شود كه خودش چيزى ندارد تا از فوت آن بترسد و يا به خاطر از دست دادن آن و معتقد مى

چون خوف هميشه از اينجا سرچشمه مى گيرد كه نفس، احتمال ضررى را بدهد كه  .اندوهناك گردد
شود كه آدمى چيزى را كه دوست داشته از دست ه به دل وارد مىضرر او است، و از اين راه اندو

و تحقق اين خوف و اندوه وقتى قابل تصور . بدهد، و يا چيزى را كه كراهت داشته گرفتارش شود
است كه آدمى براى خود ملك و يا حقى نسبت به آن چيزى كه از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد، 

- اما چيزى را كه مى .جاه، و يا آنها و غير آنها را متعلق حق خود بداند مثلا خود را مالك فرزند و يا

كند و اى نيست، هيچ وقت درباره آن نه ترسى پيدا مىداند به هيچ وجه بين او و آن چيز علقه و رابطه
نه در دنيا و نه  - ترسند، و نه براى چيزى اندوه مى خورند پس اولياى خدا نه از چيزى مى. نه اندوهى

خورند، بمگر آنكه خداى تعالى اراده كند كه آنان از چيزى بترسند و يا درباره آن اندوه  - در آخرت 
همانطور كه از آنان خواسته است تا از پروردگارشان بترسند، و از فوت كرامتى الهى كه از آنان فوت 

  ).90: 10طباطبايي، ج( ها مراحلى است از تسليم خدا شدنشده اندوه بخورند، و همه اين

سو خود ها و مصائب زندگي از يكدر ارتباط اين موضوع با معناداري زندگي، گفته شد كه رنج
معنايي در زندگي است و از سوي ديگر، معناداري زندگي توجيه ترس و رنج و عامل ايجاد حس بي

ي كه در آنها آيات. شود و دليلي است بر ادامه زندگيهايي است كه در زندگي بر انسان وارد مياندوه
از زندگي ارائه  قرآنكند، اولا خود تأييدي است بر تصوير تراژيكي كه نفي غم و اندوه از مؤمنان مي

كس از آن راه فراري ندارد در اين آيات ترس و اندوه وجه جدايي ناپذير زندگي است و هيچ. دهدمي
ف و اندوه در سراي ديگر يكي از نداشتن خو. دندانمگر اولياءاالله كه خود را بنده طلق خداوند مي

دهد و از مصاديق اجر و پاداش الهي است كه خداوند به مؤمنان در قبال ايمان و اعمال صالحشان مي
. شوددر سراي ديگر جبران مي ل از آنهاي فعاليت اخلاقي مانند انفاق با سود حاصاين جهت، هزينه

ترس و اندوه شامل دنيا هم بشود، اين به بحث  گويند نفياما اگر همانطور كه برخي از مفسران مي
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در اينجا كار اخلاقي به دليل ارزشمندي آن براي خود . گرددهدف و انگيزه انسان از كار اخلاقي برمي
شود و احتمال و انتظار ضرر و اندوه از امري كه واقع شده با و ديگران باعث معناداري زندگي فرد مي

   .كندمعناي حاصل از آن برابري نمي

همانطور كه گفته . از جهات ديگري نيز قابل بحث است قرآنبررسي تمايز معنا از شادكامي در  
دهند شود كه كساني كه ايمان دارند و عمل صالح انجام ميكرارا بر اين موضوع تأكيد مي قرآنشد، در 

آخرت باشد، بررسي اگر مراد از خوف و اندوه نداشتن آنها در سراي . خوف و اندوهي بر آنان نيست
. گرايي قابل بررسي است و اشكالي بر آن نيستموضوع معناداري زندگي مؤمنان از منظر فراطبيعت

ولي اگر همانطور كه برخي مفسران بر آن تأكيد دارند و از مطلق آمدن نفي خوف و اندوه در برخي 
كن است شبهاتي ايجاد شود، شود شامل زندگي دنيوي آنها نيز بشود، آنگاه ممآيات نيز استنباط مي

. چون همانطور كه در بحث تمايز معنا از شادكامي مطرح شد، معناداري لزوما به منزله شادكامي نيست
زندگي معنادار . ممكن است كسي واقعا زندگي معناداري داشته باشد ولي به لحاظ عاطفي شاد نباشد

آورد و اين لزوما با عواطف سان بوجود ميهاي ارزشمند را در انانگيزه و نيروي لازم براي فعاليت
با رجوع و كمك از تفاسير مختلفي كه از آيات مربوط به نفي ترس و اندوه . مثبت همراه نيست

نفي ترس و اندوه از افراد را  شود كه آن دسته از مفسراني كهمؤمنان شده است اينگونه استنباط مي
تا حد زيادي اين موضوع را مبتني به  دانند،اخروي ميمطلق دانسته و متعلق به هر دو سراي دنيوي و 

  . دانندبيني افراد و نگرش آنها به مشكلات و مصائب زندگي ميجهان

به ارزيابي اين كتاب آسماني از  قرآننكته ديگر در ارتباط با تمايز شادكامي از معناداري در 
 گويد و آنها را با توجه بهمياز عواطف مثبت و منفي زيادي سخن  قرآن. شودعواطف مربوط مي

دهد كه معناداري زندگي بررسي آيات مرتبط با اين موضوع نشان مي. داندمتعلقشان خوب يا بد مي
ترس اي مانند عواطف منفيرها از با شادكامي متفاوت است و لزوما كساني كه زندگي معناداري دارند 

كه از آن  قرآندر  از خداوند كه ترس. خداوند دارند با نيستند بلكه آنها اين عاطفه را عميقا در ارتباط
. هاي مهم مؤمنان استشود مورد ستايش فراوان است و از جمله ويژگيتعبير مي "تقوا"به 
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و  روز جزا ،خداوند ابرار و صالحين يكسره به علت ترس از ازخودگذشتگي، ايثار و اعمال نيكوكارانه
   .1شدت و سختي آن روز است

اين معنايي دارند لزوما از عواطف مثبت بري نيستند بلكه شايد كساني كه زندگي بي ،در مقابل 
يعني  "مرح". اشاره كرد "مرح"توان به در اين خصوص مي .داشته باشندرا به ميزان بالايي  عواطف

ر از نظ). 2ابن منظور،ج ؛3ج  ،هـ1409فراهيدي،( شادي بيش از اندازه، خوشحالي بيرون از حد اعتدال
سبك مغزي شده و آثارش در باعث  كهاست  "بينيخودبزرگ"و  "تكبر"ريشه نفساني مرح  قرآن

انسان را متوجه  هاي گوناگونبه انحاء مختلف و با مثال سعي دارد قرآن. گرددميرفتار و گفتار ظاهر 
كساني كه . از اين حالت نفساني بد بازبدارد بكند و او را دي بيش از حد و اندازهعلت اين شا

توانند زمين را گاه نميروند بايد بدانند كه هيچخودبيني و تكبر دارند، و بطور مثال با تكبر راه مي
  .2ها برسندبشكافند يا در بلندي به كوه

  

  رضايت -2-2-1-2

مورد در  ، هم3قرآنرضايت در  .اندهسعداء به مرتبه رضايت رسيد، علاوه بر حالات عاطفي مثبت
در مورد رضايت از خداوند در سراي شود و هم در زندگي دنيوي مطرح ميرضايت از خداوند 

                                                 
١ » ا كَانَ شرَُّهموخَافُونَ يييرًاوتَطسا « ؛»ترسيدندو از روزي كه گزند آن فراگيرنده است مي): 7انسان، ( ممونَا يبنْ رم إِنَّا نَخَاف

  . »ما از پروردگارمان از روز عبوسي سخت، هراسناكيم): 10انسان، (عبوسا قمَطرَِيرًا 

زمين به نخوت گام برمدار، ]  روى[و در ): 37اسراء،(لأَْرض ولَنْ تبَلُغَ الْجبِالَ طوُلًا ولَا تمَشِ في الأَْرضِ مرَحا إِنَّك لَنْ تَخْرِقَ ا« 2
  .»توانى رسيد توانى شكافت، و در بلندى به كوهها نمى چرا كه هرگز زمين را نمى

فَإِنْ رجعك اللَّه إلِىَ «: ملاحظه كردسوره توبه  83توان در آيه اين معنا را مي. رضايت در اينجا به معناي تن دادن به چيزي نيست 3
كُم رضيتُم باِلقُْعود أَولَ مرَّةٍ فاَقْعدوا مع طاَئفَةٍ منْهم فاَستَأذَْنوُك للْخرُُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخرُْجوا معي أَبدا ولَنْ تُقاَتلوُا معي عدوا إِنَّ

از تو اجازه ] به جنگ ديگرى[اى از آنان بازگردانيد و آنان براى بيرون آمدن   اگر خدا تو را به سوى طايفه و): 83توبه، (الْخاَلفينَ
بار به   خواستند بگو شما هرگز با من خارج نخواهيد شد و هرگز همراه من با هيچ دشمنى نبرد نخواهيد كرد زيرا شما نخستين

  . »ينان بنشينيدنش  با خانه] اكنون هم[نشستن تن درداديد پس 
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برند، خداوند نيز از آنان خشنود سعداء در سراي آخرت در مرتبه رضايت از خداوند به سر مي .جاويد
   .1است

ان ، احساس دلپذيري كه در برخورد با چيزي كه انس2رضايت يعني خشنودي و پسنديدگي و ميل
در . دهدبه او دست مي ،خواسته انجام بدهدكه انسان مياست است يا در نتيجه انجام كاري  شخواهان

خشم احساس شديدي است كه در نتيجه . يا خشم قرار دارد "سخط"مفهوم  ،رضايت تضاد با مفهوم
آن انسان بخواهد به ديگري صدمه بزند يا از اينكه چيزي نامنصفانه يا نامهربانه اتفاق افتاده ناخشنود 

-داند كه در برخورد با هر چيز ملايم عارض بر نفس انسان مىرا حالتى مي »ضايتر«طباطبايي . باشد

گويد كاربرد عبارت رضايت البته همانطور كه وي مي. كندرد و از خود دور نمىپذيشود، و آن را مى
به معناي فوق نيست چون خداوند نفس ندارد كه حالتي بر آن ) رضي اللَّه عنْهم( خداوند از بندگان

رضايت و خشم خداوند به بندگان به معناي پاداش و عقاب  ،عارض شود، از اين جهت خشنودي
 ).284: 18طباطبايي، ج( تبنده اس

سوره طه اشاره به اين مطلب دارد كه چگونه تسبيح و تحميد خدا انسان را به مقام  130 در آيه
فاَصبرِْ علَى ما يقُولُونَ وسبح بِحمد ربك قبَلَ طلُُوعِ الشَّمسِ وقبَلَ غُروُبِها ومنْ آناَء «: رساندرضا مى

ويند شكيبا باش و پيش از بر گ پس بر آنچه مى): 130طه، ( فسَبح وأطَرَْاف النَّهارِ لعَلَّك ترَْضىَاللَّيلِ 
تسبيح گوى و برخى از ساعات شب ] او را[آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن با ستايش پروردگارت 
ضاي ق«رضا در اين آيه را  طباطبايي متعلق. »و حوالى روز را به نيايش پرداز باشد كه خشنود گردى

-حاصل مي »و استعينوا بالصبر و الصلوه« اي است كه از مضمون آيهداند و اين همان نتيجهمي »الهي

                                                 
١»ينَ فدخاَل ارا الأَْنْههتنْ تَحرِي متَج نَّاتج ملَه مقُهدينَ صقادالص َنفْعي موذَا يه قَالَ اللَّه كذَل نْهضوُا عرو منْهع اللَّه يضا ردا أَبيه

 يمظْالع زَشان سود بخشد براى آنان باغهايى است كه از زير  ى است كه راستگويان را راستيخدا فرمود اين روز): 119مائده، (الْفو
از او خشنودند اين است رستگارى ] نيز[آن نهرها روان است هميشه در آن جاودانند خدا از آنان خشنود است و آنان ] درختان[

  . »بزرگ

2 http://www.vajehyab.com/dehkhoda/ 
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صبر كن و پروردگارت را حمد و تسبيح گوى آنقدر : شود كهدر اين صورت، معناي آيه اين مى .1شود
ترتيب در اين آيه وجه معناداري زندگي، بدين . كه حالت رضا برايت حاصل شود، رضا به قضاى خدا

 »رضايت داشتن«خوبي با هها و مقاومت در برابر اندوه و مصائب زندگي، بانگيزه لازم براي فعاليت
- باره ميدر اينطباطبايي شود؟ اما چگونه تسبيح و تحميد خداوند منجر به رضايت مي. گرددتبيين مي

او را به ثناى جميل ياد كردن و مداومت در اين كار باعث  و عيب، و نقص ازتنزيه فعل خدا « :گويد
مند به بيشتر كردن آن شود وقتى انس به زيبايى و مى شود انسان انس قلبى به خدا پيدا كند و علاقه

ند و آنگاه آثارش در كجمال فعل خدا و نزاهت او زياد شد رفته رفته اين انس در قلب رسوخ پيدا مى
گردد و چون زايل مى خطورهايى كه مايه تشويش در درك و فكر است از نفسهويدا گشته  نظر نفس

شنود باشد و آنچه غير جميل و داراى نقص ت كه به آنچه دوست دارد راضى و خجبلى نفس اين اس
شود كه به قضاى خدا راضى و عيب است دوست ندارد لذا ادامه ياد خدا با تسبيح و تحميد باعث مى

رويگرداني از ذكر خداوند نتيجه  "معيشةًَ ضنَْكاً" /زندگي سخت .)333- 332: 14طباطبايي، ج(» گردد
نارضايتي در «را ) معيشةًَ ضنَْكاً(طباطبايي مراد از زندگي سخت  .2با معناي فوق سازگار است است كه
گويد چنين اند، ميكرده معنارا به ظاهر آن  »عيشت سختم«وي در رد نظر كساني كه . داندمي »زندگي

 قرآن. تري نسبت به مؤمنان دارندتفسيري درست نيست چرا كه در بسياري موارد اينان زندگي مرفه
در مقام مقايسه بين زندگي آنها از نظر فقر و رفاه نيست، بلكه مرادش مقايسه زندگي مومن و كافر از 

غنا و فقر، سعيد  مؤمن حيات حر و سعيدى دارد كه در هر دو حال. نظر رضايت از زندگي است
هر چند كه فقرش به حد عفاف و كفاف و كمتر از آن باشد، ولى كافر داراى چنين حياتى  است،

                                                 
يا حادثه عظيمى را  وهر بلا  صبرچون  شودكه از مضمون آيه و استعينوا بالصبر و الصلوه حاصل مياي است و اين همان نتيجه 1

آدمى مى فهماند كه بجائى ه ب واو است، روح ايمان را زنده مى سازد، ه التجاء ب ونماز كه اقبال بخدا،  وناچيز مى كند،  وكوچك 
آيات (همچنين در سوره مزمل). 152: 1طباطبايي، ج( كه پاره شدنى نيست به سببى دست زده وتكيه دارد كه انهدام پذير نيست 

نماز كمك  و صبربراى مقاوم شدن در برابر ناملايمات از «شود كه خطاب به پيامبران و ديگر مسلمانان گفته مي) 10الي 2
مقاوم  صبر ومصائب تلخ به وسيله نماز  و با اين دستور به آن جناب فهمانده كه بايد خود را در مقابل اندوه هاى بزرگتر. بخواهند

  .)60، 20طباطبايي، ج(ن خوابيد وسازد، نه به وسيله پيچيدن جامه 
و هر كس از ياد من دل بگرداند در حقيقت ): 124طه، (ومنْ أعَرضَ عنْ ذكرِْي فإَِنَّ لَه معيشةًَ ضَنكًْا ونَحشُرُه يوم القْيامةِ أعَمى « ٢

  .»كنيم خواهد داشت و روز رستاخيز او را نابينا محشور مى] و سختى[زندگى تنگ 
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: 14طباطبايي، ج(شود، نارضايتى نسبت به آنچه دارد نيست، و زندگى او در دو كلمه خلاصه مى
225.( 

. شودخداوند مطرح ميي عام و به صورت رضايت از يدر معنا قرآندر  بحث رضايت از زندگي
هاي شادكامي است و دليل هاي روانشناسي و فلسفي رضايت داشتن يكي از مؤلفههر چند در بحث

توان به عنوان يكي از ثمرات مهم معناداري زندگي در افراد معناداري نيست، ليكن اين موضوع را مي
 است و نقش بسيار مهمي در هاي مطلوب سعداءرضايت داشتن يكي از ويژگي .مورد بررسي قرار داد

اين مفهوم در جست و جوهاي انسان  قرآناز نظر . داردآنها  معناي زندگي و به تبع آن كيفيت زندگي
ارتباط مناسب با خداوند را در كيفيت زندگي  قرآن. نقش دارد زندگيدر  عمل راهنماييافتن براي 

هاي مهم و دوسويه انسان و خداوند يكي از ارتباط. 1داندداند و آنان را رستگار ميافراد بسيار مؤثر مي
خدا از ايشان خشنود و آنها از او  ):22مجادله، (رضي اللَّه عنهْم ورضُوا عنهْ «: رضايت است

 .3شونددر زندگي به نحو درست هدايت مي علت رستگاري ايشان اين است كه آنان 2.»خشنودند
هائى وسيله پيغمبرش هر كس را كه پيرو خوشنودى او باشد به راه خداوند به وسيله كتابش و يا به«

ها اين است كه هر كس را كه در آنها قدم بردارد افكند كه شان آن راههدايت نموده و در آن راهها مى
طباطبايي، ( »گذارد زندگى سعيده او مكدر گردداز بدبختى در زندگى دنيا و آخرت حفظ نموده و نمى

  ).24: 5ج

  

                                                 
  22مجادله، : بنگريد به 1
  119مائده، : نيز بنگريد به 2
٣ »و هإلَِى النُّورِ بِإذِْن اتنَ الظُّلُمم مهخرِْجيلاَمِ ولَ السبس َانهْرِضو عنِ اتَّبم اللَّه ي بِهدهييمٍ يَتقسم رَاطإلَِى ص يهِمدخدا ): 16مائده، (ه

شود و به توفيق خويش آنان را از  هاى سلامت رهنمون مى  به راه ] كتاب[هر كه را از خشنودى او پيروى كند به وسيله آن 
  .»كند برد و به راهى راست هدايتشان مى ها به سوى روشنايى بيرون مىتاريكي
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  بهزيستي و معناداري -2-2-2

- همانطور كه ديديم، شادكامي در معناي روانشناختي آن هر چند دليل معناداري زندگي نيست ولي مي

معناي اكنون اين موضوع را در . باشد وجود داشتهتواند به عنوان نتيجه يا ثمره معنا در زندگي افراد 
به نظرمتفكران فهم شادكامي به اين . دهيمقرار مي و بررسي يعني بهزيستي مورد توجه شادكاميديگر 

همانطور كه ). 103و  89، 1394تامسون، (اي معنادار باشد تواند بيانگر انديشه زيستن به شيوهمعنا نمي
و  1لذت نظريه دو نظريه مشهور معمولا در قالبشادكامي در مفهوم بهزيستي قبلا نيز اشاره كرديم، 

 3كيفيت برتر زندگي منوط به داشتن حالات ذهني، نظريه لذتبر اساس  .دشوارائه مي 2نظريه ميل
آيد، زندگي بهتر از آنجا كه خوشبختي با لذت بيشتر و رنج كمتر بوجود مي ؛ وبخش استلذت

گراياني بودند كه اول بار اين جرمي بنتام و جان استوارت ميل نخستين فايده. تر استزندگي خوش
سازند زندگي شخص را مي ،بر اساس اين نظريه فقط حالات ذهني. بيان كردندنظريه را با صراحت 

 ). 90، 1394تامسون، (

اند كه پذيرفتن نظريه لذت، به معناي پذيرفتن زندگي به عنوان متفكران در نقد اين نظر گفته
ندگي ها و اعمالي را كه زدر اين نظريه، فعاليت. بخشحالات ذهني صرف است، احساس زندگي لذت

لازمه . بخش آگاهي هستندآورند، ابزارهاي غيرضروري محض براي حالات لذتوجود ميرا به
آنها صرفا منابع . هايي مانند دوستان و خانواده استپذيرفتن چنين نظري جنبه ابزاري دادن به ارزش

اين احساسات در . احساس خوشبختي و شادي جزء اصلي زندگي خوب است. اندلذت شخصي
احساس . خوشي همان احساس خوشي نيست. اند اما همه آن نيستندبودن زندگي سهيمخوب 

اين احساسات جزئي از . اي از چگونگي زندگي آدمي استخوشبختي و شادي شاخص يا نشانه
اند، اما خوب بودن زندگي فقط منوط به داشتن آن احساسات نيست اند و در آن سهيمزندگي

  ). 93-91: 1393تامسون، (
                                                 
1 pleasure 
٢ desire 

3 mental states 
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به نظر بسياري، كيفيت بهبود يافته زندگي منوط به . مشهور ديگر بهزيستي نظريه ميل استنظريه  
اين نظريه بديلي براي نظريه لذت . خواهد يا بدان ميل دارددست يافتن به آن چيزي است كه آدمي مي

 اندآورده 1گراي متأخر آن را به عنوان نظريه ترجيح يا ميلبنتام و ميل است كه فيلسوفان فايده
پرداز ترجيح مدعي است كه سعادت در ارضاي انواع خاصي از نظريه). 93، 1394تامسون، (

ها فراهم كردن شرايطي است كه انواع مربوط ترجيح بايد با آن بيشتر كار اين نظريه. ترجيحات است
  . منطبق شوند تا در راستاي سعادت باشند

به نظر برخي، گمان فوق غلط است؛ زيرا ارضاي . استهاي زيادي عليه نظريه ميل شده استدلال
توان برحسب زندگي خوب را نمي. آوردوجود نميههاي مربوط را بميل به خودي خود ارزش

بطور كلي، تمايز مفهوم معناداري از ). 93، 1394تامسون، ( دستيابي به خواسته آدمي تعريف كرد
اند دو نظريه فوق به همان ميزان كه نادرست. هاستسعادت و ميل مستلزم ارزش غير ابزاري فعاليت

د، اعمال ما را به هستن بردن اي براي لذتا فقط وسيلههاولا، اين دعوي كه فعاليت. مخرب نيز هستند
صولي دلخواه و مجزا از با تجسم بخشيدن به لذت و بدل كردن آن به مح. كندوسيله محض بدل مي

ها را آن فعاليت 2ها را نفي و بدين وسيله درك ارزشخود فعاليت ، ما ارزش غيرابزاريهافعاليت
ها را بر حسب تعلقشان به ميل يا دوم، تبيين مبتني بر ميل سعي دارد مطلوبيت فعاليت. كنيمناممكن مي

در  .ظاهري اميالمان را مفروض بگيريم شود ارزشاين كار باعث مي. ترجيحات آگاهانه تعريف كند
ليكن اميال در واقع، . كندها و ترجيحات ما تأكيد ميبه نگرشي غير انتقادي به خواسته واقع اين ادعا

   .توانند ما را گمراه كننداند و به عنوان راهنما ميارزش غير ابزاريي راهنمايي براي نوع

هاي ارزشمندي را كه تا حدي زندگي را معنادار ها و تجربهتوان فعاليتبر اساس تبيين فوق نمي
-خوشبختي را مي/بهزيستيسازند در قالب لذت و ارضاي ميل، يعني با مفاهيمي كه تصور سنتي از مي

در نتيجه، خوشبختي به معناي سنتي آن، معناي زندگي نيست . سازند، به كفايت توضيح داد
  ). 103و  98: 1393تامسون،(

                                                 
1 preference or desire theory 
2 appreciation 
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توان بين و اينكه آيا با بررسي اين كتاب آسماني مي قرآندر  تمايز معنا از شادكاميبراي بررسي 
توان از چند جهت در اين موضوع را مي تمايزي قائل بود، خوشي/معناداري زندگي و سعادتمندي

يكي از جهت تفاوتي كه احتمالا بين غايات شايسته انتخاب وجود دارد؛ چرا كه در . كتاب بررسي كرد
ي خوب و خوش گفته شده است كه زندگي معنادار به غايات زندگ تمايز زندگي معنادار از خصوص

در اين صورت . از انجام دادن چنين كاري است شايسته انتخاب دست يافته است؛ يا متضمن رضايت
اي در اين خصوص عده. بايد وجوه تمايز غايات مرتبط با معناداري از ديگر غايات مشخص شود

غاياتي هستند كه نه تنها ارزش  ،گرفتن به عنوان بنيان معنا هاي مفهومي براي قرارمعتقدند كه گزينه
كنند، يا از طبيعت حيواني فراتر شوند، آن را معقول ميمثبتي دارند، بلكه موجب انسجام زندگي نيز مي

جنبه ديگري بررسي تمايز معناداري از خوشي، بررسي موضوع از جهت خيرهايي است كه . روندمي
توان از و سرانجام اين موضوع را مي. زاوارتر دوست داشتن و مورد احترامنداز لحاظ كيفي برتر، س

معناي يكه و اوليه براي زندگي اشتباه است  اين جنبه نيز مورد بررسي قرار داد كه احتمالا جستجوي
گوييم، ممكن چرا كه وقتي از معناي زندگي سخن مي. زيرا چنين معنايي تاكنون يافت نشده است

كه در خور مباهات يا تحسين  هااي از وضعيتتصوراتي در ذهن داشته باشيم، پاره است يك سري
كنند يا غاياتي جز هايي كه زندگي را معقول ميكيفيت هاي ضامن عشق و دلبستگي،ارزش. بسيارند
- معناي زندگي ملغمه درواقع ممكن است كه. العاده ارزشمند استهاي نازل كه انتخاب آنها فوقلذت

  ).21-20، 1394متز، (اشد از تصوراتي نامتجانس اي ب

دهد كه معناي زندگي معنايي يكه و اوليه نيست و زندگي افراد كريم نشان مي قرآنبررسي آيات 
توان از منظر غايات شايسته انتخاب و اين موضوع را هم مي. تواند از جهات مختلفي معنادار گرددمي

يكي از . بررسي كردوست داشتن و مورد احترام، د تر، سزاواراز لحاظ كيفي بر هم از منظر خيرهايي
ها، تمايزي است كه اين كتاب آسماني بين برخورداري از براي معنا دادن به فعاليت قرآنهاي راه

- در اين كتاب مكررا به انسان هشدار داده مي. شودمواهب و لذات دنيوي و معناداري زندگي قائل مي

براي مواهب  قرآناصطلاحي كه . اهب دنيوي اندك و موقت و كوتاه استشود كه تمامي لذات و مو
، منفعت و آنچه از آن بهره )سلعه(متاع يعني كالاي تجاري. است "متاع"برد و لذات دنيوي به كار مي
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به لذت، خوشي مايه لذت،  به همين دليل، در زبان عرب). 1282: 3جوهري، ج(شودبرده مي
راه،  وسايل متفرقه، خنزر و پنزر، بار و بنه و توشه ،ملك، وسايل زندگيضروريات زندگي، دارايي، 

و غرور ) متاع قليل( كلمه متاع با اوصافي نظير قليل). 634، 1379آذرنوش، (شود گفته مي »متاع«
  . شود كه حكايت از ناچيز بودن و فريبندگي مواهب و لذات دنيوي داردبه كار برده مي) الغرورمتاع(

به بقره سوره  205بطور مثال در آيه . خاستگاه انگيزشي اميال در اين خصوص مهم استه توجه ب
به سوي فساد در زمين و  ويدر پس اميال بد و كشانده شدن شود كه انسان هشدار داده مي

در لغت به معناي قدرت  "عزت". است "عزت"ميل به  وجود داردها و منابع زمين نابودسازي انسان
شود كه مانع از شكست اين مفهوم به حالتي در انسان اطلاق مي). 886: 3جوهري، ج( و غلبه است

عزت براي انسان ارزش غير ابزاري دارد و  ).590، 2، راغب اصفهاني، ج118: 8مصطفوي، ج(شود مي
   .1در واقع علاقه به آن يكي از امور معنا بخش به زندگي است

كريم  قرآندر  تمايز معنا از شادكاميمصداق روشن زندگي مجاهدان و مهاجرين در راه خدا 
براي  كساني هستند كه از مال و جان خود و تمامي اميال و لذات زندگي قرآنمجاهدان، از نظر  .است

زندگي اين افراد بسيار . گذرندتر هستند ميداشتنيارزشهاي بسيار والا كه از لحاظ كيفي برتر و دوست
خداوند . 2دارندمعمولي است و از حيث مقام و رتبه بر ديگران برتري معنادارتر از زندگي افراد 

                                                 
ُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ « ١ سْلَ وَاللهَّ يا [و چون برگردد ): ٢٠٥بقره، (وَإذَِا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأرَْضِ لِيُفْسِدَ فِيھَا وَيُھْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّ

؛ »نمايد و كشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباھكارى را دوست نداردكند كه در زمين فساد  كوشش مى ] رياستى يابد
مُ وَلَبِئْسَ الْمِھَادُ « ةُ بِالْإثِْمِ فَحَسْبُهُ جَھَنَّ َ أخََذَتْهُ الْعِزَّ و چون به او گفته شود از خدا پروا كن ): ٢٠٦بقره، (وَإذَِا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَّ

  .»ھنم براى او بس است و چه بد بسترى استنخوت وى را به گناه كشاند پس ج

ِ بِأمَْوَالِھِمْ « ٢ رَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ُ الْمُجَاھِدِينَ  لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُلِي الضَّ لَ اللهَّ وَأنَْفسُِھِمْ فَضَّ
ُ الْمُجَاھِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجَْرًا عَظِيمًا بِأمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ عَلَى الْقَ  لَ اللهَّ ُ الْحُسْنَى وَفَضَّ ): ٩٥نساء، (اعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللهَّ

باشند   ديده نيستند با آن مجاھدانى كه با مال و جان خود در راه خدا جھاد مى كنند يكسان نمى نشين كه زيان  مؤمنان خانه
نشينان مزيت بخشيده و ھمه را خدا وعده اى بر خانهد كسانى را كه با مال و جان خود جھاد مى كنند به درجهخداون

  نشينان به پاداشى بزرگ برترى بخشيده استمجاھدان را بر خانه] لى[نيكو داده و] پاداش[
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اجر عظيم  .اجري عظيم داده است برتري بخشيده و به آنان )در خانه نشستگان(مجاهدان را بر قاعدين
  . 1استمغفرت و رحمت الهي  خداوند،درجاتى از ناحيه  آنها

د عبارت است از جلب محبت خداوند، خيرهاي مهمي كه مجاهدان در راه خداوند به دنبال آنن
اين . 2خشنودي خداوندو  رها، رحمت خداوند، ملاقات خداوندروي در كابخشش گناهان و زياده

                                                 
ُ غَفوُرًا رَحِيمًا« ١ به عنوان درجات و آمرزش و ] اداش بزرگى كهپ[): ٩٦نساء، (دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهَّ

  »و خدا آمرزنده مھربان است] شود نصيب آنان مى[رحمتى از جانب او 

نكته مهم و درخور توجه در باب تمايز معنا از . دشوهاي فوق هستند اشاره ميياتي كه متضمن ارزشآدر ذيل به برخي از  ٢
در آيات زير به وضوح به اين موضوع اشاره شده . شادكامي، فدا كردن جان و خوشي و رفاه خود براي معنابخشي به زندگي است

  :است

 اللَّ«: جلب خشنودي خداوندو اللَّه رْضَاتم غَاءتاب هْشرِْي نَفسنْ ينَ النَّاسِ ممو ادبْباِلع وفءر و از ): 207بقره، (ه
بندگان مهربان ] اين[فروشد و خدا نسبت به   ميان مردم كسى است كه جان خود را براى طلب خشنودى خدا مى

هاي معناده به زندگي جلب خشنودي خداوند است كه مجاهدان در راه خدا حاضرند جان يكي ارزش. »است
  . ا كنندخود را براي بدست آوردن آن فد

 گذرند و تن به ارزش مهم ديگري كه افراد براي بدست آوردن آن از مال و جان خود مي: رحمت و غفران الهي
إِنَّ الَّذينَ آمنوُا والَّذينَ هاجرُوا وجاهدوا في سبيِلِ اللَّه أُولئَك «: دهند رحمت و غفران الهي استهاي ميسختي

آنان كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و راه خدا جهاد ): 218بقره، (ه واللَّه غَفوُر رحيم يرْجونَ رحمت اللَّ
توان به آيات ديگري در اين خصوص مي. »خدا اميدوارند خداوند آمرزنده مهربان است  اند آنان به رحمت  نموده

رِبيونَ كَثيرٌ فَما وهنوُا لما أصَابهم في سبِيلِ اللَّه وما ضَعفوُا وما استكَاَنوُا  وكأََينْ منْ نبَِي قاَتَلَ معه«: نيز اشاره كرد
هاى انبوه كارزار كردند و در برابر  و چه بسيار پيامبرانى كه همراه او توده): 146عمران، آل(واللَّه يحب الصابِرِينَ 

نگرديدند و خداوند شكيبايان را ] دشمن[سستى نورزيدند و ناتوان نشدند و تسليم  آنچه در راه خدا بديشان رسيد
نَا وانصْرْنَا علَى القْوَمِ وما كَانَ قوَلَهم إِلَّا أَنْ قَالوُا ربنَا اغفْرْ لَنَا ذُنوُبنَا وإِسرَافَنَا في أَمرِنَا وثَبت أَقْدام. »دوست دارد

روى ما در كارمان را   و سخن آنان جز اين نبود كه گفتند پروردگارا گناهان ما و زياده): 147عمران، آل(نَ الكْاَفرِي
  .2»بر ما ببخش و گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران يارى ده

 دان در راه كند كه مجاهعمران به ارزش ديگري اشاره ميآل 147و  146يات آدر ادامه : جلب محبت خداوند
فĤَتاَهم اللَّه ثوَاب الدنْيا وحسنَ ثوَابِ الĤْخرَةِ «: كنند و آن دوستي با خداوند استخداوند براي آن مجاهدت مي

پس خداوند پاداش اين دنيا و پاداش نيك آخرت را به آنان عطا كرد و ): 148عمران، آل(واللَّه يحب الْمحسنينَ 
  . »كوكاران را دوست داردخداوند ني
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-د و خودشان فيجنبه ابزاري نداركدام از آنها هيچ. ها همه در ارتباط با خداوند استارزش /خيرها

زندگي فرد هم در اين جهان و هم در جهان ها در كل اين ارزش. هستند نفسه براي مؤمن ارزشمند
زندگي . ديگر ساري و جاري است و اينگونه نيست كه به زندگي اين جهاني ارزش ابزاري بدهد

ها ذاتي علايق طبيعي فرد است، و از اين جهت، فرد دليل خوبي براي كردن بر اساس اين ارزش
  . اصلاح و متبدل ساختن خود دارد

از انجام دادن چنين كاري  داري زندگي با غايات شايسته انتخاب يا رضايتمعناهمانطور كه گفتيم 
شوند، آن را اين غايات نه تنها ارزش مثبتي دارند، بلكه موجب انسجام زندگي نيز مي. استمرتبط 

عبارتند  قرآنبرخي از اين غايات ارزشمند از نظر  .كنندمعقول مي برده وطبيعت حيواني فراتر حد از
، يكي از غايات مهم شايسته ملاقات خداوند .و نيل به پاداش عظيم اخروي از ملاقات با خداوند

به اميد ملاقات با پروردگار در زندگي فدا كردن سعادت و لذات و خوشي  به عبارتي،. انتخاب است
به سعادت و خوشي حاضرند براي رسيدن به اين مرت كه برخياين. است يكي از امور معناده به زندگي

  . استدر زندگي مؤمنان تمايز معناداري و سعادت  ، بيانگر1خود را فدا كنند

از اين منظر، فرد  .الهي است نيل به پاداش بزرگغايت شايسته انتخاب ديگر در زندگي مؤمنان 
پاداش بزرگ  به در مقابل هاي زندگي بگذرد وو مال و تمامي لذات و خوشي از جان حاضر است

                                                                                                                                                
  

يظنُُّونَ أَنَّهم ملاَقُو اللَّه كَم منْ فئَةٍ قلَيلَةٍ  فَلَما جاوزه هو والَّذينَ آمنوُا معه قَالوُا لَا طاَقَةَ لَنَا الْيوم بِجالوُت وجنوُده قَالَ الَّذينَ... « ١
با كسانى كه همراه وى ايمان آورده بودند از ] طالوت [و هنگامى كه ): ... 249بقره، (اللَّه واللَّه مع الصابرِِينَ  غَلَبت فئَةً كَثيرَةً بِإِذنِْ

جالوت و سپاهيانش نيست كسانى كه به ديدار خداوند يقين داشتند گفتند بسا ] مقابله با[گذشتند گفتند امروز ما را ياراى ] نهر[آن 
روبرو شدن و برخوردن دو  يعني"لقاء". »گروهى بسيار به اذن خدا پيروز شدند و خداوند با شكيبايان است گروهى اندك كه بر

واعلَموا أَنَّكمُ ملَاقُوه وبشِّرِ الْمؤمْنينَ « : و ملاقات خداوند عبارت است از قيامت و بازگشت به سوى او، مانند. چيز با يكديگر
الَّذينَ يظُنُّونَ أَنَّهم ملَاقوُ ربهمِ : و نيز مانند. »مژده ده] به اين ديدار[ه او را ديدار خواهيد كرد و مؤمنان را و بدانيد ك): 223بقره، (

» دانند با پروردگار خود ديدار خواهند كرد و به سوى او باز خواهند گشت  همان كسانى كه مى): 46بقره، (وأَنَّهم إلَِيه راجعِونَ 
  . )37: 9باطبايي، جط(
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- اين افراد زندگي موقت و محدود دنيا را به زندگي كامل وجاويدان آخرت سودا مي. هي دست يابدال

. براي بدست آوردن پاداش عظيم الهي حاضرند هرگونه فداكاري بكنند و در جهاد شركت بكنند. كنند
ايشان چه در جهاد كشته بشوند و چه پيروز شوند، در هر حال، خداوند پاسخ تلاش و 

  . 1يابندهد و به پاداش بزرگ الهي دست ميدشتگي آنها را ميازخودگذ

كريم به وضوح بر ارزشمندي خود فعاليت و بر جنبه  قرآندر پايان تذكر اين نكته لازم است، 
- نظر از تحقق هدفي كه نظرا، ميزندگي فرد صرف نحوه از نظر قرآن، .كندغيرابزاري آن تأكيد مي

ها به انسان رو،از اين.اهميت داردتوانسته است بدون ابزارهاي خاص و غير ضروري به دست آيد 
بخش و مطابق هر چند لذت كند به اهميت و ارزش خود فعاليت توجه كنند و از اعمال بدتوصيه مي
كند سفارش مي به مردمفعاليت ارزشمندي مانند عدالت  ، در موردبطور مثال .دوري كنند با اميالشان

كه در راه تحقق عدالت بكوشند و عمل عادلانه انجام بدهند، هر چند انجام آنها به زيان خود و 
ارزش غيرابزاري فعاليت اين منظر، از . 2باشد و سعادت و رفاه آنها را به خطر بياندازد شاننزديكان

كه به خودي خود نيكو و  فعاليتي. يابداهميت مي) ورزيدر اينجا فعاليت عادلانه و عدل( نيك
  . به خطر بيافتد شو نزديكان انسان 3ارزشمند است و ممكن است در نتيجه انجام آن سعادت

                                                 
١ »بِيلِ اللَّهي سلْ فقَاتنْ يمرَةِ وخĤْا باِلنْياةَ الديشرُْونَ الْحينَ يالَّذ بِيلِ اللَّهي سلْ فقاَتا فَلْييمظرًا عأَج يهنؤُْت فوفَس بغْلي قْتَلْ أَونساء، (  فَي

آخرت سودا مى كنند در راه خدا بجنگند و هر كس در راه خدا بجنگد و كشته يا پيروز پس بايد كسانى كه زندگى دنيا را به ): 74
  .»شود به زودى پاداشى بزرگ به او خواهيم داد

قرَْبِينَ إِنْ يكُنْ غَنيا أَو فقَيرًا فاَللَّه أَولَى بِهِما  والأَْيا أَيها الَّذينَ آمنوُا كوُنوُا قوَامينَ بِالقْسط شُهداء للَّه ولوَ علَى أَنْفسُكمُ أَوِ الوْالدينِ« ٢
ايد پيوسته  اى كسانى كه ايمان آورده): 135نساء، (فَلَا تَتَّبِعوا الْهوى أَنْ تَعدلوُا وإِنْ تَلوْوا أَو تُعرِضوُا فَإِنَّ اللَّه كاَنَ بِما تَعملُونَ خَبِيرًا 

باشد اگر ] شما[پدر و مادر و خويشاوندان ] به زيان[م كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان يا به عدالت قيا
درنتيجه از [سزاوارتر است پس از پى هوس نرويد كه ] از شما[توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو ] يكى از دو طرف دعوا[

  »دهيد آگاه است  يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام مى عدول كنيد و اگر به انحراف گراييد] حق

 135بطور مثال، در آيه . توجه دارديعني لذت و ارضاي اميال  شادكامي در زندگي دنيوي/به هر دو جنبه سعادت قرآن كريم ٣
بكوشند هر چند به زيان خود و گويد عمل عادلانه انجام بدهند و در راه تحقق عدالت از يك سو، به مردم ميسوره نساء، 
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  »معناي زندگي چيست؟«هاي طرح پرسش زمينه -2-3

. ي انديشيدن به اين پرسش است، يك شيوه»معناي زندگي چيست؟«هاي طرح پرسشبررسي زمينه
-افراد معمولا زماني از معنا مي .يابيمپرسش را بهتر درمياين  طرح پسبا اين كار اهداف عملي در 

به همين دليل لازم است بحث را با بررسي انحاء . شان فاقد معناستپرسند كه احساس كنند زندگي
-عللي نظير ناراحتيزندگي را معلول يي معنابي 1تامسون .به نظر رسيدن زندگي آغاز كنيم "معنابي"

هاي رواني مانند ناراحتي. داندهاي اجتماعي ميوزمرگي زندگي، و سرخوردگيهاي رواني، ر
آيا زندگي "ي طرح پرسش افسردگي عميق، همراه با احساس يأس و نااميدي ممكن است زمينه

وقتي كسي  ،معنايي استعلت ديگر به بي روزمرگي زندگي .را فراهم كند "؟ارزش زيستن دارد
گونه هدف گونه هدف مهم بيروني نيست و در نتيجه هيچخدمت هيچ اش دراحساس كند كه زندگي

 هاي اجتماعيسرخوردگي .كندميپاافتاده و پوچ احساس آور، پيشدروني نيز ندارد، زندگي را كسالت
شود كه مانند بيكاري باعث مي هاي اجتماعيسرخوردگي. معنايي زندگي شوندتواند باعث بينيز مي

 وجود،با اين .شان را غير اصيل و دروغين بپندارندواقعي احساس كنند يا زندگيافراد خود را غير 
بخش و حتي موفق به نظر برسد و كند كه ممكن است زندگي شخص كاملا رضايتتأكيد ميتامسون 

به عبارت بهتر، لازم نيست اين مسئله خود . با اين حال، در باطن زندگي را خالي يا تهي احساس كند
نويس بزرگ روسي و جان استوارت ، رمان2بحران نشان دهد، گرچه در مورد لئو تولستوي را در يك

  ). 16-15، 1394تامسون، (طلب انگليسي چنين بود ، فيلسوف و اصلاح3ميل

                                                                                                                                                
دهد كه برآوردن اميال و هوي و هوس نبايد از سوي ديگر، به آنها هشدار مي .نزديكانشان باشد و سعادت آنها را به خطر اندازد

  . باعث ظلم و عدول از حق و عدالت شود

  

1 Garret Tomson 

2 Leo Tolestoy 
3 John Stuart Mill 
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تأمل درباره جهان و هستي ممكن  معتقد است كه 1نيگل، فيلسوف معاصر توماس از سوي ديگر
كند كه سردرگمي تمام عياري در مورد جايگاه انسانيت در اي ارزشي است ايجاد احساس سرگيجه

تواند از اين منظر نتيجه بگيرد كه زندگي انسان معناي واقعي ندارد يا او مي. طرح كيهان به بار آورد
 ). Nagel, 1986( پوچ است

. قرار داد و بررسي توان از انحاء مختلفي مورد بحثهاي طرح پرسش معناي زندگي را ميزمينه
شود، وقتي اضطراب داريم يا مي ايجادبراي اكثر ما، پرسش معناي زندگي احتمالا در زمان پريشاني 

بررسي منابع  جهت، از اين. لطمه زده است ها و انتظارات ماافتد كه به ارزشاي اتفاق ميوقتي حادثه
   .اهميت دارد »دگي چيست؟معناي زن«هاي طرح پرسش از منظر زمينه هاي اضطراب بشرو خاستگاه

نژندانه و روان فيزيولوژيكي واكنش به اضطراب پريشانه، روانهاي رواننظر روانشناسان، واكنش از
تشويش و ). 71: 1390يالوم، (درماني دارد ر رواناضطراب نقش محوري د و از اين جهت، است

دهد خوشحال باشيم، بلكه آزادي را نه تنها اجازه نمي. گذارد زندگي خوبي داشته باشيماضطراب نمي
فلجمان انگيزد و ناپذير را در ما برميترس از چيزهاي بازگشت ،دغدغه و تشويش. گيردنيز از ما مي

در ). 27: 1394فري، ( دهيمزادنه عمل كردن را از دست ميآتوان انديشيدن و  به دنبال آن كند،مي
كند با جدايي انسان از خدا وي را به تشويش و ميداستان هبوط آدم و حوا از بهشت، شيطان تلاش 
شيطان با فريب آنها و جدا كردنشان از خدا، همه . اضطرابي بياندازد كه ايمان توانسته بود شفا دهد

در بهشت انسان هيچ اضطراب و اندوهي نداشت و . كندرنج و عذاب زندگي زميني را بر آنها آوار مي
زدگي از بلاياي زندگي دنيوي شنگي، گرسنگي، برهنگي و آفتابت. برددر كمال سعادت به سر مي

نعمتها به اين دليل بود كه انسان در پيوند با  اينهمه . 2است كه انسان در بهشت از شر آنها مصون بود

                                                 
1 Thomas Nagel 

شوى و نه  است كه نه گرسنه مى ] امتياز[در حقيقت براى تو در آنجا اين ): ١١٨طه، (كَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيھَا وَلَا تَعْرَى إنَِّ لَ « ٢
  .»زده گردى و نه آفتاباينكه در آنجا نه تشنه مى] ھم[و ): ١١٩طه، (وَأنََّكَ لَا تَظْمَأُ فِيھَا وَلَا تَضْحَى «؛ »مانىبرھنه مى
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شيطان آنها را به ترديد و تمرد از فرمان خداوند بعد اما . 1بودوند بود و از شيطان جدا با خدا
تيب در نتيجه جدايي از خداوند و سرپيچي از فرمانش به رنج و اضطراب دچار بدين تر .2واداشت

  .3ندشد

چهار دلواپسي غايي انسان  تنهاييو  آزادي، مرگدر كنار  پوچياز منظر روانشناسي اگزيستانس، 
- لايهاي از ها كه در ژرفا مدفونند، در پوستهاي بسيار پيچيده از دلواپسيمجموعه .دندهرا تشكيل مي

   ).21، 1390يالوم، (7و نمادسازي 6جايي، جابه5، انكار4هاي تودر توي واپس زني

به اين  قرآناز نظر ما، . پردازيمدر ادامه بحث، به بررسي اين چهار دلواپسي از منظر قرآن كريم مي
و بلكه معنادار كردن  با آنها درست كند در مواجههدهد و سعي مياي ميچهار دلواپسي اهميت ويژه

   .كمك كندبه انسان  زندگي از طريق آنها

  

                                                 
پس گفتيم اى آدم در حقيقت اين ): 117طه، (يا آدم إنَِّ هذَا عدو لكَ ولزَوجِك فلََا يخرِْجنَّكُما منَ الْجنَّةِ فَتشَْقَى  فَقلُْنَا« ١

  . »بخت گردى  است زنهار تا شما را از بهشت به در نكند تا تيره ]خطرناك[براى تو و همسرت دشمنى ] ابليس[

يْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ ھَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَوَسْوَسَ إلَِيْ « ٢ پس شيطان او را وسوسه كرد ): ١٢٠طه، (هِ الشَّ
  »شود راه نمايم گفت اى آدم آيا تو را به درخت جاودانگى و ملكى كه زايل نمى 

هُ فَغَوَى فَأكََلَا مِنْھَا فَبَدَتْ لَھُمَا سَوْآتُھُمَا وَ « ٣ ةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّ آنگاه از آن ): ١٢١طه، (طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْھِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّ
اين [ھاى بھشت بر خود و خوردند و برھنگى آنان برايشان نمايان شد و شروع كردند به چسبانيدن برگ] درخت ممنوع[

 . »ھه رفتآدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و بيرا] گونه

  

4 repression 
5 denial 
6 displacement 
7 simbolization 
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  مرگ -2-3-1

 .ي اصلي و آغازين اضطراب است و در نتيجه منشأ اصلي ناهنجاري رواني نيز هستمرگ سرچشمه
ي نگرش ما نسبت به مرگ بر شيوه. ترين تجربه زندگي بشر استمرگ ناخوشايندترين و وحشتناك

زندگي  يقتآشكارترين حق .گذاردي از توان افتادن و بيمارشدنمان اثر ميشيوه زندگي و تكاملمان و
ما از محو شدن و نابودي در هراسيم و به رغم  ،مه چيز رو به زوال و نابودي استاين است كه ه

تقريبا هر متفكر بزرگي عميقا درباره ). 56، 1390يالوم، ( رويارويي يا نابودي و ترس بايد زندگي كنيم
بيش از بسياري از موضوعات ديگر در متون  ،انديشيدن به اين موضوع. مرگ انديشيده و نوشته است

  . كنداهميت پيدا مي قرآنمقدس مانند 

ها و سرپيچي از بسياري از مخالفت. ترس از مرگ علت بسياري از اعمال بد و شرورانه است
شود كه انسان از مرگ رهايي مر باعث نمياما اين ا. دستورات پيامبر به علت ترس از مرگ بوده است

مرگ امري حتمي براي هر موجودي است و هيچ كس و هيچ  .يابد يا زمان آن را به تأخير بياندازد
زمان زندگي هر كس از قبل مشخص شده و براي او اجلي معين . 1»ندارداز آن موجودي ياراي فرار 

حتي تغيير مكان و رفتن به جاهاي . ق بياندازدتواند اين مهلت مقرر را به تعويهيچ كس نمي. است
اي ندارد و هر وقت اجل كسي فرا برسد در هر جايي باشد مرگ به بسيار محكم و استوار نيز فايده

   .2شودداخل ميسوي او روي خواهد آورد و از هر دري 

از كشته شدن بگريزند و ديگران را نيز به اين كار  جهاداگر كساني بخواهند با شركت نكردن در  
چرا كه اگر اجل كسي سر برسد يا كشته  ؛خام است آنان پندارو  اي نداردهيچ فايده ،تشويق كنند

شدن بر كسي مقرر شده باشد، در همان زمان مقرر در هر كجا باشد خواهد مرد يا به سوي قتلگاه 

                                                 
1 » توقَةُ الْم35؛ انبياء، 57نيز بنگريد به عنكبوت، ؛» مرگ است] طعم[هر جاندارى چشنده ): 185عمران، آل(كُلُّ نَفْسٍ ذَائ  
يابد هر چند در برجهاى   هر كجا باشيد شما را مرگ درمى): 78نساء، (أَينَما تكَوُنوُا يدرِككُْم المْوت ولَو كُنتُْم في برُوجٍ مشَيدةٍ «٢

  . »استوار باشيد
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ر دست خداوند است و هيچ كس ياراي گريز از آن را مرگ و زندگي د .1خود حركت خواهد كرد
كنند كه براي دوري از مرگ به جنگ نروند، قادر نيستند مرگ كساني كه به ديگران توصيه مي .2داردن

   .3بشوند ديگراناينكه بخواهند مانع از مرگ  را از خودشان هم دور كنند چه برسد به

  

  رويارويي با اضطراب مرگ -2-3-1-1

بر اساس . گرايي در مواجهه با دلواپسي مرگ قابل ملاحظه استهاي فراطبيعتنقش نظريهاهميت و 
اين نظريات دين وعده رستگاري و نجات انسان را در ارتباط با خطر يا شوربختي بزرگ يعني مرگ 

هاي مختلف وعده زندگي ابدي را به ما بدهد؛ و ما را مطمئن كوشد به شيوهدين مي. كندمطرح مي
عزيزاني چون والدين، دوستان، برادران، خواهران : نشين خواهيم شدد كه روزي با عزيزانمان همساز
از نظر ايشان دين در  ).21: 1394فري، ( كندو هر كه در نهايت زندگي زميني ما را از آنها جدا مي... 

كند و از انسان مي كند تنها به يك نحو عملرويارويي با قدرتمندترين چيزي كه هستي ما را تهديد مي
تواند لطف خداوند را شامل حال ايمان و تعبد مي. خواهد با ايمان و تعبد با اين خطر مواجه شودمي

بدين ترتيب، بر اساس اين نظريات آنچه دين در مواجهه با اين . انسان كند و وي را نجات دهد
- يش و اضطرابي كه ايجاد ميكند نجات از خود مرگ است نه نجات از تشودلواپسي عايد انسان مي

  ). 23: 1394فري، ( كند

                                                 
بگو اگر شما در خانه ): ... ١٥٤عمران، آل...(لَى مَضَاجِعِھِمْ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْھِمُ الْقَتْلُ إِ ... « ١

  .»...رفتند به سوى قتلگاھھاى خويش مى ] با پاى خود[ھاى خود ھم بوديد كسانى كه كشته شدن بر آنان نوشته شده قطعا  

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالوُا لِإِخْ « ٢ ى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا يَا أيَُّ وَانِھِمْ إذَِا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّ
ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِ  ُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللهَّ ُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قلُوُبِھِمْ وَاللهَّ ان اى كسانى كه ايم): ١٥٦عمران، -آل(يرٌ وَمَا قتُِلوُا لِيَجْعَلَ اللهَّ

و يا جھادگر ] و در سفر مردند[ايد ھمچون كسانى نباشيد كه كفر ورزيدند و به برادرانشان ھنگامى كه به سفر رفته  آورده
تا خدا آن را ] شما چنين سخنانى مگوييد[شدند  مردند و كشته نمى   بودند نمى] مانده[گفتند اگر نزد ما ] و كشته شدند[شدند 

  ».كنيد بيناست به آنچه مى ] ست كه[ميراند و خدا   كند و مى زنده مى ] ست كه[و خدا  در دلھايشان حسرتى قرار دھد

): ١٦٨عمران، -آل(كُنْتُمْ صَادِقِينَ الَّذِينَ قَالوُا لِإِخْوَانِھِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قتُِلوُا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أنَْفسُِكُمُ الْمَوْتَ إنِْ « ٣
شدند بگو اگر   ىكشته نم کردند¬ینشستند و درباره دوستان خود گفتند اگر از ما پيروى م] خود در خانه[كه  ھمان كسانى
  .»گوييد مرگ را از خودتان دور كنيد  راست مى
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كند، بلكه ترس از مرگ مانع از نظر متفكران، ترس از مرگ، تنها دليل اضطرابي نيست كه ايجاد مي
ناپذيري تر، بازگشتولي در سطحي عميق. انديشيمدر بيشتر مواقع به فناپذيري نمي. زندگي است

ي جاري است و همواره اين خطر هست كه ما را به ياد چيزها نوعي مرگ است كه در قلب زندگ
ها خوشي و ها بيندازد و به خانه دلتنگي، احساس گناه، و حسرت و پشيماني بكشاند و اينگذشته

  . كنندسعادت را زايل مي

دانستند كه بر زندگي انسان سنگيني ترين شياطيني ميفيلسوفان يونان، گذشته و آينده را بزرگ
لحظه حال تنها بعدي از . اندازندهايي هستند كه بر زمان حال سايه ميمنبع همه تشويشكنند و مي

آنها به ما . گزيدن دارد، چون تنها چيزي است كه در دسترس ماستهستي است كه ارزش سكني
ولي همه زندگي خود را جايي . استكردند كه گذشته ديگر نيست و آينده هنوز نيامدهيادآوري مي

تر، هاي جديد، رايانه سريعكنيم با كفشتصور مي. گذرانيمها و آرزوها، دلتنگي و انتظار ميرهميان خاط
. تريمتر و سعادتمندمتفاوت بسيار خوشحال تر، و دوستانتر، تعطيلات عجيب و غريبخانه بزرگ

- ز دست مياي را كه ارزش زيستن دارد اولي با حسرت گذشته يا اميد آينده، در نهايت تنها زندگي

: 1394فري، ( داشتن استشود و شايسته دوستاكنون آغاز ميجا و هماي كه از همينزندگي: دهيم
25 .(  

گرايي اشكال اين نظريات آن است كه تنها به يك رويه و از نظر منتقدين به نظريات فراطبيعت
هاي مختلفي بايد هاي مختلفي دارد و اضطراب مرگ از جنبهمرگ چهره. چهره مرگ توجه دارند

وعده رستگاري براي نجات از اضطراب و تشويش مرگ كافي نيست، بايد با درك . انديشيده شود
بيني بر ترس غلبه دهد، با روشندنيا، با درك خويشتن و ديگران تا جايي كه هوشمان اجازه مي

  ). 24: 1394فري، (كنيم

به مواجهه با اضطراب مرگ، در ادامه بحث  گرايان دربعد از آشنايي مقدماتي با نظريات فراطبيعت
بررسي مواجهه قرآن با اين اضطراب در چارچوب . پردازيممي با اضطراب مرگ قرآننحوه مواجهه 

انطباق  خصوص در هاي قرآني در اين، آموزهدرواقع .خالي از اشكال نيست يگراينظريات فراطبيعت
اضطراب  و ترسدمي مرگبه نوعي از  هر كس ،قرآناز نظر . گرايي نيستكامل با نظريات فراطبيعت
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حاكي از آن است مرگ براي  1به كار بردن كلمات خوف و نقص و مصيبت. طبيعي استمرگ امري 
سعي دارد ضمن رو، از اين ؛مرگ مخالف طبع آدمي است موافق هستاحساس كه با اين نظر  قرآنكه 

معنادار شدن مرگ تا حد زيادي از شدت درد و رنج آن . پذيرش اين پديده طبيعي آن را معنادار كند
  .كندتر ميكاهد و رويارويي با آن را آسانمي

 قرآن. ترس از مرگ ممكن است به دليل سرنوشت نامعلوم و حزن انگيز انسان بعد از مرگ باشد
از . دايدكند اين نگراني و ترس را با توصيه و سفارش به زندگي نيك و انجام عمل صالح بزسعي مي

شامل حال آنان  مغفرت و رحمت خداوند دهد كهكنند بشارت ميرو به مؤمناني كه اعمال نيك مياين
ها از تمامي ترس و اندوه ؛3بخشي در انتظارشان استبسيار لذتبعد از مرگ زندگي  و 2خواهد شد
   .4و به كمال آرامش و آسايش خواهند رسيد شودميآنها زدوده 

است؛ اما اضطراب آن طبيعي و  براي بشر استدهشتناك مرگ خود و عزيزان مصيبت و نقصي 
براي كاهش اين اضطراب و  قرآن .همه ابناء بشر است و گريزي از آن نيست سرنوشت محتوم اين

كند كه به هنگام مواجهه با مصيبت مرگ عزيزان تبعات منفي آن در نفس آدمي به انسان توصيه مي
، تحمل )706: 2جوهري، ج(»داشتن نفس از جزعنگه«يعني پذيرفتن مصيبت و  "صبر" .5دصبور باش

                                                 
1 »توةُ الْميبص106مائده، (»م(  
مْ لَمَغْفِرَةٌ مِنَ « ٢ ِ أوَْ مُتُّ ا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ قتُِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ ِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِمَّ و اگر در راه خدا كشته ): ١٥٧عمران، ¬ال(اللهَّ

  .»جمع مى كنند بھتر است] آنان[آنچه ] ھمه[شويد يا بميريد قطعا آمرزش خدا و رحمت او از 

3 »رِي متَج نَّاتج مأَنَّ لَه اتحاللوُا الصمعنُوا وينَ آمشِّرِ الَّذبزقِْنَا وي رذَا الَّذقًا قَالوُا هرَةٍ رِزَنْ ثما منْهزقِوُا ما ركُلَّم ارا الأَْنْههتنْ تَح
ى شايسته اند و كارهاو كسانى را كه ايمان آورده): 25بقره، (منْ قَبلُ وأُتوُا بِه متشَاَبِها ولَهم فيها أَزواج مطَهرَةٌ وهم فيها خاَلدونَ

ها روان است هر گاه ميوه اى از آن روزى آنها جوي] درختان[اند مژده ده كه ايشان را باغهايى خواهد بود كه از زير   انجام داده
به ايشان داده شود و در آنجا ] هانعمت[روزى ما بوده و مانند آن ] نيز]گويند اين همان است كه پيش از اين  ايشان شود مى
  57نساء، : ؛نيز بنگريد به »ه خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانندهمسرانى پاكيز

ُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقوُا بِھِمْ مِنْ خَلْفِھِمْ أَلاَّ خَ « ٤ عمران، ¬آل(وْفٌ عَليَْھِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاھُمُ اللهَّ
اند   شادمانند و براى كسانى كه از پى ايشانند و ھنوز به آنان نپيوسته  خدا از فضل خود به آنان داده است به آنچه): ١٧٠

  .»شوند شادى مى كنند كه نه بيمى بر ايشان است و نه اندوھگين مى 

رِ الصَّ « ٥ مَرَاتِ وَبَشِّ كُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأمَْوَالِ وَالْأنَْفسُِ وَالثَّ و قطعا شما ): ١٥٥بقره، (ابِرِينَ وَلَنَبْلوَُنَّ
  .»ان راآزماييم و مژده ده شكيباي ترس و گرسنگى و كاھشى در اموال و جانھا و محصولات مى ] قبيل[را به چيزى از 
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پذيرفتن اين مصيبت در صورتي ). 354، 1379آذرنوش، ...(كردن، طاقت داشتن، استواري ورزيدن و
ثانيا، بداند . شوداست كه انسان اولا بداند مالك حقيقي او خداوند است و به سوي او بازگردانده مي

آگاهي به اين : افتد اعم از خوب يا بد آزمايش الهي استهمه چيزهايي كه در زندگي او اتفاق مي كه
كه اين .1شوددو امر و يقين به آنها باعث صبر و استقامت در برابر مصائب و شدائد ديگر زندگي مي

مرگ  ئبي مانندمصاانسان بداند همه وقايع و اتفاقات زندگيش اعم از خوب يا بد آزمايش الهي است، 
؛ چرا كه اش خواهد گذاشتزندگيدر تأثير بسيار مطلوبي بپذيرد و در برابر آنها صبوري بورزد،  را

هاي نامطلوب ناشي صبر كردن در برابر ترس و اضطراب ناشي از دست دادن مال و جان، در واكنش
لحظه و در لحظه كه همواره  هستنديافتگاني ره صابران ،قرآن نظراز . كندايمن ميانسان را از اضطراب 
حمت خدا به ايشان اين است كه ايشان را ر« .2هستندشمول رحمت و صلوات الهي مزندگيشان 

بسوى خود هدايت كند و صلوات او بر ايشان به منزله مقدمه اين هدايت است و اهتداء ايشان نتيجه 
: 1ج طباطبايي،(»خدا ايشان را هدايت كرد و ايشان هم هدايت خدا را قبول كردند ،هدايت خداست

361.( 

ترس از . منتها استنابودي و محو شدن در جهان بي ازترس  ،يكي ديگر از انواع ترس از مرگ
از اين جهت خداوند در آيات . شودنابودي و فنا گاهي به صورت ميل به جاودانگي و خلود ابراز مي

دهد كه پس از مرگ در حضور پروردگار محشور كنند مژده ميمناني كه كارهاي نيك ميري به موبسيا
زندگي جاودانه آنها اينگونه نيست كه صرفا جاودان باشند . و زندگي جاودانه خواهند داشت 3شده

                                                 
ا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ « ١ ِ وَإنَِّ َّͿِ ا كسانى كه چون مصيبتى به آنان برسد ] ھمان): [١٥٦بقره، (الَّذِينَ إذَِا أَصَابَتْھُمْ مُصِيبَةٌ قَالوُا إنَِّ
  .»گرديم  گويند ما از آن خدا ھستيم و به سوى او باز مى مى

ھِمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلَئِكَ ھُمُ الْمُھْتَدُونَ « ٢ بر ايشان درودھا و رحمتى از پروردگارشان ): ١٥٧بقره، (أوُلَئِكَ عَليَْھِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّ
  .»خود ايشانند] ھم[يافتگان  و راه] باد[

بميريد يا كشته شويد قطعا به سوى خدا گردآورده ] در راه جهاد[و اگر ): 158عمران، آل(ولَئنْ متُّم أَو قُتلْتمُ لَإلَِى اللَّه تُحشَرُونَ « 3
  .»خواهيد شد
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 دترين حالت زندگي به سر برده و تحت حمايت و توجهات دائمي هستنبلكه آنها در بهترين و خوش
   .1)166: 7راغب اصفهاني، ماده ظلل؛ مصطفوي، ج(

كنند كساني كه در راه خداوند، تلاش مي. فنا و نيستي براي مجاهدان در راه خداوند معنايي ندارند
دهند و سرانجام در شوند، ازخودگذشتگي و ايثار فراواني به خرج ميو متحمل درد و رنج زيادي مي

تلاش و مشقت آنان در . 2يابيماند هر چند ما درنميده نيستند بلكه زندهمرآنان . شونداين راه كشته مي
در جوار رحمت الهي به شادي  بندد ويكسره از آنان رخت برمي غم و اندوهماند؛ ثمر نميزندگي بي
 .3رسندمطلق مي

شود، ترس از سرنوشت نامعلوم انسان بعد از ازچيزهايي كه باعث اضطراب مرگ ميديگر يكي 
هاي نامطلوب ناشي از اين كاهش واكنشو براي مواجهه با اين نوع اضطراب  قرآن. مرگ است

 .نيست فريبنده جز متاعى، زندگي دنيا نيز قرآناز نظر . دهدميوعده اضطراب، به نجات از شر آخرت 
دل آن به اند و به حقيقت دنيا پي نبردهاست كه  مخصوص كسانى ندگي براي همه نيستالبته اين فريب

 ،دنيا متاع غرور و دام فريب است كه چون سراب بيابان به نظر بيننده لب تشنه از نظر قرآن، .اندبسته
دنيا با هر آنچه در آن هست موقت و زودگذر است و . آب مى آيد و او را به سوى خود مى كشاند
هاي اي دست يابد، واكنشانسان به چنين آگاهياگر . مرگ فراخواهد رسيد و از آن گريزي نيست

نامطلوب ناشي از اضطراب مرگ مانند ناشكري و ناشكيبايي كمتر از او سرخواهد زد و اعمال خود را 
                                                 

دخلُهم ظلا بدا لَهم فيها أَزواج مطَهرَةٌ ونُوالَّذينَ آمنوُا وعملوُا الصالحات سندُخلُهم جنَّات تَجرِي منْ تَحتها الأَْنْهار خاَلدينَ فيها أَ« ١
آن نهرها روان ] درختان[اند در باغهايى كه از زير   و به زودى كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده): 57نساء، (ظَليلًا 

  . »درآوريماى پايدار   است درآوريم براى هميشه در آن جاودانند و در آنجا همسرانى پاكيزه دارند و آنان را در سايه

ِ أمَْوَاتٌ بَلْ أحَْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَ « ٢ و كسانى را كه در راه خدا كشته مى ): ١٥٤بقره، (لَا تَقوُلوُا لمَِنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهَّ
  .»دانيداند ولى شما نمی  شوند مرده نخوانيد بلكه زنده 

عمران، آل(وف علَيهِم ولَا هم يحزَنوُنَ فرَِحينَ بِما آتاَهم اللَّه منْ فَضْله ويستَبشرُونَ بِالَّذينَ لمَ يلْحقوُا بِهمِ منْ خَلفْهِم ألََّا خَ« ٣
اند شادى مى   انند و هنوز به آنان نپيوستهشادمانند و براى كسانى كه از پى ايش  به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است): 170

  .»شوند كنند كه نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين مى 
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: 19؛ ج158: 11؛ ج85: 4طباطبايي،، ج( 1انجام خواهد داد رسيدن به نجات از شرور آخرت با هدف
165.( 

روزي بايد جام  گريزي از آن نيست و سرانجاممرگ دلواپسي بزرگ بشر است كه به هر حال، 
ضمن درك اين نگراني و طبيعي دانستن آن سعي دارد از تلخي زهر آن  قرآن. تلخ آن را سربكشد

و  2با منسوب كردن زندگي و مرگ به خداوند رو،از اين .ياري دهدبكاهد و انسان را در مواجهه با آن 
سرنوشت محتوم همه ابناء بشر است؛ آگاهي به اين  مرگ .كندمي، آن را معنادار 3غايتمند كردن مرگ
و ترغيب  .انگيزدمعنادار را در انسان برمي/ ، شوق به مرگ ارزشمند)آگاهيمرگ(امر و پذيرش آن

، بيانگر توجه عميق قرآن كريم در نقش اشتياق به و در زمره نيكان مردن مردن نيكرآن به تشويق ق
ارزشمندترين و معنادارترين مرگها  .4اضطراب مرگ است ارزشمند در مواجهه معقولانه با/مرگ معنادار

  ؛ 5كردهكساني كه در راه خداوند مهاجرت هاي ارزشمند مرگ كساني كه در راه

                                                 
١ »خُأدنِ النَّارِ وع زِححنْ زةِ فَماميْالق موي ُكمورنَ أُجفَّوُا توإِنَّمو توقَةُ الْمكُلُّ نفَْسٍ ذَائمو فَاز نَّةَ فَقَدلَ الْج تَاعا إِلَّا منْياةُ الديا الْح
مرگ است و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان به طور كامل به شما داده مى ] طعم[هر جاندارى چشنده ): 185عمران، آل( الْغرُُورِ

 . »ب نيستشود پس هر كه را از آتش به دور دارند و در بهشت درآورند قطعا كامياب شده است و زندگى دنيا جز مايه فري 

  

به آنچه ] ست كه[ميراند و خدا  كند و مى زنده مى ] ست كه[و خدا): 156عمران، آل( واللَّه يحيِي ويميت واللَّه بِما تعَملوُنَ بصيرٌ« 2
  .»كنيد بيناست مى 

3  » نَ اللَّهرَةٌ مْغفلَم تُّمم أَو بيِلِ اللَّهي سف لْتُمُنْ قتلَئونَوعمجا يمرٌ مةٌ خَيمحرو اگر در راه خدا كشته شويد يا ): 157عمران، آل( و
  .»جمع مى كنند بهتر است] آنان[آنچه ] همه[بميريد قطعا آمرزش خدا و رحمت او از 

كُمْ فَآمَنَّ « ٤ يمَانِ أنَْ آمِنُوا بِرَبِّ نَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِ نَا إنَِّ ئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأبَْرَارِ رَبَّ ا سَيِّ نَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّ -آل( ا رَبَّ
خواند كه به پروردگار خود ايمان آوريد پس ايمان   پروردگارا ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مى): ١٩٣عمران، 

نَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى «؛ »ى ما را بزداى و ما را در زمره نيكان بميرانآورديم پروردگارا گناھان ما را بيامرز و بديھا رَبَّ
كَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ  پروردگارا و آنچه را كه به وسيله فرستادگانت به ما ): ١٩٤عمران، ال( رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ

  »یكن ات را خلاف نمى   و ما را روز رستاخيز رسوا مگردان زيرا تو وعده اى به ما عطا كن  وعده داده

فقََد ا إِلَى اللَّه ورسوله ثمُ يدرِكْه الْموت ومنْ يهاجرِْ في سبِيلِ اللَّه يجِد في الأَْرضِ مرَاغَما كثَيرًا وسعةً ومنْ يخْرُج منْ بيته مهاجرًِ« 5
هاى فراوان و  و هر كه در راه خدا هجرت كند در زمين اقامتگاه ): 100النساء، (  وقَع أَجرهُ علَى اللَّه وكاَنَ اللَّه غَفوُرا رحيما

اش به درآيد سپس مرگش دررسد پاداش او   مهاجرت در راه خدا و پيامبر او از خانه] به قصد[گشايشها خواهد يافت و هر كس 
  .»قطعا بر خداست و خدا آمرزنده مهربان است
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اند و در نزد آنها زنده. شودبه ايشان حتي نام مرده نيز اطلاق نمي. دميرنشوند يا ميكشته مي
   1.برندو در كمال سعادت روزگار را به سپر مي خورندخداوند روزي مي

  

  تنهايي -2-3-2

-تنهايي بين. بين فردي، درون فردي و اگزيستانسيال: كنديالوم سه شكل متفاوت تنهايي را ترسيم مي

. ه معناي دورافتادن از ديگران استب. شودكسي تجربه ميصورت جداافتادگي و بيفردي معمولا به 
هاي اجتماعي مناسب، احساسات به شدت عوامل بسياري مانند انزواي جغرافيايي، فقدان مهارت

كه ) گراسكيزوئيد، خودشيفته، استثمارگر يا قضاوت( متضاد درباره صميميت يا يك سبك شخصيتي
. كندفردي نقش مهمي ايفا ميست وعوامل فرهنگي در تنهايي بينكنندهاعي راضيمانع تعامل اجتم

  ).492-491، 1390يالوم، (

گيرند و وجود ست كه در آن، اجزاي مختلف وجود فرد از هم فاصله ميفردي فراينديتنهايي درون 
هايش را خفه كند، خواستهافتد كه فرد احساسات يا اين تنهايي زماني اتفاق مي. شودانسان تكه تكه مي

خود را  اعتماد شود يا استعدادهايبايدها و اجبارها را به جاي آرزوهايش بپذيرد، به قضاوت خود بي
  ).492، 1390يالوم، ( ي فراموشي سپاردبه بوته

ها تنهايي افتند ولي در عمق اين جدا افتادگيافراد اغلب از ديگران و از اجزاي خود جدا مي
ترين روابط با بخشاي كه به رغم رضايتتنهايي. شودجاي دارد كه به هستي مربوط ميتري اساسي

تنهايي اگزيستانسيال به . ديگران و به رغم خودشناسي و انسجام دروني تمام عيار، همچنان باقي است
 .توان بر آن زدمغاكي اشاره دارد كه ميان انسان و هر موجود ديگري دهان گشوده و پلي هم نمي

جدايي اين تنهايي حاكي از . استاز دو تنهايي ديگر تر ايتر و ريشهبسيار بنيادي تنهايي اگزيستانسيال،

                                                 
  170-169عمران، آل: بنگريد به 1
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توان هاي مختلف مياي است كه از راهتنهايي اگزيستانسيال، دره .جدايي از دنيا است؛ فرد و دنياميان 
  .دره راهنمايي خواهد كردرويارويي با مرگ و آزادي، ناگزير آدمي را به آن . به آن نزديك شد

موجب  »مرگ من«آگاهي از  .و آزادي در تشديد حس تنهايي نقش زيادي دارندمرگ دو عامل 
تواند براي كه آدمي ميبا اين. شود فرد عميقا دريابد كه قادر نيست با ديگري يا براي ديگري بميردمي

يست كه آن ديگري از مرگ خود به ديگري به كام مرگ رود، ولي اين مردن براي ديگري بدان معنا ن
مرگ تنهايي انسان را در رويارويي با مرگ به ). 495-494، 1390يالوم، (كمترين ميزان رهايي يابد 

  . كندو نيرومند ترسيم مي شكلي ساده

، مشهورترين نمايشنامه قرون وسطايي درباره مرگ، تنهايي انسان را در رويارويي با »آدم-بني«
دهد بايد آيد و به او اطلاع ميآدم ميمرگ به ديدار بني: كندو نيرومند ترسيم مي همرگ به شكلي ساد

كند بر او رحم آورد، ولي سودي ندارد آدم التماس ميبني. آخرين سفرش را به سوي خدا آغاز كند
ريز از اي قادر به گدهد كه بايد خود را براي روزي آماده كند كه هيچ انسان زندهمرگ به او اطلاع مي

 رهاند، شخصيت گودديدزآدم را از وحشت تنهايي اگزيستانسيال ميبالاخره آنچه بني. آن نيست
و اين درواقع نتيجه . اش كندشود حتي تا كام مرگ هم همراهياست كه حاضر مي) كردار نيك(

. اپسينندكارهاي خوب در بافت مذهبي، پشتيبان انسان در برابر تنهايي و: اخلاقي مسيحي نمايش است
خواهد ايمان ديني را درك كند، حقيقتا بايد اين سفر را تنها تواند يا نميدين امروزي كه نميآدم بيبني

  ). 497- 496، 1390يالوم، ( بياغازد

قدر همان. تنهايي ناشي از والد خود بودن. عامل مؤثر ديگر در حس تنهايي اضطراب آزادي است
مسئوليت به معناي مؤلف بودن است؛ آگاهي . قدر تنهاستمانكه آدمي مسئول زندگي خويش است ه

تنهايي . كنداز مولف بودن خويش به معناي ترك اين اعتقاد است كه ديگري مرا آفريده و حفاظتم مي
احساس . شودتفاوتي عظيم جهان آگاه ميفرد به بي. ناپذير استعميق از عمل خودآفرينندگي جدايي

درماندگي يك  - ي تنهاييخوردهعواطف به هم جوش. تفاوتي استن بيپناهي نتيجه معقول ايبي
خود بخواهيم يا آنكه اند بيپاسخ هيجاني قابل درك به اين دريافت است كه به هستي واردمان كرده

  ). 497-498، 1390يالوم، ( مبه آن راضي باشي
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در درون ماست و براي : ي تهي بودن، گم شدن و محروميت جايي بيرون از ما نيستاين تجربه
ي آنچه لازم داريم يك جست و جوي دروني و همه. يافتن آن نيازي به محرك خارجي نداريم

افتد، دنيا ناگهان ناآشنا و بيگانه وقتي انسان در كام صحراي متروك درون خودش مي. صادقانه است
ادف و اتفاق حكمفرماست، تص. كرديم نيستطور كه فكر ميچيز آنهيچ ).499: 1390يالوم، ( شودمي
- دانستيم، ميتواند طور ديگري باشد؛ همه آن چيزهايي كه استوار، ارزشمند و خوب ميچيز ميهمه

جا و نه در هيچ جاي ديگر اين توانند ناگهان از ميان بروند؛ زمين محكمي زير پايمان نيست؛ نه در اين
  ). 502: 1390يالوم، ( دنيا در خانه خود نيستيم

حقيقت بنياديني كه قادر به ازبين بردن تنهايي  ؛كندبا صراحت تمام به تنهايي انسان اشاره مي قرآن
از را بطور كاذب  مانه تنها سعي ندارد : برانگيز استبا تنهايي تأمل قرآنروش مواجهه  .يمآن نيست

فهم اينكه خيلي . سعي دارد تنهايي واقعي ما را به ما بنماياند مواجهه با تنهايي برهاند بلكه برعكس،
انسان تنها خلق شده و در زندگي نيز به معناي واقعي كلمه تنهاست و هيچ . تنهاييم خيلي مهم است

رو شويم و راهي براي بخشي از هستي است بايد با آن روبه. تنهايي راه حل ندارد. 1يار و ياوري ندارد
ها ترين گرايشفهم تنهايي يكي از اساسي .انسان بودن انسان به معناي تنها بودن است. هضم آن بيابيم
موضوع بسياري از ادعيه ديني نماياندن تنهايي و غربت واقعي انسان است و در آنها . به دين است

  .شود با ايجاد ارتباط مناسب با خداوند به حس تنهايي او معنا داده شودسعي مي

 به او، ،سعي ندارد حس تنهايي را از بين نبرد بلكه با نماياندن تنهايي واقعي انساننه تنها  قرآن
توجه نكردن  ،ها و بلاياي بشرهمه گرفتاري سرمنشأ. در سازندگي خود گام بردارد كند كهكمك مي

تبعيت از ظالمان و فاسدان،  ،عدول از حق و عدالتو  هااز ظلم بسياري. است خود تنهايي حقيقتبه 

                                                 
1 »ُورِكمظُه اءرو لْناَكُمَا خوم ُترََكْتمرَّةٍ ولَ مأَو ُا خلََقْناَكمى كَمونَا فُرَادُجِئْتم َلَقدو همان گونه كه شما را نخستين بار ): 94انعام، ( و

الكهف، : نيز بنگريد به؛ »ايد  سر خود نهاده  ايد و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت  تنها به سوى ما آمده] يزاكنون ن[آفريديم 
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خشنود كردن اعوان و انصار و به  و براي رهانيدن خود از حس تنهاييهاي نادرست ارتباطو 
  . 1)30-29: 1371ملكيان، ( پشتگرمي آنهاست

. 2به خود بپردازد قرآنشود كه انسان به خود توجه بيشتري بكند و به تعبير حس تنهايي باعث مي
خود را  زياد، هايگرفتاريشوند با وجود و باعث مي گيرندنهايي را از ما مياطرافيان ما احساس ت

را به آنها  شاز تمام كساني كه خود فرا خواهد رسيد كه انسان روزي بالاخره. بكنيممشغول اين و آن 
  .3تواند دلنگران آنها بشودد كه نمي، چون آنقدر مشغوليت داردكنفرار مي مشغول كرده

اولين قدم براي چرا كه . به انحاء مختلفي سعي دارد انسان را به تنهايي عظيمش متوجه سازد قرآن
مواجهه با تنهايي توجه به اين نكته است كه تنهايي حقيقت بنياديني است كه انسان قادر به ازبين بردن 

ي براي هضم آن رو شويم و راهبخشي از هستي است بايد با آن روبه. تنهايي راه حل ندارد. آن نيست
ه معناي كشف پيشرفت در جهت انسان شدن ب. انسان بودن انسان به معناي تنها بودن است. بيابيم
در  بطور مثال، درك ضعف و ناتواني خود. رام گرفتن در تنهايي خويش استآهاي نوين براي شيوه

در هستي پي  4خودذير ضعف وقتي انسان به واقعيت گريزناپ. تنهايي است عوامل فهمهستي يكي از 
احساس ضعف چه در برابر نيروهاي دروني و چه .  شودمي تقويتاش در هستي حس تنهايي ،بردمي

هر چقدر انسان به ضعف خود . دهدها و نيروهاي بيروني اضطراب تنهايي را افزايش ميدر برابر پديده
  . يابداش در عالم هستي افزايش ميپناهي و سرگشتگيبرد حس بيميبيشتر پي 

اكثر مشكلات . دنشوهاي نادرستي متمسك ميبراي مواجهه با اضطراب تنهايي به شيوهاكثرا  مردم
دوستي، همراهي، تبعيت و پرستش شيطان، . و گرفتاريهاي انسان نيز برخاسته از همين امر است

                                                 
1 http://bidgoli1371.blogfa.com/category/ 

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أنَْفسَُكُمْ « ٢   .»خودتان بپردازيدايد به   اى كسانى كه ايمان آورده): ١٠٥مائده، (يَا أيَُّ

هِ وَأبَِيه،ِ  وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ «  ٣ روزى كه آدمى از برادرش، و از مادرش و ): ٣٦-٣٤عبس، (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ، وَأمُِّ
د چرا؟ چون در آن روز ھر كسى از آنان را كارى است كه او را به خو. »گريزد  پدرش، و از ھمسرش و پسرانش مى

  ))٣٧عبس، ( لكُِلِّ امْرِئٍ مِنْھُمْ يَوْمَئِذٍ شَأنٌْ يُغْنِيهِ ( مشغول مى دارد

  .»و انسان ناتوان آفريده شده است): ٢٨نساء، (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ... «  ٤
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هاي دوستي. استهاي نادرست مواجهه با تنهايي كافران، منافقان، بتها، طاغوت و غيره از جمله شيوه
است با اين تصور ، اكثرا آنها نادرست، تقليد و تبعيت از ظالمان، كفار و فاسقان و قصد خشنود كردن

   .توانند ما را از تنهايي بدر آورده و در مواقع نياز كمك كنندكه آنها مي

بطور  .بدهدانسان آگاهي به هاي نادرست مواجهه با اضطراب تنهايي شيوه درباره قرآن سعي دارد
براي سودي اين ارتباط نه تنها  قرآناز نظر . ارتباط با شيطان و دوستي ورزيدن با او ، در موردمثال

ارتباط با تعبيرات مختلفي براي . انسان ندارد بلكه وي را به ضرر و زيان عظيمي دچار خواهد كرد
، كمك به 3، پرستش شيطان2، دوستي با شيطان1مانند پيروي از شيطانشود؛ كار برده ميبهشيطان 
- ها را ازبين نميتنهايي آننه تنها  ها، اين ارتباطقرآناز نظر  .5و دمسازي و همنشيني با شيطان 4شيطان

دادن  شيطان با .6دهدآنها دامنه بيشتري مي ترس و وحشت باعث گمراهي آنها شده و بهبلكه برد، 
باعث ؛ 8انسان زيبا جلوه دادن كارهاي بد و شرورانهو  ؛ 7آرزوافكني و فريب انسان ؛هاي دروغ وعده

                                                 
1 »طاَنٍ مكُلَّ شَي ِتَّبعيلمٍْ ورِ عبغَِي ي اللَّهلُ فادجنْ ينَ النَّاسِ مموو برخى از مردم در باره خدا بدون هيچ علمى مجادله ): 3حج، (رِيد

  .208؛ بقره، 21نور، : نيز بنگريد به؛ »نمايند مى كنند و از هر شيطان سركشى پيروى مى 
در واقع اين شيطان است كه ): ١٧٥عمران، آل( إِنَّما ذَلكُم الشَّيطاَنُ يخوَف أَولياءه فلََا تَخَافوُهم وخاَفوُنِ إِنْ كُنْتمُ مؤْمنينَ« 2

  .76نساء، : نيز بنگريد به؛ »ترساند پس اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد– دوستانش را مى
رحمان را ] خداى[مپرست كه شيطان پدر جان شيطان را ): 44مريم، (يا أَبت لَا تعَبد الشَّيطاَنَ إِنَّ الشَّيطَانَ كاَنَ للرَّحمنِ عصيا« 3

  .»عصيانگر است
] خداى[پدر جان من مى ترسم از جانب ): 45مريم، (يا أَبت إِنِّي أَخَاف أنَْ يمسك عذَاب منَ الرَّحمنِ فَتكَُونَ للشَّيطَانِ وليا « 4

  .19له، مجاد: نيز بنگريد به؛ »رحمان عذابى به تو رسد و تو يار شيطان باشى
ِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ ا« ٥ َّͿيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقوُنَ أمَْوَالَھُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِا : ﴾٣٨النساء،(لشَّ

خدا و روز بازپسين ايمان ندارند و ھر كس شيطان  دادن به مردم انفاق مى كنند و به و كسانى كه اموالشان را براى نشان
  .»يار او باشد چه بد ھمدمى است

فُ أوَْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوھُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ « ٦ يْطَانُ يُخَوِّ مَا ذَلِكُمُ الشَّ در واقع اين شيطان است كه ): ١٧٥عمران، ال(إنَِّ
  .»اگر مؤمنيد از آنان مترسيد و از من بترسيد ترساند پس  دوستانش را مى

افكند و   دهد و ايشان را در آرزوها مى  آرى شيطان به آنان وعده مى):120نساء، (يعدهم ويمنِّيهمِ وما يعدهم الشَّيطَانُ إِلَّا غرُُورا « 7
  .48؛ انفال، 25محمد، ؛ 64اسراء، : نيز بنگريد به؛ »دهد  جز فريب به آنان وعده نمى

8 » مالَهمَطَانُ أعالشَّي منَ لَه24نمل، : به دنيز بنگري؛ »شيطان اعمالشان را برايشان آراست ): ...63نحل، (فزََي.  
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تغيير خلقت همچون  اعمال بد و غير اخلاقيبه سوي  ،1را فراموش كرده ياد خداوند شود انسانمي
به  كردن انسانمبتلا  .سوق داده شود 4دشمني و كينه، 3ازبين بردن روابط دوستانه و برادرانه ،2خداوند

با وجود اين . هاي دشمني شيطان با انسان استاز ديگر نشانه 6مؤمنانغمگين كردن و ، 5رنج و عذاب
- ، قرآن از انسان ميبه همين دليل، 7پذيردهايش با انسان را نميشيطان مسئوليت هيچيك از دشمني

هيچ سودي براي  با شيطان از دوري كند و از دوستي با او بپرهيزد؛ چرا كه نه تنها دوستيخواهد كه 
  .8الهي استعذاب جاودان  شسرانجام كهشكاري دچار خواهد شد آاو ندارد بلكه به زيان 

                                                 
و شما را از ياد خدا و از نماز ...خواهد   طان مىهمانا شي): 91مائده، (ويصدكمُ عنْ ذكرِْ اللَّه وعنِ الصلاَةِ... إِنَّما يرِيد الشَّيطَانُ أَنْ «  1

  42يوسف، : نيز بنگريد به، »باز دارد
2 »و اللَّهفَضْلًا وو ْنهرَةً مْغفم كُمدعي اللَّهو شَاءبِالْفَح ُرُكمأْميالْفقَرَْ و ُكمدعطَانُ يالشَّي يملع عدستى شيطان شما را از تهي): 268بقره، (اس

دهد، و خداوند  خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش مى)  لى(دهد و شما را به زشتى وامى دارد؛ وبيم مى
ط به بدى و زشتى او شما را فق ):169بقره، (إِنَّما يأْمرُكمُ باِلسوء والْفَحشَاء وأَنْ تَقوُلوُا علَى اللَّه ما لَا تعَلَمونَ « ؛ »گشايشگر داناست

  .نساء: نيز بنگريد به؛ »دانيد بربنديدتا بر خدا چيزى را كه نمي] وامى دارد[دهد و   فرمان مى
  .»شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد): 100يوسف، (نزََغَ الشَّيطاَنُ بيني وبينَ إِخوْتي « 3

4  »ب عوقطَانُ أَنْ يالشَّي رِيدا يإِنَّم غضْاَءالْبةَ واودْالع ُنَكمميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند... خواهد   همانا شيطان مى): 91مائده، (ي«.  
كه  و بنده ما ايوب را به ياد آور آنگاه): 41ص، (واذْكُرْ عبدنَا أَيوب إِذْ ناَدى ربه أَنِّي مسني الشَّيطاَنُ بِنُصبٍ وعذَابٍ «  5

  .»پروردگارش را ندا داد كه شيطان مرا به رنج و عذاب مبتلا كرد
اند   شيطان است تا كسانى را كه ايمان آورده] القاآت[چنان نجوايى صرفا از ): 10مجادله، ... (منَ الشَّيطاَنِ ليحزُنَ الَّذينَ آمنوُا ... «  6

  .»...دلتنگ گرداند 
شيطان   چون حكايت): 16حشر، (ذْ قَالَ للْإِنسْانِ اكفْرُْ فَلَما كفَرََ قَالَ إِنِّي بريِء منْك إِنِّي أَخاَف اللَّه رب العْالَمينَ كَمثَلِ الشَّيطاَنِ إِ«  :7

بنگريد نيز ، »ترسم  كافر شد گفت من از تو بيزارم زيرا من از خدا پروردگار جهانيان مى] وى[كه به انسان گفت كافر شو و چون 
  22؛ لبراهيم، 6؛ فاطر، 29؛ فرقان، 48انفال، : به

هر كس به جاى خدا شيطان را دوست ] لى[و... 119نساء، ال( ومنْ يتَّخذ الشَّيطاَنَ وليا منْ دونِ اللَّه فَقدَ خَسرَ خسُرَاناً مبِينًا« ٨
شَّيطاَنَ لكَُم عدو فَاتَّخذُوه عدوا إِنَّما يدعو حزْبه ليكوُنوُا منْ أَصحابِ إِنَّ ال«؛ »گيرد قطعا دستخوش زيان آشكارى شده است] خدا[

خواند تا آنها فقط دار و دسته خود را مى] او[او را دشمن گيريد ] نيز[شما   شيطان دشمن شماست  در حقيقت): 6، رفاطال(السعير 
 . »از ياران آتش باشند
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از نظر قرآن،  كه است ، تبعيت از پيشوايان كافر و فاسقمواجهه با تنهاييبراي ديگر اشتباه شيوه 
كافر و فاسقي كه از آنها تبعيت  پيشواياندر سراي قيامت  .ندارد حسرت و پشيماني ي جزسرانجام
 پيروانشانآنگاه، . جويندبيزاري ميخود  از پيروان وپذيرند نميمسئوليت هيچيك از اعمالشان را  شده،

جويند او هم در از او بيزاري مياكنون كاش راه بازگشتي بود تا همانطور كه آنها كه  دنكنقلبا آرزو مي
به  كافرپيشوايان كه روزي به اين اميد .1جستو از آنها بيزاري مي دنيا راهش را از آنها جدا كرده بود

هيچ چيزي را  آنها خواهند گرفت اميدي واهي استرا به گردن  مانخواهند شتافت و گناهان مانياري
 .2به گردن نخواهند گرفت

و  رو شودروبهتا بتواند با تنهايي فرد را ابتدا از ديگري جدا كند كند سعي مي قرآنبر اين اساس، 
اي عميق و پرمعنا با ديگري برقرار رابطهتا دهد رويارويي با تنهايي به فرد امكان مي. تجربه كندآن را 
توانيم ولي مي. هر يك از ما در هستي تنهاييم. اي قادر به از ميان بردن تنهايي نيستهيچ رابطه.  3كند

-اگر بتوانيم موقعيت. كندنهايي را جبران ميدر تنهايي يكديگر شريك شويم همانطور كه عشق درد ت

شويم، قادر خواهيم بود  روبروهاي تنها و منفرد خويش را در هستي بشناسيم و سرسختانه با آنها 
در صورتي كه اگر در برابر مغاك تنهايي، . اي مبتني بر عشق و دوستي با ديگران برقرار كنيمرابطه

وپا بزنيم تا در دستمان را به سوي ديگران بگشاييم، بلكه بايد دستتوانيم وحشت بر ما غلبه كند، نمي

                                                 
عَتْ بِھِمُ الْأسَْبَا إذِْ تَ « ١ بَعُوا وَرَأوَُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّ بِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّ أَ الَّذِينَ اتُّ آنگاه كه پيشوايان از پيروان ): ١٦٦البقره، (بَرَّ

بَعُوا لَوْ أنََّ «؛ »بيزارى جويند و عذاب را مشاھده كنند و ميانشان پيوندھا بريده گردد أَ مِنْھُمْ كَمَا  وَقَالَ الَّذِينَ اتَّ ةً فَنَتَبَرَّ لَنَا كَرَّ
ُ أعَْمَالَھُمْ حَسَرَاتٍ عَليَْھِمْ وَمَا ھُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ  ا كَذَلِكَ يُرِيھِمُ اللهَّ ءُوا مِنَّ گويند كاش براى   و پيروان مى): ١٦٧البقره، (تَبَرَّ

جستيم اين گونه خداوند  از آنان بيزارى مى ] ما نيز[ى جستند از ما بيزار] آنان[ما بازگشتى بود تا ھمان گونه كه 
  .»آمدنى نيستند  نماياند و از آتش بيرون كارھايشان را كه بر آنان مايه حسرتھاست به ايشان مى 

بِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا ھُمْ « ٢ ھُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّ بِحَامِليِنَ مِنْ خَطَايَاھُمْ مِنْ شَيْءٍ إنَِّ
گويند راه ما را پيروى كنيد و گناھانتان به ¬اند مى¬اند به كسانى كه ايمان آورده¬و كسانى كه كافر شده): ١٢العنکبوت، (

  .»چيزى از گناھانشان را به گردن نخواھند گرفت قطعا آنان دروغگويانند] لى[گردن ما و

روزى را كه ھمه ] ياد كن[و ): ٢٢انعام، (وَيَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقوُلُ لِلَّذِينَ أشَْرَكُوا أيَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ « ٣
] را شريك خداآنھا [گوييم كجايند شريكان شما كه اند مى  كنيم آنگاه به كسانى كه شرك آورده آنان را محشور مى 

لْنَا بَيْنَھُ «؛ »پنداشتيد مى انَا وَيَوْمَ نَحْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقوُلُ لِلَّذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانَكُمْ أنَْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّ مْ وَقَالَ شُرَكَاؤُھُمْ مَا كُنْتُمْ إيَِّ
گوييم  اند مى  آوريم آنگاه به كسانى كه شرك ورزيده را گرد مى روزى را كه ھمه آنان ] ياد كن[و ): ٢٨يونس، (تَعْبُدُونَ 

شما ما را نمى   ويند در حقيقتگافكنيم و شريكان آنان مىشما و شريكانتان بر جاى خود باشيد پس ميان آنھا جدايى مى
  .»پرستيديد 
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ناهنجار  ،در چنين حالتي روابط ما، حقيقي نخواهد بود، بلكه ناساز، ناكام. درياي هستي غرق نشويم
بينيم يعني موجوداتي داراي هنگام ارتباط با ديگران، آنها را افرادي مانند خود نمي. خواهد بود... و

زده كه با به هم پيوستن چيزها، در پي ساختن دنيايي هستند كه در آن تنها و وحشتاحساس، 
ديگر با انساني . كنيماحساس آرامش و در خانه بودن كنند، بلكه با آنها مانند ابزار يا وسيله رفتار مي

بردي رو نيستيم، بلكه با يك شيء مواجهيم كه در محدوده دنياي ما قرار گرفته تا كارديگر روبه
اش هم انكار تنهايي است ولي آگاهي از اين كاربرد به آن وحشت كاربرد اصلي. برايمان داشته باشد

 ).504- 506، 1390يالوم، (نهفته بسيار نزديك است

ترين اساسيدر گام دوم به عنوان، . گام نخست در سازندگي و ارتباط درست است ،درك تنهايي
كساني كه براي  .آن باشد و هم جدا ازجمع واحد هم بخشي از در آن  بايدفردي انسان بين وظيفه

دارند به گزينند و آنها را چون خداوند دوست ميرهايي از اضطراب تنهايي دوستاني غير خدا برمي
در مقابل، مؤمنان با پذيرفتن تنهايي خود در دنيا، در عين حال كه به وظيفه بين . كنندخود ستم مي

دانند ؛ چرا كه مي1و با ديگران ارتباط دارند، به خداوند محبت بيشتري دارند كنندفردي خود عمل مي
   .دهداي آنها را از تنهايي عميقشان نجات نميهيچ ارتباط بين فردي

 

 آزادي -2-3-3

قيد و شرط كه هيچ حدي ندارد تصور آزادي بي ؛بشر آزادي و مسئوليت است ديگر دلواپسي بزرگ
- ترس. نام دارد »يآگاهترس«آگاهي از آزادي خود . توانيم انتخاب كنيم كه آزاد نباشيم كه نميجز اين

مثلا هنگام قدم . است هاي مرا هيچ چيز متعين نكردهآگاهي بازشناسي دردناك آن است كه انتخاب

                                                 
ِ أنَْدَادًا « ١ خِذُ مِنْ دُونِ اللهَّ ِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إذِْ يَرَوْنَ الْعَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّ َّͿِ ا ِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أشََدُّ حُبًّ ونَھُمْ كَحُبِّ اللهَّ ذَابَ أَنَّ يُحِبُّ

َ شَدِيدُ الْعَذَابِ  ِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللهَّ َّͿِ َة گزينند و   برمى] راى اوب[و برخى از مردم در برابر خدا ھمانندھايى ): ١٦٥البقره، (الْقوَُّ
با برگزيدن [اند به خدا محبت بيشترى دارند كسانى كه آنھا را چون دوستى خدا دوست مى دارند ولى كسانى كه ايمان آورده

كيفر   از آن خداست و خدا سخت] ھا[دانستند ھنگامى كه عذاب را مشاھده كنند تمام نيرو اند اگر مىستم نموده] بتھا به خود
  . »است
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 دانيم چيزي وجود نداردكنيم چون ميآگاهي مياي خطرناك، احساس ترسزدن در يك مسير صخره
كنيم به غالبا با عمل كردن برپايه سوء نيت تلاش مي. انع آن شود كه خود را به پايين پرتاب كنيمتا م

كند خود را با نقش خود بشناساند تا تظاهر مثلا خدمتكار كافه سعي مي. خود بقبولانيم كه آزاد نيستيم
نيت ممكن تناب از سوءبا اين حال آيا اصيل بودن و اج. كند كه در قبال اعمالش هيچ انتخابي ندارد

فرد بايد . كندآنها را براي ما معين نمي هاي فردي آگاه باشيم كه هيچ چيزاست؟ يعني در انتخاب
يا  خواهد انجام بدهدمي زادانه در مورد آنچهآمعنايي زندگي از طريق تصميم انتخاب كند كه با بي

كننده از هاي اجتنابدفاعاپسي آزادي به دلو). 107 -106، 1394تامسون، ( مبارزه كند بدان ارزش دهد
گذاشتن خود و بنيان. كندترين توضيح را براي هستي ارائه ميمسئوليت، عميق. شودمسئوليت منجر مي

- و نيز آگاهي از مسئوليت خويش، بصيرت عميقا ترس) به معناي مسئوليت دربرابر آن( دنياي خود

  ). 315، 1390يالوم، ( آوري است

آگاهي اين است كه فرد به خود بقبولاند كه هاي مقابله با ترسيكي از راههمانطور كه گفته شد، 
براي مواجهه با اين امر سعي دارد حس مسئوليت فرد را در قبال اعمالش بالا ببرد و  قرآن. آزاد نيست

كه سرنوشت، اينمسئوليت يعني آگاهي از . دهدهاي فرد در زندگي اهميت ميانتخاببه رو، از اين
معنايي ، فرد بايد انتخاب كند كه با بيقرآناز نظر  .ايمزندگي خود پديد آورده مانهايگرفتاريها و رنج

. مبارزه كند خواهد انجام بدهد يا بدان ارزش دهدمي زندگي از طريق تصميم آزادانه در مورد آنچه
از نظر . كندو نتايج حاصل از آنها اشاره ميآيات بسياري به مسئوليت انسان در قبال كارهايش و آثار 

هر كس بايد متوجه  .1هايش هستها و مشكلات و رنجانسان مسئول سرنوشت خود، گرفتاري قرآن
رود، كند، و دود گناهش به چشم خودش مىياين معنا باشد كه هر گناهى مرتكب شود عليه خودش م

-خداوند دانا و حكيم شخص گناهكار را مؤاخذه مياز اين جهت، . و بايد منتظر عواقب سوء آن باشد

انسان مسئول  قرآناز نظر  2.كند نه كس ديگري را كه احيانا وي گناهش را به گردن او انداخته است

                                                 
ُ عَليِمًا حَكِيمًا« ١ مَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللهَّ و ھر كس گناھى مرتكب شود فقط آن را به ): ١١١نساء، (وَمَنْ يَكْسِبْ إثِْمًا فَإنَِّ

  .»كار است  زيان خود مرتكب شده و خدا ھمواره داناى سنجيده

  .112سوره النساء، : بنگريد به 2
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كننده از هاي اجتنابدفاعرو، به هايش هست از اينها و مشكلات و رنجسرنوشت خود، گرفتاري
  .دهدمسئوليت افراد واكنش نشان مي

اتفاقات و پيشامدهاي بد بر عهده  آگاهي، انداختن مسئوليتهاي مقابله با ترسديگر از راه يكي
دهد خود از نظر قرآن، مسئوليت اتفاقات بدي كه براي انسان رخ مي. است ر مردمديگ خداوند يا

خود اتفاقات خوب از جانب خداوند است و اتفاقات بد از . اوست نه خداوند، پيامبر و يا كس ديگري
ايشان . كنداشاره مي) ص(اي در زمان پيامبرپذيري عدهانبه مسئوليتكريم چندين بار قرآن . 1انسان است

اين كار آنها يا از باب . دادندبه پيامبر نسبت ميرا افتاد مسئوليت پيشامدهاي بدي كه برايشان اتفاق مي
ن حضرت ضعف مديريت دارد و اند بگويند كه آتطير و فال بد زدن بوده است و يا مى خواسته

اين ، قرآناز نظر . كردندبه اين ترتيب خودشان را تبرئه ميو  ،زمامدارى را آنطور كه بايد نمى داند
 )ص(همواره به پيامبر رو،از اين. 2خواهند سخني را دريابندو نمي كنندميفرار  از واقعيت ، در واقع،افراد

هيچ سمتى ندارى، جز اينكه رسول مائى و وظيفه تو رساندن  شود كه تو اى محمد از قبل ماتأكيد مي
پيام است و شأن تو همان رسالت است و بس، غير از آن هيچ كارى ندارى و هيچ اختيارى در امر 

قدمى و بدقدمى اثرى داشته باشى و يا سيئات و ضررهائى به خلق به دست تو نيست تا در خوش
خود مردم مسئول مشكلات و  ؛ى از آنان دور سازىطرف مردم بكشانى و يا حسنات و منافع

كساني را كه  به صراحت از اين جهت، قرآن. ،)9- 8: 5طباطبايي، ج(پيشامدهاي بدشان هستند

                                                 
ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ  مَا أصََابَكَ مِنْ « ١ ِ وَمَا أصََابَكَ مِنْ سَيِّ رسد از جانب  ھا به تو مىھر چه از خوبي): ٧٩نساء، ... (حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَّ

  »...رسد از خود توست خداست و آنچه از بدى به تو مى

تُصبهم سيئَةٌ يقوُلوُا هذه منْ عندْك قُلْ كُلٌّ منْ عنْد اللَّه فَمالِ هؤُلاَء الْقوَمِ لَا وإِنْ تُصبهم حسنةٌَ يقوُلوُا هذه منْ عندْ اللَّه وإِنْ « 2
اى به   گويند اين از جانب خداست و چون صدمه  خوبى به آنان برسد مى] پيشامد[باشيد و اگر  )78نساء،(يكاَدونَ يفقَْهونَ حديثًا 

خواهند سخنى را   اين قوم را چه شده است كه نمى ]آخر[گويند اين از طرف توست بگو همه از جانب خداست   ايشان برسد مى
   .»دريابند] درست[
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اندازند، نكوهش كرده و اين پذيرند و آن را به دوش ديگران ميمسئوليت خطاها و گناهان خود را نمي
  .1بايد منتظر عواقب آن باشند داند كهعملشان را بهتان و گناه بزرگي مي

زندگي ديگري انسان  جهان ايندر ، انكار زندگي اخروي و اينكه به جز زندگي قرآناز منظر 
جهان در برابر خير و اما . 2اعمال بد و شرورانه استو توجيه انكار مسئوليت  هايبهانهندارد يكي از 

گونه نيست كه حق از باطل جدا است و اين .3آفريده نشده استبيهوده تفاوت نيست و جهان شر بي
اند و حق تنها كساني كه كافر شده .4تفاوت استآنها هر عمل باطلي بخواهند انجام بدهند و جهان بي

رسد روزي فرا ميسرانجام،  .5كنند كه جهان و بيهوده باطل آفريده شده استپوشانند تصور ميرا مي
اند و بار به علت كارهاي بدي كه كرده در آن روز. 6خود خواهند رسيد پوشانيحقكه آنان به كيفر 

 زيانكار واقعي ؛شوندعظيمي دچار ميحسرت و پشيماني  به انددوش خود گذاشته رسنگيني كه ب
 .7نداينان

                                                 
گناهى مرتكب شود و هر كس خطا يا ): 112نساء،(ومنْ يكسْب خَطيئةًَ أَو إِثْما ثُم يرْمِ بهِ برِيئًا فَقَد احتمَلَ بهتاَنًا وإِثمْا مبِينًا« ١

   »گناهى نسبت دهد قطعا بهتان و گناه آشكارى بر دوش كشيده است  سپس آن را به بى

نْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ « ٢ نيست و ] زندگى ديگرى[و گفتند جز زندگى دنياى ما ): ٢٩انعام، (وَقَالوُا إنِْ ھِيَ إلِاَّ حَيَاتُنَا الدُّ
  »برانگيخته نخواھيم شد

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ وَأجََلٍ مُسَمًّى « ٣ آسمانھا و زمين و آنچه را كه ميان آن ] ما): [٣احقاف،(مَا خَلَقْنَا السَّ
  »زمانى معين نيافريديم] تا[دو است جز به حق و 

  .١٨الانبياء، : بطور مثال، بنگريد به ٤

مَ « ٥ ارِ وَمَا خَلَقْنَا السَّ و آسمان و ): ٢٧ص، (اءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّ
اند پس واى ]پوشى كرده و حق[زمين و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم اين گمان كسانى است كه كافر شده 

  .»اند  كسانى كه كافر شده از آتش بر

6»ذَابنَا قَالَ فذَُوقوُا الْعبرلَى وقِّ قَالوُا بذَا بِالْحه سقَالَ ألََي هِمبلَى رفوُا عقتَرَى إِذْ و لَوتكَفْرُُونَ و ُا كُنْتمو اگر بنگرى ): 30انعام، ( بِم
گويند چرا سوگند به   ن حق نيست مىفرمايد آيا اي  مى] خدا]شوند  هنگامى را كه در برابر پروردگارشان باز داشته مى 

  .»ورزيديد اين عذاب را بچشيد آنكه كفر مى ] كيفر[فرمايد پس به   مى] كه حق است[پروردگارمان 
اعَةُ بَغْتَةً قَالوُا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى « ٧ ِ حَتَّى إذَِا جَاءَتْھُمُ السَّ بُوا بِلقَِاءِ اللهَّ طْنَا فِيھَا وَھُمْ يَحْمِلوُنَ أَوْزَارَھُمْ عَلَى مَا فَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّ رَّ

کسانى كه لقاى الھى را دروغ انگاشتند قطعا زيان ديدند تا آنگاه كه قيامت ): ٣١انعام، (ظُھُورِھِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ 
آنان بار سنگين گناھانشان را به گويند اى دريغ بر ما بر آنچه درباره آن كوتاھى كرديم و   ناگاه بر آنان دررسد مى¬به

  »كشند كشند چه بد است بارى كه مى دوش مى 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  120 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

. استخويشتن اظهار جهل و عدم آگاهي نسبت به وظايف  ،هاي انكار مسئوليتيكي ديگر از راه
اهل كتاب كساني هستند كه به خداوند و . شودمعمولا به اهل كتاب نسبت داده مي قرآناين بهانه در 

بنابراين، ايشان براي انكار . دانند كه بايد از فرامين الهي اطاعت كنندپيامبران الهي ايمان دارند و مي
اده نشده كه هاي طولاني پيامبري براي آنها فرستمسئوليتشان ممكن است بهانه بياورند كه براي مدت

موجه نيست آورند هايي كه آنها مياز نظر قرآن، بهانه .1آگاه بكند شانكرده و به وظايفآنها را هدايت 
   .2است در برابر دين جديد انكار مسئوليت و صرفا براي

كه ناخواسته به بار آمده، يكي ديگر از  دانسته گناه وقايعيانكار مسئوليت، و خود را قرباني بي
گناه وقايع با اين نحوه تفكر كه انسان خود را قرباني بي قرآن. كننده از مسئوليت استهاي اجتنابدفاع

از اين . كندو به اين طريق از خود سلب مسئوليت بكند به شدت مخالفت مي بداند ناگوار پيش آمده
را كه برايشان  و مسئوليت پيشامدهاي ناگواريجهت، عذر و بهانه كساني را كه به خودشان ستم كرده 

علت وضع از نظر قرآن عذر و بهانه كساني كه . پذيرداندازند نميرخ داده را به گردن ديگران مي
ما مردمِ گويند مياز اين جهت به كساني كه . داند پذيرفته نيستناگوارشان را استعضافشان مي

 كاري از و بوديم دهشگر يك قوم مستكبر و استضعاف كه گرفتاري بوديم يهاهبيچارو مستضعف 
؛ چرا كه حداقل كاري كه از دست شودوجه عذرشان پذيرفته نميگويد به هيچآمد، ميبر نميما دست 

از سرزمين خودشان فرار كنند و خودشان و ايمانشان را  .3آمد اين بود كه مهاجرت كنندآنها برمي
مطهري، ( !ي فرار از دست آنها را كه داشتيداگر توانايي مقابله با آنها را نداشتيد، تواناي. نجات بدهند

مگر نيز مانند ستمگران دوزخ است؛ ) مستضعفين(سرانجام ايشانبدين ترتيب، . )196: 4، ج1390

                                                 
سُلِ أنَْ تَقُولوُا مَا جَاءَنَا مِ « ١ نُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّ نْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ يَا أھَْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنَُا يُبَيِّ

ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَنَذِ  حقايق [اى اھل كتاب پيامبر ما به سوى شما آمده كه در دوران فترت رسولان ): ١٩مائده، (يرٌ وَاللهَّ
اى نيامد پس قطعا براى شما   بگوييد براى ما بشارتگر و ھشداردھنده] روز قيامت[كند تا مبادا  براى شما بيان مى ] را

  .»ى آمده است و خدا بر ھر چيزى تواناستا  بشارتگر و ھشداردھنده

  .٢٥٣: ٥طباطبايی، ج: بنگريد به ٢

ا مُسْتَضْعَفيِنَ فِي ا« ٣ ِ وَاسِعَةً إنَِّ الَّذِينَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالمِِي أنَْفسُِھِمْ قَالوُا فِيمَ كُنْتُمْ قَالوُا كُنَّ لْأَرْضِ قَالوُا ألََمْ تَكُنْ أرَْضُ اللهَّ
مُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فَ  فرشتگان ] وقتى[كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده اند ): ٩٧نساء، ال(تُھَاجِرُوا فِيھَا فَأوُلئَِكَ مَأوَْاھُمْ جَھَنَّ

گويند مگر زمين   دھند ما در زمين از مستضعفان بوديم مى  بوديد پاسخ مى] حال[گيرند مى گويند در چه جانشان را مى
  .»بد سرانجامى است] دوزخ[نبود تا در آن مھاجرت كنيد پس آنان جايگاھشان دوزخ است و خدا وسيع 
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توانند استضعافى كه از ناحيه مشركين متوجه آنان است را با مستضعفينى كه استطاعت ندارند و نمى
   .1آنان راه به جائى نمى برند حيلتى از خود برگردانند و براى خلاصى از شر

به  )ع(موسي. گريزي اين قومبارزي است از انحاء مسئوليت نمونه اسرائيلاز قوم بني قرآنروايت 
هاي مختلف از اطاعت كرد آنها را هدايت كند؛ ليكن آنها به بهانهسعي مي هاي مختلفروش

يادآوري نقمت و بدبختي گذشته، هاي الهي و تذكر به نعمت. زدنددستورات موسي سرباز مي
بر آنها تأثيري  هاي الهي، بيان سرگذشت ديگر اقوام هيچكدامآميز و مجازاتترساندن از آينده شقاوت

 . 2شدهايشان نميتراشيو مانع از بهانه نداشت

مختلف انحاء به  قرآن ،گريزيمواجهه با دلواپسي آزادي و مسئوليت هاي نادرستدر مقابل شيوه
 توكل كردن بر خداوند ،بطور مثال .كمك كندانسان به  كند در مواجهه درست با اين دلواپسيمي سعي

هاي مهم قرآن براي مواجهه با اين اضطراب شيوهيكي از  كارهادر  گيريهنگام انتخاب و تصميم
. بر غير خود تكيه كردنو  اميد بستن ،يعني اظهار عجز و اعتماد بر غير خوديعني كردن توكل . است

: 5جوهري، ج(ن، اعتماد كردن و اميد بستن بر اوخود را به خدا سپرد يعني كردن بر خداوندتوكل 
توصيه شده  مؤمنانمولوي به  توكل بر خداوند به صورت يك امر). 768، 1379؛ آذرنوش، 1845
ست و هر چه اش هم از نظر مفسران اين است كه تدبير امور همه به دست خداوند او فلسفه. است

شود كه هيچ انسان با كمي درايت متوجه مي. كند و هر حكمى كه اراده كند انفاذ مى نمايدبخواهد مى
 دراز اين رو، خداوند را . استقلالي در اداره امور خود ندارد و همه اسباب در اختيار خداوند است

البته توكل به معناي دست ). 218: 11طباطبايي، ج( داردكند و به او اعتماد ميهمه امور وكيل خود 
بلكه توكل به معناي داشتن حس  ،نيست هاي مهمروي دست گذاشتن و تصميم نگرفتن در موقعيت

                                                 
مگر آن مردان و زنان و ): 98نساء، (إلَِّا الْمستضَعْفينَ منَ الرِّجالِ والنِّساء والوِْلدْانِ لَا يستطَيعونَ حيلةًَ ولاَ يهتدَونَ سبِيلًا « ١

پس ): 99نساء، (فأَُولَئك عسى اللَّه أَنْ يعفوُ عنْهم وكاَنَ اللَّه عفوُا غَفوُرا «؛ »جويى نتوانند و راهى نيابند كه چارهكودكان فرودستى 
  . »باشد كه خدا از ايشان درگذرد كه خدا همواره خطابخش و آمرزنده است] كه فى الجمله عذرى دارند[آنان 
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هاي مهم به او ياري دهد و در گرفتن تصميمحسي كه به انسان اعتماد مي. هنگام تصميم است يخاص
  .1رساندمي

از ثمرات توكل بر خداوند صبر بر آزار و اذيت ديگران . دارددي توكل آثار نفساني بسيار سودمن
هاي هدايت و رستگاري را به آنها نشان داده در همه امور بر راهاينكه خداوند مؤمنان به پاس . است

ورزند تا رسانند شكيبايي ميبر آزار و اذيتي كه كافران و ظالمان به آنها ميكنند و خداوند توكل مي
 صبر و شكيبايي مؤمنان در برابر ظالمان از روي عجز و ناتواني نيست؛ بلكه  .2خداوند برسدنصرت 

همانگونه كه خلقت در از نظر آنان، . آنها به هستي و خالق آن است آگاهانه است و برخاسته از نگرش
و و رحمت نيز به دست اوست و هرگاه اراده كند هيچ مانع  هادست خداوند است عموم گرفتاري

د به ما برسشري اگر بخواهد  خير و شر همه بدست خداوند است، .گيردرادعي بر سر راه او قرار نمي
تواند مانع هيچ چيزي مانع اراده او نيست و اگر بخواهد خيري به ما برسد هيچ چيز و هيچ كس نمي

امبر تذكر و دلداري به پيكريم   قرآنخداوند همواره در  از اين نظر،.  3از رسيدن خير او بر ما بشود
 ،ديگري نداردتكليف  خداوند بر عهده او گذاشته غير از آنچه كه 4.دهد كه بر خداوند توكل كندمي

  .5و از اين جهت مسئوليتي در قبال آنها ندارد نيست او اطاعت و نافرماني كافران به دست

                                                 
رحمت الهى با آنان ] بركت[پس به ): 159عمران، آل(وشاَوِرهم في الأَْمرِ فَإذَِا عزَمت فَتَوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب المْتوَكِّلينَ « 1

ان درگذر و برايشان آمرزش شدند پس از آن دل بودى قطعا از پيرامون تو پراكنده مىشدى و اگر تندخو و سخت] و پرمهر[نرمخو 
  . »كنندگان را دوست مى دارد با آنان مشورت كن و چون تصميم گرفتى بر خدا توكل كن زيرا خداوند توكل] ها[بخواه و در كار

ِ وَقَدْ ھَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا « ٢ لَ عَلَى اللهَّ لوُنَ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّ لِ الْمُتَوَكِّ ِ فَلْيَتَوَكَّ و چرا ):١٢ابراھيم، (وَعَلَى اللهَّ
ھايمان رھبرى كرده است و البته ما بر آزارى كه به ما رسانديد شكيبايى  بر خدا توكل نكنيم و حال آنكه ما را به راه 

  .»ندكنندگان بايد تنھا بر خدا توكل كن خواھيم كرد و توكل

ِ إنِْ أرََاوَلَئِنْ سَألَْتَھُ « ٣ ُ قُلْ أَفَرَأيَْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقوُلنَُّ اللهَّ ُ بِضُرٍّ ھَلْ ھُنَّ كَاشِفَاتُ مْ مَنْ خَلَقَ السَّ دَنِيَ اللهَّ
 ُ هِ أَوْ أرََادَنِي بِرَحْمَةٍ ھَلْ ھُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللهَّ لوُنَ ضُرِّ لُ الْمُتَوَكِّ و اگر از آنھا بپرسى چه ): ٣٨زمر، ( عَلَيْهِ يَتَوَكَّ

اى به من  كنيد اگر خدا بخواھد صدمه چه تصور مى ] ھان[خدا بگو   ھا و زمين را خلق كرده قطعا خواھند گفتكسى آسمان
كنند يا اگر او رحمتى براى من اراده كند آيا آنھا  توانند صدمه او را برطرف  خوانيد مى  برساند آيا آنچه را به جاى خدا مى

  .»توانند رحمتش را بازدارند بگو خدا مرا بس است اھل توكل تنھا بر او توكل مى كنندمى

  . »عزيز مهربان توكل كن] خداى[و بر ): 217شعراء، (وتوَكَّلْ علَى العْزِيزِ الرَّحيمِ « 4
  .كنيد بيزارم و اگر تو را نافرمانى كردند بگو من از آنچه مى ): 216شعراء، (بريِء مما تعَملوُنَفَإِنْ عصوك فَقُلْ إِنِّي  5
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به  ينااميد و دچار نشدن به تكبر و غرور هنگام موفقيت كردن بر خدا، توكل ثمره مهم ديگر
دهد كه تصور كند دارائيها و ديگر هنگامي به انسان دست ميغرور و تكبر . هنگام شكست است

در كاري موفق هايي كه از آنها برخوردار است به علت لياقت و شايستگي خودش هست يا اگر نعمت
دانند كه تدبير همه امور كنندگان بر خداوند مياما توكل. ستبوده ا توان وتدبير خودشمتكي بر شده 

ما را  خداونداگر . شويم به ياري خداوند بوده استو اگر در كاري موفق مي بدست خداوند است
تواند به ، كسي جز او نميياري كند هيچ كس ياراي مقابله با او ندارد و اگر او دست از ياري ما بردارد

 . 1ما ياري برساند

بار زير مسئوليتي و شانه خالي كردن از كريم توكل به معناي بي قرآنيك از آيات در هيچ
به انسان انگيزه  توكل به خداوند ،هاي مهم و پرخطربراي انجام فعاليتبر عكس، . مسئوليت نيست

نقش توكل  به سوره مائده 24-22ات آي . كندبيشتر ميبه موفقيت و پيروزي او را  اميد دهد ومي
اين آيه درباره قوم . كنداشاره ميكردن بر خدا در شجاعت و دلگرمي افراد براي انجام كارهاي پرخطر 

خواستند به سرزمين مقدسي كه خداوند براي ترسيدند و نميآنگاه كه از خطر كردن مي است) ع(موسي
به آنها وعده پيروزي بر قوم كه در ميان اين قوم بودند  دو تناما . 2آنها مقرر كرده بود وارد بشوند

ستمگر ساكن در آن سرزمين را دادند و با سفارش كردن به توكل بر خداوند انگيزه خطر كردن و وارد 
كه خداوند كفايت و كفالت اند به اينچون ايمان داشته«؛ 3شدن به آن سرزمين را در آنها ايجاد كردند

                                                 
ُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإنِْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللهَِّ « ١ لِ الْمُؤْمِ إنِْ يَنْصُرْكُمُ اللهَّ ): ١٦٠عمران، آل(نُونَ  فَلْيَتَوَكَّ

اگر خدا شما را يارى كند ھيچ كس بر شما غالب نخواھد شد و اگر دست از يارى شما بردارد چه كسى بعد از او شما را 
  . »يارى خواھد كرد و مؤمنان بايد تنھا بر خدا توكل كنند

ا لَنْ نَدْ « ٢ ارِينَ وَإنَِّ ا دَاخِلوُنَ قَالوُا يَا مُوسَى إنَِّ فيِھَا قَوْمًا جَبَّ گفتند ): ٢٢المائده، (خُلَھَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْھَا فَإنِْ يَخْرُجُوا مِنْھَا فَإنَِّ
شويم پس اگر از آنجا بيرون  اى موسى در آنجا مردمى زورمندند و تا آنان از آنجا بيرون نروند ما ھرگز وارد آن نمى 

ا ھَاھُنَا قَاعِدُونَ قَالوُا يَا مُوسَى «؛ »بروند ما وارد خواھيم شد ا لَنْ نَدْخُلَھَا أبََدًا مَا دَامُوا فِيھَا فَاذْھَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إنَِّ  إنَِّ
و جنگ ] يد[ند ما ھرگز پاى در آن ننھيم تو و پروردگارت برو]شھر[گفتند اى موسى تا وقتى آنان در آن ): ٢٤المائده، (

  .»نشينيم كنيد كه ما ھمين جا مى 

ُ عَلَيْھِمَا ادْخُلوُا عَليَْھِمُ الْبَابَ فَإذَِا دَخَلْتُمُوهُ فَ  ٣ لوُا إنِْ كُنْتُمْ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْعَمَ اللهَّ ِ فَتَوَكَّ كُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللهَّ إنَِّ
ترسيدند و خدا به آنان نعمت داده بود گفتند از آن دروازه   ىم] از خدا[كسانى كه ] زمره[دو مرد از ): ٢٣المائده، (مُؤْمِنِينَ 

  وارد شويد كه اگر از آن درآمديد قطعا پيروز خواھيد شد و اگر مؤمنيد به خدا توكل كنيد] بتازيد و[بر ايشان 
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تا  ،اسرائيلجمله خود تشويقى است مايه دلگرمى بنىمى كند هر كسى را كه به وى توكل كند، و اين 
 .)292: 5طباطبايي، ج( »خود جرأت داده دعوت آن دو را بپذيرندهب

هاي اجتناب كننده از مسئوليت، براي مواجهه با دلواپسي آزادي و دفاع قرآنهاي يكي ديگر از راه
هاي فراواني كه در د در ميان انتخاباينكه انسان بدان. اطمينان بخشيدن و اميد دادن به انسان است

كه درست عمل بكند و از هاي ناشي از آن، احتمال اينزندگي بايد بكند و حيرت و سرگرداني
دور از هقرار گرفتن در مسير درست، باز نظر قرآن كريم، . سرگرداني نجات يابد نيز وجود دارد

به دنبال  در همه امورصورتي امكان دارد كه انحراف، و نجات از بدبختي زندگي دنيا و آخرت تنها در 
  .1يمرضوان خداوند باش /خشنوديكسب 

  پوچي -2-3-4

اي ارزشي كند كه سردرگمي تمام جهان و هستي ممكن است ايجاد احساس سرگيجه دربارهتأمل 
بگيرد كه تواند از اين منظر نتيجه او مي. عياري در مورد جايگاه انسانيت در طرح كيهان به بار آورد

هاي بشر احساس يكي از دلواپسي). Nagel, 1986(زندگي انسان معناي واقعي ندارد يا پوچ است 
اگر از منظر بيروني به عالم . هاي متعددي دارداحساس پوچي دلاليل و انگيزه. پوچي و بيهودگي است

سرانجام . هيچ چيز واقعا معنا و اهميتي ندارد كه وجود بيايدهريم، ممكن است اين تصور بگخلقت بن
در اين نگرش حتي . ي شمسي سرد خواهد شد و چرخ گردون باز خواهد ايستادروزگاري منظومه

معنايي ما را به بي ،در عالم خلقتموجود هدفي اگر معتقد به وجود خداوند هم باشيم، بيهودگي و بي
  . سوق خواهد داد

                                                 
لُ «  ١ لَامِ وَيُخْرِجُھُمْ مِنَ الظُّ بَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ ُ مَنِ اتَّ مائده، (مَاتِ إلَِى النُّورِ بِإذِْنِهِ وَيَھْدِيھِمْ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ يَھْدِي بِهِ اللهَّ
شود و به توفيق خويش  ھاى سلامت رھنمون مى به راه] كتاب[خدا ھر كه را از خشنودى او پيروى كند به وسيله آن ): ١٦

طباطبايی در ضمن تفسير اين  .»كند ايتشان مىبرد و به راھى راست ھد ھا به سوى روشنايى بيرون مىآنان را از تاريكي
خداوند به وسيله کتابش و يا به وسيله پيغمبرش ھر کس را که پيرو خوشنودى او باشد به راھھائى ھدايت «: گويدآيه می

دنيا و  افکند که شان آن راھھا اين است که ھر کس را که در آنھا قدم بردارد از بدبختى در زندگىنموده و در آن راھھا مى
پس امر ھدايت به سوى سلامتى و سعادت دائر مدار پيروى  .گذارد زندگى سعيده او مکدر گرددآخرت حفظ نموده و نمى

طباطبايی، ( »خشنودى خدا است، اگر کسى در صدد بدست آوردن خشنودى خدا بود مشمول آن ھدايت مى شود و الا نه
  ).٢٤٥: ٥ج
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 شگفتي آفرينش و نيز امكان معاد و دوباره زنده شدن مردگان روايت هايتأمل در باب هستي و 
ب آفرينش و زندگي مجدد در با تأملهاي حاصل از شبهات و ترديد قرآناز نظر . كندپيدا مي قرآندر 

ها و كساني كه خالصانه و از سر صدق پرسشهاي درخواست به خداوند ، از اين نظر. طبيعي است
در پي دو روايت نقل در سوره بقره در دو آيه پي. دهدپاسخ مثبت ميشود ايجاد ميشبهاتي برايشان 

كه درباره دوباره زنده كردن مردگان از خداوند سوال ) ع(يكي روايت مشهوري است از ابراهيم :شودمي
امش خواهم دلم آرخداوند به او گفت مگر ايمان نداري؟ ابراهيم پاسخ داد ايمان دارم، ليكن مي. كرد

ناآرامي دل و شبهه يقينا نتيجه تأمل در باب خلقت معاد است كه ]. و شبهات از دلم زايل شود[يابد 
رو، از اين. با وجود ايمان و باور قطعي احتمالا سراغ هر كسي از جمله پيامبر خداوند نيز خواهد آمد

كند و راهيم را اجابت ميشناسانه خداوند درخواست ابدر پاسخي بسيار اقناعي و در عين حال زيبايي
  .1رسانداو را به اطمينان مي

گذشت و كاملا داستان ديگر، روايت مردي است كه با چهارپايش از شهري كاملا ويرانه مي 
 "چگونه خداوند اهل اين ويرانكده را زنده خواهد ساخت؟"كه  به فكرش رسيدمسئله اتفاقي اين 

هاي س زنده كرد و با گوشت روياندن بر استخوانخداوند او را به مدت صد سال ميراند و سپ
 2.اش وي را در مورد زنده كردن دوباره انسان به يقين رسانيدچهارپايش و سالم ماندن غذا و نوشيدني

                                                 
1 »بر يمرَاهإِذْ قَالَ إِبةً  وعبنَّ قلَْبِي قَالَ فَخُذْ أَرئطْمينْ لَلكلَى ونْ قَالَ بتؤُْم َلمتَى قَالَ أَوويِي الْمتُح في كَيأَرِن كَنَّ إِليرْهرِ فَصنَ الطَّيم

آنگاه كه ابراهيم )  ياد كن(و ): 260بقره، (م أَنَّ اللَّه عزِيزٌ حكيم ثُم اجعلْ علَى كُلِّ جبلٍ منْهنَّ جزْءا ثمُ ادعهنَّ يأْتينَك سعيا واعلَ
چرا، ولى تا دلم : ( گفت) ؟ اى  مگر ايمان نياورده: (فرمود) ؟ كنى ؛ چگونه مردگان را زنده مى  پروردگارا، به من نشان ده: ( گفت

؛  اى از آنها را قرار ده  ؛ سپس بر هر كوهى پاره خود، ريز ريز گردان، چهار پرنده برگير، و آنها را پيش  پس: (فرمود.) آرامش يابد
  . »آيند، و بدان كه خداوند توانا و حكيم است ، شتابان به سوى تو مى  آنگاه آنها را فرا خوان

أَماتهَ اللَّه مائةََ عامٍ ثُم بعثهَ قَالَ كمَ لَبِثْت قَالَ أَو كاَلَّذي مرَّ علَى قرَْيةٍ وهي خاَوِيةٌ علَى عرُوشها قَالَ أَنَّى يحييِ هذه اللَّه بعد موتها فَ« 2
 لْ لَبِثْتمٍ قَالَ بوي ضعب ا أَوموي لنَّاسِلَبِثْتةً لآي لَكعنَجلو ارِكمانْظرُْ إِلَى حو نَّهتَسي َلم شرََابِكو كامامٍ فَانْظُرْ إِلَى طَعائةََ عانظُْرْ  مو

يا چون آن كس كه به ): 259البقره، (كُلِّ شيَء قدَيرٌ إلَِى العْظَامِ كَيف ننُْشزهُا ثمُ نَكسْوها لَحما فَلَما تَبينَ لَه قَالَ أعَلَم أَنَّ اللَّه علَى 
را پس از )  ويرانكده(اين )  اهل(چگونه خداوند، : ( گفت) و با خود مى(شهرى كه بامهايش يكسر فرو ريخته بود، عبور كرد؛ 

چقدر درنگ : ( گفت) و به او(،  آنگاه او را برانگيخت. صد سال ميراند)  به مدت(پس خداوند، او را ). كند؟ مرگشان زنده مى 
، به خوراك و نوشيدنى خود  بلكه صد سال درنگ كردى)  نه: (( گفت.)  اى از روز را درنگ كردم  يك روز يا پاره: ( گفت) ؟ كردى
اين ماجرا براى آن .  كه چگونه متلاشى شده است(، و به درازگوش خود نگاه كن  تغيير نكرده است)  كه طعم و رنگ آن(بنگر 

استخوانها بنگر، چگونه آنها )  اين(و به .  اى براى مردم قرار دهيم  نشانه) در مورد معاد(و هم تو را )  است كه هم به تو پاسخ گوييم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  126 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

اي از خداوند نداشت و آن مرد خيلي اتفاقي با ديدن آن در اين داستان، مرد هيچ خواسته غير منطقي
كه  "چگونه اهالي اين ويرانه دوباره زنده خواهند شد"وجود آمد كه هها اين سوال در ذهنش بويرانه
گويد اين كار هم براي اين بود تا يه ميآخداوند در اين . ادامه داستان ...ميراند و ميخداوند او را  بعد

و هم اين داستان نشاني باشد براي ديگر مردم تا  آن مرد در كار زنده شدن مردگان يقين پيدا كند
   .اره معاد اطمينان يابنددرب

- هخود را بقوه تعقل و تفكر  خواهد كهاز انسان ميمسئله پوچي و بيهودگي  براي مواجهه با قرآن
برد كه كند و پي ميتر ميسمان و زمين انسان را به نظام آفرينش آگاهآتفكر در خلقت  .كار بگيرد

و  2سراسر بيانگر است و در آن آيات ، عالم خلقتقرآناز نظر . 1جهان به عبث آفريده نشده است
را درك در عالم خلقت  موجود ها و علائمنشانه ،انديشندكساني كه مي. هاي زيادي وجود داردنشانه

   .3خواهند كرد

، علت قرآنبطور مثال، از منظر . هاي ديگري نيز داردسويه قرآنمعنايي و پوچي در بيموضوع 
جهان  ،از نظر بسياري. شرورانه انسان احساس پوچي در جهان استها و اعمال بد و بيشتر كفرورزي

امكان دوباره زنده شدن و خروج از . شودغايت خاصي ندارد و بعد از مرگ انسان همه چيز تمام مي
                                                                                                                                                

براى او آشكار  ( چگونگى زنده ساختن مرده(پس هنگامى كه .)  پوشانيم ؛ سپس گوشت بر آن مى  دهيم  را برداشته به هم پيوند مى
  .» دانم كه خداوند بر هر چيزى تواناست  مى)  كنونا: (( شد، گفت

ا ...الَّذِينَ « ١ نَا مَا خَلَقْتَ ھَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ رُونَ فِي خَلْقِ السَّ ): ١٩١عمران، آل(رِ وَيَتَفَكَّ
اى منزھى تو پس ما را از  پروردگارا اينھا را بيھوده نيافريده] كه[ديشند ان و در آفرينش آسمانھا و زمين مى ...كه  نھمانا

  .»عذاب آتش دوزخ در امان بدار

است به معناي توجه و  "يأوي"، "اوي"آيه به نظر برخي از ماده . دوربراي بيانگر بودن چيزي به كار ميدر قرآن  "آيه"اصطلاح  2
  ). 2275: 6جوهري، ج(دانندبه معناي نشانه و علامت مي "اَويه"آن را برخي ريشه ). 186: 1، ج1368مصطفوي، (قصد

ھَارِ وَالْفلُْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَ « ٣ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّ ُ مِنَ إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ ا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْزَلَ اللهَّ
مَاءِ مِ  حَابِ الْ السَّ يَاحِ وَالسَّ ةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّ مَاءِ وَالْأَرْضِ نْ مَاءٍ فَأحَْيَا بِهِ الْأرَْضَ بَعْدَ مَوْتِھَا وَبَثَّ فِيھَا مِنْ كُلِّ دَابَّ رِ بَيْنَ السَّ مُسَخَّ

ھايى كه آمدن شب و روز و كشتي راستى كه در آفرينش آسمانھا و زمين و در پى يكديگر): ١٦٤بقره، (لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلوُنَ 
آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمين را پس از ] ھمچنين[رساند و  در دريا روانند با آنچه به مردم سود مى 

گردانيدن بادھا و ابرى كه ميان آسمان و زمين ] نيز در[اى پراكنده كرده و   مردنش زنده گردانيده و در آن ھر گونه جنبنده
   .»وجود دارد] گويا[ھايى   انديشند واقعا نشانه  ميده است براى گروھى كه مىآر
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-مياو از  در مقابل انذارهاي پيامبر از مبتلا شدن به عذاب الهي، يا ،از اين جهت. گورها وجود ندارد

محابا و با حالت تمسخر بي يا ،1بياورد) مانند معجزه(اي آشكارنشانهاثبات حقانيتش براي  كه ستندخوا
گنجي بر او فرستاده شود يا همراه او  خواستند كهمي ؛ يا2كنندعذاب از پيامبر مي و تحقير تقاضاي

چون پيامبر گفتند از اين نظر مي ،معقول بودكاملا  خودشان نظر  ها ازاين درخواست. 3اي بيايدفرشته
-ها ميآن .4بافددهد پس رسالت او راستين نيست و دروغ بر هم ميهاي ما نميپاسخي به خواسته

اين قبلا هم  .اي بيش نيستو افسانه عذاب الهي داستانگرفتاري به زنده شدن دوباره و  گفتند كه
 ندايمان نخواه ايشانو  6ها فريبي بيش نيست؛ ليكن اين وعده5استداده شده شان به پدران انذارها
  . آورد

شان اعمال زشت و ظالمانه و توجيهخالي كردن از زير بار مسئوليت شانهاز نظر قرآن، آنان براي 
اين فقط گمان و تصور آنان است و بايد منتظر  .استبيهوده و پوچ  كنند كه خلقت جهانگمان مي

اين جهان بيهوده و باطل آفريده نشده و اعمال مؤمنان و صالحان با  .7عقوبت اعمال زشتشان باشند
 .8مفسدان و نيز اعمال پرهيزگاران با اعمال ناپرهيزگاران و فاجران يكسان نيست

                                                 
  .7الرعد، : بنگريد به 1

  .37؛ انعام، 20؛ يونس، 27و 6الرعد، : بطور مثال، بنگريد به 2
  .8؛ انعام، 12هود، : بنگريد به 3
  .13هود، : بنگريد به 4
  67النمل، : بنگريد به 5
  12الاحزاب، : بنگريد به 6
مَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُو ٧ و آسمان و زمين ): ٢٧ص، (ا مِنَ النَّارِ وَمَا خَلَقْنَا السَّ

اند پس واى از ]ى كردهپوش و حق[و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم اين گمان كسانى است كه كافر شده 
  »اند  آتش بر كسانى كه كافر شده

قِينَ كَالْفجَُّ « ٨ الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأرَْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّ كسانى را ] مگر[يا ): ٢٨ص، (ارِ أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
  گردانيم يا پرھيزگاران را چون پليدكاران قرار مى  ن در زمين مىاند چون مفسدا  كه گرويده و كارھاى شايسته كرده

 . »دھيم
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كلي با دسته اول كردند، بهپرسشي كه اين دسته درباره معاد و زنده شدن مردگان در قيامت مي
رو، خداوند شد و از اينشان ايجاد ميو پاكي نيت شبهاتي براي آنان از سر صدق. متفاوت بود

-پرسشرسيدند؛ ليكن برد و به اطمينان ميكرد و شبهاتشان را ازبين ميدرخواست آنان را اجابت مي

از بيهوده و پوچ بودن خلقت . كردندهايي كه كفار و ظالمان درباره معاد و زنده شدن مردگان طرح مي
از اين . شانبراي ايجاد شبهه و ترديد در دل مردم و توجيه اعمال زشت و شرورانهصرفا  نظر آنان
با توجه به قرآن . داد متفاوت استبه اين افراد كاملا با پاسخي كه به دسته اول مي قرآنپاسخ ، جهت

از ، استدلال آنان را تفاوتي جهان در برابر خير و شرنيت پليد آنان براي طرح بيهودگي خلقت و بي
جهان . اينگونه نيست كه آنان هر كاري بخواهند بكنند و مجازاتي نبينندداند و و اساس باطل مي

كوچكترين عمل خير و و در برابر  تفاوت نيستر برابر خير و شر بيآفرينش به حق آفريده شده و د
دسته مردم بر خلاف دسته اول، قرآن كريم به شدت با اين از اين جهت، . 1دهدواكنش نشان مي شر

خواسته كساني را  قرآن، در حالي كه ديديم  .2كندبرخورد كرده و آنان را تهديد به عذاب اليم الهي مي
كرد و شد اجابت ميرا كه از سر اخلاص درباره معاد و زنده شدن مردگان سوالاتي برايشان ايجاد مي

   .رساندآنها را به اطمينان مي

  

    

                                                 
ةٍ خَيْرًا يَرَهُ « ١ وَمَنْ «؛ »آن را خواھد ديد] نتيجه[اى نيكى كند   پس ھر كه ھموزن ذره): ٧الزلزله، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا يَرَهُ  ةٍ شَرًّ   . »آن را خواھد ديد] نتيجه[اى بدى كند   و ھر كه ھموزن ذره): ٨الزلزله، (يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

ا لَمَبْعُوثُونَ « ٢ ا تُرَابًا وَعِظَامًا أإَنَِّ لوُنَ «؛ »وَكَانُوا يَقوُلوُنَ أئَِذَا مِتْنَا وَكُنَّ ليِنَ وَالْآخِرِينَ «، »أوََآبَاؤُنَا الْأوََّ ، »قُلْ إنَِّ الْأوََّ
بُونَ «، »لَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلوُمٍ لَمَجْمُوعُونَ إِ « الُّونَ الْمُكَذِّ ھَا الضَّ كُمْ أيَُّ ): ٥٢-٤٧الواقعه، (» لَآكِلوُنَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ «، »ثُمَّ إنَِّ

ت ، بگو در حقيق]نيز[گرديم، يا پدران گذشته ما   زنده مى] باز[و مى گفتند آيا چون مرديم و خاك واستخوان شديم واقعا 
پرداز، قطعا از درختى اولين و آخرين، قطعا ھمه در موعد روزى معلوم گرد آورده شوند، آنگاه شما اى گمراھان دروغ

  .»خواھيد خورد  كه از زقوم است
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  : فصل سوم
  زندگيچيستي معناي 
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  درآمد

هاي معناي هاي بنيادين در باب معناي زندگي گفته شد، عموما بحثهمانطور كه در فصل پرسش
. شودبررسي ميدر قالب آنها و  شده گرايان گنجاندهزندگي از منظر ديني ذيل نظريات فراطبيعت

و  با ساحتي معنوي تقوم يابد گرا مدعي هستند كه زندگي بايد به موجب رابطههاي فراطبيتنظريه
اگر خدا يا روح وجود نداشته باشد يا اگر وجود داشته باشد و نتوان رابطه مناسبي با آن . معنادار باشد

گرا خود به دو دسته متفكران خدا محور و متفكران فراطبيعت. معنا استبرقرار كرد، زندگي بي
هاي خدامحور، ربط ونسبت خاص با خداوند را شرط ديدگاه. شوندفكران روح محور تقسيم ميمت

معناداري است ولي  ،متفكران خدامحور معتقدند خود همين ربط و نسبت. دانندلازم معناداري مي
آنها  هايالبته ديدگاه. كند اختلاف دارندكه دقيقا كدام ربط و نسبت زندگي را بامعنا مياين درباره

هاي روح محور، معنا در بر اساس ديدگاه. خالي از اشكال نيست و نقدهاي زيادي بر آنها شده است
شود كه هنگام زنده بودن جسم، زندگي از داشتن نسبتي خاص با جوهري ناميرا و روحاني حاصل مي

اگر كسي . دهدگردد و پس از مرگ جسم تا ابد به زندگي ادامه مير آن عارض ميببه طور با واسطه 
-اي غلط با آن ارتباط برقرار كند، زندگيش بيفاقد روح باشد، يا اگر روح داشته باشد اما به شيوه

  . معناست

هاي اين كتاب آسماني و تعيين بندي آموزهدهد كه قالبنشان مي كريم قرآنهاي آموزهبررسي 
  تلاش براي استخراج نظريه و حتي مختلف، هاي خاص براي تحقيق درباره موضوعاتچارچوب
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كتاب زندگي براي همه  قرآن. شوداغلب با شكست مواجه مي ات مختلف در آن درباره موضوع
جهت، از اين. پردازي براي موضوعات مختلف نيستو كتاب نظريه ها در همه اعصار استانسان

اين كتاب و مقيد كردن محدود كردن اي خاص در باب معناي زندگي جستجو براي استخراج نظريه
به موضوعي خاص و براي قشري خاص از افراد جامعه است و به همين دليل، از اساس آسماني 

هاي سنخ بامردم همه يكسره براي معنادار كردن زندگي قرآن كريم، هاي آموزه از نگاه ما،. اشتباه است
-ي جهان بيني و انسانهاهر كسي با توجه به سنخ شخصيتي خود و نگرش. شخصيتي مختلف است

برخي همچون  ؛ ونگرندبرخي زندگي را همچون بازي مي. اش تصوير خاصي از زندگي داردشناسي
و  دانند؛ميمأموريت خاصي به سرانجام رساندن برخي ديگر آمدن به اين جهان را براي  ؛سرمايه

كه از زندگي دارد  هر كسي بنا به تصويري. دانندبرخي ديگر زندگي را سراسر رنج و اندوه مي
آيات قرآني  از نظر ما،. اي همگان بيهوده استبخشد و پيچيدن نسخه خاصي براش را معنا ميزندگي

از  هر كس تصويري كه توجه بهبا و  سراسر براي ارزشمند كردن و معنادارتر زندگي انسان است
از  برخي تصويرهاي زندگي، در اين تحقيق ،بر اين اساس .بخشدرا معنا مي زندگي دارد زندگيش

 .گرددبررسي ميي قرآنهاي آموزه اينو نحوه معنابخشي زندگي با كمك شده ارائه  منظر قرآن كريم
و  خام است .كم و كاست نيست و بلكه نقص زيادي داردشود  بيالبته آنچه در اينجا روايت مي
ندارند و  تماميت و كمال مطالبدر مورد  نويسندگان هيچ ادعايي. نيازمند مطالعه و تحقيق بيشتر
از  مردممندي اقشار مختلف شود بهرهكريم مي قرآنهاي بيشتري كه در اميدوارند با تحقيق و تفحص
  . اين كتاب آسماني بيشتر شود

بحث چيستي معناي زندگي را در دو بخش تصويرهاي زندگي از ، ادامهدر بر اساس مطالب فوق، 
  .كنيمبررسي مي قرآنهاي معناداري زندگي از منظر و جنبه قرآنمنظر 
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  تصويرهاي زندگي  -3-1

  نوعدوستيزندگي به مثابه  -3-1-1

به  3طمعانهغرضانه و بيو بي 2يعني علاقه نيكخواهانه 1آلتوريسم/غيردوستي / دگردوستي/ نوعدوستي
و  4كنيم، به افزايش سعادتبه جاي اينكه به افزايش سعادت و رفاه خودمان توجه  ديگر مردم، يعني،
به خاطر خودشان توجه كنيم يا به علائق ديگران بيش از علائق خود توجه نشان  شادكامي ديگران

 6است كه اخلاقي زيستن را به خاطر منافع شخصي 5خوددوستي/اين معنا در تضاد با اگئوئيسم. بدهيم
طور اخلاق يوناني، غيردوستي به در. مسئله هميشگي اخلاق بوده است غيردوستي. گذاردزيرپا مي

ترين اما در اخلاق جديد، غيردوستي مهم. شدبا فضايل بزرگ ديگر مهم شمرده ميهمراه السويه علي
يركگارد معتقد بودند از سوي ديگر فيلسوفان ضد سنت مانند نيچه و كي. آيدشمار ميدغدغه اخلاق به

 ). Bunnin& Yu, 2004: 29(شودجر ميمن 8و نفي خود 7كه غير دوستي به كاهش عزت نفس

و اخيرا، روانشناسي، اقتصاد، جامعه . آلترويسم به نوعي دغدغه هميشگي فلسفه اخلاق بوده است
لاطون، اين پرسش مطرح بوده است فاز زمان ا. اندبه آن توجه نشان داده شناسيشناسي، و نيز زيست

باوجود اين ارزيابي . آيا خوب است يا بد در صورت امكان، كه آيا غيردوستي ممكن است و
برخي روانشناسان اجتماعي اين . است و اين حوزه آشفته استآن غيردوستي مبتني بر تعريف 

اما از آنجا كه . برندشود به كار مياصطلاح را در مورد رفتارهايي كه به قصد كمك به ديگران انجام مي
                                                 
1 Altruism 

2 benevolent 

3 disinterested 

4 welfare 

5 egoism 

6 Self- interest 

7 Self- esteem 

8 Self- negation 
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ي انجام شود، فلاسفه آن را با انگيزه مستقيم ديگري مانند تواند به دلايل نفع شخصچنين رفتارهايي مي
با اين حال، سرگشتگي درباره تعريف . اندتعريف كرده انتوجه به سعادت ديگران به خاطر خودش

كار ههر توجهي به ديگران ببراي  برخي آن را بطور ضمني يا صريح . غيردوستي باز هم وجود دارد
كنند كه شخص علائق ديگران را به علائق خودش ترجيح اين مي برند؛ برخي آن را محدود بهمي

تعريف اولي در زبان عامه بيشتر متداول است، در حالي كه تعريف اخير تعريف انتخابي فلاسفه . بدهد
  . و روانشناسان است

چه اعمال به ظاهر  ، ووجود نداشته باشديا  چه واقعا وجود داشته باشد غيردوستي/ آلترويسم
در  در هر حال، غيردوستي ،يا انگيزه به نفع رسيدن ديگري تانه به انگيزه نفع شخصي باشدغيردوس

جوزف باتلر اثبات كرده كه . تاريخ فلسفه اخلاق موضوع بزرگترين مباحثات و مجادلات بوده است
اما . رضايت بسياري از دغدغه براي سعادت ديگران، همانند دغدغه براي سعادت خود نيست

هاي بيشتر رشته درهاي انسان خوددوستانه است هنوز دامه دارد و اين فرض كه همه انگيزهمباحثات ا
  . روانكاوي و روانشناسي تجربي و نيز فلسفه اخلاق سيطره دارد

 نوعدوستيآيا . تعريف آن است معلول سردرگمي در نوعدوستيها درباره اهميت برخي اختلاف
اين . است، همانگونه كه به ديگران بيش از خود ارزش بدهيم 1مستلزم سركوب، نفي و تحقير خود

- كه اهميت به ديگران محصول بي به اين معناست نوعدوستيدر رد  در تصديق نگرش نيچهنگرش 

اهميت دادن به ديگران ريشه در  اما به نظر بسياري ديگر،. ارزش دانستن خود و فرار از خود است
دهد و با احساس همدردي يا كه به گرفتاري ديگران اهميت ميكسي . خود قوي و مطمئن انسان دارد
تواند به نيازهاي خود اهميت بدهد بدون آنكه در خود غرق دهد، ميدلسوزي خود واكنش نشان مي

  .احساس ارزش دادن به خود را تقويت كند شود و همچنان

اي هميشه به غيردوستانهاند كه هر عمل بسياري از فلاسفه انگيزه انسان را به اين نحو فهميده
در هر موقعيتي انسان مخير بين خير به نظر ايشان . شودخود تمام مي فدا كردن كردنقيمت و هزينه 

                                                 
11 Self negation 
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اين نگرش اشتباه مدافع اين ). مگر آنكه اتفاقا بر يكديگر منطبق شوند(ديگران است خير خود و 
نيچه امثال مستلزم نفي خود است و فرصت را براي نقدهاي  نوعدوستيويسم است كه رتعريف از آلت
كه عمل غيردوستانه مستلزم ضرر به اند بر اين عقيده همانند باتلر اما خيلي از محققان .آوردبوجود مي

توجه سالم به كه روانشناسي در قرن بيستم اين نگرش را تقويت كرده  هايخود نيست و پيشرفت
 نوعدوستيترديد بي. كنندديگران ندارد و اغلب يكديگر را تقويت ميبه تعارضي با توجه  ،خود

  .مستلزم ريسك شخصي عظيم و ازخودگذشتگي است

صرفا با عبارت ميل به  نوعدوستياگر . بر خير شخص ديگر است نوعدوستيمسئله ديگر تأثير 
. است وستينوعدخير ديگري تعريف شود، هيچ ضمانتي وجود ندارد كه خير ديگري در واقع در 

شايد فاعل در واقع فهمي از خير ديگري نداشته باشد و به جاي اينكه خير او را بيشتر كند به او لطمه 
دهد و بنابراين بايد به بنابراين بايد نشان داده شود كه فاعل واقعا به خير ديگري اهميت مي. برساند

. واقعي نيست دگردوستدهد و مياگر چنين نكند به خير او اهميت ن .اهميت بدهد هم فهم آن خير
دانيم حتي اصل و معتبر مي دهيم و آن رابها مي خود نوعدوستي ، ما بهباوجود اين در بسياري موارد

را متفاوت از فهم نوعدوستي اگر ما تعريف . دهدوقتي فاعل شناخت كمي نسبت به ديگري نشان مي
  . تنها و به خودي خود استنوعدوستي همراه با فهم ديگري بهتر از نوعدوستي ديگري بدانيم، 

اين است كه وقتي شخص واقعا  پرسش. خير ديگري استدرباره  ديگرتر پرسش سيستماتيك
كه به  نيست بهترآيا تواند به ديگري اهميت بدهد و موفق به برآورده كردن نيازهاي شخص باشد، مي

شود كمك بيشتر باعث وابستگي ميگاهي  ؟ ا نيازش مواجه شودشخص كمك نكند و بگذارد كه او ب
  . و خودگرداني نياز به رضايت دارد و قواي شخص براي كمك به خود ضعيف شده

نهاده شده  نوعدوستيحتي بدون پيامد ازخودگذشتگي و شناخت ديگران كه در خود تعريف 
اي نيست بلكه شامل به مثابه دغدغه ديگران را داشتن پديده يكپارچه نوعدوستياست، خود مفهوم 

با  يروابط شخص در موردمثلا . شودگذاري ميشود كه بطور متفاوت ارزشهاي متمايزي ميپديده
به احتمالا شخص  شود؟چه بايد گفت؟ آيا نوعدوستي شامل حال آنان نيز مي انو دوست انخويشاوند
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يك . اين پديده كاملا با دغدغه بيگانه را داشتن متفاوت است و دهدهميت ميا آنها به خاطر خودش
  .شوندفرق اين است كه خير شخص مقيد به خير خويشانش است و آنها غريبه محسوب نمي

 هاي اخيرآمريكايي در دهه -است فيلسوفان انگليسي نوعدوستيموضوع ديگر در ارتباط با ارزش 
 كنند كهو اين پرسش را مطرح مي اندتوجه نشان داده  نوعدوستيني بودن به عقلاني بودن يا غير عقلا

آيا خير ديگري خودش دليلي هست براي فاعل كه آن خير را گسترش دهد؟ برخي وضع خودوستي 
كند كه صرفا علائق شخصي مبناي كه بر اساس آن عقلانيت اقتضا مي كنندسنتي را تأييد مي 1اخلاقي

). گرچه ممكن است شخصي اتفاقا اين علاقه را در علائق شخص ديگري بيابد(عمل هر فرد باشد 
كه آن دليل ما را ملزم  داننداين دليل مي را بر اساس نوعدوستيبرخي مانند توماس نيگل عقلانيت 

- اين شناخت بايد در دلايل فاعل بي كند كه خودمان را تنها شخصي ميان اشخاص ديگر بدانيم ومي

-مي نوعدوستيكاملا مشخص نيست كه آيا اين نگرش ما را ملزم به . براي عمل انعكاس يابد 2طرف

هاي خودگروي برخلاف برخي ورژن( كندكه فقط آن را به لحاظ عقلاني قابل فهم اعلام ميكند يا اين
وبيشتر  –در پيامدهاي نگرش براي وضعيت اخلاقي اين ابهام به نوبه خود باعث باعث ابهام ). اخلاقي

  . شودمي نوعدوستي - براي ارزش اخلاقي

به عنوان يك پديده روانشناسي  نوعدوستيو  عقلاني نوعدوستيبه هر حال، توجه كمي به رابطه 
كند و چگونه به عقلاني نيروي انگيزشي خودش را ايجاد مي نوعدوستيبه عنوان مثال آيا . شده است

وسيعتري از ارزش زمينه عقلاني در  نوعدوستي ،نه يا ظ انگيزشي آن نيرو مؤثر و سودمند است؟لحا
  ).Lawerence et. al., 2001(به مثابه يك كل بايد ارزشگذاري شود نوعدوستياست كه در آن 

بطور معمول رفتاري غيردوستانه است كه به انگيزه سودرساندن به شخص ديگري باشد نه خود 
اين كلمات براي رفتاري كه صرفا به . رودبكار مي 3اصطلاح در تضاد با خوددوستي اين. شخص

                                                 
1 Ethical egoist 

2 Agent- nutral 

3 self-interested” or “selfish” or “egoistic” 
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مي مشخص يك تضاد بزرگتر را نيز حتي  1»بدخواه«اصطلاح . روندانگيزه نفع شخص است بكار مي
در مورد رفتارهايي اعمال مي شود كه ابراز تمايل به آسيب رساندن به ديگران را به اصطلاح اين : كند

  .دهدسادگي به دليل آسيب رساندن به آنها نشان مي

اما تا چه حد؟ و آيا . معمولاً فرض بر اين است كه ما بايد حداقل تا حدي نوعدوستانه باشيم
نوعدوستي لزوماً قابل تحسين است؟ چرا بايد به خاطر ديگران و نه تنها به خاطر شخص خود عمل 

اند يا اينكه تمام رفتارها در نهايت از نوعدوستي خارج شدهآيا افراد در واقع  ،؟ براي آن موضوعكرد
  مند هستند؟خود علاقه

اگر كسي صرفا عملي را به انگيزه . و ازخودگذشتگي است نوعدوستيمسئله ديگر تفاوت 
اما بايد بين آلتورسم ناب و رفتار از  .ناب است نوعدوستيرفتار او  ،غيردوستانه انجام دهد
اولي هيچ منفعتي براي شخص ندارد در حالي كه دومي مستلزم زيان زدن . تخودگذشتگي فرق گذاش

تواند استفاده كند و آن را به كس اگر كسي بليط سينمايي دارد كه به خاطر بيماريش نمي. به خود است
دهد كه استفاده كند رفتارش نوعدوستانه هست ولي مستلزم از خودگذشتگي ديگري مي

 ).  Kraut, R,2016(نيست

اي هست و آداب قوت غيردوستي بر پايه اين واقعيات هست كه افعال غيردوستانه در هر جامعه
با وجود . كنندكنند و خود دوستي را محكوم مياخلاقي از اعمال نيكخواهانه و غير دوستي دفاع مي

هاي شمتفكران طرفدار آن را با چالكه همچنان  ها و اشكالاتي روبرو استبا پرسشغيردوستي اين، 
  :كندجدي در پاسخ دادن به آنها روبرو مي

ميل طبيعي بشر است، چه دليل موجهي براي وجود  2حفظ جان/ با فرض اينكه صيانت نفس 
پذير افتد، آيا از نظر اخلاقي توجيهغيردوستي داريم؟ حتي اگر بدانيم غيردوستي چگونه اتفاق مي

يزه نفع شخصي دارند؟ از آنجا كه به لحاظ عقلاني يا اعمال غيردوستانه صرفا معلومند و انگآاست؟ 

                                                 
1 malicious 
2 Self- preservation 
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تواند دليلي باشد كه براي افزايش آن انسان بايد علائق خود را دنبال كند، آيا خير ديگران خودش مي
تواند به خير ميچگونه  نوعدوستيخير تلاش كند؟ با توجه به مشكلي كه در فهم ديگري هست، 

 &Bunnin(وجود دارد؟  1پدرسالاري /مĤبيغيردوستي و قيم يا تمايز كافي بينآ ديگران كمك كند؟

Yu, 2004: 29(.  

 

  قرآندوستي از منظر نوعتصوير زندگي به مثابه  -3-1-1-1

اين موضوع . اي استبحث پيچيده و گسترده قرآندر  نوعدوستيتصوير زندگي به مثابه غيردوستي يا 
همانطور كه ملاحظه شد در تعريف . ي استاز منظر فلسفه اخلاق و روانشناسي هر دو قابل بررس

روانشناسان اجتماعي اين اصطلاح را در مورد رفتارهايي كه به  .غيردوستي سرگشتگي زيادي هست
تواند به دلايل اما از آنجا كه چنين رفتارهايي مي. برندشود به كار ميقصد كمك به ديگران انجام مي

انگيزه مستقيم ديگري مانند توجه به سعادت ديگران به خاطر نفع شخصي انجام شود، فلاسفه آن را با 
برخي . دوستي باز هم وجود داردنوعاين حال، سرگشتگي درباره تعريف  با. اندتعريف كرده انخودش

كنند برند؛ برخي آن را محدود به اين ميآن را بطور ضمني يا صريح به هر توجهي به ديگران بكار مي
تعريف اولي در زبان عامه بيشتر متداول . ا به علائق خودش ترجيح بدهدكه شخص علائق ديگران ر

  .فلاسفه و روانشناسان است متداولاست، در حالي كه تعريف اخير تعريف 

دوستانه را رفتاري نوعرفتار  بطور معمول، ما عمومااما همانطور كه پيشتر هم توضيح داده شد، 
اين اصطلاح در تضاد با . ديگري باشد نه خود شخص دانيم كه به انگيزه سودرساندن به شخصمي

فهم بهتر اين موضوع در ارتباط با فهم بحث  از اين جهت،. رودكار ميهب خوددوستي
  .اگوئيسم است/خوددوستي

                                                 
1paternalism  
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به  طمعانهغرضانه و بييعني علاقه نيكخواهانه و بي ناب نوعدوستياز سوي ديگر، طرح مسئله 
تلزم درك چيستي و شادكامي ايشان مس 1براي افزايش سعادت ديگر مردم، به خاطر خودشان و

هاي هاي اخلاقي از انگيزهموضوع اخير، مستلزم تفكيك انگيزه. نيز هست قرآنسعادت از منظر 
شود و همه كارهايي كه به انگيزه كمك به ديگران انجام ميبه نوعدوستانه است و از اين جهت 

كند اين امر اعمال نوعدوستانه را محدودتر مي. گويندتانه نمياند عمل نوعدوسمشمول اعمال اخلاقي
شود، ويژگي نوعدوستانه اطلاق انجام مي ديگران 2سعادت/ فقط به كارهايي كه به خاطر خير چرا كه،

  .شودمي

كه قبلا نيز شود مسئله فوق باعث بوجود آمدن مسئله چالش برانگيز ديگري در فلسفه اخلاق مي
شود كه به اين است كه اگر عمل نوعدوستانه صرفا به عملي اطلاق ميچالش . ديمبه آن اشاره كر

خاطر خير و سعادت ديگران هست، آن خير چيست؟ به بيان بهتر، اگر فاعل واقعا به خير ديگري 
دهد و دهد، بنابراين بايد به فهم آن خير اهميت بدهد؛ اگر چنين نكند به خير او اهميت نمياهميت مي
توان طرح كرد كه آيا متعاقب اين موضوع، تشخيص خير، اين مسئله را مي. واقعي نيست تنوعدوس

واقعي كسي است عملش صرفا با نيت و انگيزه خير رساندن به ديگري است؟ يا نه،  نوعدوست
  كند؟واقعي كسي است با فهم ديگري و شناخت خير و سعادت واقعي او عمل مي نوعدوست

اين تفكيك به . است يا ايثار يك معناي نوعدوستي از خودگذشتگينكته مهم ديگر، در تفك
در فرق معناي اين دو گفته . دوستانه موانعي ايجاد كندطوركلي، ممكن است در شناخت اعمال نوع

شده است كه عمل نوعدوستانه هيچ منفعتي براي شخص ندارد در حالي كه خودگذشتگي مستلزم 
است  نوعدوستيترديد در امكان وجود  نوعدوستييكي از اشكالات عمده به . زيان زدن به خود است

خودگذشتگي شايد يكي از از. شودددوستانه تفسير ميكه بر اساس آن انگيزه همه اعمال انسان خو
خودگذشتگي از عمل نوعدوستانه ازو از اين جهت تفكيك . طرق شناخت عمل نوعدوستانه باشد

در اينجا در مقام نقد  .ه شودالبته خودگذشتگي با نفي خود نبايد يكسان پنداشت. خارج از اشكال نيست
                                                 
1 welfare 

2 Well-being 
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دوستانه در همه شرايط نوعك موضوع ازخودگذشتگي و عمل اين نظر نيستيم و مراد ما از طرح تفكي
  . نوعدوستيتواند دليلي باشد براي امكان وجود مييا ايثار به بيان بهتر، خود گذشتگي . و احوال است

آيا خير فرد  است كه  اينكه قبلا نيز به آن اشاره شد  نوعدوستينكته مهم ديگر در باب عقلانيت 
آورد كه آن خير را گسترش دهد؟ آيا براي فاعل بوجود مي ديگر خودش انگيزه و دليلي كافي را

كند و چگونه به لحاظ انگيزشي آن نيرو مؤثر عقلاني نيروي انگيزشي خودش را ايجاد مي نوعدوستي
  ؟و سودمند است

به آن اشاره شد، مباحث مهمي مسائل و نكات فوق و مسائلي ديگري از اين دست كه در مقدمه 
بايد به آنها توجه كرد و بدون فهم  قرآناز منظر  نوعدوستيفهم و بررسي موضوع  است كه براي

در اينجا به . در اين متن مقدس نرسيم وعدوستيندقيقي از آنها احتمالا به فهم درستي از موضوع 
هاي پردازيم و برخي آموزهميمقتضاي طرح پژوهشي معناي زندگي، بطور اجمالي به اين موضوع 

 .نماييمدرباره آنها را بيان كرده و بررسي مي قرآن

 قرآناگر با توجه و براساس مصاديق عمل نوعدوستانه در ، كريم قرآننوعدوستي در  در مورد اما
شك ادله فراواني به نفع اين بخواهيم درباره تصوير نوعدوستي در اين كتاب مقدس قضاوت كنيم، بي

و سفارش زيادي به انجام اين  فراواني درباره نوعدوستي وجود دارد آيات مختلف. وجود دارد مدعا
، و به طور كلي نيازمند 3، درراه مانده، بردگان، وامداران2، فقير، مسكين1كمك به يتيم. اعمال شده است

هاي با نامها اين كمك. غيرخويشاوند و 4غير مسلمان، خويشاوند ومسلمان  :از هر نوع و گروهي

                                                 
  17والفجر،  1
  18والفجر،  2
  60التوبه،  3
  83البقره،  4
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انجام اين . سفارش شده است 7و اكرام 6، بر5ِّ، احسان4، زكات3، صدقه2، انفاق1مختلفي چون اطعام
   .اعمال نوعدوستانه مستحق پاداش و انجام ندادن آنها سزاوار كيفر و عقوبت است

كريم است، سفارش به امور ديگر كه در  قرآناحسان، بِرّ و اكرام مظاهر نوعدوستي در  ،عدالت 
به تمامي  قرآندر . بالا به آنها اشاره شد مانند اطعام، انفاق، ايتاء و زكات از مصاديق احسان و بر است

هاي يك عمل نوعدوستانه علاوه بر آن، شرايط و ويژگي. موارد فوق سفارش و بلكه امر شده است
سفارش، توصيه و امر به . ته شده كه به آنها عمل كنندخوب و درست نيز ذكر شده و از مردم خواس

اين اعمال وظيفه اخلاقي و از نظر قرآن اين اعمال نيك ممكن است اين ابهام را بوجود آورد، كه 
همانطور كه گفته شد اين موضوع يكي از مباحث . شرعي هستند و مصداق عمل نوعدوستانه نيستند

از منظر فلسفه و روانشناسي، غيردوستي نيكي كردن به  .اختلافي درباره تعريف نوعدوستي است
ديگران براي انجام وظيفه نيست، بلكه عبارت است از نيكي كردن به ديگران به خاطر نيكي خود عمل 

). Nowell- Smith Ethics )Bunnin& Yu, 2004: 29(يا به خاطر نيكي كردن به ديگران است
اين شود ورد رفتارهايي كه به قصد كمك به ديگران انجام ميليكن از منظر روانشناسان اجتماعي، در م

   .توان به كار بردمياصطلاح را 

تلاش براي برقراري عدالت و انجام اعمال عادلانه يكي از مهمترين اعمال نوعدوستانه است كه 
 درواقع سعادت اجتماع در گرو برقراري عدالت است؛ از. سهم عظيمي در سعادت فرد و جامعه دارد

هاي آسماني و ميزان برپايي قسط و عدل در جامعه رو، هدف از ارسال پيامبران و نزول كتاباين

                                                 
  8الانسان،  1
  274البقره،  2

  60التوبه،  3
  277البقره،  4

  23الاسراء،  5
  177البقره،  6
  17والفجر،  7
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مأموريتي از سوي خداوند بر دوش پيامبر  به صورت عدالت برپايي رو،از اين.1دانسته شده است
  .»و مامور شدم كه ميان شما عدالت كنم): 15الشوري، (وأمُرْت لأَعدلَ بينَكمُ « : گذاشته شده بود

از  و 2ذكر شده و وظيفه اخلاقي و اجتماعي است قرآندر  مولوي به صورت امر برپايي عدالت
   .3برپا كننددر جامعه را قسط و عدل شود كه مؤمنان خواسته مي

يه فوق عدالت اجتماعي است و مترتب بر آن، امر به عدل امر به عدالت آمراد از عدل در 
در ارتباط با يكي  تعريف احسان. احسان يعني بيش از حق كسي به او پرداخت گردد. اجتماعي است

ايي در تفاوت عدل و طباطب .يعني اعطاي حق هر كس چه كم چه زياد هاي مشهور عدالتاز تعريف
اگر  است،عدل به معناى مساوات در تلافى «: گويداحسان با استناد به سخن راغب در مفردات مي

خير است خير، و اگر شر است شر، و احسان به معناى اين است كه خيرى را با خيرى بيشتر از آن 
ب را مستند به اين سپس وي گفتار راغ. ، و شرى را به شرى كمتر از آن جواب گوئىىتلافى كن
روى و اجتناب از دو سوى افراط و تفريط عدالت ميانه ،گويدكند و ميعدالت مي ازمشهور  تعريف

و اين در حقيقت معنا كردن كلمه است به لازمه معناى اصلى، زيرا معناى اصلى  است،در هر امرى 
عدالت اقامه مساوات ميان امور است به اينكه به هر امرى آنچه سزاوار است بدهى تا همه امور 

  .مساوى شود، و هر يك در جاى واقعى خود كه مستحق آن است قرار گيرد

چه حق است ايمان آورى، و عدالت در عمل فردى آن پس عدالت در اعتقاد اين است كه به آن
است كه كارى كنى كه سعادتت در آن باشد، و كارى كه مايه بدبختى است بخاطر پيروى هواى نفس 

و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسى را در جاى خود كه به حكم عقل و  ،انجام ندهى
                                                 

نَاتِ وَأنَْزَلْنَا مَعَھُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقوُمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ « ١ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ لَقَدْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّ
َ قَوِيٌّ عَزِيزٌ  ُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إنَِّ اللهَّ پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه ] ما[به راستى ): ٢٥الحديد، (  وَليَِعْلَمَ اللهَّ

سخت و  كرديم و با آنھا كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آھن را كه در آن براى مردم خطرى
كند آرى خدا نيرومند شكست  سودھايى است پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نھان او و پيامبرانش را يارى مى 

  »ناپذير است

  »بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است): ٢٩الاعراف، (قلُْ أمََرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ « ٢

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا « ٣ امِينَ بِالْقِسْطِ يَا أيَُّ ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى اى كسانى كه ايمان آورده): ١٣٥النساء، (كُونُوا قَوَّ
  .»خدا گواھى دھيد
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و بدكار را  ،نيكوكار را بخاطر احسانش احسان كنى ،يا شرع و يا عرف مستحق آن است قرار دهى
 . بخاطر بديش عقاب نمايى، و حق مظلوم را از ظالم بستانى و در اجراى قانون تبعيض قائل نشوى

پس به هر حال عدالت هر چند كه به دو قسم منقسم مى شود يكى عدالت انسانى فى نفسه و يكى 
و نيز هر چند لفظ عدالت مطلق  ،كى عدالت اجتماعىي ،يكى عدالت فردى ،عدالتش نسبت به ديگران

ليكن ظاهر سياق آيه اين است كه مراد از عدالت، عدالت  ؛است و شامل هر دو قسم مى شود
و آن عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طورى رفتار شود كه مستحق آن  است،اجتماعى 

فرد  ،و اين خصلتى اجتماعى است كه فرد ست،ااست و در جائى جاى داده شود كه سزاوار آن 
دهد هر يك از افراد اجتماع مكلفين مامور به انجام آنند، به اين معنا كه خداى سبحان دستور مى

عدالت را بياورد، و لازمه آن اين مى شود كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشد، پس هم فرد فرد 
  .)331: 12طباطبايي، ج( »كه حكومت عهده دار زمام آن استمامور به اقامه اين حكمند، و هم جامعه 

احسان از ريشه   .1،  احسان به نيازمندان نيز لازم استبراي سعادت جامعه علاوه بر عدالت،
 است... احسن، به معناي صحيح انجام دادن كار درست كردن، خوب انجام دادن، به نيكي انجام دادن 

آذرنوش، (شودنيز استفاده مي نيكي، خيرخواهي، دستگيري، صدقه دادن، عمل نيك كردن و به معناي
و نيكي و خيرخواهي در قرآن  2احسان به هر دو معني خوب و نيك انجام دادن عمل). 123: 1379

مراد از اين « از نظر طباطبايي، .ليكن آنچه مراد ما هست احسان در رابطه با ديگري است. آمده است
رسد، و آن كارهاى پسنديده است كه چيزى از آن كه ن احساني است كه به ديگران هم مىاحسا

مقصود از احسان، احسان به غير است نه اينكه فرد كار را پس .  خوش آيند باشد عايد غير هم بشود
كه  نيكو كند، بلكه خير و نفع را به ديگران برساند، آنهم نه بر سبيل مجازات و تلافى بلكه همانطور

گفتيم به اينكه خير ديگران را با خير بيشترى تلافى كند، و شر آنان را با شر كمترى مجازات كند، و 
  .نيز ابتداء و تبرعا به ديگران خير برساند

                                                 
َ يَأمُْرُ بِالْعَدْلِ وَالْإحِْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي الْقرُْبَى « ١ شش به خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخ در حقيقت ): ٩٠النحل، (إنَِّ اللهَّ

  .»دھد  خويشاوندان فرمان مى

  30كهف، : بنگريد به 2
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و علاوه بر اينكه  است،احسان صرفنظر از اينكه مايه اصلاح مسكينان و بيچارگان و درماندگان 
همچنين آثار نيك ديگرى دارد كه به خود نيكوكار برمى  است،انتشار دادن رحمت و ايجاد محبت 

گردد، چون باعث مى شود ثروت در اجتماع به گردش در آيد، و امنيت عمومى و سلامتى پديد آيد، 
  .و تحبيب قلوب شود

و اگر  است،يعنى دادن مال به خويشاوندان كه خود يكى ازمصاديق احسان  "ايتاء ذى القربى "
خصوص آن را بعد از ذكر عموم احسان ذكر نمود براى اين بود كه بر مزيد عنايت به اصلاح اين 
مجتمع كوچك خاندان دلالت كند، زيرا تشكيل صحيح اين مجتمع كوچك است كه باعث اصلاح 

مجتمعى كوچك تر از  ،مجتمع مدنى بزرگ مى شود، همچنان كه مجتمع ازدواج يعنى تشكيل خانواده
: 6ج طباطبايي،( »و مايه به وجود آمدن آن ،و سببى است مقدم بر آن است،جتمع خاندان و دودمان م

همانطور كه ملاحظه شد، عدالت و احسان هر دو براي سعادت اجتماع و فرد  ).332-330: 12ج ؛128
كنيم سعادت ديگران تعريف  رو، اگر بخواهيم نوعدوستي را عملي براي خير وو از اين. لازم است

كنند يعني عادلان و بهترين مصداق نوعدوستان كساني هستند كه به عدالت و احسان رفتار مي
  . محسنين

كرده تأكيد فراواني بر آن  كه قرآن كريم "انفاق"يكي از مهمترين مصاديق نيكوكاري در جامعه
مورد  "حقوق االله"و "حقوق الناس"يكى از بزرگترين امورى كه اسلام در يكى از دو ركن انفاق. است

بررسي اين موضوع با  .مردم را بدان وادار مى سازد ،اهتمام قرار داده و به طرق و انحاى گوناگون
رسي نيازمند بر، گيردتعلق ميهاي انسان همه دارائي به كريم قرآناز منظر انفاق  كهتوجه به اين

   .1گنجدبيشتري است كه در اين مقال نمي

  

                                                 
ا أخَْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ « ١ بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ ايد، و از   اى كه به دست آورده  از چيزھاى پاكيزه): ٢٦٧بقره، (أنَْفِقوُا مِنْ طَيِّ

ا رَزَقْنَاكُمْ ؛ أنَْ »، انفاق كنيد ايم  آنچه براى شما از زمين برآورده ايم انفاق   از آنچه به شما روزى داده): ٢٥٤بقره، (فِقوُا مِمَّ
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ »كنيد   . »كرده انفاق كنيد] ديگران[آن جانشين ] استفاده از[از آنچه شما را در ): ٧حديد، (؛ وَأنَْفِقوُا مِمَّ
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علل و اهداف تأكيد شديد نسبت به از جمله . انفاق داراي آثار اجتماعي و فردي فراواني است 
 ،قرآناز نظر . است ...ايجاد برادرى بين مسلمين و ،تعديل ثروت ها، كم كردن فاصله طبقاتى ،انفاق

اي شود به دانهرو، آنچه را انفاق مياز اين دارد،بركات زيادي  اجتماعي آثار و انفاق به لحاظ فردي و
  . 1براي باغبانش ثمره به بار آورد كند كه برويد و چندين برابرتشبيه مي

نيكوكاران / ابرار دوشمي "برِّ"از جنبه فردي نيز، انفاق با رعايت شرايطي باعث رسيدن به مرتبه 
تركيبي است از  "بِرّ." 2كنندارند و به آن علاقمندند انفاق ميكه از آنچه به آن نياز دكساني هستند 

، به علاوه عمل صالح شامل ...)ايمان به خداوند، پيامبران، روز جزا، ملائك و( ايمان در همه شوؤنش
و غيره كه با مرتبه متقيان برابر ) مانند صبر(فضايل اخلاقي  ،انفاق، وفاي به عهد، به همراه اقامه نماز

  .3است

، صرفا عمل كردن براساس آن ارزش ها، زندگي كردن براساس ارزشقرآناز نظر درك ارزش 
درك، دريافت و احساس  .نيست بلكه درك و دريافت و احساس كردن از طريق آن ارزش نيز هست

به ديگر  1غرضانه و بي طمعانهبي ،4از طريق ارزش در عمل نوعدوستانه مستلزم علاقه نيكخواهانه

                                                 
ُ يُضَاعِ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوَا« ١ ةٍ وَاللهَّ ةٍ أنَْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ ِ كَمَثَلِ حَبَّ ُ لَھُمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ فُ لمَِنْ يَشَاءُ وَاللهَّ

اى است كه ھفت   كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند ھمانند دانه)  صدقات(مَثَل ): ٢٦١بقره، (وَاسِعٌ عَليِمٌ 
كند، و  چند برابر مى ) آن را(اى صد دانه باشد؛ و خداوند براى ھر كس كه بخواھد   خوشه بروياند كه در ھر خوشه

  . »خداوند گشايشگر داناست

٢ » َ ا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فَإنَِّ اللهَّ ھرگز به نيكوكارى نخواھيد ): ٩٢عمران، آل(بِهِ عَلِيمٌ لَنْ تَنَالوُا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقوُا مِمَّ
  .»رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد و از ھر چه انفاق كنيد قطعا خدا بدان داناست

٣ » ِ َّͿبِيِّينَ وَآتَى لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّ
قَابِ وَأَ  ائِلِينَ وَفِي الرِّ بِيلِ وَالسَّ هِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّ كَاةَ وَالْمُوفوُنَ الْمَالَ عَلَى حُبِّ لَاةَ وَآتَى الزَّ قَامَ الصَّ

اءِ وَحِينَ الْبَأسِْ أوُلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقوُا وَأوُلَئِكَ بِعَھْدِ  رَّ ابِرِينَ فِي الْبَأسَْاءِ وَالضَّ قُونَ ھِمْ إذَِا عَاھَدُوا وَالصَّ ): ١٧٧بقره، ( ھُمُ الْمُتَّ
روز  مغرب بگردانيد بلكه نيكى آن است كه كسى به خدا و] يا[نيكوكارى آن نيست كه روى خود را به سوى مشرق و 

را با وجود دوست داشتنش به خويشاوندان و ] خود[و پيامبران ايمان آورد و مال ] آسمانى[بازپسين و فرشتگان و كتاب 
بندگان بدھد و نماز را برپاى دارد و زكات را بدھد و ] راه آزاد كردن[ماندگان و گدايان و در  يتيمان و بينوايان و در راه

خود وفادارانند و در سختى و زيان و به ھنگام جنگ شكيبايانند آنانند كسانى كه راست آنان كه چون عھد بندند به عھد 
 . »اند و آنان ھمان پرھيزگارانند گفته

  

4 benevolent 
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 بطور مثال در بحث انفاق،. و شادكامي ايشان است 2خاطر خودشان و براي افزايش سعادت مردم، به
هايي مانند لزوم داشتن نيت پاك و خالص حين انفاق، منت نگذاشتن بر سر با مطرح كردن مولفه قرآن

د، بر انفاق گيرنده و اذيت و آزار نكردن او، انفاق از طيبات، انفاق از چيزهايي كه انسان دوست دار
  : ها عبارتند ازبرخي از اين مؤلفه. افزايددرك و احساس ارزش فرد نوعدوست مي

كساني كه در انفاق و . استانفاق ارزشمندي  شرط اوليننيت پاك و خالص از منظر قرآن كريم، 
خواهانه خود را درك دان نيت و غرضي جز خشنودي خداوند دارند ارزش عمل نيككمك به نيازمن

هايشان را براي بدست آوردن خشنودي خداوند انفاق از اين نظر، كساني كه اموال و دارايي. اندنكرده
اهداف ديگري مانند ريا و خودنمايي يا كسب خشنودي ديگران يا دريافت اجر و مزدي از كنند ومي

نفس خود اين افراد در مراقبه و تثبيت . گيرندسوي نيازمندان ندارند مورد ستايش قرآن كريم قرار مي
  . 3اند حفظ كنندكوشند و سعي دارند نيت خالصي را داشتهمي

، ارزش انفاق را ازبين 4ريا و آزار و اذيت نيازمندان پس از انفاق كردن به آنهابر اين اساس،
ريا يعني كاري را نه به دليل ارزشمند بودن خود فعاليت  .5شودبرد و باعث باطل شدن آن ميمي

اثر سودمندي  ما شود كه عملريا باعث مي. بلكه براي خودنمايي و جلب نظر ديگران انجام بدهيم
به كسى كه در انفاق خود مرتكب ريا مى شود، در ريا كردنش و در ترتيب . نداشته باشد و تباه گردد

ى را دارد كه مختصر خاكى روى آن باشد، همينكه بارانى تند بر آن ثواب بر انفاقش حال سنگ صاف
در اين  است،ببارد، همين بارانى كه مايه حيات زمين و سرسبزى آن و آراستگى اش به گل و گياه 

                                                                                                                                                
1 disinterested 

2 welfare 

ِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أنَْفسُِھِمْ « ٣ كسانى كه اموال خويش را براى طلب ): ٢٦٥بقره، (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوَالَھُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهَّ
  ).»خشنودى خدا و استوارى روحشان انفاق مى كنند

ا وَلَا أَذًى« ٤   ؛»اند، منّت و آزارى روا نمى دارند  سپس در پى آنچه انفاق كرده): ٢٦٢بقره، (ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أنَْفَقوُا مَنًّ

ھَا الَّذِينَ آمَنُوا « ٥ ِ وَالْ يَا أيَُّ َّͿ٢٦٤بقره،( يَوْمِ الْآخِرِ لَا تُبْطِلوُا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِا :(
دنمايى به ھاى خود را با منّت و آزار، باطل مكنيد، مانند كسى كه مالش را براى خو ايد، صدقه   اى كسانى كه ايمان آورده

  »كند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارد ، انفاق مى  مردم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  146 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

سنگ خاك آلود چنين اثرى ندارد، و خاك نامبرده در برابر آن باران دوام نياورده و بكلى شسته مى 
كه اثري از ريا و آزار و اذيت در  استارزشمندي انفاقا در صورتي  پس). 389 :2طباطبايي، ج( شود

  . 1آن نباشد و با نيت خالص در جهت جلب رضايت خداوند و ثبات نفس انجام شود

از ماده طاب به معني خوب بودن، خوشايند بودن،  "طيب". 2است انفاق از طيباتنكته مهم ديگر، 
و طيب به معناي خوب، خوشايند، . است... ذ بودن، عطرناك بودن، و مطبوع بودن، خوشمزه بودن، لذي

انفاق از اين جهت، . )409: 1379آذرنوش، (است ... گوارا، مطبوع، دلپذير، دلخواه، خوشمزه، لذيذ و 
طبع انسان از  انفاق از چيزهايي كه و و دلپذير استخوشايند انسان بايد از چيزهايي باشد كه براي 

 .باشدآنها گريزان و برايش ناخوشايند است جايز نمي

انفاق داراي مراتب مختلفي است؛ هر چقدر شخص منفق در اين راه  بر اساس آنچه گفته شد،
  فرداي است كه در آن مرتبه "بر"مرتبه . رسدازخودگذشتگي بيشتري نشان بدهد به مرتبه بالاتري مي

ابرار و  .كندانفاق ميبه نيازمندان   4به آنها و با وجود نياز شديد 3رددوست داكه از چيزهايي 
از چيزهايي كه  ، ...)به خداوند، پيامبران، روز جزا، ملائك و(علاوه بر صدق در ايمان  نيكوكاران

- انفاق مي  5...از خويشاوندان و يتيمان، فقرا و مساكين، در راه ماندگان و به نيازمندان  دوست دارند

  . كنند

                                                 
ةٍ بِرَ « ١ ِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أنَْفُسِھِمْ كَمَثَلِ جَنَّ فَإنِْ لَمْ بْوَةٍ أصََابَھَا وَابِلٌ فَآتَتْ أكُُلَھَا ضِعْفَيْنِ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أمَْوَالَھُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهَّ

ُ بِمَا تَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ  كسانى كه اموال خويش را براى طلب خشنودى )  صدقات(و مَثَل ): ٢٦٥بقره، (يُصِبْھَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللهَّ
رگبارى بر آن ) كه اگر(اى قرار دارد   خدا و استوارى روحشان انفاق مى كنند، ھمچون مَثَل باغى است كه بر فراز پشته

، و خداوند به آنچه ) براى آن بس است(، دو چندان محصول برآورد، و اگر رگبارى ھم بر آن نرسد، بارانِ ريزى برسد
  »دھيد بيناست  انجام مى

ا أخَْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأرَْضِ وَلَا تَيَ « ٢ بَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا أنَْفِقوُا مِنْ طَيِّ ): ٢٦٧بقره، (مُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقوُنَ مَّ يَا أيَُّ
،  ايم  ايد، و از آنچه براى شما از زمين برآورده  اى كه به دست آورده  ايد، از چيزھاى پاكيزه  اى كسانى كه ايمان آورده

  »انفاق نماييد)  از آن(انفاق كنيد، و در پى ناپاك آن نرويد كه 

َ بِهِ عَلِيمٌ لَنْ تَنَالوُا الْبِرَّ حَتَّ « ٣ ا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فَإنَِّ اللهَّ ھرگز به نيكوكارى نخواھيد ): ٩٢عمران، آل(ى تُنْفِقوُا مِمَّ
  .»رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد

هِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأسَِيرًا « ٤ عَامَ عَلَى حُبِّ بينوا و يتيم و اسير را خوراك ] خدا[دوستى ] پاس[و به ): ٨الانسان، (وَيُطْعِمُونَ الطَّ
  .»دادند  مى

  ١٧٧سوره بقره، : بنگريد به ٥
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. اجراي عدالت و تحقق آن در جامعه ملاحظه كرددر توان را مي درك، دريافت و احساس ارزش
هاي زيادي براي انسان دارد، و برقراري عدالت و توجه به خير و سعادت ديگران و جامعه هزينه

فرد منوط ولي از آنجا كه سعادت كلي جامعه و . ممكن است به زيان خود و نزديكان انسان تمام شود
كساني هستند كه در راه  "قوامين بالقسط" .هاي مترتب بر آن را نيز تحمل كردبه آن است بايد هزينه

بگذرند ارزش مورد نظرشان كه تحقق و اجراي عدالت است حاضرند از سعادت خود و نزديكانشان 
  . 1فدا كنندو آن را 

د به زيان خود و نزديكان و در هر حالي هر چن كند كهقرآن كريم به مؤمنان سفارش مي
شود كه آنان هيچگاه  باعث نهوا و هوس ؛ و 2آشنايانشان باشد براي تحقق اين هدف بزرگ قيام كنند

نبايد مانع دشمني و مخالفت با گروهي بنابراين،  .و از اجراي عدالت چشم بپوشند از حق عدول كنند
براي مؤمنان  كند ووسيله را توجيه نميهدف هيچگاه ر قرآن كريم، از نظ .از اجراي عدالت باشد

  . كار غير اخلاقي بكنند نبايدرسيدن به اهدافشان 

 

 عقلانيت نوعدوستي -3-1-1-2

ما بايد به ساير مردم، يعني كساني كه  به اين دليل اهميت دارد كه نوعدوستي شود كهگفته مي معمولا
توانيم بدون چون نه فقط تنها نيستيم، بلكه نمي. اين هستي را با آنان شريك هستيم، نيز علاقمند شويم

اما . )31: 1394فري، ( كمك ديگران، كه والدينمان نخستين آنها هستند، زاده شويم و زنده بمانيم

                                                 
كُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَ « ١ ِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ َّͿِ َامِين ھَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ قُوا لاَّ تَعْدِلوُا اعْدِ يَا أيَُّ لوُا ھُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّ

َ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللهَّ شھادت دھيد   به عدالت] و[ايد براى خدا به داد برخيزيد   اى كسانى كه ايمان آورده): ٨مائده، (اللهَّ
به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا و البته نبايد دشمنى گروھى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن 

  .»دھيد آگاه است  داريد كه خدا به آنچه انجام مى

ِ وَلَوْ عَلَى أنَْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ « ٢ َّͿِ َامِينَ بِالْقِسْطِ شُھَدَاء ھَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ ا أَوْ فَ يَا أيَُّ ُ أَوْلَى  وَالْأقَْرَبِينَ إنِْ يَكُنْ غَنِيًّ َّͿقِيرًا فَا
َ كَانَ بِمَا تَعْمَلوُنَ خَ  بِعُوا الْھَوَى أَنْ تَعْدِلوُا وَإنِْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإنَِّ اللهَّ اى كسانى كه ايمان ): ١٣٥نساء، (بِيرًابِھِمَا فَلَا تَتَّ

پدر و مادر و ] به زيان[يان خودتان يا ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواھى دھيد ھر چند به ز آورده
سزاوارتر است ] از شما[توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو ] يكى از دو طرف دعوا[باشد اگر ] شما]خويشاوندان 

عدول كنيد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام ] درنتيجه از حق[پس از پى ھوس نرويد كه 
  »دھيد آگاه است  مى
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 .نوعدوستي مطرح است عقلانيت و چالشي مهمي درباره اهميت نوعدوستي بحث اختلافيعلاوه بر 
شود كه برخي خوددوستي را اصلي مسلم در سرشت انسان طرح مي غالبا به اين دليلاين موضوع 

كند كه صرفا علائق شخصي مبناي عمل هر عقلانيت اقتضا مي: گوينداند و بر اساس آن ميتلقي كرده
با اين ). اين علاقه را در علائق شخص ديگري بيابد گرچه ممكن است شخصي اتفاقا(فرد باشد 

و نوعدوستي به عنوان يك پديده روانشناسي شده  وجود توجه كمي به رابطه نوعدوستي عقلاني
كند و چگونه به لحاظ به عنوان مثال آيا نوعدوستي عقلاني نيروي انگيزشي خودش را ايجاد مي. است

تري از ارزش است وسيع زمينهي عقلاني در نوعدوست ،نهيا  انگيزشي آن نيرو مؤثر و سودمند است؟ و
  . كه در آن نوعدوستي به مثابه يك كل بايد ارزشگذاري شود

و از  سئلهت، در اينجا، صرفا براي طرح ماس مجزايي تحقيقنيازمند  قرآنسي اين موضوع در برر
 برخي، هدف مورد نظر خداونديكي آنكه به نظر . كنيمباب مقدمه از دو جهت موضوع را بررسي مي
-در اين. توجيه اشكالاتي گرفته شده است/به اين نظر. يگانه منبع و منشا قوانين اخلاقي ثابت است

اين محذور در قالب . كشد، اشاره كردپيش مي 1توان به مشكلاتي كه محذور اوتوفرونخصوص مي
دارانه است كه مورد پسند خدايان است يا شود كه آيا كردار ديندارانه از آن رو ديناين مسئله طرح مي

اين موضوع كه درباره البته  ).25- 24، 1394متز، ( چون ديندارانه است مورد پسند خدايان است
از . نظر دارنداختلاف  مانند ديگر متفكران متفكران مسلمان همخداوند يگانه منبع قواعد اخلاقي است 

حسن و از نظر عدليه، . همان اوان ظهور اسلام متفكران به دو گروه عدليه و غير عدليه تقسيم شدند
مثلاً راستي، امانت، احسان و عدالت در ذات خود . قبح اعمال و كارها، نوعي صفت ذاتي آنهاست

ردگار پرو .و قبيح هستند بدو دروغ و خيانت و امساك و ظلم در ذات خود  هستندنيكو خوب و 
از نظر . دهد جهان به حكم اينكه حكيم و عادل است كارهاي خود را با معيار و مقياس عدل انجام مي

كه آن افعال مورد تعلق اراده تكويني يا تشريعي ذات حق قرار دارند ذات افعال قطع نظر از اين ، آنها
و عادل مطلق حكيم مطلق  ،الي كه خير مطلقيا ندارند با يكديگر متفاوت است و ذات مقدس باري تع

سن و در ادراك ح ،از نظر عدليه، عقل. كند كارهاي خود را با معيار و مقياس عدل انتخاب مي ،است

                                                 
  ).25، 1394متز، ( شوداي از افلاطون به همين نام كه در آن محذوري در قالب مسئله فوق طرح مياشاره است به مكالمه 1
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الف شدت مخغير عدليه به .قبح اشياء استقلال دارد و به تنهايي قادربه درك و تشخيص آنهاست
دانستند ميشرع  هاييتابع راهنمايي ،و عقل را در ادراك حسن و قبح حسن و قبح ذاتي افعال بودند

يكي از مسائل مهمي كه زائيده مسئله حسن و قبح عقلي است، اين است  ).20 - 1379،19مطهري، (
دهند ها در كارهايي كه انجام مييا نه؟ انسان ندافعال خداوند معلل به اغراض و غايات هست كه آيا

هدف كار بي .كنددار ميها را معنيكار انسان ،هدف و غرض داشتن. هدف و غرضي را در نظر دارند
به عبارتي، انسان در كارهاي عقلاني و منطقي خود، هدف و غرضي دارد و . معني استمانند لفظ بي

). 22-21، 1379مطهري، ( د، آن كار لغو و عبث و بيهود و پوچ استنهدف انجام دهاگر كاري را بي
خداوند حكيم است و . ها معلل به اغراض استافعال انسان عدليه معتقدند افعال خداوند نيز مانند

- تحدهد و افعال او همه به خاطر يك سلسله مصلهيچ كاري را بدون غايت و غرض انجام نمي
غير عدليه برعكس، منكر غايت و غرض داشتن خداوند در فعل خويش شدند و مفهوم . هاست

كه كنند حكمت است نه اينكه آنچه خداوند ميكريم را اينگونه توجيه كردند  قرآنحكمت در آيات 
   ).23، 1379مطهري، (كند آنچه حكمت است خدا مي

كه خداوند به  و ارزشمندي آنها به اين دليل نيست نفسه ارزشمندند اعمال نيك في ،قرآناز نظر 
 قرآن درها و اوامر ديني از اين جهت، طرح محذور اوتوفرون درباره توصيه. آنها امر كرده است
كند، چون اين اعمال خداوند به اعمال نيك و خير امر مي از نگاه اين كتاب مقدس، .موضوعيتي ندارد

دارد همچنين از اعمال شر و بد برحذر مي. في نفسه خوبند و خوبي آنها به خاطر امر خداوند نيست
برپايي عدالت و انجام  قرآن. و بدي آنها به خاطر نهي خداوند نيست چون اين اعمال في نفسه بدند

داند و از اين جهت به نفسه خوب و ارزشمند مياعمال نوعدوستانه مانند احسان، انفاق، وغيره را في
-داند و از آن باز ميبد مينفسه و ستم را في عدالتي و ظلمكند و از سوي ديگر بيآن توصيه يا امر مي

اي بهانه قرار دهند و ند و نبايد اين مسئله را عدهكگاه به فحشاء و بدي امري نميخداوند هيچ. دارد
   .1كارهاي بد خودشان را توجيه كنند

                                                 
َ لَا يَأمُْرُ « ١ ُ أمََرَنَا بِھَا قُلْ إنَِّ اللهَّ ِ مَا لَا وَإذَِا فَعَلوُا فَاحِشَةً قَالوُا وَجَدْنَا عَليَْھَا آبَاءَنَا وَاللهَّ بِالْفَحْشَاءِ أتََقوُلوُنَ عَلَى اللهَّ

گويند پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان فرمان داده است بگو   چون كار زشتى كنند مى): ٢٨اعراف، (  تَعْلَمُونَ 
  .»دھيد دانيد به خدا نسبت مىدھد آيا چيزى را كه نمی  قطعا خدا به كار زشت فرمان نمى
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نفسه كند چون نيكي و خيرخواهي براي ديگران في، خداوند به نيكي امر ميقرآنپس از نظر 
نفسه بد دارد چون بدي و ظلم به ديگران فيخوب است و از بدي و ظلم كردن به ديگران باز مي

- هر آنچه بدي و شر است امر ميز سوي ديگر، شيطان چون با انسان دشمن است به ا. است

ها و اوامر او گوش نكنند، چرا كه شيطان انسان را شيطان دوري كنند و به وسوسه بايد ازمؤمنان .1كند
  .2كنده فحشاء و بدي امر ميب

خوبي و بدي ذاتا داراي  كهنكته ديگر در خصوص عقلانيت نوعدوستي اين است كه بر فرض اين
شود؛ چراكه در اين ؛ تنها در يك نظريه خدامحور، عقلانيت اخلاقي زيستي فراهم ميباشد ارزش

ديدگاه خداوند به عنوان خالقي خيرخواه اين افعال اخلاقي را از ما خواسته و عالم مخلوق داراي 
اي كه گذارد به گونهختيار ما ميها در اطرح و غايتي است و اين خود دليل قطعي براي انجام خوبي

 هااحكام اخلاقي برخاسته از اميال شخصي و قراردادهاي اجتماعي مبتني بر سرشت تصادفي انسان
گردند ها و همه اوضاع و احوال داراي عينيت ميها و مكانها در همه زماننيستند و براي همه انسان

توان در اينجا مي. ابعاد گوناگوني دارد قرآنوع در بررسي اين موض). 25: 1389عليزماني و غفوريان، (
به همه اعمال خوب و  قرآنعمل صالح در . استفاده كرد قرآناز آموزه تركيبي ايمان و عمل صالح در 

توان اعمال اخلاقي و شود و بنابراين ميارزشمند انسان در هر دو حيطه فردي و اجتماعي اطلاق مي
- ايمان وعمل صالح از هم جدايي قرآناز نظر . عمال صالح برشمردنوعدوستانه را نيز در زمره ا

- خود امري بي ،بنابراين از نظر اين كتاب آسماني پرداختن به مسئله دين جداي از اخلاق ،ناپذيرند

بهره بردن از نتايج واقعي ايمان مستلزم عمل صالح داشتن است و بدون  قرآنمعناست در واقع، از نظر 

                                                 
ِ مَا لَا تَعْلَمُونَ إنَِّ «  ١ وءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقوُلوُا عَلَى اللهَّ شما را فقط به بدى و زشتى ] شيطان[او): ١٦٩البقره، (مَا يَأمُْرُكُمْ بِالسُّ

  »تا بر خدا چيزى را كه نميدانيد بربنديد] وامى دارد[دھد و   فرمان مى

بِ « ٢ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّ هُ يَأمُْرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يَا أيَُّ يْطَانِ فَإنَِّ بِعْ خُطُوَاتِ الشَّ يْطَانِ وَمَنْ يَتَّ اى ): ٢١النور، (عُوا خُطُوَاتِ الشَّ
او به ] بداند كه[ھاى شيطان نھد ايد پاى از پى گامھاى شيطان منھيد و ھر كس پاى بر جاى گام  كسانى كه ايمان آورده

  .»داردند وامىزشتكارى و ناپس
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و نظر صحيح ديني بدون  از نظر اين كتاب آسماني بينش .1)301: 18باطبايي، جط(آن مقدور نيست 
  . بسط كامل حس اخلاقي غير ممكن است

. شودهر دو ايجاد مي رابطه مناسب و مطلوب با خداوند در سايه ايمان و عمل صالح قرآناز نظر 
نتايج مطلوب آن كه همان معناداري . پذيرددو را با هم و در هم پيوسته مياين قرآنبه عبارت بهتر، 

هاي انسان در زندگي است نيز حاصل به هم پيوستگي ايمان ها و رنج و تلاشزندگي و توجيه فعاليت
شود خداوند انسان را در جوار فضل و ايمان و عمل صالح است كه باعث مي. و عمل صالح است

ها و رنج و دردهايش تلاش و دگي بيابدرحمت خود بياورد و در نتيجه آن انسان راه درست را در زن
تلاشش را به پاداش رنج و  اند مؤمناني كه عمل صالح در زندگي كرده . 2نشودفايده در زندگي بي

بيش از آنچه استحقاق خداوند مهربان . ماندنمي و پاداش اجربي انهايشفعاليت و دنبينتمام و كمال مي
صراط "به سوي  همچنين خداوند آنها را  .كندا ميدارند از فضل و رحمت خويش به آنها عط

كه در هدايت مردم و رساندنشان بسوى غايت  است صراطى صراط مستقيم .3كندهدايت مي "مستقيم
كند و ميانسان در تعيين هدف و غايت خود در زندگي اشتباه ن بطوري كه و مقصدشان، تخلف نكند

  . 4است صراط مستقيم ،به سوي خدا راه  از اين جهت،، شناسدميراه درست به سوي آن هدف را هم 

                                                 
براي مطالعه بيشتر به كتب . گنجدبحث و بررسي درباره اين موضوع، مستلزم بحثهاي تفسيري تفصيلي است كه در اين مقال نمي 1

  .شودتفسيري ارجاع داده مي
الِحَاتِ فَيُوَفِّيھِمْ أجُُورَھُمْ وَيَزِيدُھُمْ «:  ٢ ا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ بُھُمْ عَذَابًا فَأمََّ ا الَّذِينَ اسْتَنْكَفوُا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّ مِنْ فَضْلِهِ وَأمََّ

ا وَلَا نَصِيرًا  ِ وَلِيًّ اند   اما كسانى كه ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده): ١٧٣نساء، (ألَيِمًا وَلَا يَجِدُونَ لَھُمْ مِنْ دُونِ اللهَّ
بخشد و اما كسانى كه امتناع ورزيده و  خواھد داد و از فضل خود به ايشان افزونتر مى ] و كمال[پاداششان را به تمام 

 ياو ؛»سازد و در برابر خدا براى خود يار و ياورى نخواھند يافت  اند آنان را به عذابى دردناك دچار مى  بزرگى فروخته
ِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْ « َّͿا الَّذِينَ آمَنُوا بِا و اما ): ١٧٥نساء، (خِلھُُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَھْدِيھِمْ إلَِيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَأمََّ

آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خويش درآورد ] خدا[كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسك جستند به زودى 
  .»و ايشان را به سوى خود به راھى راست ھدايت كند

ِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلھُُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَھْدِيھِمْ إلَِيْهِ « ٣ َّͿا الَّذِينَ آمَنُوا بِا و اما ): ١٧٥نساء، (صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَأمََّ
انب خويش درآورد آنان را در جوار رحمت و فضلى از ج] خدا[كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسك جستند به زودى 

  .»و ايشان را به سوى خود به راھى راست ھدايت كند

  .٣١: ١طباطبايی، ج: بنگريد به  ٤
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  انگيزه عمل نوعدوستانه -3-1-1-3

يات با توجه به تعريف روانشناسان آتمام اين . است فراوان كريم قرآنمربوط به نوعدوستي در  آيات
چرا كه همانطور كه پيشتر گفته شد، روانشناسان اجتماعي اين  ،اجتماعي مصاديق نوعدوستي هستند

اما از آنجا كه . برندشود به كار مياصطلاح را در مورد رفتارهايي كه به قصد كمك به ديگران انجام مي
تواند به دلايل نفع شخصي انجام شود، فلاسفه آن را با انگيزه مستقيم ديگري مانند چنين رفتارهايي مي

تعريف اولي در زبان عامه بيشتر متداول . اندتعريف كرده انسعادت ديگران به خاطر خودشتوجه به 
ب اخير البا توجه به مط. و روانشناسان استاست، در حالي كه تعريف اخير تعريف انتخابي فلاسفه 

هاي بررسي كنيم و آموزه قرآناگر بخواهيم نوعدوستي را با توجه به تعريف فلاسفه و روانشناسان در 
نفع شخصي و توجه كسب  نظر دست آوريم بايد علت اعمال نوعدوستانه را ازهي را درباره آن بقرآن

  . به نفع ديگران مورد بررسي قرار دهيم

علاوه بر توصيه و سفارش مؤكد و مكرر به نيكي كردن به همه افراد و طبقات جامعه از نزديكان   
توجه و  دل و احسان كه سعادت جامعه در گرو آن است، و خويشان گرفته تا ديگر افراد جامعه و ع

كند كه به مردم توصيه مي بهاهميت بسياري دارد و  از اين جهت،  قرآن كريم در پرداختن به خود
ها و بديهاي انسان در نهايت متوجه خودش هست همچنين اين نگرش كه همه نيكي .خود بپردازند
   .شودوجود دارد و بر آن تأكيد مي اين كتاب در سرتاسر

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا عليَكمُ أَنْفسُكمُ لاَ «: دنبپرداز انخواهد كه به خودشمي مؤمنانكريم از  قرآن
 ُا كنُتْمبِم ُئُكمنَبَا فييعمج ُكمرجِْعم إلِىَ اللَّه ُتميتَدنْ ضلََّ إِذاَ اهم ُضُرُّكملُونَيمَاى كسانى ): 105مائده، (تع

يافتيد آن كس كه گمراه شده است به شما   ايد به خودتان بپردازيد هر گاه شما هدايت كه ايمان آورده
داديد آگاه خواهد رساند بازگشت همه شما به سوى خداست پس شما را از آنچه انجام مى زيانى نمى 

ت نفس است كه البته تفاسير معناشناختي كلمه نفس نيز بنابر نظر مفسران، مراد از خود ساح. »كرد
كند و مشخص ي فوق تأكيد ميمعنانيز بر  "لاَ يضرُُّكمُ منْ ضَلَّ إِذاَ اهتَديتمُ"عبارت . مؤيد اين معناست

انسان نيست، چون هيچ كس مدعي نيست كه گمراهان به  "بدن" در اين آيه كه مراد از خودكند مي
بر اساس اين آيه، نتيجه پرداختن به خود . توانند آسيب برساننداند نميبدن كساني كه به خود پرداخته
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خاستگاه بسياري از مشكلات و  از نظر قرآن، . يا شناخت خود رهايي از هرگونه گمراهي است
 مصائب بشر  .1رسد از سوي خودش هستبه انسان مياي خودش هست و هر بديمصائب بشر 

متفكران به خودشناسي و نقش آن در  . 2خودش هست  دستاوردو او هاي بد خود لول كردهعم
به نظر . دهنداهميت بسياري مي مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي  و حلبشري بسياري از معارف 

آدمي تا خود را نشناسد هيچ چيز ديگري را  شناخت هر چيزي متوقف است بر شناخت خود وايشان، 
كيف يعرف غيره من يجهل «: در همين نكته است )ع(بن ابيطالبرمز اين سخن علي. تواند شناختنمي
  3.»شناسد ديگري را چگونه تواند شناختكسي كه خود را نمي): 518: 1تميمي آمدي، ج( نفسه

شناسد و به تبع آن را نشناسد، ديگري را نمي شناسي است و انسان تا خودخودشناسي مقدمه ديگري
چه گفته شد، اكنون معناي عبارت با توجه به آن. شناخت درستي از خير و سعادت ديگري هم ندارد

"ُتميتَدنْ ضَلَّ إِذَا اهم ُضرُُّكممي ترروشن سوره مائده كه پيشتر از آن سخن گفتيم، 105درآيه  "لَا ي -

گرداند و در ود، انسان را به درك بهتري از خدا، جهان و ديگري نائل ميچرا كه شناخت خ. گردد
 .تواند در تأمين سعادت خود و ديگري موفقيت بيشتري كسب كندنتيجه اين شناخت مي

پس در واقع، از منظر قرآن، اهميت شناخت و توجه به خود نه تنها منافاتي با توجه به خير و 
شود، ين جهت كه موجب شناخت ديگري و خير و سعادت او ميسعادت ديگران ندارد، بلكه از ا

                                                 
ئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأرَْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا «  ١ ِ وَمَا أصََابَكَ مِنْ سَيِّ ِ شَھِيدًا مَا أصََابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهَّ َّͿھر ): ٧٩نساء، (وَكَفَى بِا

رسد از خود توست و تو را به پيامبرى براى مردم  رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو مى ھا به تو مىچه از خوبي
  »فرستاديم و گواه بودن خدا بس است

مصيبتى به شما برسد به سبب ] گونه[و ھر : )٣٠شوری، (وَمَا أصََابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَعْفوُ عَنْ كَثِيرٍ « ٢
  .»گذرد از بسيارى درمى] خدا[دستاورد خود شماست و 

کسی که خود را ): ٦٣٦: ١تميمی آمدی، ج( من عرف نفسه کان لغيره اعرف و من جھل نفسه کان بغيره اجھل«يا  ٣
لا تجھل نفسك فإنّ «ا ؛ يا»شناسدنمی شناسد و کسی که خود را نشناسد ديگری را بيشتربشناسد ديگری را بيشتر می

بھره باشد خود را بشناس که ھر که از شناخت خود بی): ٧٥٥: ١تميمی آمدی، ج( ء الجاھل بمعرفة نفسه جاھل بكلّ شي
  .»شناسدھيچ چيز را نمی
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و  بهتر عمل كندانسان در نيكي كردن به ديگران و تأمين سعادت و خير آنها شود كه موجب مي
  . 1يت بيشتري بدست آوردموفق

. استمدر نهايت متوجه با خود  اناي با ديگرسود و زيان هر رابطه ديگر اين است كهمهم نكته 
-بدي كنيم به خودمان بدي كردهايم و اگر به ديگري ديگري نيكي كنيم به خودمان نيكي كرده اگر به

بدون اين كه به ديگران  است،اسائه شما مختص به خود شما  هر احسان و«به عبارت بهتر، . 2ايم
چه خوب  -تبعه عمل هر كسى را  چيزى از آن بچسبد، واين خود سنت جاري خداست كه اثر و

 .3به صاحبش برمى گردد -چه خوب وچه بد  -اثر هر عمل  و گرداندبرمى به خود او -وچه بد 
نيكوكار سهمى از عمل نيك  .رسدنمى بطور دائم به غير اوو  شوداثر فعل از فاعلش جدا نمى ،بنابراين

: ندروايت شده كه فرمود )ع(ى است كه از علىيو اين همان معنا ؛4بدكار سهمى از عمل بد خود دارد و
  ).41-40: 13طباطبايي، ج( »كنىكنى وهيچ بدى نيز به غير نمىتوهيچ احسانى به غير نمى

 افتخار زندگي به مثابه -3-1-2

اش، شهرت داشتن كسي به علت موقعيت اجتماعيو  يعني اعتبار داشتن، ارجمند شمردن 5افتخار
ارزش افتخار به ارزش احترام است و مفتخر كردن يعني  .اش از هر جهتدستاوردهايش، يا برتري

                                                 
 نظر متفکران، به. آلتوريسم اھميت زيادی دارد/ اين موضوع در مباحث فلسفی نوعدوستی ھمانطور که قبلا نيز گفتيم ١

اگر نوعدوستی صرفا با عبارت ميل به خير ديگری تعريف شود، ھيچ ضمانتی وجود ندارد که خير ديگری در واقع در 
شايد فاعل در واقع فھمی از خير ديگری نداشته باشد و به جای اينکه خير او را بيشتر کند به او لطمه . نوعدوستی است

  . )٢٠٠١ ,.Lawerence et. al. (برساند

  

بد [ايد و اگر بدى كنيد به خود  اگر نيكى كنيد به خود نيكى كرده): ٧الاسراء، (  انْ أحَْسَنْتُمْ أحَْسَنْتُمْ لِأنَْفسُِكُمْ وَإنِْ أسََأتُْمْ فَلَھَا«ِ ٢
  .»] ايد  نموده

٣ » ُ ةٌ قَدْ خَلَتْ لَھَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْألَ ا كَانُوا يَعْمَلوُنَ تِلْكَ أمَُّ آن جماعت را روزگار به ): ١٣٤البقره، (  ونَ عَمَّ
  .»اند شما بازخواست نخواھيد شد  سر آمد دستاورد آنان براى آنان و دستاورد شما براى شماست و از آنچه آنان ميکرده

ةٍ خَيْرًا يَرَهُ «    ٤ و » آن را خواھد ديد ] نتيجه[اى نيكى كند   وزن ذرهپس ھر كه ھم): ٧الزلزله، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ
ا يَرَهُ « ةٍ شَرًّ   . »آن را خواھد ديد] نتيجه[اى بدى كند   ھر كه ھموزن ذره و): ٩الزلزله، (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّ

5 honour 
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اكثرا اين دو  ارتباط وثيقي دارند، 2افتخار وشهرت. 1احترام گذاردن، ارجمند شمردن و بزرگ داشتن
ارتباط اين . روندكار ميهروند، والبته گاهي به عنوان مفاهيم متمايزي بمفهوم به جاي يكديگر بكار مي

از  افتخار و شهرت. كندبهتر ميرا  4، اشتهار وخوشنامي3ر با تمجيد و ستايشفهم ارتباط افتخا دو،
ابعاد گوناگوني  ازافتخار را  توان مي در زندگي شخصي .جنبه فردي و اجتماعي هر دو اهميت دارد

موضوع  ،7، ضمانت دوستي6حالت جاودانگي ،5وفاداري :افتخار و شهرت به عنوان كرد؛ مانندبررسي 
افتخار ناشي و  ؛12چشميهم/، و رقابت11، تقليد10، چاپلوسي9فضيلت و سعادت 8سازنده/عاملميل و 

  .)Adler, 2007: 560-568(مناسب  14طبع يا غرور 13بزرگواري: از عزت نفس

فهم اجتماعي افتخار و . بحث افتخار در زندگي اجتماعي و روابط بين افراد اهميت زيادي دارد
شود؛ از اين جهت، شرايط افتخار و شهرت ن نيك يا بزرگ تعريف ميشهرت با واكنش جامعه به مردا

                                                 
1 esteem 

2 fame 

3 praise 

4 reputation 

5 loyalty 

6 immortality 

7 Pledge of freindship 

8 factor 

9 happiness 

10 flattery 

11 imitation 

12 emulation 

13 magnanimity 

14 pride 
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هاي مختلف زندگي بشر و با ظاهرا افتخار در دوره. يابداهميت مي 2و بدنامي 1ننگ/و علل رسوايي
اي افتخار در هر جامعه. كمابيش متفاوتي داشته استهاي متعلقتوجه به نوع فرهنگ حاكم در جوامع 

در واقع از آنجا كه افتخار مبتني بر نظر ديگران است، . حاكم بر آن جامعه است هايمرتبط با ارزش
به عبارت بهتر، از آنجا كه افتخار از  .كندهاي مورد قبول ديگران است، كه افتخار را تعريف ميارزش

شود، ناگزير اجتماعي است و بنابراين مبتني بر هنجارهاي اجتماع شخصي به شخص ديگر گذاشته مي
بطور مثال در عصر هومر، كه فرهنگ نظامي سيطره داشت، افتخار ارتباط نزديكي با فتوحات . ستا

از نظر . تخيل انساني به نحو شديدي جذب رفتار و كاريزماي قهرمان جنگي بود. نظامي داشت
و نه  يونانيان زندگي موضوع عمل كردن بر طبق انتظارات جامعه خود است، اثبات خود در نبرد

توانيد رفتار بدي داشته باشيد، اين به اين معنا نيست كه شما نمي. ي و خفت در راه هر راهيرسواي
. آشيل وقتي پادشاه يكي از دختران برده محبوبش را گرفت با دلخوري و عصبانيت به چادرش رفت

بات اما وقتي به ميدان نبرد بازگشت در انتقام گرفتن از خون بهترين دوست خود شرافتش را به اث
تر از خود زندگي بود، با فرض انتخاب بين مرگ با از نظر قهرمانان يونان، عزت بسيار مهم. رساند

كه مرگ با شرافت بهتر  اي ترديد در اين امر نداشتندشرافت و زندگي بدون شرافت، آنها براي لحظه
شرافتش مرد، اما نه سقراط نيز براي . شوداما مفهوم شرافت فقط در قهرماني نظامي محدود نمي. است

اش اش بيش از زندگيدر ميدان جنگ بلكه در سلول زندان، براي اينكه نشان دهد اصول ارزشي
آنچه گفته شد به اين علت بود كه در عصر هومر فرهنگ نظامي سيطره داشت و ارزش . ارزش دارد

ارسطو تعريف و  ).Solomon, Higgins,2013: 58 ( عظيم آن به افتخار كارها و اعمال بزرگ بود
و براي زندگي شهري  تغيير داد رخ داده بود را سيطره نظامي در عصر هومر را كه تحتتحديد افتخار 

ترين ارزش بيروني است و مرد بزرگوار بايد از نظر او، افتخار عالي. هاي آتني نقش قائل شدشخصيت
افتخار نشانه شهرت به « .3دهدخود نشان مي صورت ضعف يا نقص ازدنبال افتخار باشد در غير اين

                                                 
1 dishonor 

2 infamy 

مردان بزرگ منش در انديشه افتخارند و افتخار آن چيزي است كه آنان بيش از . داندمنش خود را لايق افتخارات بزرگ ميبزرگ 3
سازد و خطايش در اينجاست كه قدر خود همت مستحق افتخار است ولي خود را از آن محروم ميمرد بي .همه چيز خواهان آنند
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كار نيك كردن يا به حفظ حيات است يا آنچه مايه حيات است، يا . انجام دادن كارهاي نيك است
ثروت، يا به چيزهاي خوب ديگر كه به دست آوردن آنها به طور كلي يا در زمان و مكان معين آسان 

شوند كه به ن كارهايي گرامي داشته ميزيرا بسياري از مردم به سبب انجام داد. گيردنيست تعلق مي
؛ 40-26: الف1361خطابه، (» يد، دليل آن شرايط زماني و مكاني كار نيك آنهاستآاهميت مينظر بي
در اخلاق مسيحي فروتني و تواضع يك . اين امر با ظهور مسيحيت باز تغيير يافت). 3- 1: ب1361

هابز معتقد بود كه جستجوي افتخار . ه شودفضيلت برجسته است و افتخار بايد به خدا نسبت داد
افتخار دادن به كسي همان احترام گذاشتن . محرك اساسي انساني است و از نظر اخلاقي خنثي است

 ).Bunnin & J.Y, 2004: 311(ما وظيفه داريم ديگران و خودمان را محترم بشماريم. به اوست

هاي طبقه جنگجو را در آداب ماند و ارزشهر چند سيطره نظامي تا قرون وسطي در اروپا باقي « 
قدرت ديگر مبتني بر زور بازو نبود،  ها حفظ كرد، وقتي قرون وسطي سپري شد، وشواليه/دلاوران

اين . بلكه بر كنترل مرزها مبتني بود، دلاوري به آداب افتخار تغيير يافت كه ديگر لحن نظامي نداشت
و  –ها هم در اروپا و هم در آمريكاي جنوبي شد آداب منجر به تعريف و تحديد زندگي شخصيت

ملاكان، آداب و  دارانبا پايان قرن نوزدهم، با افول زمين. ... بود شديدا متمايز از الزامات اخلاقي بودن
  .كردند نفوذ خود را نيز از دست دادندو رسوم افتخار كه آن زندگي را تعيين مي

  

  ارزش اخلاقي افتخار -3-1-2-1

اند و برخي آن را به ارزش اخلاقي افتخار اختلاف هست، برخي آن را ضد اخلاق تلقي كردهدر مورد 
مفتخر كردن يعني احترام گذاردن، ارجمند شمردن، بزرگ داشتن و . دانندلحاظ اخلاقي خنثي مي

 1اما مشخص نيست كه شخص درستكار. احترام ارزشمند است. ارزش افتخار به ارزش احترام است

                                                                                                                                                
جاه طلب سزاوار نكوهش است، چون طالب افتخار است از منبع نادرست، يا . داندشناسد و خويشتن را مستحق افتخار نميرا نمي

  ). ب1123اخلاق نيكوماخوس، ( بيش از آنچه درست است
1 upright 
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ارسطو معتقد بود كه افتخار ارزش . به دنبال افتخار باشد يا حق دارد كه ادعاي افتخار كند ايدناچارا ب
تلاش  1از نظر او شخص بزرگوار بايد به دنبال افتخار باشد و براي كارهاي شرافتمندانه. اخلاقي دارد

  . شكست در انجام چنين كارهايي نشانه ضعف يا نقص است. كند

كه ، 2فروتني قات افتخار رو به افول نهاد، چرا كه رسولان و پدران روحاني،با ظهور مسيحيت، توفي
توماس آكويناس اين تصوير را بار ديگر . كردندبا افتخار است، را حمايت ميمتضاد ارزشي  ظاهر 

تغيير داد، به عقيده او افراد استثنايي بايد به دنبال كارهاي بزرگ باشند تا وقتي كه بفهمند كه افتخار 
شود با افتخار از اين نوع كه به خداوند داده مي. بيش از خودشان به واسطه خداوند است ،حاصل

هابز بر خلاف او معتقد بود كه اساس حركت انساني براي كسب  .فروتني شخصي سازگار است
به عنوان حركت مقدماتي، به . كندافتخار يكي از عواملي است كه شرايط طبيعي جنگ را حفظ مي

بنابراين، به نظر هابز، كسب . اخلاقي خنثي است، اما لازم است تأثير ضعيف آن كنترل شودلحاظ 
جداي از اينكه آيا افتخار اخلاقي هست يا نه، درستكار وظيفه . افتخار بايد توسط حاكميت مهار شود

  .اخلاقي دارد كه به ديگران احترام بگذارد

شود، ناگزير اجتماعي است و بنابراين ه مياز آنجا كه افتخار از شخصي به شخص ديگر گذاشت
يكي از ويژگي هاي اساسي افتخار ويژگي اجتماعي آن هست و . مبتني بر هنجارهاي اجتماعي است

ها انسان. شودبر اساس آن اين پرسش كه چرا افتخار دچار بدنامي و ابهام فعلي شده است تفسير مي
وظيفه . شونديدي دارند و بدون آن چروكيده ميبه نگرش خوب ديگران نسبت به خودشان علاقه شد

فردي مهم  3اخلاقي افراد بامسئوليت اين است كه به ديگران احترام بگذارند، زيرا اين براي بهزيستي
  .است

 

                                                 
1 honourable 

2 humility 

3 Well-being 
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  ازدست دادن افتخار -3-1-2-1-1

ناتواني و شود، با آيد و حفظ ميآداب و معيارهاي اجتماعي بدست مي/با تبعيت از قوانين اگر افتخار
در واكنش به اين شكست، ديگران چه بسا عزت و . رودعدم توفيق در انجام آنها از دست مي

 ،باشدوقتي اين عيب و ضعف به قدر كافي بزرگ . نافرمان پس بگيرند/ اعتبارشان را از فرد خودسر
افراد . كندا ميرسو /يعني فرد خطاكار را سرافكنده. دهداستهزاء پاسخ مي /جامعه با تحقير و تمسخر

از آنجا كه افتخار . ناكام ممكن است عزت نفس خود را از دست بدهند و دچار عاطفه شرم شوند
، و ملازم آن شرم 1رسواييو  ننگ ،بروييآپذيرد، بيفرد را ميمقياسي است براي اينكه چگونه جامعه 

   .كندمي 2شود را كنترلكه نسبت به آن فرد از هسته اجتماع كنار زده ميحدي 

  

  افتخار در زندگي فعلي -3-1-2-1-2

تر اخلاقي هاي عميقافتخار به ريشهامروزه هر چند معيارهاي قديمي افتخار در تاريخ محو شده، 
بطور مثال، احترام احتمالا نقشي را كه روزي افتخار در زندگي بشر داشت بازي  .مرتبط شده است

  . كنديگران نقش جدي در اخلاق بازي ميامروزه تكريم خود و احترام به د. كندمي

هاي متظاهر و شخصيت. سايه افتاده استدر ظاهرا شرم در زندگي معاصر همراه با افتخار، 
به رخ ديگران را وحشتناك عمومي احساس شرم اندكي دارند و به جاي پنهان كردن رذايلشان آنها 

-هايشان را عرض اندام ميو نقص و ضعفخرامند پرور عاطل و باطل ميهاي تنمدآاين . كشندمي

جماعتي كه توانايي  بر خلاف افتخار، ازبين رفتن احساس شرم زيان بزرگي است، زيرا. كنند
و افراد رها از احساس شديد شرم از . هاي زندگي انساني را رها كرده استشرمساري ندارد آرمان

  ). Lawerence et. al., 2001( معيارهاي رفتار مناسب و معقول نيز رها هستند

                                                 
1 dishonour 
2 monitor 
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  قرآنتصوير زندگي به مثابه افتخار از منظر  -3-1-2-2

هاي حاكم اين موضوع هم به لحاظ ارزش. هاي مختلفي بررسي كردتوان از جنبهرا مي قرآنافتخار در 
سازي در صدد فرهنگ قرآنهاي جديدي كه قابل بحث است و هم به لحاظ ارزش قرآنبر عصر نزول 

به خودي  قرآنبر اين اساس، و همانطور كه در ادامه بحث خواهيم ديد، مفهوم افتخار در . آن است
موضوع افتخار در . شودنكوهش مي به لحاظ متعلقش ستايش يا خود مفهومي خوب يا بد نيست و

  .از ابعاد گوناگوني قابل بحث است قرآن

در طي دوران    )ص(اسلام پيامبر. يير كرده استهمانطور كه گفتيم، مفهوم افتخار در طي زمان تغ
هاي موجود در جامعه آن روز عربستان مانند ارزشبا برخي  ندبا تمام توان سعي كردشان رسات
در . دند و در عوض معيارهاي كمال و تقوا را جايگزين آنها نماينهاي خوني و قبيلگي مبارزه كنارزش

- تابيدند و جنگهاي جديد را برنميكفار و منافقان گسترش و نفوذ اسلام و ارزش ،طول اين دوران

وقوع پيوست، بطوري كه تعداد هپيمانانش و كفار و منافقين بهاي بسياري بين پيروان پيامبر و هم
- ها، جنگسريه. عدد بود 27-26هايي كه پيامبر شخصا در آنها حضور داشتند، بالغ بر غزوات، جنگ

عدد  60تقريبا بيش از  نظرها، كه پيامبر در آنها شخصا حضور نداشتند، با در نظر گرفتن اختلاف هايي
-وقوع ميههايي كه ناگزير بدر آن زمان فرهنگ نظامي سيطره نداشت، ليكن به مقتضاي جنگ. بود

بود، طبعا ها پيوست و بقا، پايداري و توسعه و ترويج اسلام مبتني بر پيروزي و مقاومت در آن جنگ
ها با وجود شرايط سختي كه به علت كمبود نيروي انساني و امكانات مجاهدت و شركت در آن جنگ

جهاد در راه خداوند افتخار بسيار بزرگي  و بسياري داشتو تجهيزات جنگي حاكم بود، ارزش 
- ر اين جنمسلمانان را به شركت د خداوند پيامبر و ،كريم قرآندر بسياري از آيات . شدمحسوب مي

ها تاب كه در برابر سختي شوداز مؤمنان خواسته مي ؛ و1كندگها، و مجاهدت در راه خداوند امر مي

                                                 
اى پيامبر با كافران و منافقان جهاد ): 73التوبه، ( يا أَيها النَّبِي جاهد الكْفَُّار والْمناَفقينَ واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنَّم وبِئْس الْمصيرُ«  1

  9التحريم، : هنيز بنگريد ب ؛»كن و بر آنان سخت بگير و جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرانجامى است
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-رو، پيامبر و كساني كه در راه خداوند مياز اين .1شك و ترديدي به خود راه ندهندآورند و هيچ 

و  ارزش بسياري دارددر راه خداوند مجاهدت  .2جنگيدند احترام بسياري در نزد خداوند داشتند
شايسته احترام و افتخار واقعي  خداوند به مجاهدان در راه خداوند فضل و برتري بخشيده و ايشان

فضل مجاهدان بر خانه نشستگان، امتياز و برتري و لطفي است كه خداوند براي مجاهدان با   .3هستند
. شوداه خداوند هزينه كنند قائل ميشوند در رنشينان و كساني كه حاضر نمينسبت به خانه اودر راه 
كرده و اعطا هايي ايشان مقام و منزلتبه خداوند . ايشان نسبت به ديگران برتري دارند قرآناز نظر 

 واقعي افتخار و احترام از منظر قرآن، ،در واقع. 4كندمغفرت و رحمت خود را شامل حال آنان مي
  .است ايشان شايسته

شود، بلكه شوند، اجر و پاداششان ضايع نميكه در راه خداوند كشته مياز ميان مجاهدان كساني 
آنان زنده و شادمانند، هيچ بيم و اندوهي ندارند و در . شوندبه افتخار بزرگي از سوي خداوند نايل مي

   .5شوندنزد خداوند روزي داده مي

                                                 
ِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاھَدُوا بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِ « ١ َّͿمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِا ادِقوُنَ إنَِّ ِ أوُلَئِكَ ھُمُ الصَّ ھِمْ فِي سَبِيلِ اللهَّ
شك نياورده و با مال و جانشان در ] ديگر[او گرويده و  اند كه به خدا و پيامبر  در حقيقت مؤمنان كسانى): ١٥الحجرات، (

  »كردارنداند اينانند كه راست  راه خدا جھاد كرده

سُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاھَدُوا بِأمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِھِمْ « ٢ اند با   ولى پيامبر و كسانى كه با او ايمان آورده): ٨٨التوبه، (لَكِنِ الرَّ
  .»اند  جانشان به جھاد برخاسته مال و

ِ بِأمَْوَالِھِمْ « ٣ رَرِ وَالْمُجَاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ ُ الْمُجَاھِدِينَ  لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أوُلِي الضَّ لَ اللهَّ وَأنَْفسُِھِمْ فَضَّ
ُ الْمُجَاھِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أجَْرًا عَظِيمًا  بِأمَْوَالھِِمْ وَأنَْفُسِھِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ  لَ اللهَّ ُ الْحُسْنَى وَفَضَّ ): ٩٥النساء، (دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللهَّ

باشند ديده نيستند با آن مجاھدانى كه با مال و جان خود در راه خدا جھاد مى كنند يكسان نمى نشين كه زيان مؤمنان خانه
نشينان مزيت بخشيده و ھمه را خدا وعده  اى بر خانهرا كه با مال و جان خود جھاد مى كنند به درجه خداوند كسانى

  .»نشينان به پاداشى بزرگ برترى بخشيده است  مجاھدان را بر خانه] لى[نيكو داده و] پاداش[

ُ غَفوُرًا رَحِيمًا« ٤ به عنوان درجات و آمرزش و ] پاداش بزرگى كه[): ٩٦النساء، ( دَرَجَاتٍ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللهَّ
  .»و خدا آمرزنده مھربان است] شود نصيب آنان مى [رحمتى از جانب او 

ھِمْ يُرْزَقُونَ « ٥ ِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّ ھرگز كسانى را كه در راه ): ١٦٩عمران، آل(وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِلوُا فِي سَبِيلِ اللهَّ
ُ مِنْ فَضْلِهِ «، »شوند نزد پروردگارشان روزى داده مى  واند  اند مرده مپندار بلكه زنده  خدا كشته شده فَرِحِينَ بِمَا آتَاھُمُ اللهَّ

به آنچه خدا از فضل خود به ): ١٧٠عمران، آل(ھِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقوُا بِھِمْ مِنْ خَلْفِھِمْ ألَاَّ خَوْفٌ عَلَيْ 
كنند كه نه بيمى بر ايشان اند شادى مى  شادمانند و براى كسانى كه از پى ايشانند و ھنوز به آنان نپيوسته  آنان داده است

َ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ  يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهَِّ «، »شوند است و نه اندوھگين مى  بر ): ١٧١عمران، آل(وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللهَّ
  .»گرداند شادى مى كنند  نعمت و فضل خدا و اينكه خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمى
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ها و هزينه كنند و سختيشوند در راه خداوند نشينان و كساني كه حاضر نمياز سوي ديگر، خانه
وإِذاَ أُنزْلَِت «: شوندسرزنش و نكوهش مي آورند،تابند و عذر و بهانه ميهاي آن را بر نميدشواري

ناَ نَكُنْ مقاَلُوا ذَرو منْهلِ مأُولُو الطَّو تَأْذَنَكاس هولسر عوا مداهجو نُوا باِللَّهةٌ أنَْ آمورسالْقَاع ينَ عالتوبه، (د
اى نازل شود كه به خدا ايمان آوريد و همراه پيامبرش جهاد كنيد ثروتمندانشان از   و چون سوره): 86

رضُوا بِأنَْ يكُونُوا مع الْخَوالف «، »نشينان باشيم  تو عذر و اجازه خواهند و گويند بگذار كه ما با خانه
لاَ ي مَفه ِلىَ قلُُوبهِمع طبُِعونَ ونشينان باشند و بر دلهايشان مهر   راضى شدند كه با خانه): 87التوبه، (فْقَه

 . »زده شده است در نتيجه قدرت درك ندارند

شرم و رسوايي و بدنامي مخصوص كساني است كه به هر علتي پيامبر و مؤمنان را تنها گذاشته و 
خصوص به علت شرايط سختي كه مسلمانان در آن زمان هاين موضوع ب. ندنكها شركت نميدر جنگ

ننگ و  در نتيجه، بيشتري داشت و نمودداشتند و تحمل سختي، دشواري، گرسنگي و تشنگي زياد، 
سوره توبه شرح حال سه نفر از  118در آيه . ها بيشتر بودرسوايي ناشي از عدم حضور در آن جنگ

دليل شركت نكردنشان  .در جنگ تبوك شركت نكردندكساني است كه به دلايلي، سستي ورزيدند و 
دشمني با پيامبر نبود، بلكه داراى نيت صادق و بصيرت در دين بودند و هيچ شك و ترديدى در جنگ 

حركت كردند ) ص(خود گفته بودند ما بعد از آنكه رسول خدا در عقائدشان رخنه نكرده بود، ليكن پيش
ايشان بعد از بازگشت پيامبر از جنگ و پيروزي  . )400: 9طباطبايي، ج( به او ملحق مى شويم

اي دچار شدند كه از سوي جماعت مسلمانان و پيامبر و حتي مسلمانان به چنان بدنامي و روايي
شدت شرم و پشيماني  قرآن. گفتخانواده و نزديكانشان طرد شدند و هيچكس با آنان سخن نمي

اش براي گويد زمين با همه فراخيمي. كنده توبه بيان ميسور 118ايشان را با عبارت زيبايي در آيه 
توانستند خودشان را هم گير شد، حتي از خودشان نيز به تنگ آمدند و ديگر نميآنان تنگ و نفس

اي از كوه ذباب بروند و با يكديگر حرف نزنند تا تصميم گرفتند هر كدام به گوشه. تحمل كنند
الَّذينَ خُلِّفُوا حتَّى إِذَا ضاَقتَ عليَهمِ الْأَرض بِما رحبت وضاَقَت عليَهمِ أَنْفسُهم  وعلَى الثَّلاَثةَِ« :بميرند

] نيز[و ): 118التوبه، (رَّحيم وظنَُّوا أنَْ لَا ملْجأَ منَ اللَّه إِلَّا إلِيَه ثمُ تاَب عليَهمِ ليتُوبوا إنَِّ اللَّه هو التَّواب ال
-  تا آنجا كه زمين با همه فراخى] و قبول توبه آنان به تعويق افتاد[بر آن سه تن كه بر جاى مانده بودند 
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اش بر آنان تنگ گرديد و از خود به تنگ آمدند و دانستند كه پناهى از خدا جز به سوى او نيست پس 
  . »پذير مهربان است  ا همان توبهتوبه داد تا توبه كنند بى ترديد خد] توفيق[به آنان ] خدا[

ها رو در روي مؤمنان قرار كه در جنگ قرار دارند مجاهدان در راه خدا، اشقياء صف مقابلدر 
 ،1شوندمانند مؤمنان در جنگ درد و رنج زيادي متحمل مي اشقياء نيز. جنگندگيرند و با آنها ميمي

اگر در جنگ كشته شوند، علاوه بر رسوايي و بدنامي در اين جهان، در جهان  ليكن برعكس مؤمنان،
   .2بيننداخروي نيز روي سعادت نمي

  

در اين مجاهدت در راه خداوند و فدا كردن مال و جان ) ص(در زمان حيات پيامبر  بدين ترتيب،
خواستند كساني كه ميبا رو، از اين. بيشترين ارزش را داشت و شايسته افتخار و احترام واقعي بودراه 

هاي ديگري را كه پيش از ظهور اسلام در عربستان مايه افتخار و مباهات ها ارزشدر مقابل اين ارزش
آب دادن به  بطور مثال، .دشمي مقابلهحفظ يا احيا كنند اسلامي منافات داشت را  و با ارزشهاي بود

شد و كفار با تمسك بر آن بزرگ قريش محسوب ميداري كعبه در آن زمان از افتخارات حجاج و پرده
وجه با داري كعبه و آب دادن به حجاج به هيچپرده ،قرآناز نظر . خواستند مسلمانان را تحقير كنندمي

كه ايمان آورده  منزلت و مقام كساني .3دكننه كردن مال و جان برابري نميايمان آوردن و جهاد و هزي
                                                 

1
 »اوِلُهُند امالأَْي لْكتو ثْلُهم قرَْح مَالقْو سم فَقَد قَرْح كُمسسملَا إِنْ ي اللَّهو اءدشُه نكُْمذَ متَّخينوُا وينَ آمالَّذ اللَّه لَمعيلنَ النَّاسِ ويا ب

ى شكست و [اگر به شما آسيبى رسيده آن قوم را نيز آسيبى نظير آن رسيد و ما اين روزها): 140عمران، آل( يحب الظَّالمينَ
اند معلوم بدارد و از   ايمان آورده] واقعا[و خداوند كسانى را كه ] تا آنان پند گيرند[ردانيم گ  را ميان مردم به نوبت مى] پيروزى

  . »ميان شما گواهانى بگيرد و خداوند ستمكاران را دوست نمى دارد
ھُمْ يَألَْمُونَ كَمَا تَألَْ « ٢ ُ عَليِمًا وَلَا تَھِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إنِْ تَكُونُوا تَألَْمُونَ فَإنَِّ ِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللهَّ مُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللهَّ

ھمان گونه كه شما درد ] نيز[كشيد آنان  سستى نورزيد اگر شما درد مى] دشمنان[و در تعقيب گروه ): ١٠٤النساء، (حَكِيمًا
كار   ھا اميد ندارند و خدا ھمواره داناى سنجيدهكشند و حال آنكه شما چيزھايى از خدا اميد داريد كه آن كشيد درد مىمى
  .»است

ِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاھَدَ فِي« ٣ َّͿلَا  أجََعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِا ُ ِ وَاللهَّ ِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهَّ سَبِيلِ اللهَّ
الِمِينَ يَھْدِي الْقَوْ  ايد   كسى پنداشته] كار[آيا سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را ھمانند ): ١٩التوبه، (مَ الظَّ

نزد خدا يكسان نيستند و خدا بيدادگران را ] نه اين دو[كند  كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و در راه خدا جھاد مى 
  .»ھدايت نخواھد كرد
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شوند يا به جنگ و جهاد در راه ناچار به ترك سرزمين و ديار خود ميو به علت فشارهاي اجتماعي 
   .1استپردازند بيش از هر كسي خدا مي

  

  نكوهش تفاخر -3-1-2-2-1

نكوهش خوب يا بد نيست و افتخار به خودي خود هاي قرآني از منظر آموزه همانطور كه گفته شد، 
اي از تاريخ بشر، برخي مانند هر دوره )ص(در عصر پيامبر. به متعلقش بستگي دارد آنيا ستايش 

. ها بودها و هنجارهاي اجتماعي حاكم بود و محترم يا ارجمند شمردن افراد بر اساس آن ارزشارزش
 برخي ، امافرزندان ذكورداشتن ها مختص به فرهنگ آن زمان بود مانند برخي از اين ارزشطبعا 
جزء  مانند ثروت و دارايي خاص جامعه آن روز عربستان نبود و در بيشتر جوامعديگر  هايارزش
به شدت مخالفت كرد و در تمام دوران  هاي ظاهريپيامبر با اين ارزش.  آيدها به شمار ميارزش

رو، از اين. 2كند هااساس كمال انسانيت را جايگزين آنهاي واقعي بر بعثتش سعي داشت تا ارزش
 گرديده و از آنها امري نكوهيده تلقي آنهاطلبي در فزوني و اموال و فرزندانبه  تفاخر و فخرفروشي

مانند باراني است كه . هاي پاينده و واقعي نيستند، اموال و فرزندان داراييقرآناز نظر . شدنهي مي
طلبي فزوني. خشكي نهدببارد و كشتزار زندگي را براي مدتي اندك خرم كند و سپس رو به زردي و 

                                                 
ِ وَأوُلَئِ  الَّذِينَ « ١ ِ بِأمَْوَالِھِمْ وَأنَْفسُِھِمْ أعَْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهَّ ): ٢٠التوبه، (كَ ھُمُ الْفَائِزُونَ آمَنُوا وَھَاجَرُوا وَجَاھَدُوا فِي سَبِيلِ اللهَّ

امى ھر چه والاتر اند نزد خدا مق  كسانى كه ايمان آورده و ھجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به جھاد پرداخته
  . »دارند و اينان ھمان رستگارانند

  

نْيَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأمَْوَالِ وَالْأَ « ٢ مَا الْحَيَاةُ الدُّ وْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَھِيجُ اعْلَمُوا أنََّ
ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَ  ا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهَّ نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ الحديد، (يَاةُ الدُّ

جويى در اموال و  يگر و فزونبدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشى شما به يكد): ٢٠
] آن كشت[به شگفتى اندازد سپس ] باران[چون مثل بارانى است كه كشاورزان را رستنى آن ] مثل آنھا[فرزندان است 

از جانب ] مؤمنان را[عذابى سخت است و ] دنيا پرستان را[خشك شود و آن را زرد بينى آنگاه خاشاك شود و در آخرت 
  »و زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست خدا آمرزش و خشنودى است
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هاي واقعي باز كند و از دنبال كردن ارزشدر مال و فرزندان تمام عمر انسان را به خود مشغول مي
  .1فرا برسدباره مرگ دارد تا اينكه يكمي

هاي بد نفساني ديگري ها موجب ويژگيهاي ظاهري يا در واقع ضد ارزشافتخار به اين ارزش
هاي انسان است كه مال و ثروت و فرزندان دارايي. شودادماني و بخل ميمانند خودبيني، تكبر و ش

بايد براي بدست آوردن آنها شادي ناز اين جهت، . گيردبخشد و روزي بازپس ميخداوند به او مي
در  . 2غصه و اندوه خوردنبايد ازدست دادن آنها  در صورت ؛ همچنينكرد و به ديگران فخرفروخت

يا خساست به خرج  هاي خود انسان نيست كه به خاطرش به ديگران فخربفروشدياينها دارايواقع، 
به علت  و ثروتي كه من دارم اين دارايي اينكه تصور. داده و از دادن آن به نيازمندان اجتناب كند

بخل و  منجر به  3دبخشيخواست به ديگران نيز ثروت ميو اگر خداوند مي م هستشايستگي خود
داند و به آن افتخار كسي كه مال و ثروت را نتيجه شايستگي خودش مي در واقع، .4شودميخساست 

  . 5دهدپرهيزد و خساست به خرج ميكند از احسان كردن به نيازمندان و بينوايان ميمي

                                                 
كَاثُرُ « ١ و [تا كارتان ): ٢التکاثر، (  حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ «، »تفاخر به بيشترداشتن شما را غافل داشت): ١التکاثر، (  ألَْھَاكُمُ التَّ

  . »به گورستان رسيد] پايتان

  

شما رفته   تا بر آنچه از دست): 23الحديد، (تَفرَْحوا بِما آتاَكمُ واللَّه لَا يحب كُلَّ مخْتاَلٍ فَخوُرٍ لكَيلَا تأَْسوا علَى ما فاَتَكمُ ولَا «  2
نيز ؛ »شادمانى نكنيد و خدا هيچ خودپسند فخرفروشى را دوست ندارد  آنچه به شما داده است] سبب[اندوهگين نشويد و به 

  18لقمان، : بنگريد به
ُ وَإذَِا قِ « ٣ ُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أنَُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهَّ ا رَزَقَكُمُ اللهَّ  أَطْعَمَهُ إنِْ أَنْتُمْ إلِاَّ فِي ضَلَالٍ يلَ لَھُمْ أَنْفِقوُا مِمَّ

اند به آنان كه  سانى كه كافر شدهو چون به آنان گفته شود از آنچه خدا به شما روزى داده انفاق كنيد ك): ٤٧يس، (  مُبِينٍ 
خورانيد شما جز در گمراھى  وى را مى] خودش[خواست گويند آيا كسى را بخورانيم كه اگر خدا مىاند مىايمان آورده

  .»نيستيد] بيش[آشكارى 

َ ھُوَ « ٤ ورزند و مردم  ھمانان كه بخل مى): ٢٤الحديد، (الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ  الَّذِينَ يَبْخَلوُنَ وَيَأمُْرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإنَِّ اللهَّ
  .»نياز ستوده است ورزيدن وامى دارند و ھر كه روى گرداند قطعا خدا بى را به بخل

َ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إحِْسَانًا وَبِذِي الْقرُْبَى « ٥ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَاعْبُدُوا اللهَّ
َ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُ  بِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أيَْمَانُكُمْ إنَِّ اللهَّ احِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّ و خدا را بپرستيد و ): ٣٦النساء، (ورًا وَالصَّ

يك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و درباره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و ھمسايه خويش چيزى را با او شر
كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست ] نيكى كنيد[مانده و بردگان خود  و ھمسايه بيگانه و ھمنشين و در راه

  »نمى دارد
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پردازند طلبي در چيزهاي ناپايدار و بيهوده در زندگي ميضمن سرزنش كساني كه به فزوني قرآن
- بدست آوردن ارزش براي  ها خواهد كه به جاي ايناز مردم مي كنند،ود افتخار ميهاي خو به داشته

بر  و  كنند رقابت همبا  هاي واقعي مانند ايمان، تقوا، مغفرت الهي و زندگي سعادت آميز اخروي 
كنند را تلاش مي هااين ارزش افرادي كه براي بدست آوردن جهت،از اين. 1يكديگر برتري بجويند

فضل و . 2دهدمياست كه خداوند به اين افراد  ايفضل و برترياين . داردمحترم شمرده و ارجمند مي
گيرد و اينگونه نيست كه داشتن دارايي و ثروت به علت بخشش خداوند به هر كس بخواهد تعلق مي

و لياقت  شايستگي خود افراد در نزد خداوند باشد، يا نداشتن مال و دارايي به علت عدم شايستگي
 بيش از فقيران در نزد خداوندو آنها  جاستبي ثروتمندانفخرفروشي و تكبر پس . برخي ديگر باشد

كند تا بوسيله آن آنها را آزمايش خداوند به برخي بيش از ديگران دارايي عطا مي. ارج و قربي ندارند
  .3دكنننمي ورزند و از مالي كه خداوند به آنها داده بخشش، بخل مينهاآاما . كند

  عزت، افتخار و فروتني -3-1-2-2-2

تا حد زيادي به فهم مفهوم افتخار  رابطه نزديكي با افتخار دارد و فهم آن قرآندر  "عزت"مفهوم 
زور، مقام، وزن،  ،)886: 3جوهري، ج(شديدبه معناي قوي، و عزت متضاد ذلت است . كندكمك مي

توان، نيرو، قدرت، شكوه، جلال، عظمت، افتخار، سربلندي، سرافرازي، بلندآوازي، شهرت، غرور، 
يعني محترم، بانفوذ، برجسته، ممتاز، قوي، با شخصيت، ارجمند،  »عزي«مترتب بر آن، . فخر، افتخار

در انسان است كه مانع از عزت حالتي ). 435: 1379آذرنوش، ( است گرانمايه، محترم، نادر، كمياب

                                                 
كُمْ وَ « ١ ِ وَرُسُلِهِ سَابِقوُا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ َّͿتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِا مَاءِ وَالْأَرْضِ أعُِدَّ ةٍ عَرْضُھَا كَعَرْضِ السَّ براى [): ٢١الحديد، (جَنَّ

براى كسانى آماده شده كه ] و[به آمرزشى از پروردگارتان و بھشتى كه پھنايش چون پھناى آسمان و زمين است ] رسيدن
  »اند بر يكديگر سبقت جوييد  به خدا و پيامبرانش ايمان آورده

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ « ٢ ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَّ دھد اين فضل خداست كه به ھر كس بخواھد آن را مى): ٢١الحديد، (ذَلِكَ فَضْلُ اللهَّ
  »بخشى بزرگ است و خداوند را فزون

لَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّ « ٣ ُ فَضَّ لوُا بِرَادِّي رِزْقِھِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أيَْمَانُھُمْ فَھُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أفََبِنِعْمَةِ اللهَِّ وَاللهَّ  زْقِ فَمَا الَّذِينَ فضُِّ
  كسانى كه فزونى يافته] لى[و خدا بعضى از شما را در روزى بر بعضى ديگر برترى داده است و): ٧١النحل، (يَجْحَدُونَ 

  . »خدا را انكار مى كنند  دھند تا در آن با ھم مساوى باشند آيا باز نعمت  ه بندگان خود نمىاند روزى خود را ب
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عزت و از نگاه ديني،   .شودگفته مي "عزاز"زمين  ،زمين سخت ، از اين جهت بهشودمغلوب شدن مي
الوجود است و گاهي در ظاهر امر و به سبب عوارضي مانند مال و ذلت در تكوين و واقعيت و نفس

رسولش دائمي و برقرار است و آن عزت خداوند و  .عنوان و تكلف و دعوي و انتساب و غيره است
: 8مصطفوي، ج(عزت حقيقي است و عزت كافران نكوهش شده و در حقيقت ذلت دانسته شده است 

عزت در مفهوم اخلاقي آن حالتي دروني در مؤمن است كه مانع غلبة غير خدا بر او مي « ).113-114
 »بندگان او نيز تسري مي يابدگرچه اين صفت از آن خداست ولي در زمرة صفاتي است كه بر . شود

   ).1381الويري، (

اثبات خود در نبرد و در ديگر . ارزش اجتماعي و فردي زيادي دارد قرآنمفهوم عزت در 
براي اثبات شرافت در  ها،و فرار از اين موقعيتهاي خطرناك زندگي و نه رسوايي و خفت موقعيت

كساني كه . از هر چيزي در زندگي اهميت دارد بيشزندگي است براي نشان دادن اينكه اصول ارزشي 
شان اهميت كنند به شرافت خود بيش از هر چيزي حتي بيش از جان و زندگيبا شرافت زندگي مي

اي به خود ترديد دهند و در لحظه انتخاب بين مرگ با شرافت و زندگي بدون شرافت، براي لحظهمي
در ميدان نبرد  كه آنهاشود باعث ميدر مؤمنان  عزت و سرافرازي از نظر قرآن كريم، . 1دهندنمي راه

براي اصول ارزشي خود كه همان مجاهدت در راه خداست نهايت شجاعت را به خرج دهند و از 
تأثير عزت و افتخار در انسان به حدي است كه . گري هراس به خود راه ندهندسرزنش هيچ سرزنش

. اندي و عزت دادن به افراد را از وظايف انسان تلقي كردهمتفكران حوزه اخلاق عزت طلببرخي 
بايد دنبال افتخار باشد در غير  و از اين جهت، انسان جستجوي افتخار محرك اساسي انساني است

 ).Bunnin & J.Y, 2004: 311( دهدخود نشان مي صورت ضعف يا نقص ازاين

                                                 
ھُمْ وَيُحِبُّونَ « ١ ُ بِقَوْمٍ يُحِبُّ ھَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأتِْي اللهَّ ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ هُ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِ يَا أيَُّ زَّ

ُ وَا ِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَّ ِ وَلَا يَخَافوُنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهَّ اى كسانى كه ايمان ): ٥٤مائده، (سِعٌ عَليِمٌ يُجَاھِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهَّ
آورد كه آنان را دوست مى دارد و آنان  را مى ] ديگر[ايد ھر كس از شما از دين خود برگردد به زودى خدا گروھى   آورده

بر كافران سرفرازند در راه خدا جھاد مى كنند و از سرزنش ھيچ ] و[با مؤمنان فروتن ] اينان[او را دوست دارند ] نيز[
  .»دھد و خدا گشايشگر داناست  ترسند اين فضل خداست آن را به ھر كه بخواھد مىملامتگرى نمى
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نند هر مفهوم ارزشي ديگر خط در عين حال كه بار ارزشي فراواني دارد ما قرآنمفهوم عزت در 
و بواسطه خداوند است كه هر كس  1عزت يكسره از آن خداوند است :دارد يهايمرزو حد و  قرمز

عزت و سربلندي نزد  ،خواهداز اين جهت، هر كس عزت و سربلندي مي. شودداراي عزت مي
سختي  همچنين. 3بايد آن را نزد خداوند بجويد و 2نبايد به دنبال آن با كافران دوستي بورزد .خداست

بايد در برابر  آورد فقط در برابر كفار است و مؤمنانو شدتي كه ويژگي عزت براي افراد به بار مي
  . 4يكديگر نهايت فروتني و خضوع را به خرج دهند

  

 "جلال"، قرآناز نظر  .با دقت بيشتري بايد بررسي گرددمفهوم عزت و افتخار در رابطه با خداوند 
و ه ارو، اكرام و احترام تنها بمختص خداوند است و از اين كه شكوه يعني بزرگي، عظمت، سرافرازي،

از اين نگرش به عزت،  6همچنين عزت و سربلندي يكسره مختص به خداوند است. 5گيردتعلق مي
و از  .7شودهاي مغرورانه ديگران ميطلبياز احساس تحقير و دلتنگي در برابر عزت يك سو، مانع
مؤمنان نهايت خشوع . پروردگار استمستلزم فروتني و خشوع در برابر عظمت و جلال سوي ديگر، 

                                                 
ِ جَمِيعًافَإِ ...  « ١ َّͿِ َة و  ١٨٠الصافات، : ؛ نيز بنگريد به»چرا كه عزت ھمه از آن خداست ): ... ١٣٩النساء، (  نَّ الْعِزَّ

    .١٠فاطر، 

ةَ فَإنَِّ الْعِزَّ  « ٢ ِ جَمِيعًاةَ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أوَْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أيََبْتَغُونَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّ َّͿِ ) ،ھمانان كه ): ١٣٩النساء
چرا كه عزت ] اين خيالى خام است[جويند  گيرند آيا سربلندى را نزد آنان مى   مى] خود[غير از مؤمنان كافران را دوستان 

  .»ھمه از آن خداست

ةُ جَمِيعًا  ٣ ةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّ    .» خواھد سربلندى يكسره از آن خداست  سربلندى مىھر كس   ): ١٠فاطر، (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّ

ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ « ٤   . »بر كافران سرفرازند] و[با مؤمنان فروتن ] اينان): [٥٤مائده، (أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّ

ويبقَى وجه ربك ذُو «؛ »نام پروردگار شكوهمند و بزرگوارتخجسته باد ): 78الرحمن، ( تَبارك اسم ربك ذي الْجلَالِ والْإِكرَْامِ«5
  . »و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند): 27الرحمن، (الْجلاَلِ والإِْكرَْامِ 

ِ جَمِيعًا ... «  ٦ َّͿِ َة ةُ جَمِيعًا مَنْ كَانَ يُ «، يا »عزت ھمه از آن خداست ...): ١٣٩النساء، (فَإنَِّ الْعِزَّ ةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّ فاطر، (رِيدُ الْعِزَّ
  .» خواھد سربلندى يكسره از آن خداستھر كس سربلندى مى): ١٠

مِيعُ الْعَليِمُ « ٧ ِ جَمِيعًا ھُوَ السَّ َّͿِ َة ز آن سخن آنان تو را غمگين نكند زيرا عزت ھمه ا): ٦٥يونس، (  وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلھُُمْ إنَِّ الْعِزَّ
  »خداست او شنواى داناست
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كه عزت و سربلندي تنها به پروردگار  ، چرا1)هخاَشعينَ للَّ(و تواضع را در برابر پروردگار خويش دارند
 در برابر اوست عبادت و پرستش خداوند نيز به معني نهايت فروتني، تواضع و طاعت. يكتا تعلق دارد

-از جمله ويژگيخشوع، فروتني و تواضع در برابر پروردگار از اين جهت،  ).540: 1383،الاصفهاني(

 ؛فروتني و تواضع يك فضيلت برجسته استاز نگاه قرآن،  .كه فرد مؤمن بايد داشته باشد است هاي
   .2و افتخار بايد به خدا نسبت داده شودمؤمنان در برابر خداوند خشوع و فروتني دارند 

حالتي قلبي يا نفساني است و با خضوع كه مختص به اعضا و جوارح آدمي است فرق  "خشوع"
زير هاست و با سكوت و آرامى و اطاعت و سر بخشوع بمعنى تذلّل و تواضع . آنچه مسلم است دارد

بنا بر تصريح قرآن، خشوع در تذلّل قلبى و جوارحى يا تذلّل . انداختن قابل جمع و تطبيق است
تأثري است  ،در ارتباط با پروردگار "خشوع".)1376قرشي، (رود كار ميدرونى و بيرونى، در هر دو به

). 161ص :19ج طباطبايي،(گيرد ريايي عظيمي به خود ميكبكه قلب آدمي در قبال مشاهده عظمت و 
، چون تواضع 4ديگر مؤمنانو هم نسبت به  3دن، هم نسبت به خداى تعالى تواضع و تذلل دارانمؤمن«

وقتى حق مؤمنان كساني هستند كه . آنان مصنوعى نيست، واقعا در اعماق دل، افتادگى و تواضع دارند
شود؛ نسبت به مقام  بياورند، و پند و اندرزشان دهند، دلهايشان در برابر آن خاضع مى شانه يادرا ب

ربوبيت پروردگارشان تذلل دارند، و از خضوع در برابر آن مقام و تسبيح و حمد او استكبار 
تذكر  -كه دلالت بر وحدانيت او در ربوبيت و الوهيت دارد - ورزند؛ وقتى به آيات پروردگارشان نمى

                                                 
  .٣٥؛ الاحزاب، ٩٠الانبياء، : ؛ نيز به١٩٩عمران، آل: بنگريد به ١

ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّ  « ٢ ذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْھِمُ الْأمََدُ ألََمْ يَأنِْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قلُوُبُھُمْ لِذِكْرِ اللهَّ
ھايشان به ياد خدا اند ھنگام آن نرسيده كه دلا براى كسانى كه ايمان آوردهآي): ١٦حديد،(فَقَسَتْ قلُوُبُھُمْ وَكَثِيرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ 

انتظار بر ] عمر و[گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانھا كتاب داده شد و ] و فروتن[و آن حقيقتى كه نازل شده نرم 
و در ): ... ٩٠الانبياء، (  وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ .. ..»آنان به درازا كشيد و دلھايشان سخت گرديد و بسيارى از آنھا فاسق بودند

  .»برابر ما فروتن بودند

ھِمْ وَھُمْ لَا يَسْ « ٣ دًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّ وا سُجَّ رُوا بِھَا خَرُّ مَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إذَِا ذُكِّ گروند  تنھا كسانى به آيات ما مى: تَكْبِرُونَ إنَِّ
گويند و  افتند، و به ستايش پروردگارشان تسبيح مى كنان به روى درمى را به ايشان يادآورى كنند، سجده]  آيات[آن  كه چون

ا رَزَقْنَاھُمْ يُنْفِقُونَ « ؛»فروشند آنان بزرگى نمى ھُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّ ن از پھلوھايشا: تَتَجَافَى جُنُوبُھُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّ
  . »کنندايم انفاق می خوانند، و از آنچه روزيشان داده پروردگارشان را از روى بيم و طمع مى] و[ گردد خوابگاھھا جدا مى

  ٥٤المائده، : بنگريد به ٤
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شوند، و همچنين لوازم ربوبيت او را كه همان مساله معاد و دعوت نبى به سوى ايمان و عمل  ه مىداد
آيند تا  و به حالت سجده براى خدا در مى افتند اختيار به زمين مىصالح است به يادشان بياورند، بى
  . 1تذلل و استكانت خود را اظهار كنند

 "خبت"، رودع مؤمنان در برابر پروردگار به كار ميكه براي بيان فروتني و خشو اتيكلميكي از 
و به معناي فروتني، نرمي و خشوع  و مشتقات آن چند بار در قرآن به كار رفته است "خبت" .است
، »اخبات مؤمنين به سوى خدا«منظور از . ).1376، قرشي؛ 20: 1هـ، ج1412الاصفهاني،  ( است

هايشان به سوى او است، بطورى كه ايمان درون تمايل دلاطمينان و آرامش يافتنشان به ياد او و 
 ، قرآناز نظر  .2دلشان متزلزل نگشته، به اين سو و آن سو منحرف نشوند و دچار ترديد نگردند

بر هر چه ]  آنان كه[خدا ياد شود، دلهايشان خشيت يابد و ]  نام[چون  «كساني هستند كه  "مخبتين"
 .3»كنند ايم انفاق مى برپا دارندگان نمازند، و از آنچه روزيشان داده گانند و برسرشان آيد صبر پيشه

به خداوند،  در برابر خداوند و ديگر مؤمنان است، چرا كه عزت متعلقفقط فروتني و خشوع مؤمنان 
در برابر خداوند و مؤمنان متواضع و فروتن باشد، اما در فقط مومن بايد پس  . 4پيامبر و مؤمنين است

  . 5دهداست و از سرزنش ملامتگران هيچ هراسي به دل راه نميبرابر كفار سرافراز 

                                                 
ِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا «  ١ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أوُتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْھِمُ الْأمََدُ ألََمْ يَأنِْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أنَْ تَخْشَعَ قلُوُبُھُمْ لِذِكْرِ اللهَّ

ھايشان به ياد خدا اند ھنگام آن نرسيده كه دلآيا براى كسانى كه ايمان آورده): ١٦حديد،(فَقَسَتْ قلُوُبُھُمْ وَكَثِيرٌ مِنْھُمْ فَاسِقوُنَ 
انتظار بر ] عمر و[گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانھا كتاب داده شد و ] و فروتن[و آن حقيقتى كه نازل شده نرم 

  .»آنان به درازا كشيد و دلھايشان سخت گرديد و بسيارى از آنھا فاسق بودند

ھِمْ أوُلَئِكَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ « ٢ الحَِاتِ وَأخَْبَتُوا إلَِى رَبِّ گمان كسانى كه  بى): ٢٣ھود، (ھُمْ فِيھَا خَالِدُونَ  إنَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ
به سوى پروردگارشان آرام يافتند، آنان اھل بھشتند و در آن جاودانه ]  با فروتنى[ايمان آورده و كارھاى شايسته كرده و 

  »خواھند بود

ذُكرَ اللَّه وجِلتَ قُلوُبهم والصابرِِينَ علَى ما أصَابهم والْمقيمي الَّذينَ إذَِا «، »و فروتنان را بشارت ده): 34حج،(لْمخْبِتينَ ٱوبشِّرِ «3
 . )35حج،(»الصلاَةِ ومما رزقْناَهم ينْفقوُنَ

  . »منان استعزت از آن خدا و از آن پيامبر او و از آن مؤ): 8منافقون، (وللَّه العْزَّةُ ولرسَوله وللْمؤمْنينَ « 4
ِ يُؤْتِيهِ « ٥ ةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ وَلَا يَخَافوُنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهَّ ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ أذَِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّ ): ٥٤مائده، ( مَنْ يَشَاءُ وَاللهَّ

آورد كه آنان را  را مى ] ديگر[زودى خدا گروھى  ايد ھر كس از شما از دين خود برگردد به  اى كسانى كه ايمان آورده
بر كافران سرفرازند در راه خدا جھاد مى ] و[با مؤمنان فروتن ] اينان[او را دوست دارند ] نيز[دوست مى دارد و آنان 

  »ستدھد و خدا گشايشگر داناترسند اين فضل خداست آن را به ھر كه بخواھد مى  كنند و از سرزنش ھيچ ملامتگرى نمى
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دهد و معتقد يك فضيلت برجسته بها ميبه عنوان  فروتني و تواضعدر عين حال كه به  كريم قرآن
 افتخار و عزت نه تنها مانع از معتقد است كهشود، است كه افتخار و عزت بايد به خدا نسبت داده 

محرك اساسي مؤمن براي مجاهدت در راه  ، بلكه1شودسازش و نرمي با كفار و دوستي با آنها مي
ها زشي لازم براي انجام عمل صالح و مقاومت و ايستادگي در برابر سختييو نيروي انگ است خداوند

. آوردرا در او بوجود مي ها، تحقيرها و اعمال ظالمانه كفار هاي حاصل از جهاد و فشارو درد و رنج
-نميدهد و از هيچ سرزنشي مؤمن از سخنان تحقيرآميز كفار و مشركان هيچ اندوهي به دل راه نمي

را نسبت ) ص(پيامبر «، سوره يونس 65 آيه در .2ترسد؛ چون عزت و سربلندي همه از آن خداوند است
دشنام به خداوند، طعنه به دين، افتخار به خدايان و  كردند، مانندمى به ايشانى كه مشركين يهابه اذيت

دهد ورد و حقايقى را به وي تذكر ميآمطالبى را به يادش مي. دهدهاي خود، تسلي و دلگرمي ميبت
ست كه خداى تعالى با اين سخنان زشت كه مشركين درباره ا آن حقايق اين .كه اندوهش زايل گردد

شنود و به حال آن خورد تا تو برايش غصه بخورى، او سخن مشركين را مىشكست نمى گويندمياو 
ها از آن او است پس به اين افتخارها كه مشركين و چون همه عزت است،جناب و حال مشركين آگاه 

 چون است،هايشان اعتناء مكن كه عزت آنان موهوم و سخنانشان هذيان يينماكنند و اين عزتمى
  ). 94-93: 10طباطبايي، ج( 3»ت يكسره از آن خداست و خداى تعالى سميع و عليم استعز

  

                                                 
همانان كه غير از مؤمنان ): 139نساء، (ةَ للَّه جميعاالَّذينَ يتَّخذُونَ الكَْافرِينَ أَولياء منْ دونِ الْمؤْمنينَ أَيبتغَوُنَ عندْهم الْعزَّةَ فَإِنَّ العْزَّ« 1

  .چرا كه عزت همه از آن خداست] خيالى خام است اين[جويند  گيرند آيا سربلندى را نزد آنان مى   مى] خود[كافران را دوستان 
مِيعُ الْعَليِمُ « ٢ ِ جَمِيعًا ھُوَ السَّ َّͿِ َة سخن آنان تو را غمگين نكند زيرا عزت ھمه از آن ): ٦٥يونس، (وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلھُُمْ إنَِّ الْعِزَّ

  . ٥٤المائده، : ؛ نيز بنگريد به»خداست او شنواى داناست

منزه است پروردگار تو پروردگار شكوهمند از آنچه وصف ): 180صافات، (سبحانَ ربك رب العْزَّةِ عما يصفوُنَ « : نيز بنگريد به 3
  مى كنند 
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  بازيزندگي به مثابه  -3-1-3

  چيستي بازي -3-1-3-1

هاي آن و تعريف ،خود بازي دربارهپيش از پرداختن به موضوع زندگي به مثابه بازي، بهتر است ابتدا 
در تعريف لغوي بازي آمده . متفكران درباره آن را بيان كنيمعناصر و انواع آن سخن بگوييم و نظرات 

يا تفريح، فعاليت ورزشي، قمار، اجراي نقش در  يا ذهني براي سرگرمي كه بازي يعني فعاليت جسمي
به طور  1.كار بيهوده، فريب و نيرنگ: معناي مجازي اين كلمه نيز عبارت است از. يك نمايش يا فيلم

يا  4جسمي 3يا رقابت 2زي گفته شده است كه بازي عبارت است از فعاليتتر در تعريف باتفصيلي
يكي از  ويتگنشتاين .6دهندكه داراي قواعدي است و مردم براي لذت بردن آن را انجام مي 5ذهني

. گيردمهمترين فلاسفه قرن بيستم بود كه از مفهوم بازي براي توصيف چيستي و كاربرد زبان بهره مي
توان هم براي تعريف زبان موثر است و هم مي "هاي زبانيبازي"نظر وي درباره زبان در قالب عبارت 

قوانين و رقابت،  مثل هاعناصر بازي ويتگنشتايناز نظر . براي تعريف خود بازي از آن استفاده كرد
طيف وسيعي از  مردم اصطلاح بازي را در. توانند بطور كافي تعريف كنند كه بازي چيستنمي

  : وي قواعد بازي را اينگونه توصيف كرد. كنندهاي متفاوت انساني اعمال ميفعاليت

قواعد بازي دلبخواهي است، اگرچه وقتي قانون بازي وضع شد همه بازيكنان بايد از آن  .1
 .پيروي كنند

 .گيردمطابق قواعد بازي ديگر مورد قضاوت قرار نمي ايبازي هيچ .2

                                                 
1 http://www.vajehyab.com/?q=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C&t=like&s=14&f=moein 
2 activity 

3 contest 

4 physical 

5 mental 

6 https://www.merriam-webster.com/dictionary/game 
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  ).80، 1386زنديه، ( ابل تغييرندها ققواعد بازي .3

از . دارد تفكر و زبانكند پيامدهاي بسيار مهمي براي  معرفي مي ويتگنشتاينكه  "هاي زباني بازي"
باوري و يا پيشفرض خارج از زبان مهمترين پيامدهاي اينگونه توصيف از زبان، طرد هرگونه مطلق

نكه امري خارج از زبان، امكان و شرط اي در واقع وي امكان. براي نظم بخشيدن به زبان است
تواند، نه مبنايي براي  هيچ چيز خارج از بازي نمي: كردمعناداري براي زبان را فراهم كند را رد مي

تواند دخالتي در يك بازي  حتي يك بازي زباني، نمي. بازي باشد و نه دخالتي در آن بازي داشته باشد
  .ن قواعد يك بازي زباني خاص را تسري داد به يك بازي ديگرتوا يعني نمي زباني ديگر، داشته باشد؛

هاي گوناگون شكل زندگي در جريان  هاي مختلفي از نحوه به صورت ويتگنشتاينبر اين اساس، 
هاي مختلف  عادي زندگي روزمره مردم قائل بود، كه سخن گفتن به زبان نيز، بخشي از اين شكل

زندگي اخلاقي، حاكي از نوعي نگرش و جهان بيني است كه  از نظر او، شكلبراي مثال . زندگي است
در اين تلقي قواعد و احكام حاضر . شود با بقيه افراد حاضر در اين شكل زندگي در آن فرد سهيم مي

 .خود بوده و فقط در اين بازي خاص كاربرد دارندهدر اين بازي زباني و شكل زندگي، مخصوص ب
ه خار ج از خود بازي، امري كه بتوان بنياد بازي را برآن نهاد، از بن وي به در نظر گرفتن اين نكته ك

هاي زباني مرتبط با آن وراي هرتوضيح و توجيهي هاي زندگي و بازيشكل: گفتمنتفي است، مي
  ).195-194، 1383ملكوم، (است 

زباني ديگري علاوه بر نداشتن بنيادي خارج از زبان و بازي زباني براي يك بازي زباني، از بازي 
توان از بازي  مثلا براي تبيين بازي زباني اخلاق نمي. توانيم مدد بجوييم هم براي تبيين اين بازي نمي

اي، داشتن قواعد مخصوص به خود آن بازي   كه لازمه هر بازي زباني چرا. زباني علم كمك گرفت
  .تاخلاق اس است و قواعد بازي زباني علم متفاوت از قواعدي بازي زباني

 توانند در يك بازي زباني حضور داشته باشند كه قواعد آن بازيتنها كساني مي ويتگنشتايناز نظر 
پذيرفتن قواعد بازي زباني اخلاق، يعني همراهي در نحوه زيست آدمياني كه در اين . پذيرفته باشند را

؛ يعني يا در اين نوع اين امر مستلزم قاعده همه و يا هيچ است. بازي و اين شكل زندگي حضور دارند
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. اي وجود ندارد كنيم و يا نه، حالت ميانه از شكل زندگي حضور داريم و از قواعد آن پيروي مي
همين تعريف از بازي  .توان مثلا از قواعد بازي علم براي بازي اخلاق و بالعكس استفاده كنيم نمي

فردي زندگي را همچون يك بازي  براي مثال اگر. تواند براي يك شكل زندگي به كار رودزباني مي
هاي زباني قابل تسري به براي بازي ويتگنشتاين هاي مختلف در نظر بگيرد، آنگاه توصيفيا بازي
  .هاي زندگي مختلف نيز استها يا شكلبازي

يك بازي را به  1»هاانسانها و بازي«در كتابي به نام  راجر كايلوئوسجامعه شناس فرانسوي، 
در زمان و ( جداگانه سرگرم كننده، :باشد تخصوصيااين عنوان فعاليتي تعريف كرد كه بايد داراي 

مشاركت هيچ ( غير مولد ،)نتيجه فعاليت غيرقابل پيش بيني است(، نامشخص )مكان تقسيم مي شود
كه با زندگي روزمره  فعاليت داراي قوانيني است( مطابق با قوانين، )چيز مفيدي را حاصل نمي كند

  ). همراه با آگاهي از يك واقعيت متفاوت است(ساختگي  ،)متفاوت است

مانند توپ، كارت، تخته،  ابزار هر بازي. ها داراي ابزار، قوانين و اهداف مختلف هستندبازي
يشان ها اغلب با ابزارهادر حالي كه بازي. دهدقطعات، و رايانه آن بازي را در طبقه خاصي قرار مي

قوانين به طور كلي سيستم زمانبند، حقوق و . شوند، اغلب با قوانين آنها تعريف مي شوندمشخص مي
توانند تغيير كنند، تغيير كافي قوانين مي ،كنندهاي بازيكنان و اهداف هر بازيكن را تعيين ميمسئوليت

 . شودمي »جديد«در قوانين معمولاً منجر به يك بازي 

تفاوت بين قوانين يك بازي و اهداف يك بازي . ز اهداف آن متمايز مي شودقواعد يك بازي ا
از اين نظر، مات . هاي رقابتي، هدف نهايي به دست آوردن پيروزي استدر اكثر بازي. اساسي است

ين با در نظر گرفتن چند نمونه و ا ف فقط نوع خاصي از قوانين نيستنداهدا. كردن هدف شطرنج است
-ابزارها و قوانين بازي منجر به مهارت، استراتژي، شانس و يا تركيبي از آن مي .استقابل مشاهده 

  .2شوندبندي ميشوند و بر اين اساس طبقه

                                                 
1 Les Jeux et les hommes 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Game 
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   تصوير زندگي به مثابه بازي -3-1-3-2

هايي كه بازي" مثلا كتاب. تصوير زندگي به مثابه بازي مورد توجه بسياري از نويسندگان بوده است
در اين ترين آثار يكي از پرفروش 2اريك برنزاثر ) م1964( 1"روانشناسي روابط انساني: كنندمردم مي

 بسياري از فلاسفه. 3و از زمان انتشار تاكنون حدود پنج ميليون نسخه فروش داشته است حوزه است
تبادل مكمل با اي ، بازي رشتهبرنزاز نظر . اندزبان، اقتصاد و خود فلسفه را به مثابه بازي تلقي كرده

رود و جريان پيدا بيني شده و كاملا مشخص پيش ميهدف نهفته است كه تا حصول به نتيجه پيش
اي تبادل مشخص و غالبا تكراري است، با ظاهري قابل قبول و داراي يعني هر بازي رشته. كندمي

برنز ). 50: 1387برنز، (اي حركت است با دام يا كلك تر رشتهيا به زبان عاميانه - اي پنهانيانگيزه
ترين صور تماس اجتماعي، بخشرضايت .داندهاي اجتماعي را شامل بازي ميقسمت اعظم فعاليت

ها هستند و صميميت مداوم بسيار نادر است، ها و صميمتخواه در قالبي از فعاليت بگنجد يا نه، بازي
هاي اجتماعي است و آميزشو حتي در صورت وجود داشتن نيز بيش از هر چيز موضوعي خصوصي 

زندگي خانوادگي و زندگي زناشويي، درست مانند زندگي در . كنندمهم بيشتر به شكل بازي ظهور مي
برنز، ( هاي متمادي بر اساس صور گوناگون يك بازي انجام شودهاي متنوع ممكن است سالسازمان
هر قدر مردم «كند كه ونه تبيين ميگيري بازي در زندگي اجتماعي را اينگشكل برنز). 15و 12: 1387

اين . شودها شروع ميكند و اتفاقريزي فردي بين آنها بيشتر رخنه ميتر شوند، برنامهبا يكديگر آشنا
كند، و حتي ممكن است طرفين درگير نيز آنها را به همين شكل ها در ظاهر تصادفي جلوه مياتفاق

كند ها از الگويي مشخص پيروي ميدهد كه اين اتفاقتوصيف كنند، ولي بررسي موشكافانه نشان مي
اين . مقرراتي غير قابل توضيح است بندي است و تسلسل آنها تابع قواعد وكه قابل تنظيم و طبقه

                                                 
1 Games People Play: The Psychology of Human Relationships 

2 Eric Berne 

3 https://en.wikipedia.org/wiki/Games_People_Play_(book) 
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» توان بازي ناميدريزي فردي است، ميها، بيشتر بر اساس برنامهگذرانيوقت ها را كه بر خلافتسلسل
  ).12: 1387برنز،(

جا كه امكان وجود پيوندهاي صميمانه از آن است؛بسيار مهم   ها در زندگي مردمكاركرد بازي 
به (بين مردم در زندگي روزمره بسيار كم است و حتي گاهي اوقات اين صميميت و يگانگي 

از لحاظ رواني براي برخي از افراد غيرممكن است، بخش اعظم از اوقات ) خصوص نوع شديدش
بعضي . ها هم لازمند هم دلخواهبنابراين بازي. گذردها ميعي اشخاص به اجراي بازيزندگي اجتما

بخش زمان، براي حفظ سلامت رواني شان در ساخت رضايتها علاوه بر كاركرد اجتماعيبازي
ثبات رواني اين اشخاص به قدري موقتي و سست . شونداشخاص نيز نيازي ضروري محسوب مي

- شود، كه محروم كردن آنها از بازيآميز و شكننده حفظ ميآنها چنان تشنجاست، و وضعيت رواني 

اين اشخاص با . درمان يا حتي اختلال رواني بكشاندبي هايشان ممكن است آنها را به ورطه نوميدي و
  ).68- 67: 1387برنز، ( اي سرسختانه خواهند كردتز مبارزههر نوع حركت به سوي آنتي

بازيها داراي دو  .وجود داردها و مناسك تفاوت ن بازي و سرگرمي رويهبه دو دليل اساسي بي
-آميز، مناسك مؤثر، و وقتها موفقيتممكن است رويه. ويژگي نهفته بودن و برد داشتن هستند

ممكن است رقابتي در آنها . ها سودمند باشند، اما تمام آنها بنا بر تعريف روشن و آشكارندگذراني
، اما از درگيري اثري نيست و پايان آنها نيز ممكن است با احساسات شديد توأم وجود داشته باشد
از طرف ديگر هر بازي اساسا با خدعه و نيرنگ توأم . انگيز نيستنددهنده و هيجانباشد، ولي تكان

كه بگوييم اين. دهنده استپذير باشد، تكانكه فقط تحركاست و كيفيت پايان كار هم به جاي اين
هاي اجتماعي شامل بازي است، لزوما بدين معنا نيست كه جنبه سرگرمي و لذت اعظم فعاليت قسمت

هاي ورزشي بازي فوتبال يا ديگر بازي. آن بيشتر است، يا طرفين به نحوي جدي در آن درگير نيستند
ار بخش نباشند و بازيكنان به شدت درگير شوند، يا حتي ممكن است مانند قمممكن است اصلا لذت

  ).13- 12: 1387برنز، (و ساير صور بازي به مراحل وخيم برسند و احيانا مهلك باشند 
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متفكران معتقدند كه در تلقي  رو،با اين وصف، تلقي زندگي به مثابه بازي لوازمي دارد و از اين 
ندگي داشته به نظر آنان، اگر كسي اين ديد را به ز. بند بودزندگي به مثابه بازي بايد به لوازم آن پاي

  :باشد كه زندگي همچون بازي است آنگاه او معتقد است كه

  .نبايد زندگي را جدي گرفت -

  .قواعد بازي را بايد رعايت كرد -

  . زندگي همچون يك بازي، فعاليتي است كه تنها محتوايش مهم است -

  .اهميت زندگي، مثل يك بازي، تنها به خود بازي كردن است -

  .درباره برد و باخت نيست، درباره چگونه بازي كردن استزندگي مثل بازي  -

 و از اين جهت،. در نهايت، چيزي وجود ندارد كه خارج از بازي به بازي ارزشي اضافه كند -
  .زندگي همچون بازي هم همين است چيزي كه ارزشي به زندگي در نهايت اضافه كند وجود ندارد

بازي، بازي خوب، لذت از بازي، و در حد امكان هاي فوق، تمركز اصلي در گيبر اساس ويژ
  ). Solomon & Higgins, 2013:51( پيروزي است

كند، و گفتيم كه هاي برشمرده درباره بازي، اصولا عنصر رقابت را در بازي حذف ميگيويژ
اما بعضي بازي را به  .زندگي مثل بازي درباره برد و باخت نيست، درباره چگونه بازي كردن است

بردن هر چيزي نيست، بردن تنها چيز  1وينس لمبارديسدانند، مثل اين جمله مشهور شدت رقابتي مي
از سوي ديگر، به نظر برخي تشبيه چيزي به بازي به منزله در نظر گرفتن عنصر رقابت در آن . است
 ندبرهاي چند عاملي همه در رقابت با يكديگر به سر مياز منظر هوش مصنوعي در محيط. است

  .)194-193: 1387راسل و نورويك، (

                                                 
1 Vince Lombardi’s 
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اي در تلقي زندگي به مثابه يك بازي اين مهم است كه از خود بپرسيم زندگي چه جور بازي
 1بعضي فقط براي سرگرمي .براي سرگرمي، براي صدمه زدن به ديگران، براي توليد استرس. است

برتري انسان را اثبات كنند؛ برخي براي  شوند تاها مثل مچ انداختن بازي ميبرخي بازي. كنندبازي مي
تواند كه چه كسي ميمثل اين ( كنندبازي ميبرخي به هدف كمك به ديگران . ندكنكشي بازي ميوقت

  ). آوري كندبيشترين اعانه را جمع

  

  كريم قرآنمفهوم بازي در  -3-1-3-3

كنيم نگاه در اينجا سعي مي زندگي است كه زندگي به مثابه بازي و سرگرمي يكي از تصويرهاي مهم
ابتدا لازم است به مفهوم  قرآندر بررسي اين تصوير در .  قرآن كريم به اين تصوير را بررسي كنيم

 بازي زندگي همچون هاي تصويربعد از بررسي مفهوم لغوي به بررسي ويژگي. بپردازيم قرآنبازي در 
  . خواهيم پرداخت در زندگي افراد آن و لوازم و پيامدهاي

عنوان يكي از ويژگي  كاربرد آن به و به كار رفته است قرآنبه معناي بازي بارها در  "لعب"كلمه 
در برخي . 2كندزندگي را صرفا بازي معرفي مي قرآندر برخي موارد، . ء مختلفي استانحابه  زندگي

تي از قول خود انسان در سراي در آيا. گويداي سخن ميموارد، از به بازي گرفتن زندگي توسط عده
در برخي آيات كساني را كه دينشان را به . 3شود كه ما دنيا را به بازي گرفته بوديمقيامت گفته مي

                                                 
1 fun 

2 » ولَهو با لَعنْياةُ الديا الْح؛ 32؛ انعام، 20حديد، : ؛ و نيز بنگريد به»زندگى اين دنيا لهو و لعبى بيش نيست): 36محمد، (إِنَّم
  .64عنكبوت، 

  65توبه،  3
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و در برخي ديگر از آيات سرگرم شدن به چيزي را با فعل بازي كردن  1كنداند سرزنش ميبازي گرفته
  .2بردبكار مي

است به  "لَعب"فعل آن . ، در لغت به معناي بازي، بازيچه، سرگرمي و تفريح است"لعب"كلمه 
فهم معناي بازي در ). 619، 1379آذرنوش، ( )با چيزي( معني بازيچه قرار دادن، وررفتن، بازي كردن

هاي آن، و ويژگي قرآنلعب در  /براي فهم بهتر مفهوم بازي. نيازمند تحقيق بيشتري است قرآن
عموما همراه با  ،قرآناين كلمه در . دهيمهاي آن را در اين كتاب آسماني مورد بررسي قرار ميكاربرد

همنشيني اين كلمات با لعب به فهم معناي آن در . كار رفته استهب "لَهو"و  "خُوض"، "هزُؤ"كلمات 
دن معناي ليكن بايد در نظر داشت كه همنشيني اين كلمات به معناي محدود كر .كندكمك مي قرآن

  . بازي در معناي آنها نيست

 يعني خنديدن، ريشخند كردن، مسخره كردن، استهزاء كردن، دست انداختن "هزؤ" :هزُؤ 
گويد كه دين و پشت سرهم از كساني سخن ميدر دو آيه  در سوره مائده  ).784: 1379آذرنوش، (

همراه با  "هزؤ"كاربرد كلمه . 3گيرندمي )لعب( و بازي )هزو( اعمال ديني مانند نماز را به سخره
اند با شوخي و استهزاء دين و نماز اي كه در پيش گرفتهدارد كه آنها از بازيتأكيد بر اين نكته  "لعب"

  . 4برندلذت هم مي

يعني سرگرمي، تفريح،  "لهو".است "لهو" قرآنيكي ديگر از كلمات همنشين با لعب در : لهو
يعني خود را سرگرم كردن، بيهوده گذراندن، عمر تلف  "لهي"، "لهو"از اين رو فعل . گذرانيوقت

                                                 
  70انعام،  1
  9دخان،  2
ھَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ ھُزُوًا وَلَعِبًا « ٣ ايد كسانى را كه   اى كسانى كه ايمان آورده): ٥٧المائده، (يَا أيَُّ

لَاةِ اتَّخَذُوھَا ھُزُوًا وَلَ «؛ »اند  دين شما را به ريشخند و بازى گرفته ھُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلوُنَ وَإذَِا نَادَيْتُمْ إلَِى الصَّ مائده، (عِبًا ذَلِكَ بِأنََّ
اند كه  گيرند زيرا آنان مردمى  خوانيد آن را به مسخره و بازى مى  به نماز مى] به وسيله اذان مردم را[و ھنگامى كه ): ٥٨
  .»انديشند نمى

بسياری از . جويی نيستتفريح يا لذتبازی الزاما به عبارتی بھتر، . ای ضرورتا توأم با لذت نيستھر بازی البته ٤
شوند ھای فوتبال بسيار جدی تلقی میامروزه بازی. ای ھم درکار نيستشوخی. دانندبخش نمیفروشندگان کارشان را لذت

  ).٥٢: ١٣٧٨برنز، (» ھا جنگ استترين بازیرحمانهو بی
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 گذرانييعني جاهاي خوش "اماكن الهو"و "دورالهو"متناسب با اين معنا، . گذراندنكردن، خوش
 بر اين اساس، هر چيزي كه انسان را از آنچه براي او لازم و مهم است باز). 628: 1379آذرنوش، (

  .)748: 1ج هـ،1412اصفهاني، ( لهو است گذراني دارددارد و تنها جنبه سرگرمي و وقت

براي بازي و سرگرمي گرفتن چيزهاي   كريم قرآندر آيات براي اين كلمه چند بار همراه با لعب  
كاربرد كلمه لهو همراه با لعب تأكيد بر . 1) لعَبا ولهَوا/ لَهوا ولَعبا (كار رفته استهب دينمانند مهمي 

را دانسته يا ندانسته به خود  هابراي برخي دارد؛ بطوري كه آنجنبه سرگرمي داشتن زندگي دنيا 
همراهي كلمه لهو با لعب به معناي يكسان دانستن مفهوم . داردتر باز ميكند و از امور مهممشغول مي

  . يا كاركرد آنها نيست

. است "خوض" قرآنر لهو و هزؤ يكي ديگر از كلمات همنشين لعب در علاوه ب: "خوض"
باكانه دست زدن ور شدن، به شتاب رفتن در چيزي، بيخوض يعني به آب زدن، وارد آب شدن، غوطه

: 1379آذرنوش، ( به كاري، مجذوب شدن، جلب شدن به چيزي، اقدام يا رسيدگي كردن به كاري
كار رفته از نظر ارزشي بار منفي دارد و براي مذمت به قرآندر ض بيشتر مواردي كه كلمه خو). 185

اين كلمه با توجه به ). 142/ 3ج: 1368؛ مصطفوي، 302؛/1ج: هـ1412، اصفهاني( 2كردن كاري است
فرو رفتن و اين كلمه با لعب معناي  همنشيني. شودمعني مي رود،مياي كه در آن بكار بافت و زمينه

در اين هنگام، . بطوري كه مشغوليت دائم انسان شود و از آن لذت ببرداست  غرق شدن در كاري
اندرز و انذار به چنين افرادي سودي ندارد چون سرگرمي و مشغوليت دائم آنها به كاري و لذت 

سوره زخرف به  83از اين جهت، خداوند در آيه . شودحاصل از آن مانع از شنيدن و ديدن آنها مي
دهد كه مجرمان را رها كند تا روزي كه به حساب اعمال آنها رسيدگي شود؛ چرا كه پيامبر تسلي مي

اند كه ديگر گوش اند و به آنها مشغولگويي و ديگر اعمال زشتشان فرو رفتهها چنان در نجوا، بيهودهآن

                                                 
وَذَرالَّذِينَ اتَّخَذُوا «و يا » ھمانان كه دين خود را سرگرمى و بازى پنداشتند): ٥١اعراف، (الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَھُمْ لھَْوًا وَلَعِبًا « ١

  ..»و كسانى را كه دين خود را به بازى و سرگرمى گرفتند): ٧٠انعام، (دِينَھُمْ لَعِبًا وَلَھْوًا 

  .91؛ انعام، 69توبه، : بنگريد به 2
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گرم در اين آيه با توجه به آيات قبلي فرو رفتن و سر "خوض".  1هاي تو ندارندشنوايي براي اندرز
فرزند داشتن  چيزهاي مختلف به خداوند و نو نسبت داد شدن به نجوا با يكديگر و سخنان بيهوده

 .2اوست

 "تكاثر"و  "تفاخر"، "زينت"يعني  سوره حديد، چند واژه ديگر 20علاوه بر موارد فوق، در آيه 
: كنندزندگي اشاره ميهاي تري در خصوص بازيهنشين با لعب شده است كه به ابعاد مهم و پيچيدهم

ولاَد كَمثَلِ غَيث أَعجب اعلَموا أَنَّما الْحياةُ الدنيْا لَعب ولَهو وزيِنةٌَ وتَفَاخُرٌ بينَكمُ وتَكاَثرٌُ في الأَْموالِ والْأَ«
اما وفي الĤْخرَةِ عذَاب شَديد ومغْفرَةٌ منَ اللَّه ورِضْوانٌ وما الْكُفَّار نبَاتهُ ثمُ يهيِج فتَرََاه مصفرَا ثمُ يكُونُ حطَ

بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت بازى و سرگرمى و آرايش و ): 20حديد، (الْحياةُ الدنيْا إلَِّا متاَع الْغرُُورِ
چون مثل بارانى است ] ل آنهامث[جويى در اموال و فرزندان است  فخرفروشى شما به يكديگر و فزون

خشك شود و آن را زرد بينى ] آن كشت[به شگفتى اندازد سپس ] باران[كه كشاورزان را رستنى آن 
از جانب خدا ] مؤمنان را[عذابى سخت است و ] دنيا پرستان را[آنگاه خاشاك شود و در آخرت 

  . »آمرزش و خشنودى است و زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست

: 1378آذرنوش، ( است... به معناي تزيين كردن، آراستن، شكوه بخشيدن، و "زين"از  "زينت"
بخشد به زينت به معناي هر امر زيبايي است كه وقتي منضم به چيزي شود جمالي به او مي). 271

در قرآن علاوه بر ). 164: 19طباطبايي، ج( كندطوري كه رغبت هر كسي را به سوي آن جلب مي
، به طور خاص به مال و فرزندان، اعمال و 3شودبه هرآنچه بر روي زمين است زينت اطلاق مي اينكه

يعني رشد، افزوني، تكثير، ازدياد،  "تكاثر" .4شودزينت گفته ميمظاهر طبيعي و ايمان و غيره نيز 
از ريشه  "تفاخر". ، و تكاثر در اموال و اولاد يعني افزايش مال و فرزند)578: 1378آذرنوش، ( افزايش

                                                 
گويى خود فرو   پس آنان را رھا كن تا در ياوه): ٨٣زخرف، (  قوُا يَوْمَھُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ فَذَرْھُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَا « ١

  .»١شوند ديدار كنندروند و بازى كنند تا آن روزى را كه بدان وعده داده مى

  82-78زخرف، : بنگريد به 2
ا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأرَْضِ زِينَةً لَھَا « ٣   .»ايم چيزھا را كه روى زمين ھست آرايش آن كردهما اين ): ٧کھف،(إنَِّ

نْيا  الْمالُ وَ الْبَنُونَ « ٤ لْنا أَوْزاراً مِنْ ...؛ )٤٦کھف، («... زِينَةُ الْحَياةِ الدُّ ا حُمِّ ةٍ   كَذلِكَ  ؛٨٧طه، ( «زِينَةِ الْقَوْمِ   وَ لكِنَّ ا لكُِلِّ أمَُّ نَّ زَيَّ
  ).٧حجرات، ( فِي قلُوُبِكُمْ    حَبَّبَ إلَِيْكُمُ الْإِيمانَ وَ زَيَّنَهُ ؛ وَ لكِنَّ اللهََّ )١٠٨انعام، (  عَمَلَھُمْ 
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به معناي به خود باليدن، افتخار كردن به سبب چيزي، مغرور شدن به چيزي، و بر اساس آن  "فخر"
  ).498: 1378آذرنوش، ( زني، خودستاييتفاخر يعني، فخرفروشي، لاف

در واقع، . ها در زندگي تأكيد بيشتري داردهمنشيني اين سه مفهوم با لعب به ابعاد اجتماعي بازي
در و در زندگي اجتماعي است كه هاي زندگي ها و سرگرميت، تفاخر و تكاثر از مصاديق بازيزين

در ظرف زندگي اجتماعي شكل  هااصولا بازي«  پيشتر گفتيم كه. دنكنارتباط با ديگران مفهوم پيدا مي
ترين صور تماس بخشرضايت. هاي اجتماعي شامل بازي استقسمت اعظم فعاليتگيرند و مي

و صميميت مداوم بسيار  ها هستندها و صميمتاجتماعي، خواه در قالبي از فعاليت بگنجد يا نه، بازي
- نادر است، و حتي در صورت وجود داشتن نيز بيش از هر چيز موضوعي خصوصي است و آميزش

  ). 15و 12: 1387برنز، ( »كنندهاي اجتماعي مهم بيشتر به شكل بازي ظهور مي

اين كلمات همنشين با  بررسي، علاوه بر قرآنهاي لعب در براي فهم بهتر ويژگيدر ادامه بحث، و 
و آنها را  اند نيز كمك گرفتتوان از كلماتي كه در معنايي تقريبا مخالف با لعب استفاده شدهمي كلمه

قرآني نظام  هايبر اساس آموزه. است "حق" قرآنيكي از مفاهيم مخالف با لعب در . بررسي كرد
حق آفريده شدن به. 2اندو براي بازي آفريده نشده 1ها و زمين به حق استآفرينش و خلقت آسمان

بازي براي سرگرمي و لذت است و هدف . آنهاست ه شدنازي آفريدبه بها و زمين در مقابل آسمان
جهان به اين معنا  ها و زمين و در واقع خلقتبازي نبودن آفرينش آسمان .كندخاصي را دنبال نمي

رو، بين خوبي و از اين. نيستگذراني و لذت است كه آفرينش آنها بيهوده نبوده و صرفا براي وقت
. 3شوندبدي، پاك و ناپاك، خير و شر، زشت و زيبا، همه و همه تفاوت اساسي است و از هم جدا مي

جهان  . تفاوت نيستنيك و بد بيجهان در برابر خير و شر و اعمال پس در واقع از نگاه قرآن كريم، 

                                                 
  »دانند  ايم ليكن بيشترشان نمى آنھا را جز به حق نيافريده): ٣٩دخان، (مَا خَلَقْنَاھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أكَْثَرَھُمْ لَا يَعْلَمُونَ « ١

مَاوَاتِ « ٢ و آسمانھا و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به بازى ): ٣٨دخان، (  وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا لَاعِبِينَ  وَمَا خَلَقْنَا السَّ
  ٨٥حجر، : نيز بنگريد به؛ »ايمنيافريده

يِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعً « ٣ ُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّ مَ أوُلَئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ ليَِمِيزَ اللهَّ انفال، (  ا فَيَجْعَلَهُ فِي جَھَنَّ
تا خدا ناپاك را از پاك جدا كند و ناپاكھا را روى يكديگر نھد و ھمه را متراكم كند آنگاه در جھنم قرار دھد اينان ): ٣٧

ھَا الْمُجْرِمُونَ «؛ »ھمان زيانكارانند   .»جدا شويد] گناھان  از بى[و اى گناھكاران امروز  ):٥٩يس، (وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أيَُّ
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ها آزاد نيستند بنابراين انسان. دهدبه حق آفريده شده و در مقابل كوچكترين اعمال ما واكنش نشان مي
در آن . رسندسزاي كارهايشان مي شوند و بهكه هركاري بخواهند بكنند بعد از مرگشان دوباره زنده مي

شود، بطور دقيق اعمال آنها بررسي شده و در برابر آنچه نمي اي از آنها پذيرفتهروز هيچ عذر و بهانه
  .1شونداند مجازات ميكرده

اند توان از كلماتي كه در معنايي نزديك با لعب استفاده شدهميو متضاد،  علاوه بر كلمات همنشين
ي هگاهي واژتوضيح آنكه در برخي آيات  .كمك گرفت قرآنهاي لعب در نيز براي فهم بهتر ويژگي

شود، الف جانشين واژه ب در بافتي يكسان و يا در بافتي كه از لحاظ ساختمان صوري مشابه است مي
- در اين موارد به كمك اين واژه. نباشدخواه  ،خواه از نظر معنايي واژه الف محدودتر از واژه ب باشد

توان براي فهم كلمه از اين موضوع مي. بهتر پي بردتوان ميهاي جانشين به معناي كلمه مورد نظر 
  :است "عبث" و "باطل"واژه جانشين لعب در بافتي يكسان كلماتي نظير . لعب نيز استفاده كرد

كند، آياتي هم هستند كه در بافتي را نفي ميبه بازي  در كنار آياتي كه در آنها آفريده شدن جهان 
اعتبار بودن، بيهوده و عني بيبه م "لبط"باطل از . 2كنندباطل خلق شدن جهان را نفي مي ان يكس

اثر، بر اين اساس، عرب كلمه باطل را براي چيز پوچ، بي. است... ارزش بودن و حاصل بودن، بي
عنصر ). 41: 1379آذرنوش، ( بردحيله و دروغ بكار مي ،شده، فريباعتبار، فسخارزش، بيتقلبي، بي

عناصر شاخص باطل بودن چيزي است كه  از ارزشي، و فريبپايگي، بيحاصلي، بيبيهودگي و بي
در بازي هيچ ارزشي جنبه واقعي ندارد و . توان اين عناصر را به بازي بودن چيزي نيز نسبت دادمي

و خير و شر هم در  از اين جهت، خوب و بد، زشت و زيبا .همه چيز خيالي و بر اساس قرارداد است
و معتقد  مخالف استودن خلقت آسمان و زمين باطل بشديدا با موضوع  قرآن. بازي واقعي نيستند

                                                 
مَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلوُنَ «   ١ ھَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إنَِّ ايد امروز عذر   اى كسانى كه كافر شده): ٧التحريم، (يَا أيَُّ

  .»يابيد  کرديد كيفر مىنياوريد در واقع به آنچه می

مَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُو« ٢ و آسمان و زمين ): ٢٧ص، (ا مِنَ النَّارِ وَمَا خَلَقْنَا السَّ
اند پس واى از  ]ى كردهپوش و حق[و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل نيافريديم اين گمان كسانى است كه كافر شده 

  .»اند  آتش بر كسانى كه كافر شده
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- فريده نشده است، خوب و بد، زشت و زيبا، خير و شر داراي ارزش واقعيآاست كه جهان به باطل 

  . 1شودشود يا مجازات مياند و هر فرد متناسب با عملش پاداش داده مي

رگي راه انداختن، عبث از ريشه عبِثَ به معناي مسخ ".عبث"كلمه  ،جانشين ديگر كلمه لعب
عبث يعني بيهوده، باطل، ياوه، . است... شوخي كردن، بازي كردن، بازيچه قرار دادن، استهزاء كردن، و

عبث بودن  ).417: 1378آذرنوش، (گذراني، سرگرمي، شوخي، مسخرگي، استهزاء، تمسخر بازي، وقت
. ي داشتن آن براي خداوند استخلقت انسان به معناي بيهوده بودن آفرينش او و جنبه بازي و سرگرم

خلقت انسان عبث نيست و همه به سوي او گويد كند و ميقرآن اين معنا را به شدت نفي مي
معبود يگانه جهان،  بيهودگي جهان در خور خداوند والامرتبه، و عبث بودن .2شوندبازگردانده مي

 او، حق بودن خداوند، يكتايي، ربوبيت   . 3فرمانرواي برحق و پروردگار و مدبرعرش كريم نيست
  . 4شود كه كار عبث و باطل انجام دهدمانع از آن مي

  

  قرآنتصوير زندگي به مثابه بازي در  -3-1-3-4

؛ بطوري تصوير بازي است، از زندگي كريم قرآن مورد توجه انطور كه گفته شد، يكي از تصاويرهم
جز بازي و سرگرمي چيز شود كه زندگي مطلب تأكيد ميبه وضوح بر اين كه در برخي آيات زندگي 

                                                 
قِينَ كَالْفجَُّ « ١ الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأرَْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّ كسانى را ] مگر[يا ): ٢٨ص، (ارِ أمَْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوُا الصَّ

  رار مىگردانيم يا پرھيزگاران را چون پليدكاران ق  اند چون مفسدان در زمين مى  كه گرويده و كارھاى شايسته كرده
  . »دھيم

  

كُمْ إلَِيْنَا لَا تُرْجَعُونَ « ٢ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأنََّ ايم و اينكه شما   آيا پنداشتيد كه شما را بيھوده آفريده): ١١٥مؤمنون، ( أفََحَسِبْتُمْ أنََّ
  .»شويد به سوى ما بازگردانيده نمى

ُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا « ٣ خدا فرمانرواى برحق خدايى جز   پس والاست): ١١٦مؤمنون، (إلَِهَ إلِاَّ ھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَتَعَالَى اللهَّ
  .»پروردگار عرش گرانمايه] اوست[او نيست 

يکتاست و خدايی ديگر . زند و باطل و عبث در او راه نداردخداوند حق است و جز حق از او سر نمى از نظر مفسران، ٤
سازد، لذا خدا را به اينکه جز او معبودى نيست وصف کرد، و چون معبودى غير از ر، حکم او را باطل نمیبا حکمی ديگ

  ).٧٣: ١٥طباطبايی، ج(او نيست، پس تنھا رب عرش کريم ھم او است 
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اين زندگى دنيا جز سرگرمى و ): 64عنكبوت، (وما هذه الْحياةُ الدنيْا إلَِّا لهَو ولَعب « :ديگري نيست
از زندگي به  قرآنانحصاري تصوير بيانگر  اين آيه و آيات مشابه آن، نمايد كهچنين مي .»تبازيچه نيس

  :بررسي شود و دقت بيشتري به عمل بيايدعلل اين ديدگاه ؛ بنابراين بايد درباره استبازي  مثابه

از بازي بودن زندگي در برابر تصويري است كه از جهان آخرت و  قرآنتصوير انحصاري ظاهرا، 
ازي و سرگرمي براي كردن زندگي دنيا به ب منحصربه عبارت بهتر، . دهدزندگي در آن سرا ارائه مي

ميل و رغبت كردن انسان به زندگي دنيوي است، چرا و بي كاستن از ارزش آن در برابر سراي اخروي
وما هذه الْحياةُ الدنيْا إلَِّا «: كه زندگي حقيقي در جهان آخرت است و آن زندگي براي انسان بهتر است

اين زندگى دنيا جز سرگرمى ): 64عنكبوت، (لَهيِ الْحيوانُ لوَ كاَنُوا يعلَمونَ  لَهو ولعَب وإنَِّ الدار الĤْخرَةَ
در اين آيه، . »دانستند  سراى آخرت است اى كاش مى] در[و بازيچه نيست و زندگى حقيقى همانا 

در  .بودن دنيا را در مقابل حيوان بودن جهان آخرت قرار داده است) بازي و سرگرمي( لعب و لهو
است و موتان  »موتان«حيوان مخالف . نيست »حيوان«بازي و سرگرمي است كه به اين علت واقع، دنيا 

در اينجا برخي حيوان بودن جهان آخرت ). 267: 1و ج 2324: 6جوهري، ج( جان، مردهيعني ميت، بي
حيوان را به معني حقيقي بودن رو، اند و از اينرا به معني مخالف بازي و سرگرمي بودن دنيا گرفته

؛ زحيلي، 40: 8طبرسي، ج(اند حيوان بودن جهان آخرت يعني حقيقي بودن آناند و گفتهتعبير كرده
حقيقي بودن جهان آخرت را  به معناي دائمي بودن و  برخي ديگر،). 116: 2؛ طباطبايي، ج34: 21ج

طباطبايي ضمن آنكه تفسير ). 34: 21؛ زحيلي، ج40: 8طبرسي، ج( اندناپذير بودن آن تفسير كردهزوال
در اين آيه حقيقت معناى : گويدمي ،كندمفسران فوق درباره حقيقي بودن جهان آخرت را تأييد مي

و آن حقيقت و كمال را براى زندگى آخرت اثبات  شودمياز زندگى دنيا نفى  ،يعنى كمال آن ،زندگى
سوره  56وي با استناد به آيه . بعد از آن مرگى نيستكند، چون زندگى آخرت حياتى است كه مي

اهل آخرت ديگر دچار مرگ نمى شوند، و هيچ نقصى و « :گويدمي 2سوره ق 35و آيه : 1دخان
كدورتى عيششان را مكدر نمى كند، ليكن صفت اول يعنى ايمنى، از آثار حقيقى، و خاص زندگى 

  .)329: 2طباطبايي، ج(» آخرت، و از ضروريات آن است

                                                 
در آنجا جز مرگ نخستين مرگ نخواھند ): ٥٦دخان، (لَا يَذُوقوُنَ فِيھَا الْمَوْتَ إلِاَّ الْمَوْتَةَ الْأوُلَى وَوَقَاھُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ « ١

  »آنھا را از عذاب دوزخ نگاه مى دارد] خدا[چشيد و 

  »ھست] ھم[ھر چه بخواھند در آنجا دارند و پيش ما فزونتر ): ٣٥ق، (لَھُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيھَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ « ٢
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را به معناي ظاهري آن يعني در برابر خيالي تفسير كرده  »حقيقي بودن«در جاي ديگر  طباطبايي
 در برابر بازي و را حقيقي بودن دنياي آخرت ؛ چرا كهتر استبه مراد ما نزديكاست و اين معنا 

از اين حقيقت بازي فقط در خيال است و  به عقيده وي،. استتلقي كرده سرگرمي بودن اين جهان 
-دست آوردنش تلاش ميههمه چيزهايي كه انسان براي ب. جهت زندگى دنيا به بازي تشبيه شده است

كند مانند جاه و مال و تقدم و تأخر و رياست و مرئوسيت و ساير امتيازات ديگر خارج از ذهن انسان 
 و رئيس وآنچه در جهان خارج وجود دارد انسانيت انسان است . حقيقتي ندارد و خيالى است

همچنين لباسى كه يك انسان به تن كرده آنچه از اين لباس در . مرئوسي او جز در خيال جريان ندارد
خارج هست خود لباس است، اما مملوك بودنش براى او در خارج نيست و بر همين قياس تمام 

 ).116: 2طباطبايي، ج(شوؤن زندگي دنياست 

شود است كه به منظور رسيدن به غرضى خيالى انجام ميعمل نظامدارى  "لعب"از نظر طباطبايي، 
اي است كه جز خيال، زندگي كردن در دنيا مانند بازي بر اين اساس به نظر او، ازي كودكان مانند ب

: 19طباطبايي، ج(هاى زندگى چيز ديگرى نيستمبنا و اساس ديگرى ندارد، و جز اشتغال به ضرورت
هاي آن ارائه كرديم به تعريفي كه پيشتر از بازي و مؤلفه زندگي دنياتفسير از بازي بودن اين  .)164

. مند بودن آن استقاعده هاي بازي جدي نبودن وپيشتر گفتيم كه از جمله ويژگي. نزديكتر است
در . اهميت بازي به خود بازي كردن و لذت بردن از خود بازي است و برد و باخت در آن مهم نيست

  . ندارد كه خارج از بازي به بازي ارزشي اضافه كند نهايت هم چيزي وجود

داند اين است كه زندگي جهان ديگر زندگي دنيا را بازي و سرگرمي مي قرآنعلت ديگري كه 
فلََا تَعقلُونَ وما الْحياةُ الدنيْا إلَِّا لَعب ولهَو وللَدار الĤْخرَةُ خيَرٌ للَّذينَ يتَّقُونَ أَ«: براي انسان بهتر است

و زندگى دنيا جز بازى و سرگرمى نيست و قطعا سراى بازپسين براى كسانى كه ): 32انعام، (
اين آيه در پاسخ به كساني نازل شده كه به جهان بعد  .»انديشيد  كنند بهتر است آيا نمىپرهيزگارى مى

كارند، بار ، اينها زيانقرآناز نظر . 1گفتند كه برانگيخته نخواهند شداز مرگ اعتقادي نداشتند و مي

                                                 
نيست و ] زندگى ديگرى[و گفتند جز زندگى دنياى ما ): 29انعام، (لدنْيا وما نَحنُ بِمبعوثينَ وقَالُوا إِنْ هي إِلَّا حياتُنَا ا« : بنگريد به 1

  . »برانگيخته نخواهيم شد
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طبعا . 1نگرندشان ميكشند و در آن سرا با حسرت به اعمال گذشتهعظيم گناهان خود را بر دوش مي
شان علت اين امر اين بوده كه زندگي دنيا آنها را سخت به خود مشغول داشته و با تصور اينكه زندگي

 .دادندهايشان هر گناهي را انجام مياستهمنحصر به زندگي دنياست براي رسيدن به خو

 ها همچونپيشتر به برخي از اين ويژگي. هايي داردويژگيوجود، بازي زندگي از نگاه قرآن با اين
 فريبندگيزندگي بازي  ويژگي ديگر. اشاره كرديم بازي زندگي 3و خيالي بودن 2داشتن نبه سرگرميج

ها، تفاخر و تكاثر در اموال و خيالي و فريبنده مانند زينت انسان را سرگرم اموربازي زندگي . آن است
هاي دنيا و فخر و مباهات بر يكديگر و فزون طلبي زينت .4داردكند و از كارهاي مهم باز ميمي اولاد

در اموال و اولاد و هر چيزي كه انسان به آن ميل دارد همه و همه از امور وهمي و خيالي است كه 
از اين نظر، زندگى دنيا از نظر . كندماند و هيچ خير و كمالي عايد انسان نمينميبراي انسان باقي 
بارد، و يش و سپس در زوال و از دست رفتنش، مانند بارانى است كه به موقع مابهجت و فريبندگي

شوند، و آن كاران از روييدن آنها خوشحال مىشود و زراعتباعث روييدن گياهان و زراعت ها مى
نهايى نموش برسد، و رفته رفته رو به زردى بگذارد، و  كند تا به حدزراعت و گياه همچنان رشد مى

: 19طباطبايي، ج( سپس گياهى خشكيده و شكسته شود، و بادها از هر سو به سوى ديگرش ببرند
164 .(  

                                                 
لَى ما فَرَّطْنَا فيها وهم يحملوُنَ أَوزارهم قَد خسَرَ الَّذينَ كذََّبوا بِلقَاء اللَّه حتَّى إذَِا جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً قاَلوُا يا حسرَتَنَا ع«: بنگريد به 1

كسانى كه لقاى الهى را دروغ انگاشتند قطعا زيان ديدند تا آنگاه كه قيامت بناگاه بر آنان  ):31انعام، (علَى ظُهورِهم ألََا ساء ما يزِرونَ
كشند چه بد است  گويند اى دريغ بر ما بر آنچه در باره آن كوتاهى كرديم و آنان بار سنگين گناهانشان را به دوش مى دررسد مى

  . »كشند بارى كه مى 
  ٣٢؛ الانعام، ٣٦سوره محمد، : بنگريد به ٢

  ٦٣سوره عنکبوت، : بنگريد به ٣

نْيَا لَعِبٌ وَلَھْوٌ « ٤ مَا الْحَيَاةُ الدُّ مَّ يَھِيجُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأمَْوَالِ وَالْأوَْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُ  اعْلَمُوا أنََّ
ِ وَرِضْوَانٌ وَ  ا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللهَّ نْيَا إلِاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّ حديد، (مَا الْحَيَاةُ الدُّ

جويى در اموال و  بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشى شما به يكديگر و فزون): ٢٠
] آن كشت[س به شگفتى اندازد سپ] باران[چون مثل بارانى است كه كشاورزان را رستنى آن ] مثل آنھا[فرزندان است 

از جانب ] مؤمنان را[عذابى سخت است و ] دنيا پرستان را[خشك شود و آن را زرد بينى آنگاه خاشاك شود و در آخرت 
 . »خدا آمرزش و خشنودى است و زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست
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نبه منفي هر چند بازي زندگي دنيا به علت سرگرمي به امور بيهوده و بازدارنده از امور مهم ج
توان به اين موضوع رويكرد ديگري نيز داشت و دنيا را طوري بازي كرد كه براي انسان دارد، اما مي

- توان قوانين اجتماعى و هدفمى گويدطباطبايي در اين خصوص مي. ثمرات خوبي در برداشته باشد

ير آن و همچنين ى كه از عمل به آن منظور است از قبيل رسيدن به عزت و جاه و مال و يا غيها
ما را  )ع(ى كه مترتب بر آنهاست و خداوند سبحان به فطرت يا به رسالت انبياءيهاقوانين دينى و هدف
ى دانست كه مربى و ولى عاقل در اختيار طفل يهاى كرده است مانند بازيچهيبه آن نتايج راهنما

طفل را در بازى با آن ه و صغيرى كه عاجز از تشخيص صلاح از فساد و خير از شر است گذاشت
كند تا بدين وسيله عضلات و اعصاب طفل را ورزيده كرده و روحش را نشاط بخشيده، ى مىيراهنما

پس عملى كه عنوان بازي بر آن صادق  .او را براى عمل به قوانين و رستگار شدن به آن آماده سازد
وى عمل و او را به سو اين عمل از ناحيه طفل پسنديده هم هست، چون  است،است عمل طفل 

عملى حكيمانه و است، از ناحيه طفل هم پسنديده كه همين عمل  .دهديرسيدن به حد رشد سوق م
  ). 375: 6طباطبايي، ج(جدى است، به طورى كه به هيچ وجه عنوان بازي بر آن صادق نيست 

، به غير از سرگرمي، فريبكاري و دست آوردن امورات فوقهمسابقه در بپس از نظر قرآن كريم، 
ناپذير ؛ مسابقه  و رقابت بايد براي بدست آوردن سودهاي واقعي، زوالهيچ سودي ندارد درد و رنج 

نيل به  گويد براي از اين نظر قرآن كريم مي  .و نامحدود كه انسان را به سعادت جاودانه برساند باشد
 گستردههاي خوانو براي رسيدن به اين نعم  واقعا نمشتاقا. ديرقابت كن 1مغفرت و بهشت جاودان 

، نه براي لذات زودگذر و آميخته به درد و رنج دنيا كه نه تنها آنها 2بايد بر يكديگر پيشي بگيرندالهي 
  .سازندكنند بلكه در نهايت به عذاب اليم و جاودانه الهي دچار ميرا در زندگي كامروا نمي

                                                 
ةٍ عَرْضُھَا كَعَرْضِ السَّ « ١ كُمْ وَجَنَّ ِ يُؤْتِيهِ مَنْ سَابِقوُا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ ِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللهَّ َّͿتْ للَِّذِينَ آمَنُوا بِا مَاءِ وَالْأَرْضِ أعُِدَّ

ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ  به آمرزشى از پروردگارتان و بھشتى كه پھنايش چون پھناى ] براى رسيدن): [٢١حديد، (يَشَاءُ وَاللهَّ
اند بر يكديگر سبقت جوييد اين فضل   انى آماده شده كه به خدا و پيامبرانش ايمان آوردهبراى كس] و[آسمان و زمين است 

 .»بخشى بزرگ است دھد و خداوند را فزون  خداست كه به ھر كس بخواھد آن را مى

  

  . »ايد بر يكديگر پيشى گيرندمشتاقان ب] نعمتھا[و در اين  ): ...٢٦المطففين، (  وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ... « ٢
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بتحقيق دنيا پشت « :اشاره كرددنيا  از )ع(بن ابيطالبعليزيباي يف توان به توصدر اين خصوص مي
نمايد، و آخرت نزديك  آگاه مى) شما را از چيزهائى كه بĤن علاقه داريد(كرده و به مفارقت و جدائى 

مدتى كه از عمر باقى مانده بر اثر انجام كارهاى نيكو و (آگاه باشيد امروز  .و آشكار شده است 
كه از لذّات دنيوى بايد چشم (و روز مهيا شدن است  "مضمار"روز ) رسيدن به اخلاق پسنديده

  ). 2:نهج البلاغه 28خطبه (» روز پيشى گرفتن است) آخرت(و فردا ) پوشيد

كنند به اين ا را براى روز مسابقه و اسب دوانى تربيت ميهمدتى را گويند كه اسب "مضمار"
افزايند تا خوب فربه و پر زور گردد، پس از آن مدتى تدريجا آنچه  طريق كه مدتى بر عليق اسب مى

كنند تا به قرار عادى برسد و اسب از خامى بيرون آيد و براى روز مسابقه اند كم مي بر عليق افزوده
مهيا /زندگي دنيوي روز آماده ،با توجه به مضمون مضمار  ).100: 1368سلام، فيض الا(حاضر باشد 
برنده مسابقه به . كنندروزي است كه همگان با اعمال نيكو خود را براي مسابقه آماده مي. شدن است

ماند و با يابد و آنكه كوتاهي كرده و غفلت نموده، عقب ميبهشت و سعادت جادودانه دست مي
  .1شودساري به عذاب اخروي دچار ميخواري و شرم

 

  بازي نگرفتن زندگي -3-1-3-4-1

 هاي زياد زندگيبه علت شباهت قرآنپيشتر در مورد تصوير بازي از زندگي سخن گفتيم و گفتيم 
با بازي از قبيل جدي نگرفتن آن، زندگي براي زندگي، نداشتن ارزشي مافوق زندگي، حقيقي  برخي

با بازي دانستن زندگي به  قرآندر واقع، . داندزندگي را بازي مي ،نبودن آن و رقابت براي امور خيالي
ازي بودن باز نظر قرآن كريم، همچنين ملاحظه كرديم، كه . كندواقعياتي در زندگي بشر اشاره مي

وان است و براي انسان يجهان آخرت است، چرا كه جهان آخرت حزندگي در دنيا نسبت به زندگي 
انحصاري كردن زندگي دنيا به بازي و سرگرمي براي كاستن از ارزش آن در در واقع، . بهتر است

حقيقي در ميل و رغبت كردن انسان به زندگي دنيوي است، چرا كه زندگي و بي برابر سراي اخروي

                                                 
  .2: 28خطبه : بنگريد به 1
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بحث درباره بازي بودن زندگي دنيا  در ادامه .جهان آخرت است و آن زندگي براي انسان بهتر است
به بازيچه  الامردر واقع و نفس جهان ،قرآنپردازيم كه از نظر به اين بحث مي نسبت به زندگي آخرت

گيرند و براي سرگرمي خلق نشده است و از اين جهت به شدت با كساني كه امور مهم را به بازي مي
   .كندكند و آنها را سرزنش ميمخالفت مي

گويد كه دين، آيات و شعائر الهي را جدي نگرفته و آنها را به بارها از كساني سخن مي قرآن
سرزنش را  هابسيار ناپسند است و آن قرآنعمل ايشان از نظر . 1:گيرندريشخند، استهزاء و بازي مي

گويد آنها را رها كند، چرا كه عذاب الهي سرنوشت محتوم چنين مي )ص(به پيامبر از اين جهت،. كندمي
   . 2كساني است

آنها را  زندگي دنيا گيرند كهاينان به اين دليل امور جدي زندگي را به بازي مي ،قرآناز نظر 
تفكر و  انديشند و اين است كه آنها نمي دليل ديگر .3اندبه آن مشغول شده فت خود كرده است وفري

  : 4ندارندتعقل 

آنها پرسيده منافقان از در روز جزا وقتي ترازوهاي عدل الهي برپا شود و درباره علت اعمال بد 
عذر  . 1داننديشان ميو باز شوخيو شعائر ديني را  ، آياتخود آنها هم علت استهزاي دينشود، 

                                                 
وإذَِا ناَديتُم إِلَى الصلَاةِ «: ه؛ »و كسانى را كه دين خود را به بازى و سرگرمى گرفتند): 70انعام، (الَّذينَ اتَّخذَُوا دينَهم لعَبا ولَهوا « 1

نيز  ؛ »گيرند خوانيد آن را به مسخره و بازى مى  به نماز مى] به وسيله اذان مردم را[هنگامى كه و ): 58مائده، (اتَّخذَُوها هزُوا ولعَبا
  . 51الاعراف، : هبنگريد ب

رْ بِهِ أنَْ تُبْسَلَ نَفْ « ٢ نْيَا وَذَكِّ تْھُمُ الْحَيَاةُ الدُّ خَذُوا دِينَھُمْ لَعِبًا وَلَھْوًا وَغَرَّ ِ وَلِيٌّ وَلَا سٌ بِمَا كَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّ سَبَتْ لَيْسَ لَھَا مِنْ دُونِ اللهَّ
انعام، (مِيمٍ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفرُُونَ شَفِيعٌ وَإنِْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْھَا أوُلَئِكَ الَّذِينَ أبُْسِلوُا بِمَا كَسَبُوا لَھُمْ شَرَابٌ مِنْ حَ 

به ] مردم را[ين خود را به بازى و سرگرمى گرفتند و زندگى دنيا آنان را فريفته است رھا كن و و كسانى را كه د): ٧٠
آنچه كسب كرده به ھلاكت افتد در حالى كه براى او در برابر خدا يارى و ] كيفر[اندرز ده مبادا كسى به ] قرآن[وسيله اين 

آنچه كسب ] سزاى[ھد از او پذيرفته نگردد اينانند كه به اى د ھر گونه فديه] براى رھايى خود[شفاعتگرى نباشد و اگر 
  .»ورزيدند شرابى از آب جوشان و عذابى پر درد خواھند داشت آنكه كفر مى] كيفر[اند و به  اند به ھلاكت افتاده  كرده

  

  70انعام، : گريد بهنيز بن؛ »و زندگي دنيا آنها را فريفته است): 51اعراف، (وغرََّتْهم الْحياةُ الدنيْا «  3
ھُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلوُنَ « ٤ لَاةِ اتَّخَذُوھَا ھُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأنََّ ] به وسيله اذان مردم را[و ھنگامى كه ): ٥٨مائده، (وَإذَِا نَادَيْتُمْ إلَِى الصَّ

  .»انديشند اند كه نمىگيرند زيرا آنان مردمى  خوانيد آن را به مسخره و بازى مىبه نماز مى
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و بازي مكمل  "خوض". "كنَُّا نَخُوض ونلَْعب " :گفتندمنافقان براي استهزاءشان اين بود كه مي
يكديگرند و اشاره به اين دارد كه منافقان مشغول و سرگرم به كار بدشان بودند، مجذوب آن شده 

منافقان درباره آن عمل زشتشان هيچ دليل و توجيهي نداشتند،  در واقع، . بردندبودند و از آن لذت مي
- رسد كه آنها ميبه نظر مي. 2كرديم و قصد ديگرى نداشتيمداشتيم بازى مي: از اين جهت گفتند

خواستند به اين وسيله نيت بدي را كه از انجام آن اعمال داشتند پنهان كنند و بگويند ما قصد خاصي 
چون آنچه از بازي كردن با چيزي در نظر اول به ذهن متبادر . كرديمبازي مينداشتيم و فقط داشتيم 

اما اين عذر و بهانه . شودشود اين است كه فقط جنبه سرگرمي دارد و با هدف خاصي انجام نميمي
و هيچ جاي بخششي ندارد و براي  3شود چرا كه به بازي گرفتن ارزشها ناپسند استآنها پذيرفته نمي

   .4د شدنت خواهآن مجازا

  

  بازي نبودن آفرينش -3-1-3-4-2

از زندگي و بازي و سرگرمي بودن آن بر خيالي و غيرحقيقي بودن آن  قرآنتصوير انحصاري ظاهرا 
هاي زيادي به بازي دارد و اين از نحوه تعاملات شباهت هم ، زندگي دنيااينعلاوه بر . تأكيد دارد

كه جهان  كندميبارها بر اين نكته تأكيد  قرآنبا وجود اين، . اجتماعي مردم به خوبي مشهود است

                                                                                                                                                
1 َ»تَهَتس كنُْتُم هولسرو هاتآيو قُلْ أَبِاللَّه بنَلْعو ا كنَُّا نَخُوضقوُلُنَّ إِنَّملَي مأَلتَْهنْ سو اگر از ايشان بپرسى مسلما ): 65توبه، (زِئوُنَ لَئ

  .64توبه، : نيز بنگريد به ؛»كرديدپيامبرش را ريشخند ميخواهند گفت ما فقط شوخى و بازى ميكرديم بگو آيا خدا و آيات او و 
اين معنا از ھمنشينی خوض و لعب يعنی فرو رفتن در کاری و غرق شدن در آن بطوری که مشغوليت دائم انسان شود و  ٢

حَتَّى يُلَاقوُا يَوْمَھُمُ الَّذِي فَذَرْھُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا «: توان استنباط کردسوره زخرف نيز می ٨٣از آن لذت ببرد را از آيه 
گويى خود فرو روند و بازى كنند تا آن روزى را كه بدان وعده   پس آنان را رھا كن تا در ياوه): ٨٣زخرف، (  يُوعَدُونَ 
خوض در اين آيه با توجه به آيات قبلی فرو رفتن و سرگرم شدن به نجوا با يکديگر و سخنان . »شوند ديدار كنند داده مى 

  ). 82-78زخرف، : بنگريد به(ت به خداوند و فرزند داشتن اوس نداد ھای ناروابيھوده و نسبت

ِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَھْزِئُونَ ... « ٣ َّͿکرديدبگو آيا خدا و آيات او و پيامبرش را ريشخند می): ... ٦٥توبه، (قُلْ أبَِا«.  

ھُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْ « ٤ بْ طَائِفَةً بِأنََّ عذر نياوريد شما ): ٦٦توبه، (تُمْ بَعْدَ إيِمَانِكُمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّ
را عذاب خواھيم كرد چرا كه آنان تبھكار ] ديگر[ايد اگر از گروھى از شما درگذريم گروھى  بعد از ايمانتان كافر شده

  .»بودند
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جهان خلقت بازيچه دست پروردگار  در واقع،. 1خلقت براي بازي و سرگرمي آفريده نشده است
، مبين باطل و عبث بودن براي بازي و سرگرمي هانخلقت ج. 2براي او نداردسرگرمي  جنبهو نيست 

به باطل هم  گويد جهان آفرينشكند و ميآن است كه قرآن به شدت اين رويكرد به جهان را نفي مي
   .4عبث و بيهوده نيست و 3هنشد لقخ

- كه فكر مياست كساني  استدلالبازيچه بودن جهان خلقت و باطل و عبث بودن آن  از نظر قرآن،

بنابراين حساب و كتابي در كار  . 6شوندو آنها در آن جهان زنده نمي 5جهان ديگري در كار نيستند نك
-ر برابر اعمال آنها بيو جهان دتوانند انجام بدهند مي كه بخواهند هر كار بد، زشت و شرورانه ،نيست

؛ تا 7ه شده استحق آفريدگويد كه تصور آنها اشتباه است و جهان بهبه آنها مي قرآن .تفاوت است
و سپس آن ساعت مقرر فراخواهد رسيد، همگان زنده  8برقرار خواهد بود ي اين جهانمعين زمان

                                                 
مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا لَاعِبِينَ « ١ ھا و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است به و آسمان): ١٦انبياء، (  وَمَا خَلَقْنَا السَّ

  38دخان، : نيز بنگريد به؛ »ايم بازى نيافريده

ا إِ « ٢ خَذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ خِذَ لَھْوًا لَاتَّ ا فَاعِلِينَ لَوْ أرََدْنَا أنَْ نَتَّ اى بگيريم قطعا آن را از  اگر مى خواستيم بازيچه): ١٧انبياء، (  نْ كُنَّ
  .»کرديمپيش خود اختيار می

مَاءَ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا بَاطِلًا « ٣ و آسمان و زمين و آنچه را كه ميان اين دو است به باطل ): ٢٧ص، (وَمَا خَلَقْنَا السَّ
  .»نيافريديم

مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا « ٤   . »ايمآيا پنداشتيد كه شما را بيھوده آفريده): ١١٥مؤمنون، (أفََحَسِبْتُمْ أنََّ

  

پوشى  و حق[اين گمان كسانى است كه كافر شده ): 27ص، (ذلَك ظَنُّ الَّذينَ كفَرَُوا فوَيلٌ للَّذينَ كفَرَُوا منَ النَّارِ وما خلقنا 5
  . » اند واى از آتش بر كسانى كه كافر شدهاند پس ]كرده

؛ »شدنى نيستيم  نيست و ما زنده] اى  واقعه[جز مرگ نخستين ديگر ): 35دخان، (  إِنْ هي إلَِّا موتَتُنَا الأُْولَى وما نَحنُ بِمنشْرَِينَ« 6
  .»شويد ا بازگردانيده نمى و اينكه شما به سوى م): 115مؤمنون، ( وأَنَّكُم إِليَنَا لَا ترُْجعونَ«
  »دانندايم ليكن بيشترشان نمىآنھا را جز به حق نيافريده): ٣٩دخان، (  مَا خَلَقْنَاھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أكَْثَرَھُمْ لَا يَعْلَمُونَ « ٧

مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ وَأجََ « ٨ آسمانھا و زمين و آنچه را كه ميان آن ] ما): [٣احقاف،(لٍ مُسَمًّى مَا خَلَقْنَا السَّ

  85الحجر، : نيز بنگريد به؛ »زمانى معين نيافريديم] تا[دو است جز به حق و 
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حق از كه معناست اين به حق بودن آفرينش به   .1شودخواهند شد و به حساب اعمال رسيدگي مي
تفاوت جهان بيگونه نيست كه آنها هر عمل باطلي بخواهند انجام بدهند و باطل جدا است و اين

   . 2بردبين مي است، بلكه حق باطل را از

كلي جهان هاست و بطور ها و زمين و هر آنچه بين آنخلقت آسمان بر اساس آنچه گفته شد،
كه زندگي دنيا  اين درباره ي كه پيشتر داشتيماين موضوع احتمالا با بحث .آفرينش جدي و حقيقي است

زندگي دنيا حقيقت اين است كه  چگونه قابل جمع است؟  نيستيگري دچيز جز بازي و سرگرمي 
هاي زيادي با بازي دارد از قبيل جدي نبودن آن، زندگي براي زندگي، نداشتن ارزشي مافوق شباهت

كته نخستين و ابتدايي كه از بررسي ظاهري ن .زندگي، حقيقي نبودن آن و رقابت براي امور خيالي
ناظر بر  بيشتر دنيا زندگي داشتنبازي و سرگرمي جنبه كه  اين استآيد بدست مي قرآن كريم آيات

امور غيرواقعي و خيالي  كنند و بادر روابطشان بازي مي مردم يعني . روابط و مناسبات اجتماعي است
آنها با يكديگر رقابت  بر سر و مشغول كردهخود را و دارايي نظير تفاخر و تكاثر در مال و فرزندان 

 ولي .كنداز اين جهت، قرآن با بازي دانستن زندگي به واقعياتي در زندگي بشر اشاره مي .كنندمي
نكته  .اخير درباره برحق بودن نظام خلقت و آفرينش جهان و باطل و عبث نبودن آن است موضوع

بازي نسبت به جهان آخرت است، چرا كه جهان زندگي همچون ديگر اين است كه ارائه تصوير 
انحصاري كردن زندگي دنيا به بازي و سرگرمي در واقع، . ان است و براي انسان بهتر استآخرت حيو

. استميل و رغبت كردن انسان به زندگي دنيوي و بي براي كاستن از ارزش آن در برابر سراي اخروي
به همين دليل است  .چرا كه زندگي حقيقي در جهان آخرت است و آن زندگي براي انسان بهتر است

زندگي دنيا در بازي و سرگرمي و زينت و تفاخر و  قرآن كريم با وجود انحصاري كردنبينيم مي كه
-و رقابت هاهمه تلاشداند بطوزي كه انتهاي اين بازي را جز خسران و زيان چيز ديگري نمي ،تكاثر

                                                 
اعَةَ لَآتِيَةٌ « ١ مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنَھُمَا إلِاَّ بِالْحَقِّ وَإنَِّ السَّ ھا و زمين و آنچه را كه و ما آسمان ):٨٥حجر، (وَمَا خَلَقْنَا السَّ

  .»ميان آن دو است جز به حق نيافريده ايم و يقينا قيامت فرا خواھد رسيد

ا تَصِفوُنَ « ٢ -بلكه حق را بر باطل فرو مى): ١٨انبياء (  بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإذَِا ھُوَ زَاھِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّ
  . »كنيد گردد واى بر شما از آنچه وصف مىشكند و بناگاه آن نابود مى افكنيم پس آن را در ھم مى
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ها ثمر نشستن تلاشخواهد كه براي به ها مياز انسان به همين دليل . ماندمي ثمربيدر دنيا آدمي  هاي
به جاي آنكه بر سر امور خيالي رقابت كنند، رقابت بر سر چيزي بكنند كه  ،هايشان در دنياو رقابت

ها و زمين عرض تمام دنيا و آسمانالهي و بهشت را كه همعظيم به پاداش انتهاي آن شكست نباشد و 
خواهد كه براي رسيدن به آن يكديگر مي بر هاگيرندهها و پيشيمسابقه دهنده و از 1دست بيابنداست، 

   .2دنعم بر يكديگر پيشي بگيرن

  

  رنجزندگي به مثابه  -3-1-4

براي آدمي،  5؛ يك وضعيت عاطفي بسيار ناخوشايند4، احساس حزن و درد شديد ذهني است3رنج
روند از كار ميهو به جاي هم ب 8شودعموما رنج و درد يكسان انگاشته مي.  7يا پريشاني 6همراه با درد

در تعريف رنج نيز اين موضوع . شودرو، گاهي به احساسات ناخوشايند فيزيكي نيز رنج گفته مياين
آسيب،  دردي كه در نتيجه جراحت، ضرر،«شود كه رنج عبارت است ازشود و گفته ميلحاظ مي

درد، احساس . شودبيماري، خسارت، فقدان، و غيره اعم از فيزيكي، ذهني يا عاطفي عايد انسان مي
درد، درد مانند دندان. 9شودناخوشايندي است كه معمولا در عضو خاصي از بدن احساس مي
كه رنج، مانند غصه، در حالي. سوختگي، جراحت و غيره احساس و ادراك حالتي در بدن انسان است

                                                 
  ٢١الحديد، : بنگريد به ١

  .٢٦-٢٥المطففين، : بنگريد به ٢

3 suffering 

4 https://www.merriam-webster.com/thesaurus/suffering 
5 unpleasant emotional 
6 pain 

7 depress 

8 https://www.rep.routledge.com/ 
9 https://www.merriam-webster.com/thesaurus/pain 
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رچه، رنج اگ .)Becker, 2013( به سيستم عصبي مربوط نيست) مانند احساس درد(حسادت و خشم 
رنج به عنوان يك وضعيت عاطفي بسيار ناخوشايند همراه با درد  ،گاهي اوقات با درد مشخص ميشود

تواند مطابق معناي ملحق به درد يا برد ميميزان رنجي كه انسان مي .يا پريشاني قابل درك است
 . 1پريشاني همراه با آن يا انتظارات مربوط به آينده متفاوت باشد

در تصوير زندگي به مثابه رنج احساس ناخوشايند ذهني و عاطفي است و شامل  »رنج«مراد ما از 
هاي ناخوشايند مربوط به آن مانند پشيماني، حسرت و خسران در زندگي و احساس ،احساس زيان

احساس خسراني كه در نتيجه يك عمر كار و تلاش و مشقت و سختي عايد انسان . شودناكامي مي
يك عمر تلاش و تحمل دشواري براي . انداز آن از همان آغاز براي او روشن استدد يا چشمگرمي

هدفي و برآورده شدن آرزويي، اما در آخر نه تنها هيچ لذتي عايد انسان نشود، بلكه / رسيدن به چيزي
ي يك مثال ساده كه مشابه آن احتمالا در زندگ. از يك احساس حسرت و پشيماني عظيمي رنج ببرد

ديپلم را نياز داريد تا . رويد تا ديپلم دبيرستان را بگيريدهمه ما وجود اين است كه شما به مدرسه مي
به دانشگاه برويد، براي رفتن به دانشكده پزشكي، براي اينكه انترن شويد، براي مطالعه جراحي، براي 

خواستيد زندگي ستان ميزندگي خوبي را كه به هنگام رفتن به دبير درست در همان دم. عمل جراحي
  .ايد و سرتان خيلي شلوغ است كه از آن لذت ببريدكنيد اما ديگر خيلي پير شدهمي

اين احساس ناخوشايند ممكن است از احساس بيهودگي كه در نتيجه تكرار و روزمرگي به انسان  
محكوم شده  را داريم كه از سوي خدايانسزيف در غرب، ما تصوير . شوددهد نيز ايجاد ميدست 

. بود كه هر روز تخته سنگي را به بالاي كوه بكشد فقط براي اينكه آن را دوباره به پايان پرتاب كند
. رسد و معنايي نداردنگريم كه در نهايت به چيزي نميگاهي به زندگي به عنوان تكرار مكررات مي

نگرد و ه به مسواكش ميزند، آنگاه كهاي مدرن دست به خودكشي مياين شخصيت در يكي از رمان
معنا به بي /انداز براي او بيهودهفهمد كه بايد بقيه عمرش را دوباره و دوباره مسواك بزند، اين چشممي

  .)Solomon & Higgins, 2013: 60( رسيدنظر مي

                                                 
1 https://www.rep.routledge.com/ 
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  قرآنتصوير زندگي به مثابه رنج از منظر  -3-1-4-1

از  قرآنبررسي اين موضوع در . ، زندگي به مثابه رنج استقرآنيكي از تصاوير مهم زندگي در 
از نظر اين كتاب آسماني انسان در سختي، مشقت و رنج . اي برخوردار استاهميت و جايگاه ويژه

لَقَد خلََقنْاَ الْإنِْسانَ في «: آفريده شده است و زندگي او سراسر آزردگي، رنجوري، مشقت و تلاش است
 دَبراستى كه انسان را در رنج آفريده ايم: )4البلد، (كب« ."دَيعني به شدت متأثر ساختن، به سختي  "كب

يعني مبتلا كردن كسي به  "كبَد هـ"و به دنبال آن، . آزردن، پريشان كردن، به سختي رنجور كردن
 »لجوعكابد ا«يعني تحمل كردن، طاقت آوردن و  »كابده«. چيزي، وارد كردن ضرر و زيان به كسي

به معناي شدت  »الكبَد«بر اين اساس ). 575: 1379آذرنوش، ( يعني رنج گرسنگي را تحمل كرد
فراهيدي، ( است، تحمل مشقت و انجام دادن كاري با سختي و مشقت] مصيبت، بلا، مشقت ،سختي[
تأكيد دارد،  »كبَد«اين آيه بر خلقت انسان در ). 15: 10؛ مصطفوي، ج530: 2؛ جوهري، ج333: 5ج

به هر . كندو تأكيد آن بر خلقت انسان در رنج را بيشتر مي 1علاوه بر آن، اين آيه جواب قسم است
رنج و مشقت از هر سو و در تمامى شوون حيات بر «بيانگر آن است كه  »كبد«حال، خلقت انسان در 

  ). 291: 20، جطباطبايي(» انسان احاطه دارد، و اين معنا بر هيچ خردمندى پوشيده نيست

از سوره  6ورزد آيه طور مستقيم بر رنج و تلاش آدمي در زندگي تأكيد ميآيه ديگري كه به
اى انسان حقا كه تو به ): 6الانشقاق، (يا أَيها الإِْنْسانُ إِنَّك كاَدح إلَِى ربك كَدحا فَملاَقيه «: انشقاق است

اين آيه نيز بيانگر آن است كه  .»ى و او را ملاقات خواهى كردسوى پروردگار خود به سختى در تلاش
 »كدَح«. كشد و همواره در حال تلاش و مشقت سخت استانسان در زندگي رنج و مشقت زيادي مي

از ريشه كدَح به معناي سخت كار كردن،  و كني استجان و شاق، تلاش به معناي زحمت، رنج، كار
پس كادح بودن انسان يعني ). 581: 1379آذرنوش، ( است كندنزحمت كشيدن، تقلا كردن، جان 

معطوف كردن تمام تلاش و . شودانسان در زندگي زحمت، رنج، تلاش و مشقت زيادي را متحمل مي

                                                 
  3-1: البلد: بنگريد به 1
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كندن زندگي انسان به پروردگار در آيه فوق، منافاتي با معناي مورد نظر ما ندارد، چرا سختي و جان 
نكته اصلي . خداوند پروردگار آدمي است همه اعمالش رو به سوي او دارداز آنجا كه  كه به هر حال،

از آيات بعدي اين سوره هم اين معنا . بر جان كندن و تلاش و مشقت زياد انسان است قرآنتأكيد 
معتقد است كه  قرآننظر از تقسيم اعمال انسان به دوگانه كفر و ايمان، شود، چرا كه صرفمستفاد مي

 . 1اه با دشواري، سختي و مشقت استهمه آنها همر

تلاش و . علاوه بر آيات فوق، مضمون برخي آيات بر تلاش و تقلاي دائمي انسان دلالت دارد
زحمت براي رسيدن به هدفي يا آرزويي، براي زياد كردن مال و ثروت، براي رسيدن به شهرت و 

علاقه انسان به خير، اعم از مال و . آيدافتخار و هر آنچه كه به خيال انسان خير و خوبي به شمار مي
  و راستى او سخت): 8العاديات، ( وإِنَّه لحب الْخيَرِ لَشَديد«: هاي دنيوي، بسيار شديد استديگر زينت

شود كه همواره در فكر جمع كردن ثروت و شمارش آن باشد اين شيفتگي باعث مي. »شيفته مال است
لاَ يسأَم الإِْنْسانُ «: ال و ديگر خيرات زندگي باز نايستد و خسته نشودو هيچگاه از طلب و خواست م

در واقع، زندگي دنيا سراسر . »شود انسان از دعاى خير خسته نمى ): 49فصلت، (منْ دعاء الْخيَرِ 
 اعلَموا«: رقابت و تلاش براي كسب زينت، شهرت و افتخار و فزوني طلبي در ثروت و فرزندان است

لاَدالْأَوالِ ووي الأَْمتَكاَثُرٌ فو ُنَكميتَفاَخرٌُ بزيِنةٌَ وو ولَهو با لَعْنياةُ الديا الْحبدانيد كه ): 20الحديد، (أَنَّم
جويى در  زندگى دنيا در حقيقت بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشى شما به يكديگر و فزون

گاه انسان از ليت و سرگرمي انسان به اين امور همواره ادامه دارد و هيچمشغو. »اموال و فرزندان است
تفاخر به بيشترداشتن ): 1التكاثر، ( ألَْهاكمُ التَّكَاثرُُ«: ايستد تا اينكه هنگام مرگش فرا برسدآن باز نمي

  . »به گورستان رسيد] و پايتان[تا كارتان ): 2التكاثر، (حتَّى زرتمُ الْمقاَبرَِ«، »شما را غافل داشت

اند كه زندگي انسان سراسر تلاش، سختي و مشقت و مضمون آيات فوق همه در اين امر مشترك
ها و لذاتي كه يكي آنكه، همه نعمت: رنج بشر در اين آيات از دو جنبه است. در يك كلمه رنج است

. ن رنج و اندوه نيستانسان در پي آن هست همراه با اندوه و رنج است و هيچ لذتي خالص و بدو
رود به اميد آنكه خالص در خوبي و پاكيزگي باشد، بدون نقمت و در پي هر نعمت و لذتي كه مي«

                                                 
  11-7انشقاق، : بنگريد به 1
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دارد، و نعمتى آورد مگر آميخته با ناملايماتى كه عيش او را منغص مىدردسر، آن را به دست نمى
گوارى كه چون شرنگى كشنده علاوه بر مصائب دهر كه حوادث نا ،مقرون با جرعه هاى اندوه و رنج

به آن تأكيد دارد رنج و  قرآنجنبه ديگر كه در ). 291: 20طباطبايي، ج(كام جانش را تلخ مى كند 
غالبا با حسرت و پشيماني همراه  .شوداندوهي است كه پس از تلاش و مشقت زياد عايد انسان مي

نكته اخير در تصوير . ا شودمعنشود كه همه تلاش و مشقت آدمي در نظرش بياست و باعث مي
معنايي زندگي توجه زيادي به اين جنبه بي قرآن. زندگي به مثابه رنج مورد توجه بسيار متفكران است

به كه دهد و احساسات تلخ و دردناك كساني را دارد و همواره اين نكته را به انسان تذكر و هشدار مي
  .كشدبرند به تصوير ميمي قاتشان در زندگي پيتتباهي و بيهودگي اعمال و مش

  

  معنارنج بي -3-1-4-1-1

ها را توأم با دشواري، تلاش زياد، مشقت و رنج نزندگي همه انسا قرآنهمانطور كه پيشتر گفته شد، 
گريز از اين رنج ممكن نيست و همه مردم از اين نظر يكسانند و تفاوتي رهايي و داند، و سختي مي

شود فعاليت و تلاش ارزشمند و تحمل كاستن از اين رنج و اندوه ميآنچه باعث . بين آنها نيست
صورت، تمام رنج و مشقت انسان در زندگي بيهوده در غير اين. زحمت و دشواري در راه آن است

بينند تلاش و رنجشان در زندگي گويد كه از اينكه ميدر سوره غاشيه از كساني سخن مي. است
وجوه «: خشوع و فروتني گواه بر شدت تأثرآنهاست. اندوهناك هستندبيهوده بوده به شدت متأثر و 

كه تلاش كرده ): 3الغاشيه، (عاملةٌَ ناَصبةٌ « ؛ »هايى زبونند در آن روز چهره ): 2غاشيه، (يومئذ خَاشعةٌ 
): 24القيامه، (باسرَةٌ ووجوه يومئذ «: هايشان عبوس و درهم كشيده استچهره. »برده اند] بيهوده[رنج 

دانند كه عذابي بزرگ در پيش رو زيرا مي. »و در آن روز صورتهايى عبوس و در هم كشيده است
- داند عذابى در پيش دارد كه پشت را در هم مىزيرا مى): 25القيامه، ( تَظُنُّ أنَْ يفعْلَ بِها فاَقرَةٌ«: دارند

أوُلئَك الَّذينَ «: روندده بوده است و همه تباه شده و از بين ميرنج و تلاش آنها در دنيا بيهو. »شكند 
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] در سراى[دنيا و ] اين[اند كه در   آنان كسانى): 22آل عمران، (حبِطَت أَعمالُهم في الدنيْا والĤْخرَةِ 
   .1»آخرت اعمالشان به هدر رفته

شود، كفر ورزيدن به خداوند و آيات ان ميمعنايي رنج و مشقت انسآنچه باعث تباهي اعمال و بي
او، باور نداشتن به لقاء پروردگار، و انجام اعمال ظالمانه و شرورانه از قبيل كشتن پيامبران، 

در آيات مختلف رنج و مشقت  قرآن 2.خيرخواهان، و عدالت پيشگان و ممانعت از هر عمل نيك است
بسياري از ايشان . كندهدر رفتن اعمالشان را گوشزد مي معنا دانسته و بيهودگي وزندگاني ايشان را بي

هايشان در كنند كه كارها و تلاشكساني هستند كه تصور خوبي از اعمال خود دارند و گمان مي
شود و در روز جزا هيچ كنند، اعمالشان تباه ميزندگي خوب است، اينان بيش از همه مردم ضرر مي

بگو آيا شما را ): 103الكهف، (قلُْ هلْ ننُبَئُكمُ باِلْأَخسْريِنَ أَعمالًا «: ندقدر و ارزشي براي آنان قائل نيست
الَّذينَ ضلََّ سعيهم في الْحياةِ الدنيْا وهم يحسبونَ أَنَّهم يحسنُونَ «، »از زيانكارترين مردم آگاه گردانم

پندارند كه  شان در زندگى دنيا به هدر رفته و خود مى  وششاند كه ك آنان كسانى): 104الكهف، (صنعْا 
أُولئَك الَّذينَ كَفَروُا بĤِيات ربهمِ ولقاَئه فَحبِطَت أَعمالهُم فلَاَ نُقيم لَهم يوم «، »دهند  كار خوب انجام مى

ات پروردگارشان و لقاى او را انكار كردند در اند كه آي  آنان كسانى] آرى): [105الكهف، (الْقيامةِ وزناً 
رنج و اندوه  قرآن .»ارزشى نخواهيم نهاد] قدر و[نتيجه اعمالشان تباه گرديد و روز قيامت براى آنها 

ايشان را با بيان حالات عاطفي آنان از قبيل احساس ضرر و حسرت و آرزوي بازگشت مجدد به 
  .كندزندگاني دنيا توصيف مي

  

  آرزوي بازگشت به زندگي دنيا -3-1-4-1-2

بيند كه فرصت زماني كه مي. انسان در زمان مرگ و سپس جهان آخرت است اوج رنج و اندوه
كند آرزو مي. زندگاني را از دست داده است و همه تلاش و مشقتي كه در دنيا كشيده بر باد رفته است

                                                 
  9و8؛ محمد، 69توبه، : نيز بنگريد به 1
  69؛ توبه، 147؛ اعراف، 105؛ كهف، 22و21عمران، بنگريد به آل 2
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داد انجام بايست انجام مينيكي را كه مي كه بتواند دوباره به حيات دنيوي باز گردند و بتواند اعمال
و اى كاش كه ): 102الشعراء، ( فَلَو أنََّ لَناَ كَرَّةً فنََكُونَ منَ الْمؤْمنينَ«: بدهد و اعمال بدش را جبران بكند

در سوره منافقون به خوبي وضع و حال كساني را در . 1»شديم بازگشتى براى ما بود و از مؤمنان مى 
شود را اند شرح داده و حسرت و اندوهي كه در نتيجه اعمال بد نصيبشان ميفاق نكردهزندگي ان

: دادندافتاد تا اعمال نيكو انجام ميكنند زمان مرگشان به تأخير ميايشان آرزو مي .كندوصف مي
»َفي توالْم ُكمدأَح يْأتلِ أنَْ يَنْ قبم ُقنْاَكمزا رنْ مقُوا مأَنْفقَ ودَلٍ قرَيِبٍ فَأصي إلِىَ أَجَلاَ أَخَّرْتنلَو بقُولَ ر

ايم انفاق كنيد پيش از آنكه يكى از و از آنچه روزى شما گردانيده): 10المنافقون، (  وأَكُنْ منَ الصالحينَ
ى تا صدقه مرا به تاخير نينداخت] اجل[شما را مرگ فرا رسد و بگويد پروردگارا چرا تا مدتى بيشتر 

  . »دهم و از نيكوكاران باشم

  

  حسرت  -3-1-4-1-3

براي بيان رنج و اندوه انسان در هنگام مرگ و در سراي اخروي به كار  قرآنيكي ديگر از مفاهيمي كه 
يوم «از اين جهت يكي ازصفاتي كه براي توصيف روز قيامت بكار رفته است  .است »حسرت«برد، مي

و آنان را ): 39مريم، (وأَنذْرهم يوم الْحسرةَِ إذِْ قضُي الْأَمرُ وهم في غَفلْةٍَ وهم لاَ يؤْمنُونَ«: است »الحسره
در غفلتند و سر ايمان ] اكنون[از روز حسرت بيم ده آنگاه كه داورى انجام گيرد و حال آنكه آنها 

حسرت خوردن ). 122: 1379آذرنوش، (يعني دريغ، افسوس، آه، غصه، رنج  »حسرت«. »آوردن ندارند
، غصه خوردن براي از )630: 2جوهري، ج( يعني غصه و اندوه شديد براي از دست رفتن چيزي

أنَْ تَقُولَ نَفْس يا حسرتََا علىَ ما فرََّطْت في : بايست انجام بشودها و كارهايي كه ميدست دادن فرصت
  . »كسى بگويد دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهى ورزيدم] مبادا[تا آنكه ): 56الزمر، (بِ اللَّه جنْ

                                                 
  . »شدم كاش مرا برگشتى بود تا از نيكوكاران مى ): 58الزمر، (لو أَنَّ لي كرََّةً فأََكُونَ منَ الْمحسنينَ  «: يا 1
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از دست دادن فرصت براي انجام دادن اعمال نيكي  حسرت خوردن انسان در آن روز به خاطر 
رگردد و توانست دوباره به زندگي بكند كه كاش مياز اين جهت آرزو مي 1.است كه انجام نداده است

طور مثال در سوره بقره از حسرت و پشيماني كساني سخن گفته شده است هب. ها را بكندجبران نكرده
گشتند و از آنها دوري كنند كه كاش دوباره به دنيا برمياند و آرزو ميكه دوستاني غير خداوند گرفته

فنَتَبَرَّأَ منْهم كَما تبَرَّءوا منَّا كذَلَك يريِهمِ اللَّه أَعمالَهم  وقاَلَ الَّذينَ اتَّبعوا لَو أنََّ لنَاَ كرََّةً«: جستندمي
گويند كاش براى ما بازگشتى بود   و پيروان مى): 167بقره، (حسرَات عليَهمِ وما هم بِخاَرِجيِنَ منَ النَّارِ

جستيم اين گونه خداوند  از آنان بيزارى مى ] ما نيز[از ما بيزارى جستند ] آنان[تا همان گونه كه 
  . »آمدنى نيستند  نماياند و از آتش بيرون هاست به ايشان مى كارهايشان را كه بر آنان مايه حسرت

  

  احساس فريب و خسران -3-1-4-1-4

 "تغابن"برد كار ميبراي بيان رنج و اندوه انسان در روز قيامت ب قرآنيكي ديگر از مفاهيمي كه 
يوم يجمعكُم « : ناميده شده است "التغابنيوم"/ روز تغابن قرآندر  هم روز قيامت ،روو از اين است

] روز[آورد آن  روزى كه شما را براى روز گردآورى گرد مى ): 9التغابن، (ليومِ الْجمعِ ذلَك يوم التَّغَابنِ 
به معناي فريب، زيان، خسران، آسيب و لطمه  "غبن"تغابن از ماده . »است] خوردن[روز حسرت 

) مشاركت در غبن(تغابن بر وزن تفاعل است و براي زيان دوطرفه ). 476: 1379آذرنوش، (است 
اند و  جنبه باب تفاعل اين كلمه را درنظر نگرفته«آيه فوق،  برخي مفسران در تفسير. رودبكار مي

به اين معنا كه هر كسي احساس  است،روز مغبونيت  است،اند كه روز قيامت روز غبن  قدر گفته همين
پيش   هر كس. كنند مردم حتي سعدا و اهل بهشت احساس غبن مي  در قيامت همه... كند مغبونيت مي

شد  در حديث است كه اگر مي. توانستم استفاده كنم كند كه از هر دقيقه اين عمر مي خود حساب مي
گويد چقدر  وقت مي آن .مردند بميرد اكثر اهل محشر مييت خاطر احساس مغبون كسي در قيامت به

                                                 
: توان به اين آيه اشاره كردبطور مثال مي. ها و اعمال بد استفاده شده استالبته در برخي آيات حسرت معناي پشيماني از كرده 1
اى بر آنان نيامد مگر   دريغا بر اين بندگان هيچ فرستاده): 30يس، ( علَى العْباد ما يأْتيهِم منْ رسولٍ إلَِّا كاَنوُا بهِ يستَهزِئوُنَيا حسرَةً «

  . »كردندآنكه او را ريشخند مي
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كارهاي من براساس رضاي حق و بر طريق پيمودن   توانست تمام مي! عمر من تلف شد و از بين رفت 
اند و گفته 1اندبرخي ديگر از مفسران به جنبه باب تفاعل بودن تغابن توجه كرده. صراط عبوديت باشد

تغابن در جايي است كه دو نفر كه با يكديگر همكاري دارند، . ت كه تغابن يك كار اشتراكي اس
حال در قيامت اين مغبونيت طرفيني در كجاست ؟ يكي از . اند احساس كنند كه هر دو ضرر كرده

. هاست ها از متبوعو تابع ،هاها از تابعكند تابلوي تبري متبوع از قيامت مجسم مي قرآنتابلوهايي كه 
 ،خواهد به گردن متبوع بيندازد تابع مي. اند  ها با همكاري يكديگر جنايت و ظلم كردهها و متبوعتابع
به من  :گويد مي  و متبوع ،به من دستور دادند و من اين كاررا كردم ،اي نبودم من كه كاره :گويد مي

إِذْ تَبرَّأَ الَّذينَ اتُّبعِوا منَ الَّذينَ اتَّبعوا «: آن كسي كه اين كار را كرده است مقصر است ،مربوط نيست
گويد تابع و متبوع هر دو مغبونند و  مي قرآن .2»آنگاه كه پيشوايان از پيروان بيزارى جويند): 166بقره، (

  اين. ند و هر دو هم در اين معامله مغبون هستند ا هايي در دنيا كرده اينها معامله. اند  هر دو ضرر كرده
- 148: 7ج ،1377مطهري، (»كنند كنند اما در آخرت احساس مي مغبونيت را در دنيا احساس نمي

152(3.   

در روزي كه . در هر دو معناي آن دلالت بر مغبونيت و احساس فريب و زيان دارد "تغابن"پس 
خوردن و زيان و ضرر، لشان رسيدگي شود احساس فريبشوند كه به حساب اعماهمه مردم جمع مي

آن  .شودگفته مي "التغابنيوم"كند از اين جهت به آن ناپذيري دچار ميانسان را به رنج و اندوه وصف
يوم يجمعكمُ ليومِ الْجمعِ ذَلك يوم «: روز مغبونيت و يا روز اشتراك دو همكار در مغبونيت است

ا الْأَنْهار خاَلدينَ ابنِ ومنْ يؤْمنْ باِللَّه ويعملْ صالحا يكَفِّرْ عنهْ سيئَاته ويدخلهْ جنَّات تَجريِ منْ تَحتهالتَّغَ
يمظالْع زالْفَو كَا ذلدا أَبيهروز[آورد آن  روزى كه شما را براى روز گردآورى گرد مى ): 9التغابن، (ف [

  . »اى كرده باشد  است و هر كس به خدا ايمان آورده و كار شايسته] خوردن[روز حسرت 

  
                                                 

  301- 300: 19طباطبايي، ج: بنگريد به 1
  167بقره، : نيز بنگريد به 2

  ir.eshia.lib://http/50057/1/151در . 7آشنايي با قرآن، ج). 3771(مطهري، مرتضي 3 
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  رنج معنادار -3-1-4-1-5

برخي از يادآوري رنج و  ،2آوردكه انسان تمام تلاش و رنج خود را در زندگاني به ياد مي 1در آن زمان
و . خسران و حسرت عظيمي دارنداند و احساس اند ناراضيتلاش و مشقاتي كه در زندگي كشيده

الغاشيه، (وجوه يومئذ ناَعمةٌ «: اندو خوشحال از تلاش و مشقات خود در زندگي راضي برخي ديگر
ناعم يعني . »از كوشش خود خشنودند): 9الغاشيه، (لسعيِها راضيةٌ«، »هايى شادابند در آن روز چهره ): 8

آذرنوش، (نُعومه يعني نرمي، صافي، دلپذيري، زيبايي، ظرافت . حتنرم، صاف، لطيف، دلپذير، را
تعَرفِ في وجوههمِ نضَْرَةَ «: آيه اول مشابه اين آيه از سوره مطففين است). 701: 1379
به معناي  »نضره«. »3يابىرا درمى] بهشت[هايشان طراوت نعمت  از چهره): 24المطففين، (النَّعيمِ

اين كلمه از ريشه نَضرََ به معناي شكوفا . سرسبزي، زيبايي، سلامتي، نيرو است شگفتگي، طراوت،
). 695: 1379آذرنوش، ( شدن، تروتازه شدن، با طراوت شدن، زيبا شدن، درخشان بودن و غيره است

و اين زيبايي، 4اندهر دو آيه در وصف كساني است كه از تلاش، رنج و مشققاتشان در زندگي راضي
توان به آيه ديگري كه در اين خصوص مي .هايشان بر آن رضايت گواه استطراوت چهرهشادابي و 

. »هايى درخشانند در آن روز چهره): 38عبس،(وجوه يومئذ مسفرةٌَ «: آن اشاره كرد از سوره عبس است
 ضَاحكةٌَ مستَبشرَةٌ«داند كند و آنها را افراد خندان و شادي ميدر آيه بعدي بر شادابي آنها تأكيد مي

) دمچهره انسان، سپيده( مسفره از ريشه اسفر به معناي درخشيدن. »شادانند] و[خندان ): 39عبس، (
  ).289: 1379؛ آذرنوش، 687: 2جوهري، ج( است

  

                                                 
  .»پس آنگاه كه آن هنگامه بزرگ دررسد): 34النازعات، (فإَِذَا جاءت الطَّامةُ الكُْبرَى « 1

  .»آن روز است كه انسان آنچه را كه در پى آن كوشيده است به ياد آورد): 35 النازعات،(يوم يتذََكَّرُ الْإِنسْانُ ما سعى «  2
  . »آرى در آن روز صورتهايى شاداب و مسرور است): 22القيامه، (وجوه يومئذ نَاضرةٌَ«: نيز بنگريد به 3
  32-29المطففين، : براي مثال رجوع كنيد به 4
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  قاعده عمل و سعي -3-1-4-1-6

و ): 39النجم، (انِ إلَِّا ما سعىوأنَْ ليَس للْإِنسْ«: يكي از قواعد اصلي زندگاني قاعده عمل و سعي است
به سرعت بطوري كه  تخلف از اين اصل ناممكن است. »اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست

كوشش او به زودى ] نتيجه[و ): 40النجم، (وأنََّ سعيه سوف يرىَ«: گرددنتيجه عمل به خود انسان برمي
اندازه دقيق و سيستماتيك است به اين صورت است كه هر كس اين قاعده بيش از .»ديده خواهد شد

الزلزله، (منْ يعملْ مثْقَالَ ذرَةٍ خيَراً يرَه « َ: بينداش را مياي كار نيك يا شر كرده باشد نتيجهذره به اندازه
قَالَ ذَرةٍ شرَا يرهَ ومنْ يعملْ مثْ«، »آن را خواهد ديد] نتيجه[اى نيكى كند پس هر كه هموزن ذره): 7
همه اعمال انسان، در هر . »آن را خواهد ديد] نتيجه[اى بدى كند و هر كه هموزن ذره): 8الزلزله، (

كس خبري از آن حال و وضعي، ظاهر و پنهان، آشكار و پوشيده، حتي بسيار پوشيده بطوري كه هيچ
 قرآنوما تَكوُنُ في شَأنٍْ وما تتَلُْو منهْ منْ «: گيردنداشته باشد، همه و همه مورد حسابرسي دقيق قرار مي

الِ ذَرةٍ في الْأَرضِ ولاَ تَعملُونَ منْ عملٍ إلَِّا كنَُّا عليَكمُ شُهودا إذِْ تُفيضُونَ فيه وما يعزُب عنْ ربك منْ مثْقَ
و در هيچ كارى نباشى و از ): 61يونس، (لك ولاَ أَكبْرَ إلَِّا في كتَابٍ مبيِنٍولَا في السماء ولَا أصَغرََ منْ ذَ

نخوانى و هيچ كارى نكنيد مگر اينكه ما بر شما گواه باشيم  قرآناز ] اىآيه[هيچ ] خدا[=سوى او 
تو پنهان  اى نه در زمين و نه در آسمان از پروردگار وزن ذره ورزيد و هم آنگاه كه بدان مبادرت مى

 .1»است] درج شده[نيست و نه كوچكتر و نه بزرگتر از آن چيزى نيست مگر اينكه در كتابى روشن 

اي كه از اي حتي به اندازه ذرهشود، هر عمل شايستهبنابر اين قاعده، همه اعمال انسان درج مي
يعملْ منَ الصالحات  فَمنْ«: شودماند و ناسپاسي نميچشم همگان پوشيده است، نه تنها پنهان نمي

پس هر كه كارهاى شايسته انجام دهد و مؤمن ): 94الانبياء، (وهو مؤْمنٌ فلَاَ كُفرَْانَ لسعيهِ وإِنَّا لهَ كاَتبونَ
، بلكه مورد »كنيم باشد براى تلاش او ناسپاسى نخواهد بود و ماييم كه به سود او ثبت مى ] هم[

                                                 
  47نبياء، ؛ الا16؛ لقمان، 3سبأ، : نيز بنگريد به 1
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إنَِّ هذَا كاَنَ لَكمُ جزَاء وكاَنَ سعيكمُ مشْكُورا «: شودگيرد و پاداش داده ميقرار مي و قدرداني تحسين
   .1»براى شماست و كوشش شما مقبول افتاده است] پاداش[اين ): 22الانسان، (

در سه آيه سوره نجم بطور متوالي  هاي انسان در زندگيها و كوششاصل و قاعده اصلي فعاليت
و « :»ثمُ يجزَاه الْجزَاء الْأَوفىَ« ؛»وأنََّ سعيه سوف يرىَ« ؛»وأنَْ ليَس للإِْنْسانِ إلَِّا ما سعي«: شده استذكر 

 ؛»كوشش او به زودى ديده خواهد شد] نتيجه[و « ؛»اينكه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست
   .2»سپس هر چه تمامتر وى را پاداش دهند«

بر  مختلفكرارا به انحاء  قرآنعلاوه بر بيان قاعده فوق به طور روشن و صريح، در جاي جاي 
به صورت مستقيم يا غير  قرآندر واقع، تمامي آيات . كندقاعده سعي و عمل در زندگاني تأكيد مي

جنگ در سوره توبه بعد از ذكر حال و روز سه تني كه به خاطر دشواري  .مستقيم بيان اصل فوق است
كند كه از فرمان پيامبر از دستور پيامبر تخلف كرده بودند و به جنگ نرفته بودند، به مردم توصيه مي

ماند، اعمالشان پاسخ نميرسد بيسرپيچي نكنند، چرا كه همه رنج و سختي و مشقتي كه به آنها مي
منْ حولهَم منَ الْأَعراَبِ أنَْ يتَخلََّفُوا عنْ ما كَانَ لأهَلِ الْمدينةَِ و«: بيينندضايع نشده و پاداش آن را مي

لاَ مو بَلَا نصأٌ وظَم مهيبصلَا ي مبِأَنَّه كذَل هْنْ نَفسع ِهمُوا بِأَنْفسَرْغبلَا يو ولِ اللَّهسر بيِلِ اللَّهي سةٌ فصخْم
ر ولاَ يناَلُونَ منْ عدو نيَلًا إلَِّا كتُب لَهم بهِ عملٌ صالح إنَِّ اللَّه لَا يضيع أَجرَ ولاَ يطئَُونَ موطئًا يغيظُ الكُْفَّا

پيامبر خدا سر باز ] فرمان[نشينان پيرامونشان را نرسد كه از   مردم مدينه و باديه): 120توبه، (الْمحسنينَ
دانند چرا كه هيچ تشنگى و رنج و گرسنگي در راه خدا به آنان زنند و جان خود را عزيزتر از جان او ب

گذارند و از دشمنى غنيمتى به  آورد قدم نمى رسد و در هيچ مكانى كه كافران را به خشم مى  نمى
شود زيرا  نوشته مى ] شان  در كارنامه[آورند مگر اينكه به سبب آن عمل صالحى براى آنان دست نمى

در شأن مهاجر و انصار نازل  جنگ تبوك اين آيه درباره .»كند ن را ضايع نمى خدا پاداش نيكوكارا
مخصوصاً در . را در ساعات دشوارى و سخت از دست ندادند )ص( رسول خدا گرديد كه پيروى از

موقعى كه طعام و آب و سوارى ناياب شده بود و آنان تشنه و گرسنه و پياده مانده بودند به قسمى كه 
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زده  شدند و نيز يك خرما را ده نفر به دهن مي سوار مي تدر جنگ مزبور هر ده نفر يك شتر را به نوب
- ماند سپس روى آن آبى مىرسيد، هسته اى از خرما بيش نمى دادند تا به نفر دهم مي و به ديگرى مي

 ). 137-136: 5طبرسي، ج(آشاميدند 

اي شود، كه روزي برضمن تذكر به انسان درباره رنج و تلاشش در زندگي به وي يادآور مي قرآن
نه ): 48الحجر، (لَا يمسهم فيها نصَب وما هم منْها بِمخْرجَيِنَ «: يابدهميشه از درد و رنج رهايي مي

  . »شوند رسد و نه از آنجا بيرون رانده مى به آنان مى 1رنجى در آنجا

 

  زندگي به مثابه سرمايه -3-1-5

كند، طبيعي دادو ستد و تجارت نقش اصلي را بازي مي كنيم كهاز آنجا كه ما در اجتماعي زندگي مي
تصور زندگي به عنوان تجارت مترتب بر اين . است كه گاهي تصور كنيم كه زندگي تجارت است

-هاي اقتصادي مختلفي سرمايهاين تجارت تلقي كنيم كه در بنگاه 2هاي زندگي را سرمايهاست كه سال

. براي بازگشت مجدد سرمايه -هامدرسه خاص يا ازدواج و بچهاي، حرفه يا پيشه -كنيمگذاري مي
گذاري خوب در برابر يك هاي سرمايهطور كامل روشن نيست، و بنابراين ملاكگردد بهآنچه برمي

پدري ممكن است فكر كند كه پسرش استعدادش را هدر  .گذاري ضعيف مورد اختلاف استسرمايه
كه چرا كه پسرش تصميم گرفته شاعر شود، در حالي) شته استگذاري ضعيفي دايعني، سرمايه(داده 

- به راحتي مي. هايي كه كرده تمام كرده استاش را براي تجارتكند كه سرمايهپسر پدر را متهم مي

دست هترين جلوه آن اشتباه كرد و به پول واقعي شخصي كه در زندگي بتوان اين استعاره را با برجسته
- اگر يك سرمايه .شود به عنوان يك آزمايش موفقيت فكر كرددر آن جمع مي مي آورد و املاكي كه

- شود، اين پرسش مطرح ميگيري ميدهد اندازهگذاري خوب با آنچه شخص در پايان كار انجام مي
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 & Solomon( ، به جاي خود فعاليت زندگي، معناي زندگي استامر شود كه چگونه اين

Higgins, 2013: 61(.  

  

  قرآنتصوير زندگي به مثابه سرمايه از منظر  -3-1-5-1

اين موضوع در رابطه با . را از ابعاد مختلفي مطرح كرده است موضوع زندگي به مثابه سرمايه قرآن
گذاري خداوند و در رابطه با ديگران و در زندگي اجتماعي مطرح شده است و شرايط يك سرمايه

سو، با اين بينش كه اموال، فرزندان و خويشان يك از قرآن. خوب در اين دو رابطه بيان شده است
توان حتي از عذاب الهي اند و به وسيله آنها ميهاي خوبي هستند، باعث مباهات و فخر انسانسرمايه

هاى جذاب ، اين دو نعمت دنيوى از زينتقرآناز نظر . دور ماند و آن را خريد به شدت مخالف است
 البْنُونَ زِينةَُ الْحياةِ الدنيْا والبْاقيات الصالحات خيَرٌ عنْد ربك ثوَابا وخيَرٌ أَملاًالْمالُ و«: زندگى دنيا است

هاى ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر مال و پسران زيور زندگى دنيايند و نيكي): 46كهف، (
هر امر زيبايي است كه وقتي منضم به چيزي شود  زينت به معناي. »بهتر است] نيز[و از نظر اميد 
زينت بودن ماديات ...  كندبخشد به طوري كه رغبت هر كسي را به سوي آن جلب ميجمالي به او مي

فرع بر اين است كه در دل بشر و در نظر او محبوب باشد، و دل او به آن بستگي و تعلق يافته در 
اي بين انسان و متعلقات اگر چنين علاقه). 48-47، 26ج  طباطبايي،(» نتيجه سكونت و آرامش يابد

زد، چرا كه اگر نبود، انسان دست به هيچ عملي نمي... دنيا مانند مال و اولاد و جاه و مقام و شهرت و 
نبود، زندگي در سطح بسيار ... اي به تمتعات دنيوي و مال و فرزند و مقام و شهرت و احترام و علاقه

-اش سعي و تلاش مين جريان داشت و هركسي در حد برآورده ساختن نيازهاي اوليهابتدايي در زمي

هاي دنيوي وجود داشته باشد و منافع انسان با منافع ديگران گره بخورد، رقابت و اما اگر علاقه. كرد
عتاب و خطاب الهي هم . آيدوجود ميهكه انگيزه تلاش و اعمال انساني است ب... حسد و دشمني و 

گيرد و الا اعمال اوليه و ابتدايي او متعلق آزمايش و نكوهش و پاداش اين دسته از اعمال تعلق مي به
  . گيرندالهي قرار نمي
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، مال و اولاد چيزهايي نيستند كه به دليل لياقت و شايستگي افراد به آنها داده شده قرآنپس از نظر 
شود كه آدمى به سوى آن دو اولاد باعث مي زينت بودن مال و. هاي زندگي هستندباشد، اينها زينت
پايه آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده، رسما در شود كه آنها را از نظر اهميت هم آن چنان جذب

شود چرباند، و از آخرت غافل مىگيرد، و بلكه جانب آن دو را مىسر دو راهى قرار مى
  ). 308-307: 19طباطبايي،ج(

إِنَّا جعلنْاَ ما علَى «: ها قرار داده استزندان را مايه آزمايش عمل انسانرف خداوند علاقه به مال و
در حقيقت ما آنچه را كه بر زمين است زيورى ): 7كهف، (الْأَرضِ زيِنةًَ لهَا لنبَلُوهم أَيهم أَحسنُ عملاً

 قرآنرو، در انديشه از اين. »نيكوكارترندبراى آن قرار داديم تا آنان را بيازماييم كه كدام يك از ايشان 
إنَِّما أَموالُكمُ وأَولَادكُم فتنَْةٌ « :كريم از اموال و اولاد تعبير به وسيله آزمايش انسان در زندگي شده است

 يمظرٌ عأَج هنْدع اللَّهيند و ]ابراى شم[آزمايشى ] وسيله[اموال شما و فرزندانتان صرفا ): 15تغابن، (و
به  2همانطور كه در معناي لغوي آن نيز آمده »فتنه«كلمه  .1»خداست كه نزد او پاداشى بزرگ است

رغبت انسان به  اموال و فرزندان به اين دليل وسيله آزمايش هستند كه علاقه و. معناي آزمايش است
و مال را دوست ): 20فجر، ( وتُحبونَ الْمالَ حبا جما« :آنها زياد است چنان كه درباره مال آمده است

شود كه انسان از ياد خداوند غافل علاقه شديد به مال و فرزند باعث مي. »داريد دوست داشتنى بسيار
  .شود

شود كه از نظر آدمى به سوى آن دو آن چنان جذب  شود كهپس زينت بودن مال و اولاد باعث مي
گيرد و بلكه جانب بر سر دو راهى قرار به آخرت و اطاعت پروردگارش قرار داده، رسما پاياهميت هم
دوستي و علاقه شديد به مال ). 308-307: 19طباطبايي،ج( ، و از آخرت غافل شودبگيردآن دو را 
اش مال و فرزند است و از ترس از شود كه انسان تصور كند تنها مايه سعادت و خوشبختيباعث مي
به غارت و چپاول  ادن آنها از اعمال نيك و خيرخواهانه پرهيز كند و براي مال اندوزي بيشتردست د

ولاَ «؛ »نوازيد ولى نه بلكه يتيم را نمى): 17فجر، ( كلََّا بلْ لَا تُكرِْمونَ اليْتيم«: مال و اموال ديگران بپردازد
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؛ »انگيزيدبينوا همديگر را بر نمى] دادن[بر خوراكو ): 18فجر، (تَحاضُّونَ علَى طَعامِ الْمسكينِ
شيطان هم از اين . »خوريد را چپاولگرانه مى] ضعيفان[و ميراث ): 19فجر، (وتَأكُْلُونَ التُّرَاثَ أكَْلاً لَما «

عت واستَفْززِ منِ استَطَ«: فريبدنقطه ضعف انسان استفاده كرده و از طريق اموال و اولاد انسان را مي
مو مهدعو لَادَالأْوالِ ووي الْأَمف مشاَرِكْهو كِجلرو كلَبِخي هِمَليع بلَأجو كتوِبص مْنهطاَنُ مالشَّي مهدعا ي

و از ايشان هر كه را توانستى با آواى خود تحريك كن و با سواران و پيادگانت ): 64اسراء (إلَِّا غرُوُرا
ر آنها بتاز و با آنان در اموال و اولاد شركت كن و به ايشان وعده بده و شيطان جز فريب به آنها ب

 .»دهد  وعده نمى

، تصور انسان درباره اينكه مال، اموال، فرزندان و خويشان قرآنهمانطور كه گفته شد، از نظر 
. اشتباه است فتدست ياان به سعادت دنيا و آخرت توهاي خوبي هستند و توسط آنها ميسرمايه

فتنه به  /گذاري نيستند، به اينها نبايد دل بست و به چشم وسيله آزمايشهاي سرمايهاموال و اولاد بنگاه
گويد اموال و فرزندان كافران نبايد باعث شگفتي او شود و نبايد خداوند به پيامبرش مي. آنها نگريست

موقت است و فقط وسيله برخورداري و آزمايش آنها در  به مال و اولاد آنها چشم بدوزد، چرا كه اينها
ورِزقُ  ولَا تَمدنَّ عينيَك إلَِى ما متَّعناَ بهِ أَزواجا منْهم زهرَةَ الْحياةِ الدنيْا لنَفْتنهَم فيه«: زندگي دنياست

] و فقط[صنافى از ايشان را از آن برخوردار كرديم و زنهار به سوى آنچه ا): 131طه، (ربك خيَرٌ وأَبقىَ 
روزى پروردگار تو ] بدان كه[زيور زندگى دنياست تا ايشان را در آن بيازماييم ديدگان خود مدوز و 

  .1»بهتر و پايدارتر است

آنها را از عذاب  2خويشاوندان كنند اموال و اولاد وهمچنين تصور كساني را كه گمان مي قرآن
، چرا كه اينها در برابر خداوند هيچ سودي براي انسان ندارند داندباطل مياشتباه و  1كندميالهي حفظ 

                                                 
1 »ا ونْياةِ الديي الْحا فبِه مهذِّبعيل اللَّه رِيدا يإِنَّم مهلاَدلَا أَوو مالُهوأَم كجِبُرُونَ فَلَا تعكَاف مهو مهقَ أَنفُْسْاموال و ): 55توبه، (تزَه

دنيا به وسيله اينها عذابشان كند و جانشان در حال  خواهد در زندگى  فرزندانشان تو را به شگفت نياورد جز اين نيست كه خدا مى
  . »كفر بيرون رود

روز قيامت نه خويشان ): 3ممتحنه، (رٌ لَنْ تَنْفعَكُم أَرحامكمُ ولَا أَولاَدكُم يوم الْقيامةِ يفْصلُ بينَكمُ واللَّه بِما تعَملُونَ بصي« : بنگريد به 2
  .»دهيد بيناست  دهد و خدا به آنچه انجام مى  ميانتان فيصله مى] خدا]رسانند  انتان هرگز به شما سود نمى شما و نه فرزند
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لَنْ تُغنْي عنْهم أَموالُهم ولَا أَولاَدهم منَ اللَّه شيَئاً أوُلَئك «: توانند انسان را از عذاب الهي برهانندو نمي
ا خَاليهف مالنَّارِ ه ابحَونَ أصدر برابر خداوند نه از اموالشان و نه از اولادشان هرگز ): 17مجادله، (د

 . »مانند در آن جاودانه مى] و[اند   كارى ساخته نيست آنها دوزخى

بدارد و او را به سوي هر فساد بستن به اموال و فرزندان به حدي كه انسان را از ياد خداوند بازدل
به مؤمنان هشدار  قرآنبه همين دليل، . خسران چيزي در پي ندارداي سوق دهد جز زيان و و زشتي

يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاَ تلُْهِكمُ أَموالُكمُ ولاَ «: دهد كه مبادا دوستي اينها باعث غفلت از ياد خداوند شودمي
مه كَفَأوُلئ كَلْ ذلفْعنْ يمو كْرِ اللَّهنْ ذع ُكملَادَروُنَ  أواى كسانى كه ايمان آورده): 9منافقون، (الْخاَس  

اموال شما و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل نگرداند و هر كس چنين كند آنان خود ] زنهار[ايد 
ترسند و هيچ تجارت و دادو ستدي آنها را از متقين كساني هستند كه از عذاب الهي مي .»زيانكارانند

رِجالٌ لَا تلُْهيِهِم تجارةٌ ولاَ بيع عنْ ذكْرِ اللَّه وإِقاَمِ الصلاَةِ وإيِتاَء الزَّكَاةِ يخاَفُونَ «: داردياد خداوند باز نمي
 ارصالْأَبو الْقلُُوب يهف ا تتََقلََّبمومردانى كه نه تجارت و نه داد و ستدى آنان را از ياد خدا ): 37نور، (ي

ها در آن زيرورو  تن نماز و دادن زكات به خود مشغول نمى دارد و از روزى كه دلها و ديده و برپا داش
   .»هراسند شود مى مى 

  

  گذاري واقعيسرمايه -3-1-5-1-1

گذاري خوب مورد اختلاف است و حتي ممكن است بين پدر و فرزندش نيز در هاي سرمايهملاك
ز اين جهت، در بحث ارتباط معناداري زندگي با زندگي ا. باره اختلاف اساسي وجود داشت باشداين

يكي از اشكالات مهمي كه در بحث انگاره زندگي به . اين اشكال همواره وجود دارد به مثابه سرمايه
گذاري خوب با آنچه شخص در پايان كار شود اين است كه اگر يك سرمايهمطرح مي مثابه سرمايه

                                                                                                                                                
اى   در هيچ شهرى هشداردهنده] ما[و ): 34سبأ، (وما أَرسلْنَا في قرَْيةٍ منْ نذَيرٍ إلَِّا قَالَ متْرفَُوها إِنَّا بِما أُرسلْتمُ بِه كَافرُونَ « 1

وقاَلوُا نَحنُ أَكْثرَُ أمَوالًا وأَولاَدا وما نَحنُ «؛ »ايد كافريم  نفرستاديم جز آنكه خوشگذرانان آنها گفتند ما به آنچه شما بدان فرستاده شده
   .»و گفتند ما دارايى و فرزندانمان از همه بيشتر است و ما عذاب نخواهيم شد): 35سبأ، (بِمعذَّبِينَ 
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د، چگونه اين، به جاي خود فعاليت زندگي، معناي زندگي است؟ در شوگيري ميدهد اندازهانجام مي
واقع اين پرسش مطرح است كه اگر معناداري زندگي يك فرايند است و نه يك فراورده و در طول 

هاي زندگي را فراهم كند چگونه در تصوير زندگي همواره بايد انگيزه و قوت لازم براي فعاليت
درباره  قرآنشود با بررسي نظرات شود؟ در اينجا سعي ميبرآورده مي اين مهم زندگي همچون سرمايه

  . گذاري خوب مسئله معناداري زندگي در ضمن آن تحليل گرددسرمايه

گذاري سرمايه شان را در فرزندان و اموالشانبا كساني كه تمام عمرو زندگي قرآنكه بعد از اين
) اگر به معاد اعتقاد داشته باشند(به سعادت دنيا و آخرت  گذاريكنند و انتظار دارند با اين سرمايهمي

در . گذاري جز زيان و خسران چيزي در پي نداردكند معتقد است اين سرمايهدست يابند، مخالفت مي
گذاري بهتري تري بگذارند و سرمايهكند كه قدم در راه سودمندعوض به چنين كساني توصيه مي

اي است كه باعث آمرزش گناهان شده، انسان گذاريسرمايه قرآننظر گذاري خوب از سرمايه. بكنند
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا هلْ أدَلُّكُم «: كنددهد و راه بهشت را براي انسان باز ميرا از عذاب الهي نجات مي

ايد آيا شما را بر تجارتى راه   اى كسانى كه ايمان آورده): 10صف، (علىَ تجارةٍ تنُْجيِكمُ منْ عذَابٍ ألَيمٍ
يغْفرْ لَكمُ ذُنُوبكمُ ويدخلْكمُ جنَّات تَجريِ منْ تَحتها «؛ »رهاند نمايم كه شما را از عذابى دردناك مى 

 يمظالْع زالْفَو كَنٍ ذلدع نَّاتي جةً فبَنَ طياكسمو اررا بر شما ببخشايد و  تا گناهانتان): 12صف، (الْأَنْه
هاى سراهايى خوش در بهشت] در[آن جويبارها روان است و  [درختان[شما را در باغهايى كه از زير 

گذاري انسان را به فتح و علاوه بر آن، اين سرمايه. »كاميابى بزرگ است] خود]هميشگى درآورد اين 
] رحمتى[و ): 13صف، (للَّه وفتَْح قرَيِب وبشِّرِ المْؤْمنينَ وأُخرْىَ تُحبونهَا نصَرٌ منَ ا«: رساندپيروزي مي

بشارت ] بدان[ديگر كه آن را دوست داريد يارى و پيروزى نزديكى از جانب خداست و مؤمنان را 
  . دهدگذاري زيان و خسراني در پي ندارد، ارزشمند است و به زندگي معنا مياين سرمايه .»ده

. ايمان به خداوند و جهاد با مال و جان در راه خداوند است آوردن سودهاي فوقتنها راه بدست 
كند گذاري صحبت ميهاي تجارت خوب و بهترين سرمايهويژگي دربارهدر سوره صف بعد از آنكه 

گذاري اين است كه انسان با مال و گويد بهترين تجارت ايمان به خداوند است و بهترين سرمايهمي
تُؤْمنُونَ باِللَّه ورسوله وتُجاهدونَ في سبيِلِ اللَّه بِأَموالكُم «:راه خداوند جهاد كند جان خودش در
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به خدا و فرستاده او بگرويد و در راه خدا با مال ): 11صف، (وأَنْفسُكمُ ذَلكُم خيَرٌ لَكمُ إنِْ كنُتْمُ تَعلَمونَ
  . »اگر بدانيد براى شما بهتر است] و فداكارىگذشت [و جانتان جهاد كنيد اين 

رو، با كمال تعجب و داند از اينمعامله با خداوند را مترتب بر هيچ ضرري براي انسان نمي قرآن
ورزند و ديگران را نيز به بخل ورزيدن تأسف درباره كساني كه به اين مسئله توجه ندارند و بخل مي

عليَهمِ لَو آمنُوا باِللَّه واليْومِ الĤْخرِ وأَنْفقَُوا مما رزقهَم اللَّه وكاَنَ اللَّه بِهِم  وماذاَ«: گويدمي 1كنندتشويق مي
آوردند و از آنچه خدا به آنان روزى داده  و اگر به خدا و روز بازپسين ايمان مى): 39نساء، (عليما 

از نظر طباطبايي علت . »آنان داناست] كار[به  كردند چه زيانى برايشان داشت و خداانفاق مي
و اگر انسان فكر  است،خوددارى كردن از انفاق در راه خدا ناشى از نداشتن ايمان به خدا و روز جزا 

طباطبايي، ( صرفا پوسته اى ظاهرى است ،كند چنين ايمانى دارد، اشتباه كرده، ايمانش واقعى نيستمى
اين معامله نه تنها . كنداي به هيچ كس ستم نمينند خداوند به اندازه ذرهاين افراد بايد بدا). 355: 4ج

إنَِّ اللَّه لاَ يظلْم مثْقَالَ ذرَةٍ وإنِْ تكَ « :گرداندهيچ زياني ندارد بلكه خداوند آن را دوچندان به آنها باز مي
كند و  اى ستم نمى  وزن ذره خدا هم در حقيقت ): 40نساء، (حسنةًَ يضاَعفْها ويؤْت منْ لدَنهْ أجَرًا عظيما 

 . »بخشد كند و از نزد خويش پاداشى بزرگ مى  نيكى باشد دو چندانش مى ] آن ذره كار[اگر 

قرض دادن «برد، تعبير گذاري با مال و جان بكار ميبراي تجارت و سرمايه قرآنتعبير زيبايي كه 
تنگي و گشايش در زندگي در دست خداوند است و براي گشايش ، قرآناز نظر  .است »به خداوند

منْ ذَا الَّذي يقرِْض اللَّه قرَْضاً حسناً فيَضاَعفهَ لهَ أَضعْافاً كَثيرَةً «: بيشتر بهتر است به خداوند قرض داد
خدا وام نيكويى دهد ] بندگان[ه به كيست آن كس ك): 245بقره، (واللَّه يقبْضِ ويبسطُ وإِليَه تُرجْعونَ 

تنگى و گشايش پديد مى ] در معيشت بندگان[آن را براى او چند برابر بيفزايد و خداست كه ] خدا[تا 
سود اين قرض دادن در هر دو زندگي دنيا و آخرت نصيب . »شويد آورد و به سوى او بازگردانده مى  

اگر ): 17تغابن، (ضاً حسنًا يضاَعفهْ لَكمُ ويغفْرْ لَكمُ واللَّه شَكُور حليم إنِْ تُقرِْضوُا اللَّه قَرْ«: شودانسان مي

                                                 
همان كسانى كه ): 37نساء، (رِينَ عذَابا مهِينًاذينَ يبخَلُونَ ويأمْرُونَ النَّاس بِالْبخْلِ ويكْتُمونَ ما آتَاهم اللَّه منْ فَضْله وأعَتدَنَا للكَْافالَّ 1

زانى داشته پوشيده مى دارند و براى ورزند و مردم را به بخل وامى دارند و آنچه را خداوند از فضل خويش بدانها ار بخل مى 
  »ايم كافران عذابى خواركننده آماده كرده
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] ست كه[بخشايد و خدا گرداند و بر شما مى خدا را وامى نيكو دهيد آن را براى شما دو چندان مى
  . 1»پذير بردبار است سپاس

  

  گذاري خوب شرايط سرمايه -3-1-5-1-2

، زندگي قرآن، اين نكته بسيار مهم است كه از نظر قرآنارزشمند در  /اي معنادارهدر بحث فعاليت
كردن براساس ارزش، صرفا عمل كردن براساس آن ارزش نيست بلكه درك و دريافت و احساس 

تواند براي درك و دريافت و احساس كردن براساس ارزش مي. كردن از طريق آن ارزش نيز هست
از صرف عمل در انطباق با آن ارزش باشد، زيرا ادراك و احساس مستقيما به تر معناداري زندگي مهم
صرف عمل كردن بر اساس اين  قرآنبينيم كه در بحث انفاق نيز رو، مياز اين. آگاهي ما مربوط است
هاي درك و دريافت و احساس كردن از طريق آن نيز اهميت كند و به جنبهارزش را توصيه نمي

هايي داند با مطرح كردن مولفهكه خود انفاق را امر بسيار ارزشمندي ميلاوه بر اينع. دهدزيادي مي
مانند لزوم داشتن نيت پاك و خالص حين انفاق، منت نگذاشتن بر سر انفاق گيرنده و اذيت و آزار 
نكردن او، انفاق از طيبات، انفاق از چيزهايي كه انسان دوست دارد، بر اهميت درك و احساس ارزش 

. شودهاي اصلي انفاق خوب اشاره ميبه شاخص 265الي  261آيات ،در سوره بقره. كندتأكيد مي
شود كه انفاق كننده نتايج مترتب بر انجام فعاليت ارزشمندي مانند انفاق نيز در صورتي حاصل مي

 انفاق در راه خداوند و براي خشنودي او، شروطي را رعايت كند؛ مانند داشتن نيت پاك و خالص،
داشتني، منت نگذاشتن بر سر انفاق گيرنده و آزار و اذيت نكردن او و انفاق از چيزهاي طيب و دوست

 .2غيره

                                                 
كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو ): 11حديد، (منْ ذَا الَّذي يقْرضِ اللَّه قرَضًْا حسنًا فَيضاَعفَه لَه ولَه أَجرٌ كرَِيم« : نيز بنگريد به1

  »چندان گرداند و او را پاداشى خوش باشدبراى وى دو] اش را  نتيجه[دهد تا 
  براي مطالعه بيشتر رجوع كنيد به تصوير زندگي به مثابه غيردوستي 2
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هايي كه براي انسان انفاق هم از جهت درگيري با يك فعاليت ارزشمند و هم از نظر توجيه هزينه
. كنداز چند جهت انگيزه لازم براي انفاق را ايجاد مي قرآن. كندميآورد زندگي را معنادار به بار مي

هاي يك از جهت ثمرات مادي و معنوي كه در اين سرا براي انسان دارد و ديگري از جهت پاداش
  :اخروي

آنان برايشان نزد  پاداش): 262بقره، (لهَم أَجرُهم عنْد ربهمِ ولَا خَوف عليَهِم ولَا هم يحزَنُونَ «
مفسران در تفسير اين . »شوند ، و بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نمى است) محفوظ(پروردگارشان 

كه بارها در  »شوند بيمى بر آنان نيست و اندوهگين نمى: ولاَ خَوف عليَهمِ ولَا هم يحزَنُونَ« عبارت
اينكه آيا ترس  دربارهندلسي حدود دوازده نظر مختلف ابوحيان ا. تكرار شده اقوال متعددي دارند قرآن

شود و كيفيت و متعلق ترس و و اندوه نداشتن مؤمنان مختص به آخرت است يا شامل اين دنيا نيز مي
يه آگويد ظاهر كند ميكدام از اين اقوال را رد نميو در آخر، ضمن آنكه هيچ. اندوه را ذكر كرده است

شود و هم شامل آخرت؛ ليكن ترس و اندوه نداشتن به هم شامل دنيا مي دلالت بر عموم دارد يعني
). 275: 1آندلسي، ج( رسدزيرا خوف و حزن در اين دنيا به مؤمن مي بعد از دنيا اختصاص دارد،

زحيلي با توجه به پشيماني و حسرت انسان در هنگام مرگ از اينكه جزء نيكوكاران و صدقه دهندگان 
أَجلٍ  وأَنْفقُوا منْ ما رزقنْاَكمُ منْ قبَلِ أنَْ يأتْي أحَدكمُ الْموت فيَقُولَ رب لَولَا أَخَّرْتنَي إلِىَ«: نبوده است

ايم انفاق كنيد پيش   و از آنچه روزى شما گردانيده): 10منافقون، (قَريِبٍ فَأصَدقَ وأَكُنْ منَ الصالحينَ 
مرا به تاخير ] اجل[ى از شما را مرگ فرا رسد و بگويد پروردگارا چرا تا مدتى بيشتر از آنكه يك

- گويد، انفاق كنندگان هنگامي كه ديگر مردم مي، مي»نينداختى تا صدقه دهم و از نيكوكاران باشم

- خورند كه چرا در راه خدا انفاق نكردهترسند، ترسي ندارند و هنگامي كه مردم بخيل غم و غصه مي

  ). 45: 3زحيلي، ج( كار پشيمانند آنها غم و اندوهي ندارنداند و از اين

كند طباطبايي درباره اين عبارت در آيه مورد بحث به توضيح معناي كلمات خوف و حزن اكتفا مي
به معناى اندوهى است كه بر دل  »حزن«و كلمه  است،به معناى انتظار ضرر  »خوف«كلمه : گويدو مي

 .)388: 2طباطبايي، ج( چه اندوه از امرى كه واقع شده، و چه از آنكه بخواهد واقع شودسنگينى كند، 
ألَاَ إنَِّ أوَلياء اللَّه لاَ خَوف عليَهِم ولاَ هم يحزَنُونَ «سوره يونس  62ايشان در تفسير اين عبارت در آيه 
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، نفي ترس و »شوند نه آنان اندوهگين مى  آگاه باشيد كه بر دوستان خدا نه بيمى است و): 62يونس، (
البته خوف و اندوه نداشتن شامل حال همه . داند و هم در آخرتاندوه از مؤمنان را هم در دنيا مي

الَّذينَ «: ورزندكساني كه ايمان داشته و پرهيزگاري مي. مؤمنان نيست و به اولياء االله اختصاص دارد
ترس از خداوند و . »اند ايمان آورده و پرهيزگارى ورزيدهآنان كه هم): 63ونس، ي(آمنُوا وكاَنُوا يتَّقُونَ 

 فلَاَ تَخْشَوهم واخْشَونِ«: شودرنگ شدن و ازبين رفتن ترس از چيزهاي ديگر ميتقوا ظاهرا، باعث كم
شود اني مياين مرتبه به نظر طباطبايي شامل كس. »پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد): 75مائده، (

براى بنده به حد  ،اند، ايمانى كه با آن معناى عبوديت و مملوكيت صرفبه درجه عالي ايمان رسيده
شود كه خودش كمال مى رسد، و بنده غير از خداى واحد بى شريك مالكى نمى بيند و معتقد مى

چون خوف هميشه  .چيزى ندارد تا از فوت آن بترسد و يا به خاطر از دست دادن آن اندوهناك گردد
از اينجا سرچشمه مى گيرد كه نفس، احتمال ضررى را بدهد كه ضرر او است، و از اين راه اندوه به 
دل وارد مى شود كه آدمى چيزى را كه دوست داشته از دست بدهد، و يا چيزى را كه كراهت داشته 

ى خود ملك و يا حقى و تحقق اين خوف و اندوه وقتى قابل تصور است كه آدمى برا. گرفتارش شود
و يا  ،نسبت به آن چيزى كه از آن خوف و اندوه دارد قائل باشد، مثلا خود را مالك فرزند و يا جاه

آنها و غير آنها را متعلق حق خود بداند، و اما چيزى را كه مى داند به هيچ وجه بين او و آن چيز علقه 
پس اولياى خدا نه از . كند و نه اندوهى و رابطه اى نيست، هيچ وقت درباره آن نه ترسى پيدا مى

مگر آنكه خداى  -نه در دنيا و نه در آخرت  -خورند چيزى مى ترسند و نه براى چيزى اندوه مى
تعالى اراده كند كه آنان از چيزى بترسند و يا درباره آن اندوه خورند، همانطور كه از آنان خواسته 

كرامتى الهى كه از آنان فوت شده اندوه بخورند و همه است تا از پروردگارشان بترسند، و از فوت 
  ).90: 10طباطبايي، ج(است اينها مراحلى است از تسليم خدا شدن 

سو خود ها و مصائب زندگي از يكدر ارتباط اين موضوع با معناداري زندگي، گفته شد كه رنج
زندگي توجيه ترس و رنج و معنايي در زندگي است و از سوي ديگر، معناداري عامل ايجاد حس بي

آياتي كه در آنها . شود و دليلي است بر ادامه زندگيهايي است كه در زندگي بر انسان وارد مياندوه
از زندگي ارائه  قرآنكند، اولا خود تأييدي است بر تصوير تراژيكي كه نفي غم و اندوه از مؤمنان مي
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كس از آن راه فراري ندارد ناپذير زندگي است و هيچدر اين آيات ترس و اندوه وجه جدايي . دهدمي
نداشتن خوف و اندوه در سراي ديگر يكي از . داندمگر اولياء االله كه خود را بنده طلق خداوند مي

دهد و از مصاديق اجر و پاداش الهي است كه خداوند به مؤمنان در قبال ايمان و اعمال صالحشان مي
اما اگر . شودلاقي مانند انفاق با سود حاصل در سراي ديگر جبران ميهاي فعاليت اخاين جهت، هزينه

ترس و اندوه شامل دنيا هم بشود، اين به بحث هدف و  گويند نفيهمانطور كه برخي از مفسران مي
در اينجا كار اخلاقي به دليل ارزشمندي آن براي خود و . گرددانگيزه انسان از كار اخلاقي برمي

شود و احتمال و انتظار ضرر و اندوه از امري كه واقع شده با داري زندگي فرد ميديگران باعث معنا
   .كندمعناي حاصل از آن برابري نمي

- البته اين رضايت حاصل يك سرمايه. يكي ديگر از ثمرات انفاق، رضايت شخص منفق است

يت در صورتي اين رضا. گذاري خوب است كه شرايطي را كه در بالا گفته شد در بر داشته باشد
شود كه قصد شخص منفق از انفاق مالش فقط جلب خشنودي خداوند است كه به آن حاصل مي

جز خواستن رضاى پروردگارش كه بسى برتر ): 20الليل، (إلَِّا ابتغاَء وجه ربه الْأعَلىَ «: خواهد رسيد
مفسران در . »بزودى خشنود خواهد شدو قطعا ): 21الليل، (ولسَوف يرْضىَ «، ]منظورى ندارد[است 

كند، تا به اين وسيله يآن كسى است كه مال خود را مى دهد و انفاق م«متقي : گويندتفسير اين آيه مي
چنين شخصي مال خود را در راه خير ). 516: 20طباطبايي، ج( »مال خود را به نموى شايسته نمو دهد

هان پاك گردد، از اين جهت با انفاق خود دنبال ريا و دهد به اين اميد كه تزكيه شده و از گنامي
  .)761: 10؛ طبرسي، ج276: 3زحيلي، ج( شهرت، و مدح و ستايش مردم نيست

 

  زندگي به مثابه ميل -3-1-6

خواست دائمي يك چيز بعد از چيز ديگر است، بدون در نظر گرفتن هيچ  1تصوير زندگي به مثابه ميل
كند، فقط كار را مي و همين كافي بدست آورد تا پشتيبان خودش باشدخواهد پول شخص مي. غايتي

                                                 
1 desire 
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شود تا وقتي اش ميخواهد، اين خواست مركز و محور زندگيداند الان چيز بيشتري ميبراي اينكه مي
-طور و همينخواهد و همينبيند كافي نيست و باز چيز ديگري ميآن چيز را بدست آورد، اما بعد مي

بيشتر . شونداست، زيرا اين اميال معمولا ارضا مي 1عناي آن نيست كه زندگي ناكامياين به م. طور
-هاين ميل، ب. شودچيزي در نهايت راضي نميزندگي مبتني بر ميل بعد از ميل است، كه در آن هيچ

 بايست ازبين رفته باشدنه ميلي كه پيش از اين مي. دهدعلاوه ارضاي ميل است كه به زندگي معنا مي
)Solomon & Higgins, 2013: 57(.  

خواهد به نظر بسياري، كيفيت بهبود يافته زندگي منوط به دست يافتن آن چيزي است كه آدمي مي
گراي متأخر اين نظريه بديلي براي نظريه لذت بنتام و ميل است كه فيلسوفان فايده. يا بدان ميل دارد

پرداز ترجيح مدعي است نظريه). 93، 1394تامسون، ( اندآورده 2به عنوان نظريه ترجيح يا ميل آن را
ها فراهم كردن شرايطي بيشتر كار اين نظريه. كه سعادت در ارضاي انواع خاصي از ترجيحات است

  . است كه انواع مربوط ترجيح بايد با آن منطبق شوند تا در راستاي سعادت باشند

زيرا ارضاي  ،برخي، گمان فوق غلط است به نظر. هاي زيادي عليه نظريه ميل شده استاستدلال
توان برحسب زندگي خوب را نمي. آوردوجود نميههاي مربوط را بميل به خودي خود ارزش

بطور كلي، تمايز مفهوم معناداري از ميل ). 93، 1394تامسون، ( دستيابي به خواسته آدمي تعريف كرد
ها را بر حسب ر ميل سعي دارد مطلوبيت فعاليتتبيين مبتني ب. هاستمستلزم ارزش غير ابزاري فعاليت

شود ارزش ظاهري اميالمان را اين كار باعث مي. تعلقشان به ميل يا ترجيحات آگاهانه تعريف كند
. كندها و ترجيحات ما تأكيد مينگرشي غير انتقادي به خواسته ردر واقع اين ادعا ب .فروض بگيريمم

توانند ما را گمراه اند و به عنوان راهنما ميمربوط به ارزش غير ابزاريليكن اميال، راهنمايي براي نوع 
   ).103و  98: 1393تامسون،( كنند
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  قرآنتصوير زندگي به مثابه ميل از منظر  -3-1-6-1

وإِنَّه لحب الْخيَرِ «: رودبكار مي »خير«با تعبير علاقه به  قرآنميل انسان به چيزهاي مختلف معمولا در 
 يدو »خوب«ترين معادل عربي براي نزديك »خير«. »و او علاقه شديد به خير دارد): 8العاديات،(لشََد 

كه  شودميهر چيزي شامل اي جامع و فراگير است و معناي آن تقريبا خير واژه. است »نيك«
دامنه معنايي آن، هم «، قرآندر محدوده متن و حتي . ارزشمند، سودمند، مطلوب و سودرسان باشد

، 1386ايزوتسو، ( »گيردرا در بر مي 1هاي دينيزمينه امور دنيوي و هم زمينه معتقدات و ارزش
فَقاَلَ إِنِّي أحَببت حب الْخيَرِ عنْ ذكرِْ ربي حتَّى تَوارت « توان به آيهدر زمينه امور دنيوي مي). 444ص
ابِ باِلْحهنگام [گفت واقعا من دوستى اسبان را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم تا ] سليمان): [32ص،(ج

ترين نمايان. در اين آيه مراد از خير، اسبان است. »شد  در پس حجاب ظلمت] نماز گذشت و خورشيد
تب عليَكمُ إِذَا كُ«: است »مال«به عنوان مترادف آن هاي مادي و دنيوي، كاربرد كاربرد خير در زمينه

): 180بقره،(متَّقينَ حضَرَ أَحدكمُ الْموت إنِْ ترََك خيَرًا الْوصيةُ للْوالدينِ والْأَقرَْبيِنَ باِلْمعرُوف حقا علىَ الْ
بر شما مقرر شده است كه چون يكى از شما را مرگ فرا رسد اگر مالى بر جاى گذارد براى پدر و 

در اين . »حقى است بر پرهيزگاران] اين كار[به طور پسنديده وصيت كند ] خود[مادر و خويشاوندان 
وما تُنْفقُوا «: 2شودتوان به آيات ديگري نيز اشاره كرد كه در اينجا به يك نمونه ديگر اكتفا ميزمينه مي

غَاءتقُونَ إلَِّا ابا تنُْفمو ُكمُأَنفْسرٍ فَلَنْ خيونَ  ملاَ تُظلَْم ُأَنتْمو كُمَإلِي فورٍ يَنْ خيقُوا مْا تنُفمو اللَّه هجو
جز براى طلب خشنودى خدا )  لى(، و و هر مالى كه انفاق كنيد، به سود خود شماست): 272بقره،(

اهد شد و ستمى بر به طور كامل به شما داده خو)  پاداش آن(انفاق مكنيد، و هر مالى را كه انفاق كنيد 
همچنين واژه خير در تقابل و تضاد با چيزهاي ديگري نيز به كار رفته كه  .»شما نخواهد رفت

اين تقابل و تضاد در هر دو . شر است قرآنيعني ضد يا آنتي تز خير در  .است »شر«متداولترين آن 

                                                 
1

در قرآن براي  واژه خير. شوداز آنجا كه ذكر اين ارزشها از حوزه بحث در اين فصل خارج است، به ذكر عناوين آنها اكتفا مي 
؛ اثر )70انفال،( ؛ اعتقاد و ايمان حقيقي)105بقره،(  ؛ عنايت خاص خداوند)26عمران، آل( فضل الهي: برخي مفاهيم ارزشي مانند

 .)451-447،صص1386ايزوتسو، ( .رودبه كار مي) 47ص، ( ؛ مؤمن حقيقي)110بقره،(؛ صالحات، )18انعام،(مثبت ايمان 

 ؛ 215،بقره: نيز بنگريد به 2
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 معادل رحمتهاي خير و شر معمولا در اين خصوص واژه. زمينه ديني و دنيوي صادق است
: مانند) 444، ص1386ايزوتسو، ( روندبه كار مي )بدبختي و نوميدي( و ضراء) خوشيختي و سعادت(
انسان از دعاى خير خسته ): 49فصلت،(لَا يسأَم الإِْنسْانُ منْ دعاء الْخيَرِ وإنِْ مسه الشَّرُّ فيَئوُس قنَُوطٌ «

ولئَنْ أذََقنَْاه رحمةً منَّا منْ بعد ضرََّاء «؛ »گردد  نوميد مى] و[ايوس شود و چون آسيبى به او رسد م نمى 
و اگر از جانب خود رحمتى پس از زيانى كه به او رسيده است ): 50همان،(مستهْ ليَقُولَنَّ هذَا لي

مباحث معناشناسي مفهوم لغوي خير در معنايي نزديك به . »بچشانيم قطعا خواهد گفت من سزاوار آنم
 به مال. خير آن است كه همه بدان رغبت كنند مثل عقل .دلپسند، مرغوب در واژه خير عبارت است از

  ). 300: 1هـ، ج1412الاصفهاني، ( دنيا از آن جهت خير گويند كه مرغوب و مورد ميل است

خير هم . آن داردطبعا طالب خير است و علاقه شديد به  قرآنهمانطور كه گفته شد انسان از نظر 
از اين رو تعجبي ندارد كه  .شودهاي دنيوي است و هم شامل ارزشهاي ديني ميشامل امور و متاع

در بسياري از جاها به جاي آنكه از علاقه شديد انسان به خير صحبت كند و مرادش امور و  قرآن
شديد به چيزي تمامي فكر و ذهن علاقه  .هاي دنيوي باشد، بگويد انسان علاقه شديد به دنيا داردمتاع

به همين دليل  .شنودبيند و جز آن نميكند و ديگر چيزي را جز آن نميمي خود انسان را مشغول به
حبك  :قال النبي صلى االله عليه و آله« :كندگويند علاقه شديد به چيزي انسان را كور و كر ميمي

صمعمي وياگر اين علاقه از حد  ،به دنيا نيز چنين است علاقه). 3681، ص1زادهوش، ج(» الشيء ي
 درانديشد تمامي هم و غم خود را متعادل آن خارج گردد، انسان به جز دنيا به چيز ديگري نمي

كند و از امور مهم و زندگي جاودان ها و تمنيات زودگذر خود مصروف ميبرآورده ساختن خواسته
علاقه به دنيا انسان : حب الدنيا يعمي و يصم« :شده كهكند؛ از اين رو گفته در سراي ديگر غفلت مي

  ).75 :70ج مجلسي،( »كندرا كور و كر مي

 .علاقه شديد به دنيا علت اصلي كفر ورزيدن به خداوند و سرپيچي از فرامين اوست قرآناز نظر 
شود كه انسان حقايق را نبيند و نشنود و هيچ اندرز و علاقه و محبت شديد به دنيا باعث مي چرا كه

                                                 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  220 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

معناي استحباب دنيا بر آخرت، اختيار دنيا و ترك آخرت به طور . نصيحتي در گوش وي تأثير نكند
البته از اين معنا نبايد نتيجه گرفته شود كه مؤمنان برعكس كافران، دنيا را به كلي ترك . كلي است

بر اينكه ناممكن است معقول هم نيست؛ چرا كه پاداش و جزاي اخروي اند، چه اين امر علاوه كرده
منظور از استحباب دنيا بر . وجود آمده استهنتيجه اعمال اين دنياست كه در طي زندگي اين جهاني ب

  . دهندآخرت، اين است كه علاقه شديد به دنيا آنها را از آخرت غافل كرده است و به آن اهميتي نمي

إِنَّا جعلنْاَ ما علىَ الْأَرضِ زيِنةًَ لَها «: بايي امور دنيا علت علاقه انسان به آنهاستآراستگي و زي
ايم تا ايشان  ما اين چيزها را كه روى زمين هست آرايش آن كرده): 7كهف،( لنبَلُوهم أَيهم أَحسنُ عملاً

به معناى هر امر زيبايى است كه وقتى  »تزين«كلمه. »را بيازماييم كه كدامشان از جهت عمل بهترند
. كندبخشد به طورى كه رغبت هر كسى را به سوى آن جلب مي منضم به چيزى شود، جمالى به او مى

و زينت بودن ماديات فرع بر اين است كه در . »ما زينت زمين قرارش داديم آنچه در زمين هست... «
نها بستگى و تعلق يافته در نتيجه سكونت و آرامش دل بشر و در نظر او محبوب باشد، و دل او به آ

لذايذي  هاي دنيا در آدمي نهاده شده و اعمال انسان تابع ميل كردن او بهميل به زينت قرآناز نظر  .يابد
كند و در نتيجه الب زينت به طمع رسيدن به آن حركت ميط«: كه در هر چيزي نهاده شده است است

خواه مادي و بدني،  ،دهد لذتيانسان در هر عملي كه انجام مي...  شودمياز فوائد آن چيز هم منتفع 
اگر ميل ) 168: 14طباطبايي، ج: برگرفته از( »گيردخواه را در نظر مي خواه باطني و خواه خارجي،

داد، اگر لذتي در خوردن و آشاميدن نبود هيچ وقت انسان انسان به چيزي نبود هيچ عملي انجام نمي
شد براي رسيدن به آن اين همه رنج و زحمت را بر خود هموار كند و از اين جهت حاضر نمي

كذََلك «: خداوند بوسيله لذتي كه در چيزهاي گوناگون در دنيا قرار داده انسان را تسخير كرده است
اين گونه براى هر ): 108انعام، ( ما كَانُوا يعملُونَزينَّا لكُلِّ أُمةٍ عملهَم ثمُ إِلَى ربهمِ مرْجعِهم فَينَبئهُم بِ

آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود، و ايشان را از آنچه . امتى كردارشان را آراستيم
علاوه بر اينكه به هرآنچه بر روي زمين است زينت  قرآندر . »دادند آگاه خواهد ساخت انجام مى
ما اين چيزها را ): 7كهف،( جعلنَْا ما علىَ الْأَرضِ زيِنةًَ لَها لنبَلُوهم أيَهم أحَسنُ عملًا إِنَّا«: شوداطلاق مي

به  ،»ايم تا ايشان را بيازماييم كه كدامشان از جهت عمل بهترند كه روى زمين هست آرايش آن كرده
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الْمالُ و «: و غيره نيز اطلاق شده استاعمال و مظاهر طبيعي و ايمان  ،طور خاص به مال و فرزندان
زيِنَةِ   و لكنَّا حملنْا أوَزاراً منْ«؛ »مال و پسران زيور زندگى دنيايند): 46ف، الكه( زِينةَُ الْحياةِ الدنيْا  الْبنُونَ
نَّا لكلُِّ أُمةٍ عملَهم كذَلَك زي«؛ »آلات قوم بارهايى سنگين بر دوش داشتيم  ولى از زينت): 87طه، ( الْقَومِ

  و لكنَّ اللَّه حبب إلَِيكمُ الإْيِمانَ و زينَه«؛ »اين گونه براى هر امتى كردارشان را آراستيم ):108انعام، ( 
ُي قُلُوبِكمداشتنى گردانيد و آن را در دلهاى شما   ليكن خدا ايمان را براى شما دوست): 7حجرات، ( ف

 .»استبيار

توان نتيجه كه حب اين امور فطري اما از اينكه فاعل تزيين اين امور براي خدا باشد هم لزوما نمي
تزيين  چرا كه نظر برخي مفسران اين است كه خداوند .انسان است يا با سرشتش عجين شده است

 7آياتي نظيرآيه كننده اين چيزها است تا بندگانش را به اين وسيله بيازمايد و شاهد مدعاي خود را 
ما ): 7الكهف، ( إِنَّا جعلنَْا ما علىَ الْأَرضِ زيِنَةً لَها لنبَلُوهم أَيهم أَحسنُ عملاً«: دهندسوره كهف قرار مي

ايم تا ايشان را بيازماييم كه كدامشان از جهت عمل  اين چيزها را كه روى زمين هست آرايش كرده
شود تا از آنها مي) حب الشهوات(از اعيان ياد شده در آيه تعبير به شهوات  از اين جهت. »بهترند 

نكوهش بيشتري بكند؛ چرا كه اگر كسي بپذيرد كه پيرو شهوت است در واقع به زيان خويش گواهي 
  ). 416، ص1زمخشري، ج(داده است 

ه در تفسير آيه هايي كو پيچيدگي نظر از تفاسير گوناگوني كه از آيه مورد بحث شده استصرف
حقيقت اين است كه امور فوق كه . كندتر ميروشنمسئله را  قرآنخود وجود آمده است، رجوع به هب

كند از جمله چيزهاي لذت بخش زندگي است و شايد در زمره لذت از آنها به شهوات تعبير مي قرآن
وقتي به حد افراط و تفريط  برد كه تاانسان بالطبع از يك سلسله امور لذت مي. ترين امور استبخش
و از دايره اعتدال خارج نشود هيچ مزمتي بر آنها نيست اما اگر از اعتدال خارج شود و  نرسيده

علاقه به آنها تبديل به شهوت شود و در  قرآنخويشتنداري انسان در برابر آنها كاسته شود و به تعبير 
وقتي . شونداختي قبيح هستند و زشت شمرده مينزد انسان مزين شوند، آنگاه از نظر اخلاقي و روانشن

توان او را واداشت تا آن لذتها را انسان به حد لذت افراطي از اين امور برسد طبعا به اين راحتي نمي
در آيه بعدي اين لذت بيشتر را به انسان  قرآن به همين دليل،. رها كند مگر در ازاي يك لذت بيشتر
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ئُكمُ بِخيَرٍ منْ ذلَكمُ للَّذينَ اتَّقَوا عندْ ربهمِ جنَّات تَجريِ منْ تحَتها الْأَنْهار خاَلدينَ قُلْ أَؤُنبَ«: دهدنشان مي
ادبيرٌ باِلْعصب اللَّهو نَ اللَّهانٌ مرِضْورَةٌ وطَهم اجوأَزا ويهآيا شما را به بهتر از «: بگو ؛):15عمران، آل( ف

هايى است كه از زير اند، نزد پروردگارشان باغ اينها خبر دهم؟ براى كسانى كه تقوا پيشه كرده
را [خشنودى خدا  ]نيز[آنها نهرها روان است؛ در آن جاودانه بمانند، و همسرانى پاكيزه و ]  درختان[

اين آيه بشارتي است براي پرهيزگاران، كساني كه . »بيناست] خود[بندگان ] امور[، و خداوند به ]دارند
تري تر و پاكيزهو در آن از لذات بيشتر و عميق. انددر برابر جذابيت لذات آن امور خويشتنداري كرده

  .شودكند كه در سراي جاويدان به طور دائمي نصيب آنان ميياد مي

 چرا كه علاوه بر نيازهاي ضروري. دارد اي، تصوير زندگي به مثابه ميل اهميت ويژهقرآناز منظر 
ها، مقصودها ، تمامي اهداف، آرمان)خوراك، نوشاك، پوشاك، مسكن، غريزه جنسي، استراحت، تفرج(

ها در انسان به خواسته رو دامنههاي آدمي است و از اينهاي انسان همگي در حيطه خواستهو مطلوب
بسيار است؛  در ساحت تن، نفس و مناسبات اجتماعي هاي انسانخواسته. فراخناي جهان، بزرگ است

زيبايي، نيرو، سلامتي، آرامش، عدم افسردگي، رضايت، ثروت، جاه و مقام و حيثيت اجتماعي، شهرت، 
تمام ناشدني  هاي زندگي انسانها و مطلوبخواسته ....قدرت، محبوبيت، احترام، مدرك دانشگاهي و

ا برخي جزء نيازهاي طبيعي انسان است و در عين حال كه بايد هاين خواسته. است و نهايتي ندارد
مانند برآورده كردن نياز به خوراك و . دوناز حد اعتدال خارج ش اجازه داد تا آنها را برآورده كرد، نبايد

- داند از زيادهنوشاك و غريزه جنسي، كه خداوند در عين حال كه برآورده كردن اين نيازها را لازم مي

بخوريد و بياشاميد ): 31الاعراف، (وكلُُوا واشرَْبوا ولاَ تُسرِفُوا «: كندنها به شدت نهي ميروي در آ
گويد نبايد پاسخگويي به اين نيازها منجر به گناه و فساد و در عين حال مي ؛»روى مكنيد زياده]  لى[و

و كسانى ): 5المؤمنون، ( لفرُُوجِهمِ حافظُونَوالَّذينَ هم «: گويدظلم شود؛ مثلا در مورد ميل جنسي مي
مگر در مورد ): 6المؤمنون، ( إلَِّا علَى أَزواجِهمِ أَو ما ملَكتَ أَيمانُهم فإَِنَّهم غيَرُ ملُومينَ« ،»كه پاكدامنند

اما فراتر از . »اند، كه در اين صورت بر آنان نكوهشى نيست همسرانشان يا كنيزانى كه به دست آورده
): 7المؤمنون، (فَمنِ ابتَغىَ وراء ذلَك فَأُولئَك هم الْعادونَ «: اين جايز نيست و گذر از خط قرمزهاست

-همچنين به كساني كه به هر دليلي نمي. »پس هر كه فراتر از اين جويد، آنان از حد درگذرندگانند
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وليْستَعفف الَّذينَ لَا  «: نياز كندبورزند تا خداوند آنها را بيكند كه عفت توانند ازدواج كنند سفارش مي
 هْنْ فضَلم اللَّه مهيْغنتَّى يا حكَاحونَ نجِديابند، بايد  زناشويى نمى]  وسيله[و كسانى كه ): 33النور،(ي

نكردن در خوردن و  گناه و در مورد .»نياز گرداند عفت ورزند تا خدا آنان را از فضل خويش بى
:] و گفتيم):. [60البقره، ( كلُُوا واشْرَبوا منْ رزِقِ اللَّه ولاَ تَعثَوا في الْأَرضِ مفسْدينَ«: گويدآشاميدن مي

يا أَيها النَّاس كُلُوا مما في « ؛ ».در زمين سر به فساد برمداريد]لى [از روزى خدا بخوريد و بياشاميد، و«
اى مردم، از آنچه در  ):168البقره، (أَرضِ حلاَلًا طَيبا ولاَ تتََّبِعوا خُطُوات الشَّيطَانِ إِنَّه لَكمُ عدو مبيِنٌ الْ

هاي علاوه بر خواسته. »هاى شيطان پيروى مكنيدزمين است حلال و پاكيزه را بخوريد، و از گام
هاي زودگذري كه به انسان شور و شيدايي داده و به استههاي ديگري نيز هستند، خوضروري خواسته

دهد نامد و به شدت در مورد آنها به انسان هشدار ميمي »هوي«ها را اين خواسته قرآندارد گناه وامي
ع ولَكنَّه أَخلَْد إلِىَ الْأرَضِ واتَّب ...«؛ مانند كندميكند نكوهش و كساني را كه از هواي خود تبعيت مي

] دنيا[=اما او به زمين ): ... 176الاعراف،( هواه فَمثَلهُ كَمثَلِ الْكلَْبِ إنِْ تَحملْ عليَه يلْهثْ أَو تتَْرُكهْ يلْهثْ
اگر بر آن ]  كه[از اين رو داستانش چون داستان سگ است . گراييد و از هواى نَفْس خود پيروى كرد

ولاَ تُطع منْ  ...«؛ »زبان از كام برآورد]  باز هم[آورد، و اگر آن را رها كنى ور شوى زبان از كام بر حمله
و از آن كس كه قلبش را از ياد خود ...  ):28الكهف، ( أغَْفَلنَْا قَلبْه عنْ ذكرِْناَ واتَّبع هواه وكاَنَ أَمرهُ فُرطُاً

  . »روى است، اطاعت مكن كارش بر زياده]  اساس[ايم و از هوس خود پيروى كرده و  غافل ساخته

كسي كه از هواهاي خود  قرآناز نظر . استيكي از مصاديق شرك به خداوند تبعيت از هوا 
كسي است كه معبودهايي به  قرآنمشرك از نظر  .هايش، معبود داردبه تعداد خواسته كندپيروي مي

اطلاق  »هوا«به اين معبودها  قرآنمعمولا در . ستايدمي كه آنها را دوست دارد و غير از خداوند دارد
آيا آن ): 23جاثيه، ( أَفَرأََيت منِ اتَّخذََ إلِهَه هواه«: گذر استها و تمنيات زودشود كه همان خواستهمي

شرك يعني انسان معبودي به جز  .1»خود را معبود خويش گرفته است ديدى؟]  نفس[كس كه هواى 
ست، اطاعت و پيروى كردن آن ا »معبود گرفتن هواى نفس« از و مراد خود داشته باشد؛خداوند براي 

  .بدون اينكه خدا را رعايت كند

                                                 
 43فرقان، : نيز بنگريد به 1
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هاي زيبايي انسان مشرك، يعني كسي كه تابع هواهاي نفساني خودش هست، را با تمثيل قرآن
و مرغان شكاري به او  ماند كه از آسمان بيافتد، مشرك مانند شكاري ميقرآناز نظر . كندتوصيف مي

رسد چيزي از اي از گوشت او را بكنند تا وقتي به زمين ميحمله برند و هر كدام به ميزان قوتشان تكه
انٍ ومنْ يشْرِك بِاللَّه فكََأَنَّما خرََّ منَ السماء فتََخْطَفهُ الطَّيرُ أَو تهَويِ بهِ الرِّيح في مكَ«: او باقي نمانده باشد

هر كس به خدا شرك ورزد چنان است كه گويى از آسمان فرو افتاده و مرغان ): 31حج، ( سحيقٍ
اين تمثيل به خوبي بيانگر آن است كه . »اند يا باد او را به جايى دور افكنده است او را ربوده]  شكارى[

جاه و مقام و حيثيت  انگيز انسان مانند ثروت،گذر و وسوسههاي زودهر يك از هواها يا خواسته
بخشي از  ،به ميزان شدتي كه دارند هر كدام... اجتماعي و شهرت و محبوبيت و زيبايي و تندرستي و 

وجود انسان را بدين ترتيب كرده و خود هاي بيروني ما را صرف  عمر و استعدادهاي دروني و فرصت
   .كند و تكه تكه مي  پراكنده

اي را بنده قرآن. ها با هم استضاد و ناسازگاري اين خواسته، در مورد تقرآنتمثيل زيباي ديگر 
دهند؛ يكي كه چند ارباب دارد و هر يك از آنان با هم دعوا دارند و به او دستوري مي گيرددر نظر مي

- گويد نخور، و آن بنده بيچاره ميگويد بخور، ديگري ميگويد نرو، يكي ميگويد برو ديگري ميمي

و بايد از  اي كه تنها يك ارباب داردكند با بندهآن بنده را مقايسه مي قرآن .ايد بكندماند كه چه كار ب
هاي زياد كند كه ارباباي تشبيه ميبا اين تمثيل انسان مشرك را به بنده قرآن. يك نفر اطاعت كند

شرَُكَاء متشَاَكسونَ ورجلًا  ضَرَب اللَّه مثَلاً رجلًا فيه«: كشانددارد و هر يك از آنها او را به سويي مي
مردى : خدا مثَلى زده است): 29زمر، ( سلَما لرَجلٍ هلْ يستَويِانِ مثَلاً الْحمد للَّه بلْ أَكثْرَُهم لاَ يعلَمونَ

و ] گمارند و هر يك او را به كارى مى[او شركت دارند ]  مالكيت[است كه چند خواجه ناسازگار در 
بلكه ] نه،. [آيا اين دو در مثَل يكسانند؟ سپاس خداى را. مردى است كه تنها فرمانبر يك مرد است

خواهد كه به او شرك نورزند و از به همين دليل، خداوند به كرات از انسان مي. »دانند بيشترشان نمى
ند؛ چرا كه اين هاي زود گذر خود دست بردارند و فقط از خداوند تبعيت كنتبعيت هوا و خواسته
): 39يوسف،(يا صاحبيِ السجنِ أَأَرباب متَفَرِّقُونَ خيَرٌ أمَِ اللَّه الوْاحد الْقهَار « :براي انسان بهتر است
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اى دو رفيق زندانيم، آيا خدايان پراكنده :] يوسف در زندان به دورفيق زندانيش كه مشرك بودند گفت[
  . »قتدر؟بهترند يا خداى يگانه م

هاي آدمي خواسته دامنه. هاي نفساني ضعف زيادي داردانسان در برابر خواسته ،قرآناز منظر 
ها جزء نيازهاي ضروري است ليكن بخشي از اين خواسته. بسيار است و طبع سيري ناپذيري دارد

يل مذموم و در لغت در م »هوي«. دهدهاي زودگذر تشكيل مياي از آنها را هواها و هوسبخش عمده
تعبير  قرآن .به امور زودگذر است به معني خوشايند و بدآيند و علاقه رود وممدوح هر دو به كار مي

سرمنشأ بسياري از رذايل مانند ظلم و ستم كه  1بردهاي مذموم نفس، به كار ميرا براي خواسته» هوي«
لُوا وإنِْ تلَْووا أوَ تعُرِضُوا فإَنَِّ اللَّه كَانَ بِما تعَملُونَ فلَاَ تَتَّبعِوا الْهوى أنَْ تعَد«: عدالتي هوي استو بي

انسان در  ،قرآنبه تعبير . »عدول كنيد]  درنتيجه از حق[از پى هوس نرويد كه  ):135نساء، ( خبَيِرًا 
تواند در او را چنان ناتوان آفريده كه نمي هاي نفس خود ضعيف و ناتوان است و خداوندبرابر خواسته

تمايلات نفساني كه به  قرآناز نظر  .هاي طاعات را تاب آورديبرابر شهوات بردباري كند و دشوار
شيطان اين نقطه ضعف . شود ضعف بزرگ بشرستصورت آرزوهاي دور و دراز در انسان ظاهر مي

البته . اطل بفريبدكند وي را از طريق دچار كردن به آرزوهاي دور و دراز و بداند و سعي ميبشر را مي
پردازد اين آرزوهاي باطل مي دربارهپردازي آيد و به خيالبه كمك نفس مي ساحت ذهن هم در اينجا

افزايد و كار شيطان را هاي نفساني ميشود به شدت خواستهو لذتي كه از اين راه حاصل قوه خيال مي
ولَأُضلَّنَّهم ولَأُمنِّينَّهم  «: ن بيان شده استچندين بار اين نكته از زبان شيطا قرآندر  .سازدتر ميراحت

يطَانَ وليا منْ دونِ اللَّه فَقَد ولĤَمرَنَّهم فلَيَبتِّكُنَّ آذاَنَ الْأَنعْامِ ولĤَمرَنَّهم فَليَغيَرنَُّ خَلْقَ اللَّه ومنْ يتَّخذ الشَّ
... و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد، ): 119نساء، ال( خسَرَ خُسرَاناً مبِينًا

» گيرد، قطعاً دستخوش زيان آشكارى شده است] خدا[هر كس به جاى خدا، شيطان را دوست ]  لى[و
شيطان به آنان ] آرى،) [120نساء،ال( يعدهم ويمنِّيهمِ وما يعدهم الشَّيطاَنُ إلَِّا غرُُورا«: و يا در اين آيه

در اين آيات . »دهد افكند، و جز فريب به آنان وعده نمى دهد، و ايشان را در آرزوها مى وعده مى

                                                 
ابراهيم، (   إِلَيهمِ  تَهوِي  فاَجعلْ أفَْئدةً منَ النَّاسِ«  گاهى در معنايي غير خواسته مذموم يعني گرايش يافتن نيز به كار رفته است؛ مثل 1

 . »پس دلهاى برخى از مردم را به سوى آنان گرايش ده ): 37
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فريبد و آنها را ها را از طريق مشغول كردن به آرزوها و خيالات باطل ميكند كه انسانشيطان تأكيد مي
، 9طباطبايي، ج( داردمهم زندگي باز ميب و امور از عبادت خداوند و اشتغال به شئون واج

 ). 136-135صص

نهايت است و هر خير و خوبي كه به نفعش باشد ها و تمنيات انسان بيگفته شد كه دامنه خواسته
ولي اگر چيزي موافق ميلش  .شود انسان هرگز از تقاضاى خير و نعمت و نيكى خسته نمى. خواهدمي

 لاَ يسأَم الإِْنْسانُ منْ دعاء الْخيَرِ وإنِْ مسه الشَّرُّ فيَئُوس قنَُوطٌ« :شودنباشد يا شري به او برسد نااميد مي
نوميد ] و[شود، و چون آسيبى به او رسد مأيوس  انسان از دعاى خير خسته نمى): 49فصلت، (

شود كه اگر ميل به چيزهاي گوناگون در فطرت هركسي نهاده پرسشي مطرح مي در اينجا .»گردد مى
ها در انجام اعمال نيك و شر و هاي اوست پس تفاوت انسانشده است و اعمال هر كسي تابع ميل

به چيست؟ به عبارت ديگر چه چيزي  قرآنهاي سعيد و انسانهاي شقي از نظر تقسيم آنها به انسان
به سعادت دنيوي و اخروي نايل شوند و  قرآنرخي به دنبال خير بروند و از نظر شود كه بباعث مي

هر عملي در انسان تابع اراده . 1برخي به دنبال شر بروند و به شقاوت دنيوي و اخروي گرفتار شوند
بالفرض . شوداست كه در انسان ايجاد مي اوست و اراده و تصميم بر انجام دادن هر كاري نتيجه ميلي

انسان در اتاقي قرار گرفته باشد كه از گرماي آن احساس ناراحتي بكند ميل به تغيير شرايط و  اگر
كند كه مي بعد از ميل به خنك شدن هوا انسان اراده .شودتر شدن دماي هوا در انسان ايجاد ميخنك

اراده  وو پس عمل انسان تابع اراده ا .درب اتاق را باز كند يا سيستم خنك كننده در اتاق را روشن كند
  . او تابع ميل اوست و ميل انسان هم به چيزي تابع لذتي است كه در آن چيز نهاده شده است

إِنَّا جعلْنا « :زينت دادن امور و در نتيجه ميل انسان به آنها را هم به خداوند نسبت داده است قرآن
قاَلَ رب بِما أغَْويتنَي لَأُزينَنَّ «: و هم به شيطان) آيات ذكر شده در فوقو  7كهف، (زيِنةًَ   ما علىَ الْأَرضِ

پروردگارا، به سبب آنكه مرا گمراه «: شيطان گفت): 39حجر، (  لَهم في الْأَرضِ ولَأُغْوِينَّهم أَجمعينَ
زينَ لَهم  «؛ »گمراه خواهم ساختآرايم و همه را  در زمين برايشان مى] هم گناهانشان را[ساختى، من 

 يمَأل ذَابع ملَهو موْالي مهيلو وفَه مالَهمَطاَنُ أعشيطان اعمالشان را برايشان آراست و ): 63نحل،( الشَّي
                                                 

 .شوده بحث جبر و اختيار كه از مباحث جنجالي و پيچيده كلامي است نيز مربوط مياين بحث البته ب.  1
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جالب است كه شيطان در همين . »سرپرستشان هموست و برايشان عذابى دردناك است]  هم[امروز 
شود و در نتيجه انسان را به سوي ها وارد ميدادن به امور و در نتيجه ايجاد ميل در انسانمرحله زينت 

ميل انسان به شر ميل فطري نيست و در نتيجه القائات شيطاني  قرآناز نظر. دهدآن عمل سوق مي
 در مرحله زينت .كندهاي وجودي انسان عمل ميترين لايهاست؛ به عبارت ديگر شيطان از دروني

به همين دليل به انسان . 1شوددادن بعضي چيزها در انسان و ميل به ميل به برخي چيزها وارد عمل مي
وإِما ينْزغَنََّك منَ الشَّيطَانِ «: هاي شيطاني باشد و به خداوند پناه ببردشود كه مراقب وسوسهتوصيه مي

اى از شيطان تو را از جاى درآورد،  و اگر دمدمه ):36فصلت، ( لعْليمنزَْغٌ فاَستعَذْ بِاللَّه إِنَّه هو السميع ا
با مضموني بسيار شبيه اين آيه در سوره اعراف، آيه  .»پس به خدا پناه ببر كه او خود شنواى داناست

: 7ج ،1376قرشي، ( يعني دخول در چيزي براي فساد »نزغ«. آمده است نزغ شيطان  دربارهنيز  200
همانگونه كه شيطان با وسوسه بين يوسف و . گوينداصطلاح به وسوسه شيطاني ميو در ) 43

پس از آنكه ): 100يوسف، ( منْ بعد أنَْ نزََغَ الشَّيطاَنُ بيني وبينَ إخِْوتي«: برادرانش فاصله انداخت
: نيز به كاررفته است »همزه«با تعبير  قرآنوسوسه شيطان در . »شيطان ميان من و برادرانم را به هم زد

هاى شيطانها به  پروردگارا، از وسوسه«: و بگو): 97مؤمنون، ( وقُلْ رب أَعوذُ بِك منْ همزَات الشَّياطينِ«
شود كه با همزه به معناي دفع و راندن است و از اين جهت به شيطان نسبت داده مي. »برم تو پناه مى

  .راندي بدي و شر ميرسوخ در وجود آدمي وي را به سو

، آنگاه كه دل مهر بخورد و به حالتي در بيايد كه ديگر پذيراي حق نباشد و حق را قرآنز نظر ا
طبَع اللَّه علَى «: آمده است قرآناز اين جهت در . شودهواي نفس مي پيروي نكند، چنين دلي قهراَ تابع

 مهاءوَوا أهعاتَّبو ِخدا بر دلهايشان مهر نهاده است و از هوسهاى خود پيروى كرده ):16محمد،(قُلُوبِهم  
بر اساس اين آيه، تبعيت از هوا نشانه مهر شدن قلب است، و كسي كه مهر بر قلبش نيست، بر . »اند

الطباطبايي، ( »ماند و در فهم معارف ديني و حقايق الهي توقفي نداردفطرت اوليه خود باقي مي
18:236(  

                                                 
 .175-170، 4:طباطبايي، ج: بنگريد به 11
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هاي مادي است فراموشي ياد خداوند و افتادن در گرداب گناه، تمتع زياد از موهبتيكي از عوامل 
اي براي ياد خداوند در قلب انسان بوجود نيايد، و از هيچ عامل و انگيزه به طوري كه از يك سو،

سوي ديگر، سرگرمي زياد به آن امور هيچ فرصت و زماني براي چيزي غير از آنها براي انسان ايجاد 
ويوم « :داندعامل اصلي ضلالت مشركان را تبعيت آنها از معبودهايشان نمي قرآناز اين رو، . دنكن

ضَلُّوا الس مه أَم ؤلُاَءي هادبع ُأَضلَْلتْم ُقُولُ أَأَنتْمَفي ونِ اللَّهنْ دونَ مدبعا يمو مُشُرهحو ):  17فرقان،(بِيلَ ي
آيا شما اين بندگان : فرمايد كند، پس مى پرستند، محشور مى آنچه به جاى خدا مى روزى كه آنان را با

؛ بلكه تمتع فراوان و پيوسته آنها از مواهب مادي را عامل »مرا به بيراهه كشانديد يا خود گمراه شدند؟
خذَ منْ دونك منْ أَولياء ولَكنْ قَالُوا سبحانَك ما كاَنَ ينْبغي لنَاَ أنَْ نتََّ«: داندضلالت و گمراهي آنها مي

منزهى تو، ما را نسزد كه جز «: گويند مى ):18همان،(متَّعتَهم وآباءهم حتَّى نسَوا الذِّكرَْ وكاَنُوا قوَما بورا 
را ] وت[ياد ]  آنجا كه[تو دوستى براى خود بگيريم، ولى تو آنان و پدرانشان را برخوردار كردى تا 

پس علت نسيان و عدولشان از توحيد به شرك عبارت «. »شده، بودند فراموش كردند و گروهى هلاك
بود از اشتغال زايد از حد به اسباب دنيوى، به طورى كه ديگر به غير از تمتع از لذايذ مادى مجالى 

بب شد كه يك سره گيرى از زندگى مادى هم س براى ياد خدا برايشان نماند، و اين استغراق در بهره
دل به دنيا دهند و در شهوات فرو بروند، و اين نيز باعث شد كه به هلاكت افتاده، يك سره تباه 

  ).275، ص29طباطبايي، ج( » گردند

روي زياد از هواهاي نفساني انسان را به كفر و اعمال شر همانطور كه احساس نياز شديد و دنباله
انسان به محض آنكه به تمام  قرآناز نظر . انجامديان و سركشي مينيازي به طغدارد، احساس بيوا مي

 ):6علق، ( كلََّا إنَِّ الإِْنْسانَ لَيطْغىَ«: داردنياز ببيند سر به طغيان برميهايش برسد و خود را بيخواسته
يعنى طبع  .»پندارد نياز همين كه خود را بى): 7علق، (أنَْ رآه استَغْنىَ  «، »كند حقاً كه انسان سركشى مى

كند، يعنى پا از گليم خود فراتر  بجاى شكر طغيان مى« نيازياي است كه به هنگام بيانسان به گونه
دهد از  خبر مى سوره ابراهيم كه 34و اين خبرى است از آنچه در طبع بشر است، نظير آيه . نهد مى

ما سأَلتُْموه وإنِْ تعَدوا نعمت اللَّه لاَ تُحصوها إنَِّ  وآتَاكمُ منْ كلُِّ«: اينكه بشر طبعا ظلوم و كفرانگر است
كَفَّار انَ لَظلَُومخدا را   و از هر چه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر نعمت): 34ابراهيم، (الإِْنْس
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احتياج انسان را  .»پيشه ناسپاس است توانيد آن را به شمار درآوريد قطعا انسان ستم  شماره كنيد نمى
از اين رو  .هايش را به جا بياوردكند كه به ياد پروردگار ولي نعمت خود بيافتد و شكر نعمتوادار مي

كند، بلكه به هر كسي به را فراخ نمي خداوند كه به حال بندگانش آگاه و بيناست، رزق و روزي آنها
ولوَ بسطَ اللَّه الرِّزقَ لعباده لبَغَوا « : دهد تا در زمين سر به طغيان و عصيان برندارنداي معلوم مياندازه

و اگر خدا روزى را بر ): 27شوري، ( في الْأَرضِ ولَكنْ ينَزِّلُ بقَِدرٍ ما يشاَء إِنَّه بعِباده خَبيِرٌ بصيرٌ
كه [اى  دارند، ليكن آنچه را بخواهد به اندازه مين سر به عصيان برمىبندگانش فراخ گرداند، مسلماً در ز

در سوره قلم، آيات  .»بندگانش آگاه بيناست]  حال[به راستى كه او به . فرستد فرو مى]  مصلحت است
به بيان بهتر طغيان و كفران ... ممانعت از خير، گستاخي و ،چينيدروغگويي، عيبجويي وسخن ،14الي7

پس از دروغزنان فرمان مبر؛ : فلََا تُطعِ الْمكذَِّبيِن«: داندخداوند را مالداري و پسرداري مي هاينعمت
و از هر :دوست دارند كه نرمى كنى تا نرمى نمايند؛ ولاَ تُطع كُلَّ حلَّاف مهيِنٍ: ودوا لَو تُدهنُ فيَدهنُونَ
عيبجوست و براى خبرچينى گام برمى ] كه:[مشَّاء بنَِميمٍ اى فرمان مبر؛ همازٍ  قسم خورنده فرو مايه

گذشته از آن ] و[مانع خير متجاوز گناه پيشه؛ عتلٍُّ بعد ذلَك زنيمٍ؛ گستاخ : دارد؛ منَّاعٍ للْخيَرِ معتدَ أَثيمٍ
اين آيات بيانگر آنند كه . »استبه صرف اينكه مالدار و پسردار : زنازاده است؛ أنَْ كاَنَ ذَا مالٍ وبنينَ

ورزد؛ در نتيجه هاي خداوند كفر ميكند و به نعمتكند طغيان مينيازي ميكه انسان احساس بيهمين
هاي خدا را به جا شود و به جاي اينكه شكر نعمتبيگانگي از خدا تمامي رذائل در دلش پيدا مي

  ). 58ص ،39طباطبايي، ج( ورزدورد،ناسپاسي كرده و كفر ميآ

در اين آيه علت محاجه پادشاه آن زمان با . سوره بقره است 258مؤيد ديگر معناي فوق آيه 
كرد هر كاري كه خداي وي قدرت زيادي داشت و احساس مي. بوده است ينيازبياحساس ابراهيم 

ألََم ترََ «: ندارداز اين رو نيازي به اطاعت از خداي ابراهيم را  .تواندتواند بكند وي نيز ميابراهيم مي
ييِ وحي يالَّذ يبر يمرَاهإِذْ قَالَ إِب ْلكالْم اللَّه أنَْ آتَاه هبي رف يمرَاهإِب اجي حييِ إلِىَ الَّذُقَالَ أَناَ أح يتمي

 يتأُمنازيد،  و بدان مى(آن كس كه چون خدا به او پادشاهى داده بود )  حال(آيا از ): 258البقره، ...(و
پروردگار : ( ؟ آنگاه كه ابراهيم گفت كرد، خبر نيافتى) مى(پروردگار خود با ابراهيم محاجه  درباره) و

  .»...ميرانممى)  هم(كنم و  زنده مى)  هم(من :  گفت.) ميراندكند و مى من همان كسى است كه زنده مى 
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  زندگي به مثابه يك مأموريت -3-1-7

است، اين مأموريت كه ديگران را  1شان يك مأموريتكنند كه زندگياغلب تصور ميمسيحيان 
شاعر آلماني جوان . نگرنداما فقط مسيحيان زندگي را به مثابه يك وظيفه و رسالت نمي .مسيحي بكنند

دانست كه به مردم زندگي خود مأموريتي در جهت خلق شعري مي 3گوتهادبي برنده جايزه  2ولفگانگ
دانست كه از فلسفه استفاده رسالت خود را اين مي 4و هگل/ لمان احساس هويت فرهنگي ببخشدآ

شان را تندروهاي سياسي اغلب زندگي. كند تا بعد از انقلاب فرانسه به زندگي مردم معنا ببخشد
 والدين اغلب. مأموريتي مي دانند تا مردم ستمديده را از شر استبداد در سرزمينشان خلاص كنند

كنند كه مأموريتشان بزرگ كردن فرزندانشان و بهتر كردن دنيايي است كه آنها در آن احساس مي
. شوداگر مأموريت كسي اصولا اخلاقي باشد، اين براساس فلسفه اخلاقي اظهار مي. كنندزندگي مي

ري افراد بوجود هدفشان تغيير چيزهاست تا بيشترين شادي را براي تعدادبيشت 5گراياني مانند بنتامفايده
اصرار دارد كه هدف ما بايد بوجود آوردن شخصيت اخلاقي و  6گراي اخلاقي مانند كانتعقل. بياورند

   .كندبهتر كردن جهان با انجام وظيفه است همانطور كه عقل تجويز مي

  

                                                 
1 mission 

2 Wolfgang Borchert 
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  قرآنتصوير زندگي به مثابه مأموريت از منظر  -3-1-7-1

از اين منظر ممكن . اي دارداهميت ويژه 1رسالت/مأموريت وظيفهاز منظر ديني تصوير زندگي به مثابه 
كند چيزهاي مختلف و پوشاني پيدا مياست متعلق مأموريت از آنجا كه با وظيفه و رسالت احتمالا هم

هاي كه به جهان و انسان و خدا دارد مأموريت خاصي متعددي باشد و هر كسي با توجه به نگرش
در اينجا ما در مقام بيان . اش توجيه كندبته آن را بر اساس معتقدات دينيبراي خود تعريف كند و ال

ليكن همانطور كه تاكنون عمل كرديم . زمينه آنها نيستيمهاي احيانا پنهان در پساين متعلقات و نگرش
متعلق مأموريت در اينجا با استفاده . ي براي اين موضوع كمك بگيريمقرآنكنيم از خود آيات سعي مي

هاي البته اثبات اين موضوع به معناي نفي مأموريت. كريم برقراري قسط و عدل است قرآنز آيات ا
توان از منظر ديني كند نيست و از اين رو، ميديگري كه احيانا جامعه ديني براي خود تعريف مي

  . هاي مهم انسان در اجتماع تلقي كردعدالت را يكي از مأموريت

به نقش اين  قرآن. هاي بزرگ اجتماعي استقسط و داد يكي از آرمان برقراري عدالت و برپايي
 قرآنبرقراري عدالت در . دهداي ميالعادههدف و آرمان مشترك در معنابخشي به زندگي اهميت فوق

. به صورت يك مأموريت بزرگ و مهم اجتماعي به عهده تك تك افراد اجتماع گذاشته شده است
هاي الهي و ميزان اي كه هدف از ارسال پيامبران و كتابوالاست، به اندازهاهميت اين مأموريت بسيار 
لَقَد أَرسلنْاَ رسلَناَ باِلْبينَات وأَنزْلَنْاَ معهم الْكتاَب والْميزَانَ ليقُوم النَّاس «: برقراري قسط و عدل است

 ْأسب يهف يددأَنزَْلنَْا الْحو طسباِلْق قَوِي بِ إنَِّ اللَّهَبِالْغي َلهسرو ُرهْنصنْ يم اللَّه َلمعيللنَّاسِ ول عناَفمو يدشَد
پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو ] ما[به راستى ): 25حديد، (عزيِزٌ 

ن را كه در آن براى مردم خطرى سخت و سودهايى را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند و آه
كند آرى خدا  است پديد آورديم تا خدا معلوم بدارد چه كسى در نهان او و پيامبرانش را يارى مى

  . »نيرومند شكست ناپذير است
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برقراري عدالت و قسط درميان همه اقشار جامعه چه ديندار و چه غيرديندار مأموريتي عام براي 
در . ست و مؤمنان بايد در راه تحقق آن بكوشند و تفاوتي بين افراد جامعه قائل نشوندهمه مؤمنان ا

كنند گويد با وجودي كه كافران و يا اهل كتاب تو را ناراحت ميآيات مختلف خداوند به پيامبرش مي
ا از حق اندازند، با وجود اين هنگام داوري ميان آنهو مثلا در كار رسالت تو را به زحمت و دردسر مي

اند و آنها را از به تبع اولي، بايد با كساني كه با مسلمانان نجنگيده .دور نشو و به عدالت رفتار كن
شود كه با سوره ممتحنه به پيامبر سفارش مي 8در آيه . شوداند رفتار عادلانه ديارشان بيرون نكرده

اند با عدالت و نيكي رفتار ارشان نكردهاند و آنها را مجبور به ترك ديكساني كه با مسلمانان نجنگيده
لاَ ينْهاكمُ اللَّه عنِ الَّذينَ لمَ يقاَتلُوكمُ في الدينِ ولمَ يخرِْجوكمُ منْ «: كند هر چند آنها همكيش او نيستند

طْقسالْم بحي إنَِّ اللَّه ِهمَطُوا إلِيْتُقسو مرُّوهَأنَْ تب ُارِكميخدا شما را از كسانى كه ] اما): 8الممتحنه، (  ينَد
اند باز نمى دارد كه با آنان نيكى كنيد   دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده] كار[در 

ورزي شگفت شايد اين سطح عدل .»و با ايشان عدالت ورزيد زيرا خدا دادگران را دوست مى دارد
از . ري عدالت در اعلي مرتبه قرار گرفته و هسته اصلي تعليمات ديني استآور نباشد ولي در آيه ديگ

از اين جهت . ، عدل ورزي با غير همكيشان ديني هر چند بسيار ناخوشايند بايد اجرا شودقرآننظر 
كنند و آسيب شود كه با اينكه يهوديان با تو و مسلمانان دشمني ميبينيم كه به پيامبر سفارش ميمي

رسانند باز اگر بين آنها داوري كردي به عدالت داوري بكن، چرا كه خداوند دادگران را زيادي مي
سماعونَ للْكَذبِ أَكَّالُونَ للسحت فإَنِْ جاءوك فَاحكمُ بينَهم أوَ أعَرِض عنْهم وإنِْ تعُرضِ «: دوست دارد

پذيرا ): 42المائده، ( حكَمت فاَحكمُ بينَهم باِلْقسط إنَِّ اللَّه يحب الْمقسْطينَ عنْهم فَلَنْ يضُرُّوك شيَئاً وإِنْ
ميان آنان داورى كن ] يا[خورند پس اگر نزد تو آمدند  بسيار مال حرام مى ] و[و شنواى دروغ هستند 

- نخواهند رسانيد و اگر داورى مى يا از ايشان روى برتاب و اگر از آنان روى برتابى هرگز زيانى به تو

- بخشي از دشمني. »كنى پس به عدالت در ميانشان حكم كن كه خداوند دادگران را دوست مى دارد

ذكر شده و در اين  1گري در آيه قبلجاسوسي، تحريف و فتنه /هاي يهود از قبيل تكذيب، خبرچيني

                                                 
قُلوُبهم ومنَ الَّذينَ هادوا سماعونَ  الرَّسولُ لَا يحزُنْك الَّذينَ يسارعِونَ في الكْفُْرِ منَ الَّذينَ قاَلوُا آمنَّا بِأَفوْاههمِ ولمَ تؤُْمنْيا أَيها  1

از آنانكه با ] چه[ورزند تو را غمگين نسازند  تاب مى اى پيامبر كسانى كه در كفر ش): 41مائده، (للكْذَبِ سماعونَ لقوَمٍ آخرَِينَ 
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شود كند و به پيامبر سفارش مياشاره ميخواري دروغ و حرام فتنهاي ديگري نظير پذيرآيه به ويژگي
   .كه در صورت داوري بين آنها عدالت را اجرا كند

احتمالا برقراري قسط و . اين جنبه معنابخشي به زندگي در تمايز كامل با سعادت و لذت است
اي العادهشود ولي از ارزش معنايي فوقعدل و رفتار عادلانه به زيان خود و نزديكان منجر مي

هر  ،خواهد در هر حاليرو، از مردم ميبه اين مسئله كاملا واقف است و از اين قرآن. خوردار استبر
يا أَيها الَّذينَ «: چند به زيان خود و نزديكان و آشنايانشان باشد براي تحقق اين هدف بزرگ قيام كنند

لَوو لَّهل اءدشُه طسينَ باِلْقامنُوا كُونُوا قَوآم  يرًا فاَللَّهفَق َا أويكُنْ غَنالْأَقرَْبيِنَ إنِْ ينِ ويدالأَوِ الْو ُكمُلىَ أَنْفسع
ما تَعكَانَ بِم رِضُوا فإَنَِّ اللَّهتُع َوا أوإنِْ تَلْولُوا ودَى أنَْ تعووا الْها فَلاَ تَتَّبِعلىَ بِهِمَ135نساء، (لُونَ خبَيِرًاأو :(

ايد پيوسته به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان  كسانى كه ايمان آورده اى
توانگر يا ] يكى از دو طرف دعوا[باشد اگر ] شما[پدر و مادر و خويشاوندان ] به زيان[خودتان يا 

] نتيجه از حقدر[سزاوارتر است پس از پى هوس نرويد كه ] از شما[نيازمند باشد باز خدا به آن دو 
از  .»دهيد آگاه است  عدول كنيد و اگر به انحراف گراييد يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام مى

قوامين بالقسط كساني هستند كه در راه ارزش مورد نظرشان كه تحقق و اجراي عدالت  ،قرآننظر 
يا أَيها «: نظير آيه فوق در سوره مائده نيز هست. است حاضرند سعادت خود و نزديكانشان را فدا كنند
كمُ شنĤََنُ قَومٍ علىَ ألََّا تَعدلُوا اعدلُوا هو أَقرْبَ الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَوامينَ للَّه شُهداء بِالْقسط ولَا يجرِمنَّ

ايد براى خدا به داد   اى كسانى كه ايمان آورده): 8مائده، (للتَّقْوى واتَّقُوا اللَّه إنَِّ اللَّه خبَيِرٌ بِما تَعملُونَ 
شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد شهادت دهيد و البته نبايد دشمنى گروهى   به عدالت] و[برخيزيد 

دهيد آگاه   عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه انجام مى
دارد از اينكه تفاوت اين ايه با آيه قبلي در اين است كه مسلمانان و امت اسلامي را برحذر مي. »است

هر چند با قوم يا گروه ديگر دشمن و مخالفند، نبايد . بكنند براي رسيدن به اهدافشان كار غير اخلاقي
  . مانع از اجراي عدالت باشد و خلاصه اجراي عدالت را در هر حالي مدنظر داشته باشند

                                                                                                                                                
  گوش مى] به سخنان تو[كه ] آنان[از يهوديان ] چه[زبان خود گفتند ايمان آورديم و حال آنكه دلهايشان ايمان نياورده بود و 

  ].تو بيابند[براى تكذيب ] اى  تا بهانه[سپارند 
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  قرآنهاي عدالت در موصوف -3-1-7-2

-موصوف. گيردبه دو موصوف انساني و غير انساني تعلق مي قرآنعدالت صفت زيبايي است كه در 

هاي انساني عدالت عبارتند از ي غير انساني عدالت عبارتند از خداوند و نظام هستي، و موصوفها
. است 2كريم خداوند قرآنهاي عدالت در يكي از موصوف. 1و جامعه شخص انساني، وضع اجتماعي

گذاري موصوف به اين معنا كه اعمال خداوند چه در خلقت و پيدايش جهان هستي و چه در قانون
عادل بودن خداوند در مباحث كلامي ذيل دو بحث عدالت تكويني و عدالت . عدالت است وصف

عدالت تكويني خداوند به اين معناست كه خلقت و تكوين عالم از آسمان و . شودتشريعي طرح مي
زمين، از جماد و نبات و حيوان، از دنيا و آخرت بر موازين عدالت است و در خلقت و آفرينش به 

عدالت تشريعي در مورد شريعت و قوانين الهي به ). 55: 1379مطهري، (3شوددي ظلم نميهيچ موجو
عدالت نظام هستي بر حسب الهي بودن مبدأ هستي يا الهي نبودن مبدأ آن معاني . شودكار برده مي

متفكران ديني عدالت نظام هستي بر پايه الهي بودن مبدأ هستي را اينگونه . مختلفي پيدا كرده است
اي به قدر لازم استفاده شده است در هر چيز، از هر ماده. جهان موزون و متعادل است: كنندتعريف مي
مطهري، ( تناسبي است نه ظلمنقطه مقابل عدل به اين معنا بي. گيري شده استها اندازهو فاصله

طبيعت در مشابه اين مضمون در بيان متكافي و متساوي بودن قوت و كيفيت عناصر ). 186: 1361
رواقيون عادل بودن نظام  ).146: 1373طوسي، ( كتاب اخلاق ناصري خواجه نصير نيز ذكر شده است

                                                 
1 »ا أُمكَم مَتقاسو عفاَد كَذلفَلاللَّه نكَُميلَ بدأَعل رْتأُمتاَبٍ ونْ كم ا أَنْزلََ اللَّهبِم نْتقُلْ آمو مهاءوأَه ِلَا تَتَّبعو لَنَا رْت كُمبرنَا وبر 

بنابراين به دعوت پرداز و همان گونه كه ): 15 الشوري،( لَيه الْمصيرُأعَمالُناَ ولَكمُ أعَمالُكمُ لَا حجةَ بينَنَا وبينكَمُ اللَّه يجمع بينَنَا وإِ
مامورى ايستادگى كن و هوسهاى آنان را پيروى مكن و بگو به هر كتابى كه خدا نازل كرده است ايمان آوردم و مامور شدم كه 

عمال شما از آن شماست ميان ما و شما ميان شما عدالت كنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و ا
  .»كند و فرجام به سوى اوست خدا ميان ما را جمع مى   خصومتى نيست

2 »يملْالع يعمالس وهو هاتمَكللَ لدبلًا لَا مدعقًا ودص كبر تمكَل تتَمو سخن پروردگارت به راستى و داد ): 115الانعام، ( و
   »اى براى كلمات او نيست و او شنواى داناست گرفته است و هيچ تغييردهنده سرانجام

3 » لَكدفَع اكوفَس ي خَلَقَكتو را سامان بخشيد] آنگاه[تو را درست كرد و ] اندام[همان كس كه تو را آفريد و ): 7الانفطار، (الَّذ«  
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اند و معتقدند كه جهان برساخته مدار بودن قوانين و روند طبيعت معنا كردههستي را به معناي عقل
  ). 485: 1380كاپلستون، ( نشستي اضداد استنشيني و همهم

انسان به سه اعتبار . عدالت عبارتند از شخص، وضع اجتماعي و جامعه هاي انسانيموصوف
ارادي ) گفتار و كردار(عادل بودن به اين معنا كه داراي افعال: شودموصوف به وصف عدالت مي

عادل  ، وعادل بودن به اين معنا كه داراي احساسات و عواطف و هيجانات عادلانه است ،عادلانه است
گانه عادل بودن تحقيق و تفحص درباره معاني سه .هاي عادلانه دارده خواستهبودن به اين معنا ك

   .1گنجدوقت و دقت بيشتر است كه در اين مقال نمينيازمند شخص 

وضع اجتماعي عادلانه در نهادهاي مختلف . شودگاهي عدالت به وضع اجتماعي نسبت داده مي
دلانه عا. يابدسياست و حقوق تبلور مي ين و مذهب،دخانواده، تعليم و تربيت، اخلاق، اجتماع مانند 

بودن و ناعادلانه بودن صفت يك وضع اجتماعي خاص در اين نهاده است مثلا ممكن است گفته شود 
كه اگر اين وضع در نهاد خانواده باشد عادلانه است؛ يا اگر نحوه توزيع مواهب اجتماعي به اين نحو 

مانند  قرآنعدالت به مثابه وصف برخي نهادهاي اجتماعي در . ماي داريباشد وضع اقتصادي عادلانه
توان درباره آنها به برخي آيات استناد مورد توجه است و مي 3، سياست2، حقوق1، اقتصاد2نهاد خانواده

  . كرد

                                                 
جهه لَا يأْت بِخَيرٍ هلْ وضرََب اللَّه مثَلاً رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لَا يقدْر علَى شَيء وهو كَلٌّ علَى مولاَه أيَنَما يو«: بطور مثال بنگريد به 1

زند دو مردند كه يكى از آنها لال است   مى] ديگر[ى و خدا مثل): 76النحل، (يستوَِي هو ومنْ يأْمرُ باِلْعدلِ وهو علىَ صرَاط مستَقيمٍ
آورد آيا او با  فرستد خيرى به همراه نمى   باشد هر جا كه او را مى  آيد و او سربار خداوندگارش مى و هيچ كارى از او برنمى 

  . »يكسان است دهد و خود بر راه راست است   كسى كه به عدالت فرمان مى
2 »لغَْنَ أَجفَإذَِا بادوا الشَّهيمَأقو نكُْملٍ مدع يَوا ذوِأَشْهدو رُوفعنَّ بِمفاَرقُِوه أَو رُوفعنَّ بِمكوُهسنَّ فأََمنْ لَهم ظُ بِهوعي ُكمذَل لَّهةَ ل

خْرَجم لْ لَهعجي تَّقِ اللَّهنْ يمرِ وخĤْمِ الوالْيو نُ باِللَّهؤْمبه شايستگى نگاهشان ] يا[پس چون عده آنان به سر رسيد ): 2الطلاق، (اكاَنَ ي
عادل را از ميان خود گواه گيريد و گواهى را براى خدا به پا داريد اين ] مرد[داريد يا به شايستگى از آنان جدا شويد و دو تن 

براى او راه ] خدا[هر كس از خدا پروا كند شود و  است اندرزى كه به آن كس كه به خدا و روز بازپسين ايمان دارد داده مى 
ا ملكََت فَانكْحوا ما طاَب لَكمُ منَ النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع فَإنِْ خفْتُم أَلَّا تَعدلوُا فوَاحدةً أَو م... « ، و يا »دهد  شدنى قرار مى بيرون

كه شما را پسند ] ديگر[و اگر در اجراى عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد هر چه از زنان ): 3النساء، ( واأَيمانكُمُ ذَلك أدَنَى ألََّا تعَولُ
] از كنيزان[يا به آنچه ] زن آزاد[افتاد دو دو سه سه چهار چهار به زنى گيريد پس اگر بيم داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك 

  . »]وار گرديد و بيهوده عيال[نزديكتر است تا به ستم گراييد ] دارىخود[اين ] اكتفا كنيد[ايد   مالك شده
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عدالت پايه و ستون اصلي زندگي اجتماعي، عامل بقا و وحدت جامعه، و عامل اصلي امنيت 
شود كه برپايي عدالت اجتماعي به لحاظ تأثيرات شگرف آن در اساس گفته ميبر اين . اجتماعي است

هاي ممكن است وضع). 35: 1379مطهري، ( جامعه و فرد يك مسئوليت بزرگ اجتماعي است
اين امر منوط به در . اي در جامعه باشد ليكن كل جامعه مزين به صفت عدالت نباشداجتماعي عادلانه

ريزي دقيق، تعالي فرهنگي و بينانه در خصوص عدالت و برنامهلمي و واقعاختيار داشتن نظريات ع
  . اجتماعي و آگاهي و نيت خير مسئولان يك نظام است

است و به آن اهميت بسيار زيادي داده شده است،  قرآنعدالت در هر پنج معناي فوق مورد توجه 
ليكن برقراري عدالت اجتماعي منوط به آگاهي علمي  .در مواردي برخي از مصاديق آن ذكر شده است

                                                                                                                                                
1 »ْالبنكْرَِ والْمو شاَءنِ الْفَحى عنْهيى وي القْرُْبذ إِيتاَءانِ وسالإِْحلِ ودرُ بِالْعأْمي تذََكَّرُونَإِنَّ اللَّه لَّكُملَع ُظُكمعدر ): 90النحل، ( غْيِ ي

دهد و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى دارد به شما   خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى حقيقت 
  هو از ميان كسانى كه آفريد): 181الاعراف، ( وممنْ خلََقْنَا أُمةٌ يهدونَ بِالْحقِّ وبهِ يعدلوُنَ«و يا . »دهد باشد كه پند گيريد  اندرز مى

ولَا تَقرَْبوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا باِلَّتي هي أَحسنُ حتَّى « و يا . »نمايند ايم گروهى هستند كه به حق هدايت مى كنند و به حق داورى مى 
ذَا قلُْتُم فَاعدلوُا ولوَ كاَنَ ذَا قرُْبى وبعِهد اللَّه أَوفوُا ذَلكمُ وصاكمُ يبلغَُ أَشُده وأَوفوُا الكَْيلَ والْميزَانَ باِلْقسط لَا نكَُلِّف نفَْسا إِلَّا وسعها وإِ

نزديك مشويد تا به حد رشد خود برسد و پيمانه و ] هر چه نيكوتر[و به مال يتيم جز به نحوى ): 152الانعام، (بهِ لعَلَّكمُ تذََكَّرُونَ
سخن گوييد ] به داورى يا شهادت[كنيم و چون  اييد هيچ كس را جز به قدر توانش تكليف نمى ترازو را به عدالت تمام بپيم

شما را به آن سفارش كرده ] خدا[باشد و به پيمان خدا وفا كنيد اينهاست كه ] شما[خويشاوند ] در باره[دادگرى كنيد هر چند 
  . »است باشد كه پند گيريد

يعظكُُم بهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سميعا  تؤُدَوا الْأَمانَات إِلَى أهَلها وإذَِا حكَمتمُ بينَ النَّاسِ أَنْ تَحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نعماإِنَّ اللَّه يأْمرُكُم أَنْ  2
كنيد به عدالت  و چون ميان مردم داورى مى  ها را به صاحبان آنها رد كنيد دهد كه سپرده   خدا به شما فرمان مى): 58النساء، (بصيرًا

وإِنْ طاَئفَتَانِ منَ الْمؤْمنينَ « ؛ يا »دهد خدا شنواى بيناست  داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن پند مى
اتلوُا الَّتي تبَغي حتَّى تفَيء إلَِى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فاَءت فأَصَلحوا بينَهما بِالْعدلِ اقْتَتلَوُا فأََصلحوا بينَهما فَإِنْ بغَت إِحداهما علَى الأُْخرَْى فقََ

] باز[و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند ميان آن دو را اصلاح دهيد و اگر ): 9الحجرات، (وأقَسْطوُا إِنَّ اللَّه يحب الْمقسْطينَ
كند بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد پس اگر باز گشت ميان  كه تعدى مى ] اى  طايفه[آن دو بر ديگرى تعدى كرد با آن  يكى از

؛ انعام، 3، نساء، 106؛ مائده، 282بقره، : و نيز. »آنها را دادگرانه سازش دهيد و عدالت كنيد كه خدا دادگران را دوست مى دارد
152.  

دلوُا هو أَقرَْب للتَّقوْى واتَّقوُا اللَّه إِنَّ نَ آمنُوا كوُنوُا قوَامينَ للَّه شُهداء باِلْقسط ولَا يجرمِنَّكمُ شَنĤَنُ قوَمٍ علَى ألََّا تَعدلوُا اعيا أَيها الَّذي 3
شهادت دهيد و البته نبايد   به عدالت] و[ايد براى خدا به داد برخيزيد   اى كسانى كه ايمان آورده): 8المائده، ( اللَّه خَبِيرٌ بِما تعَملوُنَ

دشمنى گروهى شما را بر آن دارد كه عدالت نكنيد عدالت كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد كه خدا به آنچه 
  .»دهيد آگاه است  انجام مى
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اي كه وي همواره سعادت و عدالت آرمان ديرين بشر است به گونه .هاي دقيق استريزيو برنامه
 كرده است، از اين رو دغدغه خاطر هميشگي انسان نيز خوشبختي واقعي را در پناه عدالت جستجو مي

جذابيت عدالت در نزد انسان چنان است كه گويي با تمام وجود كشش و . برقراري عدالت بوده است
اما در واقع طريق ايجاد عدالت اجتماعي . شناسدش و تصور روشن و سادگي از آن در ذهن دارد مي

هاي فراوان ها و مشكلات و سختيپيچيدگي. در نزد انسان به سادگي احساس مطلوب آن نيست
رود كه قدرت و توان بشري ياراي  نسان در اين انديشه فرو ميبرقراري عدالت آنچنان است كه گاه ا

برقراري عدالت جهاني را نداشته و قدرت و تواني مافوق بشر يا لااقل متكي به نيروهاي مافوق بشري 
  . ماند به تحقق برساند تواند اين آرمان ديرينة وي را كه به خيال و افسانه بيشتر مي مي

سريع زندگي اجتماعي و پيشرفت دانش و مطالعات اجتماعي انسان به  امروزه عدالت بر اثر تغيير 
ترين مسئله زندگي اجتماعي  يك نياز و ضرورت جدي اجتماعي تبديل شده است و در واقع اصلي

اي از پيچيدگي و ابهام موضوع نكاسته، بلكه روز به روز بر دامنه  اما اين ذره. دهد بشر را تشكيل مي
جهان امروز . شود هاماتي كه در خصوص برقراري عدالت وجود دارد، افزوده ميها و ابمسائل، چالش
پردازي در مورد عدالت اجتماعي روبروست و هر يك از مكاتب مختلف سياسي در  با ابهام نظريه

كند، اما در واقع معيار و مصداق روشني براي  جهان مدعي است كه عدالت را بهتر از ديگران تأمين مي
هاي سياسي  رد عملكردهاي آنها وجود ندارد و مردم در اين مسائل تابع احزاب و گروهقضاوت در مو

  . هستند

روش جديد زندگي اجتماعي كه با دو مفهوم پيشرفت و توسعه همراه است به تمامي ابعاد زندگي 
ها  اجتماعي انسان نفوذ كرده است، بر اساس اين روش كه تقريباً مورد پذيرش جهاني از جمله مسلمان

است، مسائل اقتصادي، سياسي و فرهنگي داخلي و خارجي كشورها همه در ارتباط با روند توسعه و 
حتي قوانين و مقرراتي كه در كشورهاي در حال توسعه و يا  .شوند مند مي پيشرفت شكل گرفته و نظام

ملي با آنها  ها و مقرراتي است كه روند توسعه و پيشرفتشود، اكثراً قانون يافته وضع مي توسعه
ريزي، وضع و اجراي قوانين  ها، با دو مقوله متفاوت براي برنامهبا اين حساب، دولت. شود مند مي نظام

هاي نامعلوم، و ديگري  گيري روند توسعه و پيشرفت با اهداف و جهت هروبرو هستند، يكي مقول
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وند توسعه و پيشرفت عدالت اجتماعي كه مسلماً تحقق آن مستلزم تغيير و تحولات اساسي در ر
ها، قوانين و مقررات جامعه عادلانه است؛ چرا كه لازمة عدالت اجتماعي آن است كه تمامي برنامه

شكل گرفته وضع و اجرا شوند و اين به معناي اصل قرار دادن عدالت در همه چيز از جمله در روند 
  .1توسعه و پيشرفت جوامع است

  

  زندگي به مثابه ارتباط -3-1-8

رابطه انساني نه در معناي  .، روابط انساني استاست بدانيم كه براي بسياري، مهمترين امر زندگي مهم
به عنوان عضوي از جماعت يا شهري از يك مليت بزرگتر، بلكه داشتن رابطه با افراد  انتزاعي آن، يعني

است يا مهمترين  اهميت دارد دوستي از نظر ايشان آنچه واقعا در زندگي .خاص و محدود در زندگي
كنند همديگر را بفهمند، ارتباط برقرار كنند يا تلاش دو فرد تنها كه سعي مي. چيز زندگي عشق است

در واقع، . بر اين اساس، جدايي بين افراد و عدم صميمت بين آنها، يك انحراف است. موانع را بشكنند
آل آن در عشق كه به صورت ايدهاي از ارتباطات با ديگر مردم است معناي زندگي هر كسي، شبكه

  ). Solomon & Higgins, 2013: 61( كندظهور پيدا مي

هاي زندگي شخص رابطه او با ديگران است و ترين جنبهاز نظر بسياري از متفكران، يكي از مهم
زندگي در ارتباط با امور ارزشمند در . دهدارتباط يكي از وجوه مهم معناداري زندگي را تشكيل مي

توانيم بر معناي ما با درك ارزش امور وراي زندگي محدود خود مي. رون از خود معنادارتر استبي
براي مثال با عشق، توجه به ديگران، لذت از زيبايي، مبارزه براي آرمان، مشغول . مان بيافزاييمزندگي

مرتبط خودمان  هاي زندگيشدن به جست و جوي معرفت، ما با امور ارزشمندي وراي محدوديت
اين ارتباط نيازمند / آورند معنادارندهايي كه اين ارتباط را بوجود ميها و تجربهشويم و فعاليتمي

مان توانيم بر معناي زندگيبا درك ارزش امور وراي زندگي محدود خود مي. درك ارزش است

                                                 
ها و متعلقات آن، پژوهشگاه ، بررسي مفهوم عدالت و نسبت بين تعريف)1393(محمدي، مژگان: براي مطالعه بيشتر بنگريد به 1

  علوم انساني و مطالعات اجتماعي
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ه زندگي اين است هاي معنابخش بيكي از نقدهاي مهم به جنبه ).167-166، 1394تامسون، ( بيافزاييم
من نبايد خودم را . ها نبايد جنبه ابزاري داشته باشند و بايد به جنبه غيرابزاري آنها توجه كردكه ارزش

اي براي دستيابي به اهدافم كنم، نه به اين دليل كه اين كار اخلاقا نادرست است بلكه بيشتر به وسيله
اند اين مدعا آن است كه اهداف شخص مهم مبناي. توجهي به خودم استاين دليل كه اين كار بي

اند، در مورد اگر اين نكات در مورد خود من صادق. چون خود شخص اهميت دارد نه برعكس
عمل و زندگي  هايي براي شيوهگونه كه من ارزش دارم و اين ارزش دلالتهمان. اندديگران نيز صادق

ديگري موجودي است . ت، آنها يعني ديگرانندمن دارد، آنچه در رابطه شخص با ديگر افراد مهم اس
و اين بدان . رابطه با شخص ديگر محتاج ارتباط با سرشت ارزشمند آن شخص است. كه ارزش دارد

هايي ارزش غير ابزاري هر شخص نيز دلالت. است 1معناست كه وجه ارزشمند رابطه ديگرنگرانه
  ). 164، 1394مسون، تا(مشابه براي چگونگي تلقي بايسته او از خودش دارد 

 

  قرآناز منظر  تصوير زندگي به مثابه ارتباط -3-1-8-1

به سه وجه ارتباط درست با ديگري و معنا بخشيدن به زندگي يعني با درك ارزش ديگران، از  قرآن
طريق ادراك، احساسات و عواطف خود، از طريق اهداف و اميال خود و مال خود كردن علايق يا 

دوستي كردن با خداوند، پيامبر و مؤمنان توجه دارد به . دهداهميت مي 2آگاهي- »ما«هايشان، و دغدغه
كوشد به طرق مختلف مؤمنان را به برقراري ارتباط درست با ديگر دينداران و غيردينداران و مي

درك ارزش «. با درك ارزش ديگران، يعني از طريق ادراك، احساسات و عواطف خود. هدايت كند
 تواند متضمن داشتن احساسات وهاي ارزشمند است كه ميدراك يا شناخت ويژگيصورتي از ا

هاي شخصيتي ارزشمند و نحوه هستي ديگر افراد را نيز توانيم ويژگيما مي. عواطف مناسب باشد
اين . سازند درك كنيمهاي ارزشمندي كه زندگي ما را ميها و تجربههمچون درك ارزش فعاليت

، »پرستيدن«، »دوست داشتن«، »احترام گذاشتن«، »تحسين كردن«و بخشي از معناي ادراك عاطفي جزء 
                                                 
1 other- regarding 

  : 1394بنگريد به تامسون،  2
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هاي ارتباط با امور ارزشمند است و در ها شيوهاين. است» توجه داشتن به ديگران«و » عشق ورزيدن«
، 1394تامسون، (» مانندهاي زندگي خود ما ميصورت عدم ارتباط، اين امور همچنان وراي محدوديت

167(  

- انجام مي قرآندرك ارزش ديگران، ايجاد حس محبت و دوستي بين مؤمنان به طرق مختلفي در 

: كنداز طريق برادر خواندن مؤمنان با يكديگر آنها را به ادراك عاطفي يكديگر هدايت مي قرآن .شود
ادراك عاطفي جزء و اين  .»در حقيقت مؤمنان با هم برادرند): 10حجرات، (إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْوةٌ «

و » عشق ورزيدن«، »پرستيدن«، »دوست داشتن«، »احترام گذاشتن«، »تحسين كردن«بخشي از معناي 
ثار آند حقيقتى است اعتبارى، تبعات و ايجاد حس برادري، هر چ. است» توجه داشتن به ديگران«

دري نسبت به يكديگر احساس برا. دهدبه آن توجه نشان مي قرآناخلاقي و حقوقي بسياري دارد كه 
بعلاوه . كندترميدهد راحتكه انسان در شرايط ديگر به سختي انجام ميرا طبعا خيلي از وظايفي 

 قرآنبدين ترتيب، . دهددهد و روحيه ايثارگري در جامعه را ترويج ميرا افزايش مي اشتياق انجام آن
يت حال برادران بكنند، سازش و برادري بين خواهد رعابه تبع برادر بودن مؤمنان با يكديگر از آنها مي

إِنَّما الْمؤْمنُونَ إخِْوةٌ فَأصَلحوا بينَ «: يكديگر داشته باشند و از اختلاف و كينه بين آنها جلوگيري بكنند
س ميان در حقيقت مؤمنان با هم برادرند پ): 10حجرات، (أخََويكمُ واتَّقُوا اللَّه لَعلَّكمُ ترُْحمونَ 

درك ارزش ديگران  .»برادرانتان را سازش دهيد و از خدا پروا بداريد اميد كه مورد رحمت قرار گيريد
توان كند ميدر رابطه با مؤمنان مي قرآنهاي ديگري كه و ايجاد حس محبت و دوستي را در توصيه

أَذلَّةٍ علىَ «: وتن باشدبطور مثال، مؤمن بايد در مواجهه و ارتباط با ديگر مؤمنان فر. ملاحظه كرد
 است و عبارت فوق »ذليل«جمع كلمه  «اذلة« كلمه. »1اندبا مؤمنان فروتن] اينان): [54مائده، (الْمؤْمنينَ 

متعدي شدن كلمه اذله . كنايه از شدت تواضع مؤمنين در قبل يكديگر دارد) اذلة على المؤ منين(

                                                 
لوَمةَ لاَئمٍ ذَلك فضَْلُ اللَّه يؤْتيه منْ يشاَء واللَّه واسع أذَلَّةٍ علَى الْمؤْمنينَ أَعزَّةٍ علَى الكْاَفريِنَ يجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه ولَا يخَافُونَ « 1

 يملبر كافران سرفرازند در ] و[با مؤمنان فروتن ] اينان[او را دوست دارند ] نيز[آنان را دوست مى دارد و آنان ]خدا[):54مائده، (ع
دهد و خدا   ترسند اين فضل خداست آن را به هر كه بخواهد مى  راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيچ ملامتگرى نمى

  .»گشايشگر داناست
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احتمالا به اين منظور بوده كه معناي همدردي، شفقت و دلسوزي در آن تضمين  »علي«توسط حرف 
  ).384: 5طباطبايي، ج( شود

در كنار رفتار برادرانه با ديگر مؤمنان، رفتاري از سر احسان، انصاف و عادلانه نيز ذكر شده كه 
نيازمندان و رعايت انصاف احسان به . كيشان نيستشود و خاص همشامل حال همه اقشار جامعه مي

در اين خصوص پيشتر در . فقط نسبت به مؤمنان نيست و عدالت در حق همه اقشار جامعه است و
تصوير زندگي به مثابه مأموريت و تصوير زندگي به مثابه نوعدوستي سخن گفته شده و در اينجا براي 

 . كنيمرعايت اختصار از تكرار آنها پرهيز مي

سومين شيوه براي ارتباط شخص با ديگر . است 1آگاهي - با ديگري از طريق ماشيوه ديگر ارتباط 
» ما«بلكه به صورت » من و تو«افراد انديشيدن، احساس و درك و دريافت آنها و خود نه به صورت 

. كنيم» غايت/وسيله« را جايگزين نسبت» كل /جزء«براي فهم رابطه عشق و دوستي، بايد نسبت . است
اي براي معنا داشتن زندگي من باشي، جزئي از زندگي من و معناي آن كه وسيلهاي اينيعني، تو به ج

آگاهي –اين ما . است آگاهي-»ما«اينكه زندگي ديگري جزئي از زندگي فرد باشد، محتاج . شويمي
اولا . كندهاي متعدد اصلاح و پيوندهاي بين افراد را مستحكم ميخودانديش ماهيت رابطه را به شيوه

كاري بين افراد جدا از هم، انديشه انجام دادن كارها با هم به مثابه يك واحد و بر خلاف انديشه هم
هاي ديگر افراد را در زندگي ما ثانيا شيوه ورود و علايق و دغدغه. داردفعاليت مشترك را مجاز مي

آورد وجود ميآگاهي تاريخي جديدي را در تصور و درك ارزش رابطه به ثالثا،. دهدتغيير مي
 ).170-169، 1394تامسون، (

به  قرآن. درباره قوت و تأثير امور معنابخش وراي خود بسيار قابل ملاحظه است قرآنديدگاه 
هاي مشترك و تلاش براي نقش اساسي ارتباط درست با ديگري در قالب امت، تعيين اهداف و آرمان

هايي براي برقراري اين دهد و توصيهاي ميادهالعدر معنابخشي به زندگي اهميت فوق رسيدن به آنها
توجه به ارزش ديگري و داشتن اهداف و . ارتباط درست و تعيين غايات و اهداف ارزشمند دارد

                                                 
1 we-awareness 
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مان را معنادارتر هاي اجتماعي و سياسي فراتر بيش از داشتن اهداف مهم زندگيهاي مهم و طرحآرمان
هاي فردي به زندگي معنا جمعي بيش از اهداف و آرمان هاير واقع، داشتن اهداف و آرماند. كندمي
كه اين. دهنداي را تشكيل مياين است كه مسلمانان امت واحده قرآنيكي از تأكيدهاي مهم . بخشدمي

 -هر كسي خود را فردي از جماعت بزرگتري بداند به نام امت، ارتباط شخص با ديگري در قالب ما
آگاهي ارتباط شخص با ديگر افراد انديشيدن، احساس و درك و دريافت  -در ما. دهدآگاهي شكل مي

آگاهي زندگي هر فرد جزئي از  -در ما. است» ما«بلكه به صورت » من و تو«آنها و خود نه به صورت 
براي تحكيم و . زندزندگي ديگر افراد است و سعادت و شقاوت زندگي افراد را به يكديگر پيوند مي

 .هاي زيادي داردبرنامه قرآنپايداري اين امت 

ي در خصوص دوستي و معنابخشي آن به زندگي قرآنهاي در اينجا لازم است به برخي آموزه
ما با . دهدبه جنبه معناداري زندگي در ارتباط با ديگري اهميت بسياري مي قرآن. توجه نشان بدهيم

هايي كه ها و تجربهو فعاليت شويمخودمان مرتبط مي هاي زندگيامور ارزشمندي وراي محدوديت
با درك ارزش امور . اين ارتباط نيازمند درك ارزش است/ آورند معنادارنداين ارتباط را بوجود مي

سعي دارد از طريق  قرآنرو،از اين. مان بيافزاييمتوانيم بر معناي زندگيوراي زندگي محدود خود مي
 قرآنها توان به توصيهدر اين راستا، مي. ن بيافزايدهدايت خاستگاه انگيزشي ارتباطات به معنابخشي آ
هاي معنابخش به جنبه قرآنيكي از نقدهاي مهم . در مورد دوستي و دوست شدن با ديگران اشاره كرد

ها نبايد جنبه ابزاري داشته باشند و بايد به جنبه غيرابزاري آنها توجه به زندگي اين است كه ارزش
به  قرآنبه عبارتي بهتر، . دهندستي كردن با ديگران توجه زيادي نشان ميبه اين مسئله در دو. كرد

هاي زندگي را صرف ارتباط با ديگري براي معناداري زندگي، هر چند نيرو و انگيزه كافي براي فعاليت
، هر نوع ارتباط يا دوستي فراهم آورنده شرايط لازم براي معناداري قرآناز نظر . فراهم آورد نقد دارد

دوستي بايد با افراد درست و به نحو . شودندگي نيست و مانع از ترس و اندوه انسان در زندگي نميز
الَّذينَ « :زياد دارد اي تأكيدبر دوستي نورزيدن با عده قرآنبينيم كه به اين جهت مي. درست باشد

): 139نساء، (غُونَ عنْدهم العْزَّةَ فإَنَِّ العْزَّةَ للَّه جميعا يتَّخذُونَ الْكَافرِينَ أَولياء منْ دونِ الْمؤْمنينَ أيَبتَ
اين [جويند  گيرند آيا سربلندى را نزد آنان مى   مى] خود[همانان كه غير از مؤمنان كافران را دوستان 
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 دوستي كردن باهدف مؤمنان از  در اين آيه. »چرا كه عزت همه از آن خداست] خيالى خام است
چرا كه عزت واقعي  ،سخت در اشتباهند ، آنانقرآنبه نظر . داندميعزت و سربلندي كافران را كسب 

دهد كه به دوست شدن با كفار با هدف كسب عزت به اين رابطه جنبه ابزاري مي. از آن خداوند است
  .دهاي درست سازگاري ندارهيچ وجه با امور ارزشمند نهفته در دوستي

ترس آسيب ديدن يا سرزنش و تحقير واقع شدن فاقد ارزش لازم  اي ازعده همچنين دوستي با
شود كه علاوه بر كافران با از اين جهت به مؤمنان سفارش مي. براي معنا بخشي به زندگي است

گيرند كه دين مؤمنان را به تمسخر و ريشخند و بازي مي) يهود و نصاري(كساني ديگر از اهل كتاب 
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاَ تتََّخذوُا الَّذينَ اتَّخذَوُا دينَكمُ هزوُا ولَعبا منَ الَّذينَ أوُتُوا «: نورزندنيز دوستي 

ايد   آورده اى كسانى كه ايمان): 57مائده، (الْكتاَب منْ قبَلكمُ والْكُفَّار أَولياء واتَّقُوا اللَّه إنِْ كنُْتمُ مؤْمنينَ 
از كسانى كه پيش از شما به آنان كتاب ] چه[اند   كسانى را كه دين شما را به ريشخند و بازى گرفته

  ترتيب،بدين. 1»مگيريد و اگر ايمان داريد از خدا پروا داريد] خود[كافران دوستان  [چه از[داده شده و 
لكه انسان در دوستي با افراد بد مبتلا به بخشد بورزي نه تنها به زندگي معنايي نمياشتباه در دوست

  .2گرددو دچار خسران مي فريب و نيرنگشان شده

إِنَّما وليكمُ اللَّه «: 3دوستي صرفا دوستي كردن با خدا، پيامبر و مؤمنان است كند كهمي توصيه قرآن
ولى شما تنها خدا ): 55مائده، (تُونَ الزَّكاَةَ وهم راكعونَ ورسولهُ والَّذينَ آمنُوا الَّذينَ يقيمونَ الصلَاةَ ويؤْ

اند همان كسانى كه نماز برپا مى دارند و در حال ركوع زكات   و پيامبر اوست و كسانى كه ايمان آورده
  . »دهند  مى

 از سوي ديگر، دوستي با كافران، مشركان و آن دسته از اهل كتاب مانند يهوديان كه با مؤمنان
هايي همچون تكبر نورزيدن و خضوع در انتخاب دوست بايد به شاخص. دشمن هستند اشتباه هست

                                                 
  .140؛ نساء، 58مائده، : يز بنگريد بهن 1

  61مائده، : بنگريد به 2
ردن با كفار و البته خواننده عزيز توجه دارد كه سفارش قرآن براي دوستي ورزيدن با خدا، و پيامبر و مؤمنان در برابر دوستي نك 3

  . هاي روزمره در زندگي نيستاهل كتاب و منافقين است و به منزله رد دوستي
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لتََجِدنَّ أَشَد النَّاسِ عداوةً للَّذينَ آمنُوا اليْهود والَّذينَ أَشْرَكُوا ولتَجَِدنَّ «: و ايمان به خداوند توجه داشت
ينَ آملَّذةً لدوم مهَتَكبِْرُونَ أَقْربسلَا ي مأَنَّهاناً وبهرينَ ويسسق منْهبِأنََّ م كَى ذلارَينَ قاَلُوا إِنَّا نصنُوا الَّذ

ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى  اند دشمنمسلما يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده): 82مائده، (
م نزديكترين مردم در دوستى با مؤمنان خواهى يافت يافت و قطعا كسانى را كه گفتند ما نصرانى هستي

وإِذَا سمعوا ما أُنْزلَِ إلِىَ الرَّسولِ «؛ »ورزند اند كه تكبر نمى  زيرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى
و ): 83مائده، (ا فَاكتُْبنَا مع الشَّاهدينَ ترَىَ أعَينَهم تَفيض منَ الدمعِ مما عرَفُوا منَ الْحقِّ يقُولُونَ ربناَ آمنَّ

اند اشك از بينى بر اثر آن حقيقتى كه شناخته چون آنچه را به سوى اين پيامبر نازل شده بشنوند مى
؛ »ايم پس ما را در زمره گواهان بنويس گويند پروردگارا ما ايمان آوردهشود مى چشمهايشان سرازير مى

و براى ): 84مائده، (نؤُمْنُ بِاللَّه وما جاءناَ منَ الْحقِّ ونَطْمع أنَْ يدخلنَاَ ربناَ مع القَْومِ الصالحينَ وما لنََا لاَ «
است كه به خدا و آنچه از حق به ما رسيده ايمان نياوريم و حال آنكه چشم داريم كه ] عذرى[ما چه 

   .»درآورد] به بهشت[ان پروردگارمان ما را با گروه شايستگ

  

  هاي معناداري زندگيجنبه -3-2

هاي ارزنده يا ارزشمند براي يك زندگي معنادار، هم به قدرت بر مشاركت در فعاليت به نظر متفكران،
هاي در اينجا هر دو دو جنبه معناداري زندگي يعني فعاليت. نياز داريم و هم به توان درك آن ارزش

  .كنيمبررسي مي قرآنا از منظر ارزشمند و درك ارزش ر

  

  فعاليت ارزشمند -3-2-1

شود اين است كه نگر گرفته ميگرا و به تبع آن نظريات غايتيكي از اشكالاتي كه به نظريه فراطبيعت
پرسيدن معناي زندگي چيست،  كه،دهند؛ در حاليهاي آدمي ارزش ابزاري مياين نظريات به فعاليت

بنابراين، . فارغ از هر چيز، خواست تبيين يا تعيين آن وجوه زندگي است كه ارزش غير ابزاري دارند
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كه انسان عملي را انجام بدهد از ترس عقوبت يا به طمع بدست آوردن پاداش ارزش ابزاري به اين
رادي كه به منظور رسيدن به خيري يا دور البته اين به معناي آن نيست كه زندگي اف. دهداعمالش مي

هايشان دهند معنادار نيست، به هرحال هدفشان از انجام دادن فعاليتشدن از شري عملي را انجام مي
اين مسئله از جهات ديگري قابل بحث است؛ . دهدمشخص است و اين است كه به زندگيشان معنا مي

يعني آنكه . ديگرممكن است معنادارتر باشد يكي در اين بحث كه زندگي برخي از زندگي برخي
دهد، زندگي معنادارتري دارد تا نفسه ارزشمندند انجام مياعمالش را صرفا به خاطر آنكه خود آنها في

 اين موضوع تابع. دهدكه عملي را به طمع رسيدن به خيري يا دور شدن از شري انجام ميكسي
، به »عبادت«در متون ديني هم . ختلف كمالشان هستاصناف مختلف مردم به حسب طبايع و مراتب م

-كه خدا را از ترس عبادت مي عبادت بردگان: تبع اصناف مختلف مردم به اقسامي تقسيم شده است

دست آوردن اجرت و پاداش خداوند هپيشگان و حريصان كه به طمع بكنند؛ عبادت اجيران و تجارت
خاطر محبت  كنند صرفا بهبزرگواران كه خداوند را عبادت ميكنند؛ و عبادت آزادگان و را عبادت مي

: 1طباطبايي، ج(دانند اي كه به او دارند و به اين علت كه خداوند را اهل و سزاوار پرستش ميو علاقه
ترتيب، تنها عبادت آزادگان و بزرگواران ارزش غير ابزاري دارد و صرفا به خاطر بدين). 309: 6؛ ج25

  .طبعا زندگي اين گروه از معناي بيشتري برخوردار است. شودعبادت خدا انجام مي ارزشمند بودن

، ابزاري شدن فعاليت در جهت نيل به لذت و يكي ديگر از وجوه ارزش غير ابزاري فعاليت
خواهد كه به ها ميدهد و از انساناي ميبه اين موضوع اهميت ويژه قرآن. ارضاي اميال است

كريم به وضوح بر ارزشمندي خود فعاليت و  قرآندر آيات . عملشان توجه كنند نفسهارزشمندي في
نظر از وي صرف زندگي فرد يا زيستن از اين نظر، به نحوه .بر جنبه غيرابزاري آن تأكيد شده است

توانسته است بدون ابزارهاي خاص و غير ضروري به دست آيد توجه فراوان مي تحقق هدفي كه نظرا
كند به اهميت و ارزش خود فعاليت توجه كنند و از اعمال ها توصيه ميين دليل، به انسانبه هم. دارد
خواهد كه بطور مثال، از آنها مي .دوري كنند كندو اميال آنها را ارضا مي بخش استهر چند لذت بد

. شان باشدعمل نيكويي مانند تلاش در راه تحقق عدالت را انجام دهند هر چند به زيان خود و نزديكان
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَوامينَ باِلْقسط شُهداء للَّه «: همچنين براي ارضاي اميالشان از حق عدول نكنند
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ما فلَاَ تتََّبعِوا الهْوى أنَْ تَعدلُوا ولَو علىَ أَنْفسُكمُ أوَِ الْوالدينِ والْأَقرَْبيِنَ إنِْ يكُنْ غنَيا أَو فَقيرًا فاَللَّه أَولىَ بِهِ
ايد پيوسته اى كسانى كه ايمان آورده): 135نساء، (وإنِْ تلَْووا أوَ تُعرِضُوا فإَنَِّ اللَّه كاَنَ بِما تعَملُونَ خبَيِرًا 

پدر و مادر و ] به زيان[به عدالت قيام كنيد و براى خدا گواهى دهيد هر چند به زيان خودتان يا 
از [توانگر يا نيازمند باشد باز خدا به آن دو ] يكى از دو طرف دعوا[باشد اگر ] شما[خويشاوندان 

و اگر به انحراف گراييد  عدول كنيد] درنتيجه از حق[سزاوارتر است پس از پى هوس نرويد كه ] شما
در اين آيه بر ارزش غيرابزاري فعاليت  .»دهيد آگاه است  يا اعراض نماييد قطعا خدا به آنچه انجام مى

فعاليتي كه به خودي خود نيكو و . تأكيد شده است) ورزيدر اينجا فعاليت عادلانه و عدل( نيك
در اين . و نزديكان انسان به خطر بيافتدارزشمند است و ممكن است در نتيجه انجام آن سعادت خود 

گويد از يك سو، به مردم مي. آيه به هر دو جنبه سعادت يعني لذت و ارضاي اميال اشاره شده است
عمل عادلانه انجام بدهند و در راه تحقق عدالت بكوشند هر چند ممكن است به زيان خود و 

دهد كه برآوردن سوي ديگر، به آنها هشدار مي نزديكانشان باشد و سعادت آنها را به خطر اندازد، از
  . اميال و هوي و هوس نبايد باعث ظلم و عدول از حق و عدالت شود

و دورويي، دروغگويي، نفاق . كندها سخت مخالفت ميبا پايبندي ظاهري به ارزش قرآنهمچنين 
، ايمان قرآنرو، از نظر از اين. هاستاز علائم درگير نشدن انسان با ارزش.... خوردن مال حرام و 

از  .كند و درگيري كامل نفس و ذهن با ارزش مورد نظر ضرورت داردزباني يا ظاهري كفايت نمي
منَ الَّذينَ قاَلُوا آمنَّا بِأَفْواههمِ ولمَ تُؤْمنْ «: گويد علاوه بر زبان، قلب هم بايد ايمان بياوردرو، مياين

مهاز آنانكه با زبان خود گفتند ايمان آورديم و حال آنكه دلهايشان ايمان نياورده ] چه]): 41مائده، (قُلُوب
بسيار مال حرام ] و[پذيرا و شنواى دروغ هستند ): 42مائده، (سماعونَ للْكذَبِ أَكَّالُونَ للسحت «، »بود
  .»خورند مى 

. ي ارزنده يا ارزشمند نياز داريمهادار، به قدرت بر مشاركت در فعاليتپس براي يك زندگي معنا
در بحث عمل به . يك جنبه از توان مشاركت در كارهاي ارزشمند، شناخت امور ارزشمند است

بنيان متافيزيكي . ، هم بايد به بنيان متافيزيكي آنها توجه كرد و هم به بنيان انساني آنهاقرآنها در ارزش
خداوند به عنوان عالم  .يابندساحتي معنوي تقوم مي ها به موجب رابطه بابه اين معنا است كه ارزش
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براساس اين نظريه،  .مطلق، قادر مطلق، خير مطلق، و آفريننده جهان هستي مقوم معنا در زندگي است
گاه معنادارتر است كه بهتر بتواند غايتي را كه خداوند براي او معين كرده است محقق آن ،وجود فرد

عالم تدارك ديده و زندگي فرد تا آن حد معنادر است كه او به خداوند  اي برايخداوند نقشه. سازد
اين  اساس بر. محقق ساختن غايت خداوند از سر اختيار يگانه منبع معناست. در اين طرح كمك كند

اش ديدگاه، اگر كسي در انجام دادن آنچه خدا براي زندگي او در نظر گرفته است موفق نشود، زندگي
تواند به شكلي منحصر به فرد به اما غايت مورد نظر خداوند به چه اعتبار مي. بودمعنا خواهد بي

برخي  .پردازان غايت نگر اختلاف وجود داردها معنا ببخشد؟ در اين خصوص بين نظريهزندگي انسان
ين توان يگانه منبع قواعد اخلاقي لايتغير دانست و فقدان چنمعتقدند كه غايت مورد نظر خداوند را مي

- خصوص ميدر اين. توجيه اشكالاتي گرفته شده است/به اين نظر. كندمعنا ميچيزي زندگي ما را بي

اين محذور در قالب اين مسئله . كشد، اشاره كردپيش مي 1توان به مشكلاتي كه محذور اوتوفرون
ست يا چون شود كه آيا كردار ديندارانه از آن رو ديندارانه است كه مورد پسند خدايان اطرح مي

البته اين موضوع كه خداوند يگانه منبع  ).25-24، 1394متز، ( ديندارانه است مورد پسند خدايان است
از همان اوان ظهور اسلام . قواعد اخلاقي است مورد اختلاف شديد متفكران مسلمان هم هست

ي صفت ذاتي حسن و كارها دارااز نظر عدليه، . متفكران به دو گروه عدليه و غير عدليه تقسيم شدند
و دروغ و  ،مثلاً راستي، امانت، احسان و عدالت در ذات خود نيكو و حسن. يا صفت ذاتي قبح هستند

پروردگار جهان به حكم اينكه حكيم و  .خيانت و امساك و ظلم در ذات خود زشت و قبيح هستند
ها ذات افعال قطع نظر از از نظر آن. دهد عادل است كارهاي خود را با معيار و مقياس عدل انجام مي

اينكه آن افعال مورد تعلق اراده تكويني يا تشريعي ذات حق قرار دارند يا ندارند با يكديگر متفاوت 
كارهاي خود . است و ذات مقدس باري تعالي كه خير مطلق و حكيم مطلق است، و عادل مطلق است

در ادراك حسن و قبح اشياء استقلال  از نظر عدليه، عقل. كند را با معيار و مقياس عدل انتخاب مي
شدت مخالف غير عدليه به). 19، 1379مطهري، (دارد و به تنهايي قادربه درك و تشخيص آنهاست 

مطهري، (ها تابع راهنمايي شرع است و عقل را در ادراك حسن و قبح. حسن و قبح ذاتي افعال بودند

                                                 
  ).25، 1394متز، ( شوداي از افلاطون به همين نام كه در آن محذوري در قالب مسئله فوق طرح مياشاره است به مكالمه 1
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افعال  و قبح عقلي است، اين است كه آيا يكي از مسائل مهمي كه زائيده مسئله حسن ).20، 1379
دهند هدف و غرضي ها در كارهايي كه انجام ميخداوند معلل به اغراض و غايات هست يا نه؟ انسان

معني هدف مانند لفظ بيكار بي.كنددار ميها را معنيهدف و غرض داشتن كار انسان. را در نظر دارند
ني و منطقي خود، هدف و غرضي دارد و اگر انسان كاري را به عبارتي، انسان در كارهاي عقلا. است
عدليه معتقدند ). 22- 21، 1379مطهري، (هدف انجام دهد، آن كار لغو و عبث و بيهود و پوچ استبي

خداوند حكيم است و هيچ كاري را . ها معلل به اغراض استافعال خداوند نيز مانند افعال انسان
غير عدليه . هاستو افعال او همه به خاطر يك سلسله مصلت دهدبدون غايت و غرض انجام نمي

 قرآنبرعكس، منكر غايت و غرض داشتن خداوند در فعل خويش شدند و مفهوم حكمت در آيات 
كه آنچه حكمت است خدا كنند حكمت است نه اينكريم را اينگونه توجيه كردند كه آنچه خداوند مي

   ).23، 1379مطهري، (كند مي

گرفته شده است اين است كه  1نگر بر مبناي توجيه فوقگري كه به نظريه متفكران غايتاشكال دي
آور براي معنادار شدن زندگي ضرورت ندارد، حتي وجود مجموعه قواعد اخلاقي جهانشمول و الزام

  ). 26، 1394متز، ( اگر عملِ كمك به ديگران باشد

صالح از جهات و  اعمال نيك/ اساس ارزشهاظاهرا عمل كردن بر  ،قرآنبا اين حال، از نظر 
نفسه ارزشمندند نه از اين جهت اعمال نيك في قرآناولا، در . تواند به زندگي معنا بدهدمختلفي مي

همچنين . كندكه خداوند به آنها امر كرده است، بلكه برعكس، خداوند به اعمال نيك و خير امر مي
إنَِّ اللَّه «: جهت كه خداوند از آن نهي كرده است بد باشدنفسه بد است نه از اين عمل بد و شر في

ُظُكمعغيِْ يْالبنْكرَِ والْمو شاَءنِ الفَْحى عنْهيى وْي الْقُربذ إيِتاَءانِ وسالإِْحلِ ودرُ باِلْعأْمي لَّكُملَع 
دهد   بخشش به خويشاوندان فرمان مى خدا به دادگرى و نيكوكارى و در حقيقت ): 90نحل، ( تذَكََّروُنَ

در همين . »دهد باشد كه پند گيريد  و از كار زشت و ناپسند و ستم باز مى دارد به شما اندرز مى
گاه به فحشاء و بدي توان به آيه سوره اعراف اشاره كرد، كه در آن تأكيد شده خداوند هيچارتباط، مي
وإِذاَ «: هانه قرار دهند و كارهاي بد خودشان را توجيه كننداي بكند و نبايد اين مسئله عدهامري نمي

                                                 
  كندمعنا ميدان چنين چيزي زندگي ما را بيتوان يگانه منبع قواعد اخلاقي لايتغير دانست و فقخداوند را مي 1
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اء أتََقُولُونَ علىَ اللَّه ما لاَ فَعلُوا فاَحشةًَ قاَلُوا وجدناَ علَيها آباءناَ واللَّه أَمرَناَ بِها قلُْ إنَِّ اللَّه لاَ يأْمرُ باِلْفَحشَ
گويند پدران خود را بر آن يافتيم و خدا ما را بدان   زشتى كنند مىچون كار  ):28اعراف، (  تعَلَمونَ

دهد آيا چيزى را كه نميدانيد به خدا نسبت   فرمان داده است بگو قطعا خدا به كار زشت فرمان نمى
  . »دهيد  مى

شوند كه انسان رابطه اين اعمال از آن جهت كه مرضي خداوند هستند موجب مي از سوي ديگر،
ولَو أَنَّهم فعَلُوا ما يوعظُونَ بهِ لَكَانَ خيَرًا لَهم وأَشَد تثَبِْيتاً ... «: وند برقرار كنديداري با خدادرست و پا

بستند قطعا برايشان بهتر و در  شوند به كار مى  و اگر آنان آنچه را بدان پند داده مى ): ... 66نساء، (
شود، زندگي انجام اين اعمال موجب خشنودي خداوند مي همچنين. »ثبات قدم ايشان مؤثرتر بود

همانطور كه قبلا گفته شد، بنا به  رساند؛ چرا كهبخشد و به سعادت ابدي ميدنيوي را كيفيت مي
) در اينجا، خداوند( گرايي، معنا در زندگي بايد به موجب رابطه با ساحتي معنوينظريات فراطبيعت

ولَو أَنَّهم ... «: اش معنايي نداردابطه درستي با خداوند برقرار كند زندگياگر انسان نتواند ر. تقوم يايد
 ِظُونَ بهوعا يلُوا م؛ »...بستند  شوند به كار مى  و اگر آنان آنچه را بدان پند داده مى ): ... 66نساء، ... (فَع

از نزد خويش يقينا پاداشى ] ما هم[و در آن صورت : )67نساء، (وإِذًا لĤَتيَنَاهم منْ لَدنَّا أجَرًا عظيما «
  . »داديم  بزرگ به آنان مى

  

  درك ارزش -3-2-2

هاي ارزنده يا همانطور كه گفته شد، براي يك زندگي معنادار، هم به قدرت بر مشاركت در فعاليت
اهميت . شودمياين شرط دوم غالبا ناديده گرفته  .ارزشمند نياز داريم و هم به توان درك آن ارزش

تجربه هر (سازد شرط دوم از اين جهت است كه هر شخصي جهاني پديدارشناختي يا تجربي مي
لازمه زندگي معنادار درك ). 151: 1394تامسون، ( زيدكه در آن مي) شخص از جهان بالفعل واقعي

گي دارد كه به قدر به كيفيت آگاهي او بستاينكه فرد چگونه معنادار زندگي كند، همان. ارزش است
به ). 161، 1394تامسون، ( اين كيفيت به حساسيت فرد نسبت به امر ارزشمند وابسته است. عمل او
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زندگي كردن براساس ارزش، صرفا عمل . عبارتي، اهميت درك ارزش براي هر نظريه ارزش و معنا
. نيز هستكردن براساس آن ارزش نيست بلكه درك و دريافت و احساس كردن از طريق آن ارزش 

تر از صرف تواند براي معناداري زندگي مهماساس ارزش مي درك و دريافت و احساس كردن بر
عمل در انطباق با آن ارزش باشد زيرا ادراك و احساس مستقيما به آگاهي ما مربوط است و جهان 

ها را در ما گرايش داريم ارزش). 143، 1394تامسون، ( كندشخصي ما را تعريف مي 1پديدارشناختي
توانند ها ميگيرد كه ارزشاين نحوه تفكر نقشي را ناديده مي. قالب دلايل عمل درك و دريافت كنيم

اين نقش مهم است زيرا مستقيما با كيفيت زندگي . در درك ارزش، ادراك و احساس داشته باشند
وجه تجربي زندگي  اي از اعمال ديدن، ظاهرا،به همين قياس، زندگي را مجموعه. شخص ارتباط دارد

  ).187-186، 1394تامسون، ( نهدرا كنار مي

ها براي شخص معنايي داشته باشد او بايد ارزش آن فعاليت را كه ارزشبراي اين وجود،با اين
نخست . دست بدهدتواند به دو شيوه كلي آزرده شود و توان درك ارزش را ازشخص مي. درك كند

-آسيب«. هاي واجد ارزش غير ابزاري محروم باشيمهاي و تجربهيتزماني كه از درگير شدن در فعال

ها ما را از انجام كارهاي مطلوب مانند ديدن آزارند؛ آنبدين شيوه ما را مي» فقر«، و »بيماري«، »ديدگي
هاي ها و تجربهممكن است با درك نكردن ارزش فعاليت ،دوم. دارنددوستانمان يا داشتن فرزند باز مي

تواند مانع براي مثال، افسردگي مي. ها مشاركت كنيمحتي اگر واقعا بتوانيم در آن فعاليت مطلوب،
فقر و بيماري هم به . درك شخص از ارزش كارش شود و آن فعاليت هيچ معنايي براي او نداشته باشد

  ).151- 150، 1394تامسون، (توانند ما را آزرده كننداين شيوه دوم مي

اي برخوردار است، علائمي مانند ريا، نفاق، كفر و از جايگاه و اهميت ويژه قرآنها در درك ارزش
براي درك نكردن  قرآنيكي از تعبيراتي كه . هاستشرك و غيره نشانگر عدم درك ارزش ناسپاسي،

طوري كه همهر شدن قلب به معناي بيمار شدن آن است، ب .برد مهر شدن قلب استارزش به كار مي
يكي از نتايج مهر خوردن بر دل، از بين  .ش حق را از دست بدهد و حق را انكار كندامكان پذير قلب

ذكر شده  قرآناين مطلب به انحاء مختلفي در . رفتن قدرت درك و فهم و كاهش علم و معرفت است
                                                 
1 phenomenological world 
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لىَ وطبُِع ع: فهمند؛ مانندهايشان زده شده و نميشود كه مهر بر دلگاهي به طور مستقيم گفته مي. است
نشينان باشند و بر دلهايشان مهر زده شده   راضى شدند كه با خانه): 87توبه، (قُلُوبِهمِ فَهم لاَ يفْقَهونَ 

در اين آيه تفريع عدم درك و تفقه بر مهر شدن قلب، دليل بر اين . »است در نتيجه قدرت درك ندارند
» از ايمان نااميد و از حق محروم بشود شود كه كلمه حق را نپذيرد واست كه مهر شدن قلب باعث مي

شود كه نتيجه مهر شدن قلب عدم فقه و گاهي به صورت غير مستقيم گفته مي). 19:280الطباطبايي، (
فهم و درك آنان مانند گوش وچشمشان پرده نهاده شده و  و درك است؛ مثلا به اين نحو كه بر ابزار

قلُُوب لَا يفقْهَونَ بِها ولَهم أَعينٌ لاَ يبصرُونَ بِها ولهَم آذَانٌ لَا  لَهم«: در نتيجه توانايي درك و فهم ندارند
دريافت نمى كنند و چشمانى دارند كه ] حقايق را[دلهايى دارند كه با آن ): 179اعراف، (يسمعونَ بِها 
رفتن قدرت درك و فهم باعث كاهش ازبين . »شنوند بينند و گوشهايى دارند كه با آنها نمى  با آنها نمى 

گذارد و از اين جهت گناه و معصيت تأثير مستقيمي بر معرفت مي قرآناز نظر . شودعلم و معرفت مي
شود و كنند مهر بر دلهايشان زده ميكنند و فرمان خدا و رسول را اطاعت نميكساني كه گناه مي

و خدا بر دلهايشان مهر نهاد، پس ): 93توبه، (م فَهم لَا يعلَمونَ وطبَع اللَّه علىَ قلُُوبِهِ«: دانندچيزي نمي
  . »دانندآنان نمي

إلِهَكمُ إِلهَ واحد «: ها مهر شدن قلب آنها است، علت ايمان نياوردن بسياري از انسانقرآناز نظر  
هرَةٌ ونْكم مهرَةِ قلُُوبخĤْنُونَ باِلؤْمينَ لاَ يتَكبْرِوُنَ فَالَّذسم معبود شما معبودى است يگانه ):22نحل، ( م .

عوامل . »است و خودشان متكبرند]  حق[پس كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، دلهايشان انكاركننده 
شود كند و باعث ميرذايل دلها را بيمار مي .شود كه امهات آن رذايل استچندي باعث انكار قلب مي

فلََما « :و زير بار آن نرود هر چند به آن يقين داشته باشد كه شخص حاضر نشود حق را قبول كند
و هنگامى كه آيات روشنگر ما به سويشان آمد  ):13نمل، ( جاءتْهم آياتنُاَ مبصرَةً قَالُوا هذَا سحرٌ مبيِنٌ

و با آنكه ): 14نمل، ( ...وجحدوا بِها واستيَقنَتَْها أَنْفُسهم ظلُْما وعلُوا  اين سحرى آشكار است؛: گفتند
يك نوع محو قابليت  اين حالت. »دلهايشان بدان يقين داشت، از روى ظلم و تكبر آن را انكار كردند 

گويد قلب مهر زده شده، قلب ممهور؛ قلبي است كه هيچ به اين حالت قلب مي قرآن .ايمان است
  .آيدوجود نميهدر آن ب باور، احساس و اراده و خواسته حقي
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غفلت يعني چيزى حاضر باشد . توجهي و نسيان استيكي ديگر از آثار مهر شدن قلب، غفلت، بي
 قرآن. اندبيدارى دانسته يعني "يقظه"ضد  لذا آن را. فراموش كند آن توجه نكند و آنرا ولى انسان به

هاي به طور مكرر غفلت از سراي ديگر و فراموش كردن آن و در نتيجه دل بستن به دنيا و سرگرمي
أوُلئَك «: هاي آنهاست؛ اين غفلت و فراموشي نتيجه مهر شدن قلب1داندهاي كفار ميآن را از ويژگي

اند كه   آنان كسانى): 108نحل، (الَّذينَ طبَع اللَّه علَى قلُُوبهِمِ وسمعهمِ وأَبصارهِم وأُولئَك هم الْغاَفلُونَ 
  . »خدا بر دلها و گوش و ديدگانشان مهر نهاده و آنان خود غافلانند

قلب  قرآناز نظر . دن ارزش استبراي درك نكر قرآنزنگار بستن قلب يكي ديگر تعبيرات 
كلََّا بلْ رانَ علىَ قُلُوبهِمِ ما « : بدكاران و مجرمان بر اثر اعماشان زنگار گرفته و تيره و تار شده است

هايشان بسته شدند زنگار بر دل نه چنين است بلكه آنچه مرتكب مى ): 14مطففين، (كاَنُوا يكسْبونَ 
اي است كه بر روي چيز گرانبها يا شفافي بنشيند و ر يا زنگار يا تيرگيبه معناي غبا »رين«. »است

هايي آن پس زنگار گرفتن قلب يا تيره شدن آن به معني ازبين رفتن توانايي. كاركرد آن را كاهش بدهد
اين آيه علت زنگار . مانند درك و فهم، معرفت، تشخيص خير و شر، تذكر، تبعيت نكردن از هوا است

به بياني ديگر، گناهان مانند زنگ و تيرگي بر روي  .دانداعمال بد و گناهان انسان مي را بستن قلب
اول اينكه «: گيردطباطبايي از اين آيه سه نتيجه مي. شوندنشينند و مانع كاركرد خوبش ميقلب مي

ه اين دوم اينك. آورددهد و نفس آدمي را به آن صورت در مياعمال زشت نقش و صورتي به نفس مي
ها مانع از آن است كه نفس آدمي حق و حقيقت را درك كند و ميان آن و درك نقوش و صورت
سوم اينكه نفس آدمي به حسب طبع اوليش صفا و جلائي دارد كه با داشتن آن . شودحقيقت حائل مي

 »دهدكند، و آن را از باطل و نيز تقوي را از فجور تميز ميطور كه هست درك ميحق را آن
  ). 234: 20الطباطبايي،(

به تدريج بر اثر  حالت اين .ي ديگر براي عدم توانايي درك ارزش قساوت قلب استقرآنتعبير 
ألَمَ يأنِْ للَّذينَ آمنُوا أنَْ تَخْشعَ قلُُوبهم «: شودايجاد مي فقدان خشوع و فروتني قلب در برابر پروردگار

أَمد فَقَست قلُُوبهم لذكرِْ اللَّه وما نزَلََ منَ الْحقِّ ولاَ يكُونُوا كاَلَّذينَ أُوتُوا الكْتاَب منْ قبَلُ فَطَالَ عليَهمِ الْ
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هايشان اند هنگام آن نرسيده كه دل  آيا براى كسانى كه ايمان آورده): 16الحديد، ( وكَثيرٌ منهْم فَاسقُونَ
گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانها ] و فروتن[به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم 

هايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها انتظار بر آنان به درازا كشيد و دل] عمر و[كتاب داده شد و 
رود كه حتي با نزول عذاب و از اين جهت، در اثر قساوت قلب انسان تا آنجا پيش مي. »دفاسق بودن

فلََولَا إِذْ جاءهم بأسْناَ تَضرََّعوا «: كندشود و به درگاه خداوند تضرع نميآثار خشم الهي نيز باز متنبه نمي
طَانُ مالشَّي منَ لَهيزو مهقلُُوب تنْ قَسلَكلُونَومعپس چرا هنگامى كه عذاب ما به ): 43الانعام، ( ا كَانُوا ي

  شده و شيطان آنچه را انجام مى  دلهايشان سخت] حقيقت اين است كه[آنان رسيد تضرع نكردند ولى 
  . »دادند برايشان آراسته است

قَست  ثمُ«: تر است، قساوت قلب برخي از كافران از سختي و صلابت سنگ سختقرآناز نظر 
ْنهرُ متَفَجا يَةِ لمارجنَ الْحإنَِّ مةً ووَقس أشََد َةِ أوارجكَالْح ِفهَي كَذل دعنْ بم ُكما  قُلُوبا لَمنْهإنَِّ مو ارْالْأَنه

سپس ): 74بقره،( لَّه وما اللَّه بِغاَفلٍ عما تعَملوُنَيشَّقَّقُ فيَخرْجُ منهْ الْماء وإنَِّ منْها لَما يهبطُِ منْ خَشيْةِ ال
تر، چرا كه بعضي از سنگهاست كه از آنها دلهايتان پس از آن سخت شد، همانند سنگ، يا از آن سخت

آيد و بعضي از آنهاست شكند و آب از آنها بيرون ميشكافد و بعضي از آنهاست كه ميجويباران مي
در اين آيه سختي و . 1»كنيد غافل نيستافتد و خدا از آنچه ميفرو مي) از كوه(ي كه از خشيت اله

اي به آنها راه ندارد، به سختي و صلابت سنگ تشبيه صلابت برخي از قلوب كه هيچ احساس يا عاطفه
دهند و هيچ چيزي موجب اي از خدا به قلب خود راه نمياين قلبها هيچ ترس و واهمه. شده است

  .شودخته شدن ترس در آنها نميبرانگي

 قرآنالبته در  سينه است كه »صدر«معناي لغوي . مفهوم صدر است قرآننزديك به مفهوم قلب در 
ات را  آيا براى تو سينه): 1شرح،(ألَمَ نشَْرحَ لَك صدرك « 2:نيز در اكثر موارد به همين معنا آمده است

هاست دانا  خدا بĤنچه در سينه): 119عمرانآل(اللَّه عليم بذَِات الصدورِ إنَِّ «: و نيز در. »ايم نگشاده

                                                 
 ترجمه خرمشاهي 1

يومئذ يصدر النَّاس « : آمده است "ظاهر شدن"و "حدوث"به معناهاي ديگر نظير  "يصدر"البته برخي مشتقات صدرمانند  2
 مالَهما أَعرَويكارهايشان به آنان نشان داده شود] نتيجه[پراكنده برآيند تا ] به حال[آن روز مردم ): 6زلزال،(أشَْتاَتًا ل« . 
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دو حالت ويژه صدر ). 387: 3جالطباطبايي، ( مراد از صدور در اين آيه قلوب يا نفوس است. »است
شرح صدر يا سعه و گشادگي سينه سلامت دل است، و ضيق . »ضيق«و  »شرح«عبارتند از  قرآندر 

فَمنْ يرِد اللَّه أنَْ يهديه «: شودها ميشرح صدر باعث درك ارزش. بيماري دل است نگي سينهصدر يا ت
پس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذيرش اسلام ): 125انعام، (يشرَْح صدره للْإسِلاَمِ

ومنْ يردِ أنَْ ... «: دانددرك ارزشها ميدر ادامه آيه، ضيق صدر را علت ازبين رفتن توان . »گشايد  مى
لَّذينَ لَا يضلَّه يجعلْ صدره ضيَقاً حرَجا كَأَنَّما يصعد في السماء كذَلَك يجعلُ اللَّه الرِّجس علىَ ا

گشايد و يرش اسلام مىپس كسى را كه خدا بخواهد هدايت نمايد دلش را به پذ): 125انعام، (  يؤْمنُونَ
گرداند چنانكه گويى به زحمت در آسمان بالا   هر كه را بخواهد گمراه كند دلش را سخت تنگ مى

ت البته در بسياري از آيا. »دهد  آورند قرار مى رود اين گونه خدا پليدى را بر كسانى كه ايمان نمى  مى 
يزي يا كسي، و نيز به معناي به ستوه ير شدن، رنجيدن از چگلدضيق صدر به معناي ناراحت شدن، 

اين معنا در بسياري جاها درباره رنجيدن و آزردگي . 1آمدن و خسته شدن از كسي يا چيزي است
ولَقَد نَعلَم «: دهدخاطر پيامبر از كفار و منافقان است و خداوند در اين آيات به پيامبر خود تسلي مي

-گويند تنگ مى  دانيم كه سينه تو از آنچه مى  و قطعا مى): 97الحجر، (يقُولُونَأَنَّك يضيقُ صدرك بِما 

فلََعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِليَك وضاَئقٌ بهِ صدرك أنَْ يقُولُوا لَولاَ «سوره هود  12و نيز آيه . »شود 
إنَِّم لَكم هعم اءج كنَزٌْ أَو هلَييلٌأُنزْلَِ عكو ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهيرٌ وَنذ و مبادا تو برخى از ): 12هود، (ا أَنْت

گويند چرا گنجى   ات بدان تنگ گردد كه مى  شود ترك گويى و سينه آنچه را كه به سويت وحى مى 
چيزى  اى و خدا بر هراى با او نيامده است تو فقط هشداردهنده  بر او فرو فرستاده نشده يا فرشته

   .»نگهبان است

تر و با به صورت مصداقي باعث درك علاوه بر عوامل فوق، عوامل ديگري هستند بطور جزئي
از نظر . توان به مستي و مدهوشي اشاره كردخصوص بطور مثال ميدر اين. شوندها مينكردن ارزش

يها الَّذينَ آمنُوا لاَ تَقرَْبوا يا أَ«: شودمستي باعث عدم درك بسياري از ارزشها از جمله نماز مي قرآن
ايد در حال مستى   اى كسانى كه ايمان آورده): 44نساء، (الصلاَةَ وأَنتْمُ سكاَرى حتَّى تَعلَموا ما تَقُولوُنَ 
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هاي روايي و تفسيري كه در با وجود بحث. »گوييدبه نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى
 اول اين آيه شده است و گفته شده كه اين آيه قبل از تحريم شراب نازل شده است مورد فراز

به اهميت درك و آگاهي  قرآن، ليكن در اينجا مراد از آوردن آيه فوق، بيان نگاه )360: 4طباطبايي، ج(
 نقرآاز نظر . آيه فوق ندارد دربارهو اين موضوع منافاتي با بحثهاي روايي و تفسيري . هاستارزش

شود مستي و مدهوشي است، حالا به هر علتي كه يكي از عللي كه مانع درك شخص از ارزشش مي
كند، در اين حالت فرد متوجه گفتارش در نماز اين مستي يا مدهوشي براي فرد ايجاد شده، فرقي نمي

را از خود  همانطور كه در خود آيه نيز به آن اشاره شده مستي انسان. شود و تأثيري در او نداردنمي
 »رجس«رو، عوامل ايجاد مستي مانند شراب از اين. گويدداند كه در نماز چه ميخود كرده و نميبي

 يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِنَّما الْخَمرُ والْميسرُ والْأَنصْاب والْأَزلاَم رِجس منْ عملِ الشَّيطاَنِ«: اندناميده شده
بتَنونَ فَاجحتفُْل ُلَّكملَع ايد شراب و قمار و بتها و تيرهاى   اى كسانى كه ايمان آورده): 90مائده، (وه

رجس يعني . »از عمل شيطانند پس از آنها دورى گزينيد باشد كه رستگار شويد] و]قرعه پليدند 
رجس و  ).227: 1379؛ آذرنوش، 933: 3جوهري، ج( رحميكثيفي، پليدي، ناپاكي، شرارت، بي

شيطانى بودن شراب و ساير مذكورات در آيه از اين جهت است كه اينها كار آدمى را به ارتكاب 
اعمال زشتى كه مخصوص به شيطانست مى كشانند، و شيطان هم جز اين كارى ندارد كه وسوسه 

ي، پليدي، يعني كثيف »رجس«). 117: 6طباطبايي، ج( هاى خود را در دلها راه داده و دلها را گمراه كند
و قمار و بتها و تيرهاي قرعه از اين جهت است  رجس خواندن شراب). 227: 1379آذرنوش، ( ناپاكي

از نظر ). 55: 4مصطفوي، ج( كندكه طبايع و عقل سليم به خاطر پليدي آنها با نفرت از آنها دوري مي
خداوند و . شودخداوند ميخصوص در رابطه با ديگري و هب هاپليدي اينها مانع درك ارزش قرآن

اند كه مسكرات مانع از درك ارزش آنها رابطه با ديگري دو عامل بسيار مهم در معنابخشي به زندگي
إِنَّما يرِيد «: آوردشود و در عوض دشمني و خصومت و فراموشي و غفلت از ياد خدا به بار ميمي

والبْغضَْاء في الْخَمرِ والْميسرِ ويصدكمُ عنْ ذكْرِ اللَّه وعنِ الصلَاةِ فَهلْ الشَّيطاَنُ أنَْ يوقع بينَكمُ الْعداوةَ 
خواهد با شراب و قمار ميان شما دشمنى و كينه ايجاد كند   همانا شيطان مى): 91مائده، (أَنتْمُ منتْهَونَ 

  . »داريدست برمىو شما را از ياد خدا و از نماز باز دارد پس آيا شما د
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 ويژگياين . تكبر و فخرفروشي است قرآناز نظر  هادرك نكردن ارزش فعاليت نتايجاز  يكي
شود كه انسان اعمال نيك را نه به خاطر ارزشمند بودن آنها بلكه براي ريا و نشان دادن به باعث مي

خداوند كساني  گويدو ميكند به شدت با اين صفت برخورد مي قرآن جهت،از اين. مردم به جا آورد
آورند، را كه اعمال خيرخواهانه و نيك را صرفا از روي تكبر و براي فخرفروشي و ريا به جا مي

شان آماده اي كه در تقابل با تكبر و فخر فروشي آنهاست برايدارد و عذاب خواركنندهدوست نمي
رِهم بطرَاً ورِئَاء النَّاسِ ويصدونَ عنْ سبيِلِ اللَّه واللَّه بِما ولَا تكَُونُوا كاَلَّذينَ خَرجَوا منْ ديا«: كرده است

سرمستى و به صرف   هايشان با حالت و مانند كسانى مباشيد كه از خانه ): 47الانفال، (  يعملُونَ محيطٌ
نچه مى كنند احاطه داشتند و خدا به آ  از راه خدا باز مى] مردم را[نمايش به مردم خارج شدند و 

 پروا بودن، مغرور بودن، ناخشنود شدنبند و بار بودن، گستاخ و بييعني سركش و بي »بطرَ«. »دارد
 »بطر« كلمه دربارهراغب « :گويدطباطبايي به نقل از راغب در تفسير اين آيه مي). 40: 1379آذرنوش، (

اين كلمه به معناى غفلت و سبك مغزى است كه در اثر سوء استفاده از نعمت و قيام ننمودن به  :گفته
 جا فرمودهيكدهد، خداى تعالى در به آدمى دست مى راه نادرست،حق آن و مصرف كردن آن در 

به  بطر يعنى اهل ده در معيشت شان »معيشتها بطرت« و در جاى ديگر فرموده »و رئاء الناس بطرا«
همان طرب است و طرب خفت و  بطر خرج دادند و در نتيجه از كار باز مانده و به رنج افتادند، و

گاهى اين كلمه در شدت حزن و اندوه استعمال مى شود، و كلمه رئاء ... اى است ناشى از فرح سبكي
  .)94: 9طباطبايي، ج( »به معناى اين است كه آدمى خود را به غير آنچه كه هست نشان دهد

»اكسالْمى وتَامْاليى وي الْقرُْببِذانًا وسنِ إِحيدالباِلْوئاً وَشي ِلَا تُشرِْكُوا بهو وا اللَّهدباعي وارِ ذالْجينِ و
اللَّه لَا يحب منْ كَانَ مختَْالًا  الْقرُْبى والْجارِ الْجنُبِ والصاحبِ باِلْجنْبِ وابنِ السبيِلِ وما ملَكَت أيَمانُكُم إنَِّ

و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك مگردانيد و به پدر و مادر احسان كنيد و ): 36نساء، (فَخُورا 
مانده  درباره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه

الَّذينَ «؛ »كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى دارد ]نيكى كنيد[و بردگان خود 
عذاَبا مهِيناً يبخلَُونَ ويأْمروُنَ النَّاس باِلْبخْلِ ويكتُْمونَ ما آتاَهم اللَّه منْ فضَْله وأَعتَدناَ للكَْافريِنَ 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  257 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

به بخل وامى دارند و آنچه را خداوند از فضل  ورزند و مردم را همان كسانى كه بخل مى  ):36نساء،(
  . »ايم دارند و براى كافران عذابى خواركننده آماده كردهخويش بدانها ارزانى داشته پوشيده مى

الشَّيطَانُ لهَ قرَِيناً  والَّذينَ ينْفقُونَ أَموالَهم رِئاَء النَّاسِ ولَا يؤْمنُونَ باِللَّه ولَا بِاليْومِ الĤْخرِ ومنْ يكُنِ«
كنند و به خدا و روز دادن به مردم انفاق مى و كسانى كه اموالشان را براى نشان): 38نساء، (فَساء قرَيِنًا 

  .»بازپسين ايمان ندارند و هر كس شيطان يار او باشد چه بد همدمى است

  

  درك كامل ارزش -3-2-2-1

. افتدمعتقدند كه ظاهرا، درك كامل ارزش به هنگام مرگ اتفاق ميمتفكران با استناد به شواهد تجربي 
 ،اولا: شودوقتي مرگ به ما نزديك است، درك ما از ارزش زندگي از دو جهت كامل مي به نظر آنان،

تواند در مورد آنچه واقعا مهم است به راحتي تظاهر كند يا به خودش در مواجهه با مرگ، شخص نمي
 ثانيا،. كنيم كه واقعا مهم استرگ نزديك است، ما بالطبع به چيزي توجه ميوقتي م. دروغ بگويد

نزديكي مرگ، احتمال درك ارزش هر لحظه زندگي را بيشتر و كرختي و افسردگي ناشي از ملال را 
  .تر است كه در اين شرايط كاملا هوشيار باشيممحتمل .كندكمتر مي

ممكن است در . كنندد و در افراد مختلف فرق ميانمدعيات فوق به وضوح تجربي ،با اين حال
برخي به عكس، باعث بدخلقي و آه و ناله شود و آنان را براي درك نكردن ارزش زندگي مستعدتر 

، نزديكي »بايد« در واقع، از اصطلاح. در نتيجه شايد مدعيات فوق بيشتر هنجاري باشند تا تجربي. كند
با اين . شودي تواناتر كند، اين مفهوم هنجاري استخراج ميبه مرگ بايد ما را در درك ارزش زندگ

گونه زندگي اگر ما هر روز را آن: چنين است) در پس رابطه مرگ و معناداري(فرض انديشه اصلي 
، 1394تامسون، ( كنيم كه گويي روز آخر است، آنگاه بايد ارزش معناداري زندگي را بيشتر دريابيم

كند و دگرگوني بنياديني عمل مي »موقعيت مرزي«آگاهي به مثابه يك رگگويد، ميالوم مي). 159-160
اي ناگهاني كه عبارت است از رويداد يا تجربه »موقعيت مرزي«. آوردوجود ميانداز زندگي بهدر چشم

) مرگ من( رويارويي با مرگ خويش. دهدرا به موقعيت اگزيستانسيال خود در جهان سوق مي فرد
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ي زندگي فرد در نظيري است و اين قدرت را دارد كه دگرگوني عظيمي در شيوهموقعيت مرزي بي
مرگ مانند . دهدكند، انديشه مرگ نجاتش ميگر چه نفس مرگ آدمي را نابود مي. دنيا پديد آورد

از مرتبه شگفتي در : بردمرتبه هستي به مرتبه بالاتري مي كند و انسان را از يكاي عمل ميواسطه
پاافتاده هاي فكري پيشآگاهي فرد را از مشغوليتمرگ. ود چيزها به شگفتي در وجود چيزهاشيوه وج
- 231: 1390يالوم، ( بخشداندازي كاملا متفاوت ميبو و چشم و ژرفا، رنگ ،كند و به زندگيدور مي

ن براي هنوز زما و اينكه. توان به تعويق انداختآورد كه هستي را نميمرگ به يادمان مي). 232
قدر با كسي يار باشد كه با مرگ خود رودررو شود و زندگي را به اگر بخت آن. تسزندگي كردن باقي

-در آن صورت متوجه مي 2تجربه كند و مرگ را ناممكن شدن هر امكان ديگر 1»امكان ممكن« صورت

 - را تغيير دهداش تواند زندگيمي -  شود كه تا زماني كه زنده است، هنوز امكان برايش وجود دارد
ها و تعهدات فردا اگر همين امشب بميرد، تمامي مقاصد و وعده. ولي فقط تا آخرين لحظه زنده بودن

شمار هاي بيبا يادآوري مرگ فرد به مرتبه قدرداني و امتنان از موهبت. ميرندنيز پيش از تحقق مي
-چگونه زيستن را بياموزيد، دربارهخواهيد اگر مي« منظور رواقيون هم از عبارت. گذاردهستي گام مي

پس اين دستور، فراخواني بيمارگونه براي توجه به مرگ نيست، . همين بوده است 3»ي مرگ بيانديشيد
 ترشود و زندگي باشكوهبلكه مقصود اين است كه با اصرار به تمركز بر اين زمينه، هستي آگاهانه مي

  ). 236-235: 1390يالوم، (

                                                 
 :نقل از 1

S. Kierkegaard,cited in R. May, The Meaning of Anxiety, rev. ed. (New York; w.w. Norton, 
1977), p.37 

  :نقل از 2

M. Heidegger, Being and time (New York: Harper & Row, 1962), p. 294. 

  :نقل از 3

M. Montaigne, The Complete Essays of Montaigne, trans. D. Frame (Stanford, Calif.: Stanford 
University press, 1945), p.65.  
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تمامي قوا و  كه موهبت زندگي را به انسان يادآور شود تاد يكسره سعي بر آن دار قرآنآيات 
براي بهره بردن از اين امكان ممكن و معنادار كردن آن جهت خود را استعدادهاي دروني و بيروني 

اما به محض آنكه . كه تا زماني كه زنده است، همچنان امكان تغيير برايش وجود دارد بداند. بدهد
- به نظر مي. شودرود و هر امكاني ناممكن ميمرگ فرا برسد تمامي اين امكانات از دست مي لحظه

آياتي كه . يكسره براي درك ارزش و معنادار كردن زندگي انسان نازل شده است قرآنرسد تمامي 
حين مرگ و در سراي آخرت هستند و  گوياي حسرت و پشيماني انسان شوند ودائما يادآور مرگ مي

همه و همه  گويند،از عذاب و مجازات الهي در قبال اعمال بد و شرورانه انسان سخن ميآياتي كه  نيز
زندگي و مرگ را وابسته به يكديگر  قرآن. براي بهره بردن از امكان زندگي و معنادار كردن آن است

مرگ مدام زير  آنقراز نظر . كند، بطوري كه همزمان وجود دارند، نه اينكه يكي پس از ديگري بيايدمي
كلُُّ «: و هيچ راه فراري از آن وجود ندارد چشيد همه آن را خواهند. پوسته زندگي در جنبش است

 توْقةَُ المهر نفسى چشنده مرگ است): 57العنكبوت، (نَفْسٍ ذَائ« ،» فَإنَِّه نْهرُّونَ مي تَفالَّذ توقلُْ إنَِّ الْم
  .»آيد شما مى  گريزيد قطعا به سر وقتبگو آن مرگى كه از آن مى ):8الجمعه، (  ملاَقيكمُ ث

رو، ها همه از دست رفته است، از اينها هنگام مرگ است، هنگامي كه فرصتدرك كامل ارزش
حتَّى إذَِا جاء «: خواهد تا زندگي را دوباره به او بازگرداندانسان با حسرت و پشيماني از خداوند مي

گويد  تا آنگاه كه مرگ يكى از ايشان فرا رسد مى): 99المؤمنون، (موت قاَلَ رب ارجِعونِأحَدهم الْ
تا قدر زندگي را بداند، جبران مافات كند، عمل نيكو انجام دهد و از اعمال . »پروردگارا مرا بازگردانيد
و اى كاش كه بازگشتى ): 102الشعراء، ( الْمؤْمنينَفلََو أنََّ لنَاَ كَرَّةً فنََكُونَ منَ «: شر و فاسد اجتناب كند

شايد من در ): 100المؤمنون، (لعَلِّي أعَملُ صالحا فيما تَركَْت «، و يا »شديم براى ما بود و از مؤمنان مى 
كاش مرا ): 58الزمر، ( لو أنََّ لي كَرَّةً فَأَكُونَ منَ الْمحسنينَ« ، و يا»ام كار نيكى انجام دهمآنچه وانهاده

آرزوي هر كسي است كه قدر  به هر حال بازگشت به زندگي. »شدم برگشتى بود تا از نيكوكاران مى
أنَْ تَقوُلَ نَفسْ يا حسرتَاَ علىَ ما فرََّطْت «: فرصت زندگاني را نداسته و در زندگاني كوتاهي كرده است

كسى بگويد دريغا بر آنچه در ] مبادا[تا آنكه ): 56الزمر، (  الساخريِنَ في جنْبِ اللَّه وإنِْ كنُْت لَمنَ
اما اين آرزويي بيش نيست و با  .»ترديد من از ريشخندكنندگان بودم  حضور خدا كوتاهى ورزيدم بى
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مرگ مساوي با ناممكن شدن هر امكان ديگر . ها از دست خواهد رفتفرارسيدن مرگ همه امكان
اش را تغيير تواند زندگيكه انسان زنده است، هنوز امكان برايش وجود دارد و ميتا زماني  .است
ها و به محض مردن تمامي مقاصد و وعده. فقط تا آخرين لحظه زنده بودن است ولي اين امكان. دهد

هرگز امكان بازگشتي وجود ندارد و : گويدمي قرآنرو، از اين. تعهدات پيش رو نيز خواهند مرد
كلََّا إِنَّها كلَمةٌ « :با حسرت و ندامت درآنها باقي خوهد ماند بازگشت آنان به همان صورت آرزوآرزوي 

نه چنين است اين سخنى است كه او ): 100المؤمنون، ( هو قاَئلهُا ومنْ ورائهمِ برْزخٌ إِلىَ يومِ يبعثُونَ
وقاَلَ الَّذينَ اتَّبعوا «، »ى كه برانگيخته خواهند شدگوينده آن است و پشاپيش آنان برزخى است تا روز

ع رَاتسح مالَهمأَع اللَّه ِرِيهمي كنَّا كذََلوا مرَّءَا تبكَم مْنهرَّأَ مَأنََّ لنَاَ كرََّةً فنََتب نَ لَوبِخَارِجيِنَ م ما همو ِهمَلي
از ما بيزارى ] آنان[ويند كاش براى ما بازگشتى بود تا همان گونه كه گ  و پيروان مى): 167بقره، (النَّارِ

- جستيم اين گونه خداوند كارهايشان را كه بر آنان مايه حسرت از آنان بيزارى مى ] ما نيز[جستند 

  . »آمدنى نيستند  نماياند و از آتش بيرون به ايشان مى  هاست

هاي معنابخشي به زندگي، درك مهمترين عامل ، يكي از)مرگ من( آگاهيمرگهمانطور كه گفتيم 
نظيري است و اين قدرت را دارد كه دگرگوني موقعيت مرزي بي. هاي ارزشمند، استارزش و فعاليت
كند، انديشه گر چه نفس مرگ آدمي را نابود مي. ي زندگي فرد در دنيا پديد آوردعظيمي در شيوه
همواره . خوردي به چشم ميقرآنئله در سرتاسر آيات تأكيد و توجه به اين مس. دهدمرگ نجاتش مي

شود كه قبل از آنكه مرگ فرا برسد و انسان با حسرت از خداوند بخواهد كه به انسان سفارش مي
وأَنْفقُوا منْ ما «: مرگش را تعويق بياندازد از فرصت استفاده كند و اعمال نيكو و ارزشمند انجام بدهد

بلِ أنَْ يأتْي أَحدكمُ الْموت فيَقُولَ رب لَولَا أخََّرتَْني إلَِى أجَلٍ قرَيِبٍ فَأصَدقَ وأَكُنْ منَ رزقنَْاكمُ منْ قَ
ايم انفاق كنيد پيش از آنكه يكى از شما را   و از آنچه روزى شما گردانيده): 10المنافقون، (  الصالحينَ

مرا به تاخير نينداختى تا صدقه دهم و از ] اجل[چرا تا مدتى بيشتر مرگ فرا رسد و بگويد پروردگارا 
- شود و مرگش به تأخير نمي؛ چرا كه وقتي اجل كسي سر برسد به او مهلت داده نمي»نيكوكاران باشم

هر كس اجلش ] لى[و): 11فقون، المنا(  ولَنْ يؤخَِّرَ اللَّه نَفْسا إِذَا جاء أجَلهُا واللَّه خبَيِرٌ بِما تَعملُونَ«: افتد
  . »كنيد آگاه است افكند و خدا به آنچه مى   به تاخير نمى] آن را[فرا رسد هرگز خدا 
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شوند و بلكه درصدد مقابله با آن بسياري از مردم با حقيقت مرگ به گونه درستي مواجه نمي
. هاي مقابله آنهاستشيوهآيند، انكار سراي ديگر و معاد و زنده شدن مجدد، و فرار از مرگ برمي

گويند بعد از پردازند و ميهاي خود به انكار معاد ميايشان بيشتر براي توجيه اعمال بد و هوسراني
وقاَلُوا ما هي إلَِّا حياتنُاَ الدنيْا نَموت «: مرگ و تمام شدن زندگي دنيوي، زندگي جديدي نخواهيم داشت

و گفتند غير از ): 24الجاثيه، (  إِلَّا الدهرُ وما لهَم بذِلَك منْ علمٍْ إنِْ هم إلَِّا يظنُُّونَونَحيا وما يهلكنُاَ 
كند  شويم و ما را جز طبيعت هلاك نمى ميريم و زنده مىنيست مى] چيز ديگرى[زندگانى دنياى ما 

ايشان در مقام محاجه با . »سپرند  ىگمان نم] طريق[جز ] و[هيچ دانشى ندارند ] مطلب[به اين ] لى[و
خواهند براي اثبات مدعايش پدران آنها را زنده پيامبر هميشه يك درخواست نامعقول دارند و از او مي

): 25الجاثيه، (  صادقينَ وإذَِا تتُلْىَ عليَهمِ آياتنَُا بيناَت ما كاَنَ حجتَهم إلَِّا أنَْ قَالُوا ائتُْوا بĤِبائناَ إنِْ كنُتْمُ«: كند
و چون آيات روشن ما بر آنان خوانده شود دليلشان همواره جز اين نيست كه مى گويند اگر راست 

إنِْ  إنَِّ هؤلُاَء ليَقُولُونَ،«: و اين روند محاجه همواره ادامه دارد. »آوريد] حاضر[گوييد پدران ما را  مى
تتَنُاَ الْأُولىَ ووإلَِّا م ينشْرَِينَهنُ بِمَا نحينَ  ،مقادص ُنَا إنِْ كنُْتمائبĤِهر آينه اين ): 36-34الدخان، (فَأتُْوا ب

شدنى نيستيم، اگر راست   نيست و ما زنده] اى  واقعه[گويند، جز مرگ نخستين ديگر   مى] كافران[
  . »آوريد] باز[گوييد پس پدران ما را  مى

ليكن مرگ حقيقتي  .كنندو ترس از مجازات الهي از مرگ فرار ميايشان به علت اعمال بدشان 
قُلْ إنَِّ المْوت الَّذي تَفرُّونَ منْه «: است كه راه گريز ندارد و دير يا زود گريبان همه را خواهد گرفت

بگو آن مرگى ): 8الجمعه، ( كُم بِما كنُتْمُ تَعملُونَفَإِنَّه ملاَقيكمُ ثمُ تُردَونَ إلَِى عالمِ الْغيَبِ والشَّهادةِ فيَنبَئُ
آيد آنگاه به سوى داناى نهان و آشكار بازگردانيده  شما مى   گريزيد قطعا به سر وقتكه از آن مى

البته اين آيه خطاب به قوم . »كرديد آگاهتان خواهد كردمي] در روى زمين[خواهيد شد و به آنچه 
گويد خداوند به پيامبر مي. كردندخود را دوستان خدا تلقي مي ،م محاجه با پيامبريهود است كه در مقا

به آنها بگويد اگر كسي دوست خدا باشد نه تنها نبايد از مرگ بهراسد بلكه براي رسيدن به سراي 
 ايد از مرگ فراراما شما به سبب كارهايي كه كرده. سرشار از سعادت اخروي آرزوي آن را داشته باشد

قُلْ يا أيَها الَّذينَ هادوا إنِْ زعمتمُ أَنَّكمُ أوَلياء للَّه «: كنيدو هيچگاه آن را آرزو نمي) هراسيدمي( كنيدمي
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همِ واللَّه عليم منْ دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا المْوت إنِْ كنُتُْم صادقين؛َ ولَا يتَمنَّونهَ أَبدا بِما قدَمت أَيدي
ايد اگر پنداريد كه شما دوستان خداييد نه   بگو اى كسانى كه يهودى شده): 7و6الجمعه، (  باِلظَّالمينَ

هرگز آن را به سبب آنچه از پيش ] لى[گوييد درخواست مرگ كنيد؛ و  مردم ديگر پس اگر راست مى
  .»ستمگران داناست] حال[اند آرزو نخواهند كرد و خدا به   خويش كرده به دست 

وجاءت سكْرَةُ الْموت بِالْحقِّ ذلَك ما كنُْت منْه «: آمده است »ق«مشابه مضمون فوق در سوره 
يدمراد از  .»گريختىو سكرات مرگ به راستى در رسيد اين همان است كه از آن مى): 19ق، ( تَح

»توْكرَْةُ المكه مانند مستان مشغول به خودش است است،جان كندن آدمى  حال نزع ودر اين آيه  »س. 
ما كنُْت منْه « اش چه مى گويند و مراد ازدربارهنه مى فهمد چه مى گويد و نه مى فهمد اطرافيانش 

يد349-348: 18طباطبايي، ج(هراسد اين است كه انسان طبعا از مرگ كراهت دارد و مي »تَح.(   

  

  امكان غفلت -3-2-3

اي به اين ترتيب كه واقعيات ارزيابانه. داردرا روا مي 1گرايانه به ارزش امكان غفلترويكرد واقع
ام، افرادي در اطراف مثلا، موسيقي زيبايي هست كه من هرگز ياد نگرفته. هست كه من از آنها غافلم

اهميت اين نكته در . امدهها دوست بشوم، ولي آنها را نديتوانستم دوستشان بدارم و با آناند كه ميمن
هاي ارزشي بكري در كار است آگاه بود و ارزش آنها را توان از اين واقعيت كه امكانآن است كه مي

- به عبارت ديگر، مي. تواند بر احساسات و حس معناداري زندگي فرد مؤثر افتددرك كرد و اين مي

ركارند كه ارزش آنها را به سبب نداشتن توان اين واقعيت درجه دوم را دريافت كه اموري ارزشمند د
تواند تفاوتي اساسي در چگونگي درك اين واقعيت درجه دوم مي. ايمفرصت يا لياقت درك نكرده

تر از چيزي است كه توانيم احساس كنيم جهان غنيمي. اش پديد آورداحساس فرد از زندگي و محيط
-144، 1394تامسون، ( باره معناي آن ادا كنيمدانستيم و هرگز نتوانيم حق مطلب را درتاكنون مي

145.(  
                                                 
1ignirance  
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بلكه در بسياري آيات اين . داردبه ارزش نيز امكان غفلت را روا مي قرآنگرايانه رويكرد واقع
هايي كه داريم از بسياري از ، ما به علت محدوديتقرآناز نظر . دهدموضوع را به انسان تذكر مي
شود كه عدم معرفت و آگاهي ما به بسياري از ارزشها باعث مي .نداريمارزشها غافليم و از آنها خبر 

كراهت داشته باشيم در حالي  عواطف درستي به امور نشان ندهيم از برخي امور بدمان بيايد و از آنها
كه كه برايمان خوب است، و از برخي امور خوشمان بيايد و آنها را دوست داشته باشيم در حالي

كتُب عليَكمُ الْقتاَلُ وهو كرُهْ لَكمُ وعسى أنَْ تَكرْهَوا شيَئاً وهو خيَرٌ لَكمُ وعسى أَنْ «: دبرايمان بد باش
بر شما كارزار واجب شده است در ): 216بقره، (تُحبوا شيَئاً وهو شرٌَّ لَكمُ واللَّه يعلمَ وأَنتْمُ لَا تَعلَمونَ 

راى شما ناگوار است و بسا چيزى را خوش نمى داريد و آن براى شما خوب است و بسا حالى كه ب
و نيز به اين آيه . »دانيدداند و شما نمي  چيزى را دوست مى داريد و آن براى شما بد است و خدا مى

لنِّساء كرَهْا ولَا تَعضُلُوهنَّ لتَذهْبوا يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لَا يحلُّ لَكمُ أنَْ تَرِثُوا ا«: سوره نساء توجه بكنيد
وهتُمِفإَنِْ كَره روُفعنَّ بِالْمرُوهاشعنةٍَ ويبشةٍَ مينَ بِفاَحْأتنَّ إلَِّا أنَْ يوهتُمَا آتيضِ معِوا ببَى أنَْ تَكرْهسنَّ فَع

ايد براى شما حلال نيست كه   اى كسانى كه ايمان آورده ):19نساء، (شيَئاً ويجعلَ اللَّه فيه خيَرًا كثَيرًا 
از [ايد   زنان را به اكراه ارث بريد و آنان را زير فشار مگذاريد تا بخشى از آنچه را به آنان داده

بريد مگر آنكه مرتكب زشتكارى آشكارى شوند و با آنها بشايستگى رفتار كنيد و اگر ] چنگشان به در
- داريد و خدا در آن مصلحت فراوان قرار مىوشتان نيامد پس چه بسا چيزى را خوش نمىاز آنان خ

 . »دهد

و  82كه به توان درك ارزش و امكان غفلت از ارزشها اشاره دارد آيات  قرآنيكي از آيات مشهور 
اري و دوتاي ديگر از اهل كتاب يهود و نص يكي مشركان از سه گروه 82در آيه . سوره مائده است 83

گويد كه دو گروه يهود و مشركان به علت عداوت و دشمني با مسلمانان توان درك ارزشها سخن مي
توانستند را نداشتند و ديگري به اين علت كه داراي دانشمندان و رهباناني هستند كه تكبر نداشتند مي

آمنُوا اليْهود والَّذينَ أشَْرَكُوا ولتََجِدنَّ أَقرَْبهم مودةً لتََجِدنَّ أَشَد النَّاسِ عداوةً للَّذينَ «: ارزشها را درك كنند
): 82مائده، (بِروُنَللَّذينَ آمنُوا الَّذينَ قاَلُوا إِنَّا نصَارى ذلَك بِأنََّ منهْم قسيسينَ ورهبانًا وأَنَّهم لَا يستَكْ

ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت و  اند دشمن  ورزيده مسلما يهوديان و كسانى را كه شرك
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قطعا كسانى را كه گفتند ما نصرانى هستيم نزديكترين مردم در دوستى با مؤمنان خواهى يافت زيرا 
كه  در اين آيه دشمني يهود با مسلمانان. »ورزند اند كه تكبر نمى برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى

تصلب و پافشارى، مكر و خدعه، عهدشكنى و آرزوي بلا و  نخوت و عصبيت، مانند هر روز به نوعي
با وجودي . كندكرد را مانع درك ارزشها و اسلام آوردن آنها بيان ميمصيبت براي مسلمانان بروز مي

كه برخي از آنها به اجبار ايمان آوردند، ايمان آوردنشان دلالت بر حسن اسلامشان ندارد، درست است 
از ايشان تحمل كرد، و  )ص(كه مسلمان شدند، ليكن بعد از آن همه آزار و شكنجه كه پيغمبر اسلام

رحمى كه نسبت به مسلمين روا داشتند و آن همه نخوتى كه در برابر آنهمه جفا و قساوت و بى
  .مسلمين ورزيدند

اند در حالى كه تشخيص حقانيت با كمال شيفتگى و شوق به اسلام گرويدهدر مقابل نصاري با 
، به دين خود باقى مانده و نسبت به توانستند با جزيه دادنبوده و مىهيچ اجبار و اكراهى در كارشان ن

. آن پايدارى و و فادارى كنند، و ليكن در عين حال اسلام را بر دين خود ترجيح داده و ايمان آوردند
 داندبتشان به مسلمانان را از سه جهت ميتر بودن نصارا را به اسلام و انس و محخداوند علت نزديك

دوم اينكه در بينشان  ؛يكى اينكه در بين ملت نصارا علما زيادند :آن سه چيز در ساير ملل نيست كه
و همين سه چيز است كه كليد  ،سوم اينكه ملت نصارا مردمى متكبر نيستند ؛زهاد و پارسايان فراوانند
ترجيح اسلام بر ). 80: 6طباطبايي، ج( سعادت و نيكبختى استگى شان براى سعادت آنان و مايه آماد

- اي است كه در بحث معناداري به امكان غفلت از درك ارزشدين خود از سوي نصاري همان نكته

اين واقعيت بيانگر آن است كه اموري ارزشمند دركارند كه ارزش آنها را درك . شودهاي والا تعبير مي
وإِذَا سمعوا ما أُنزْلَِ إلِىَ الرَّسولِ تَرىَ أَعينَهم تَفيض «: ايمقت درك نكردهبه سبب نداشتن فرصت يا ليا

و چون آنچه را به ): 83مائده، (منَ الدمعِ مما عرَفُوا منَ الْحقِّ يقُولُونَ ربنَا آمنَّا فَاكتُْبنَا مع الشَّاهدينَ 
هايشان اند اشك از چشمبينى بر اثر آن حقيقتى كه شناخته ند مىسوى اين پيامبر نازل شده بشنو

اين آيه . »ايم پس ما را در زمره گواهان بنويس گويند پروردگارا ما ايمان آوردهشود مى سرازير مى
دين جديد  ارزشبيانگر آن است نصاري از جهت تصلب نداشتن و تكبر نورزيدن آمادگي داشتند كه 

گذارد و از اين جهت با ميراك بر احساسات و حس معناداري زندگي آنها تأثير اين اد. را درك كنند
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درك اين واقعيت تفاوتي اساسي در ، و شنيدن آنچه بر پيامبر نازل شده اشك از چشمانشان جاري شد
تر از چيزي است احساس كردند جهان غني. شان پديد آوردطچگونگي احساس آنها از زندگي و محي

اين است كه در آيه . حق مطلب را درباره معناي آن ادا كنند تواننددانستند و هرگز نميكه تاكنون مي
وما لنَاَ لَا نُؤمْنُ باِللَّه وما جاءناَ منَ الْحقِّ ونَطْمع أنَْ يدخلنََا ربناَ مع الْقَومِ «: گويدبعدي از قول آنها مي

است كه به خدا و آنچه از حق به ما رسيده ايمان ] عذرى[ما چه  و براى): 84مائده، (الصالحينَ
  . »درآورد] به بهشت[نياوريم و حال آنكه چشم داريم كه پروردگارمان ما را با گروه شايستگان 

  

  آموزه تركيبي ايمان و عمل صالح -3-2-4

آموزه  ارزشمند بادو جنبه يا بهتر بگوييم دو شرط معناداري زندگي يعني درك ارزش و فعاليت 
يك نكته مسلم و بسيار آشكار كه در جاي . سازگاري زيادي دارد قرآندر  تركيبي ايمان و عمل صالح

كرارا و به انحاء مختلف به آن اشاره شده است اين است كه رابطه مناسب و مطلوب با  قرآنجاي 
نتايج مطلوب آن كه . پذيردميدو را با هم و درهم پيوسته اين قرآن. خداوند ايمان و عمل صالح است

هاي انسان در زندگي است نيز حاصل به هم ها و رنج و تلاشهمان معناداري زندگي و توجيه فعاليت
شود خداوند انسان را در ايمان و عمل صالح است كه باعث مي. پيوستگي ايمان و عمل صالح است

علاوه بر آن، . ت را در زندگي بيابدجوار فضل و رحمت خود بياورد و در نتيجه آن انسان راه درس
فَأَما الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصالحات «: فايده نخواهد ماندها و رنج و دردهايش در زندگي بيتلاش

ذِّبعَرُوا فيْتَكباستنَْكَفُوا وينَ اسا الَّذأَمو هْنْ فضَلم مهزِيديو مهورُأج ِفِّيهموَفي مونَ لَهجِدلَا يا ويمَا ألذَابع مه
اند   اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده): 173نساء، (منْ دونِ اللَّه وليا ولاَ نصَيرًا 

بخشد و اما كسانى كه  خواهد داد و از فضل خود به ايشان افزونتر مى ] و كمال[پاداششان را به تمام 
سازد و در برابر خدا براى خود   اند آنان را به عذابى دردناك دچار مى  زيده و بزرگى فروختهامتناع ور

فَأَما الَّذينَ آمنُوا بِاللَّه واعتصَموا بهِ فسَيدخلُهم في رحمةٍ منهْ وفضَْلٍ «و » يار و ياورى نخواهند يافت
و اما كسانى كه به خدا گرويدند و به او تمسك جستند به ): 175نساء، (قيما ويهديهمِ إِليَه صرَاطًا مستَ

آنان را در جوار رحمت و فضلى از جانب خويش درآورد و ايشان را به سوى خود به ] خدا[زودى 
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چون آيه قبلى  است،ظاهرا، آيه دوم از آيه قبلى انتزاع و نتيجه گيرى شده . »راهى راست هدايت كند
در اين دو آيه نتايج مترتب بر  .عمل صالح مى كنند را بيان مى كرد ،كسانى كه ايمان آوردههم پاداش 

. بينديكي آنكه انسان پاداش رنج و تلاشش را به تمام و كمال مي. كندايمان و عمل صالح را ذكر مي
د از فضل و علاوه بر آن، بيش از آنچه استحقاق دارد خداون. مانداجر باقي نميهايش بيپس فعاليت

هدايت به سوي صراط  و نتيجه مهم ديگر ).259: 3طباطبايي، ج(كندرحمت خويش به آنها عطا مي
انسان در تعيين هدف و غايت خود در زندگي اشتباه نكند و راه درست به  بطوري كهمستقيم است، 

ردم و شود از صراطى كه در هدايت مپس صراط مستقيم عبارت مي. سوي آن هدف را هم بشناسد
از عبارت . رساندنشان بسوى غايت و مقصدشان، تخلف نكند، و صد در صد اين اثر خود را به بخشد

"هإِلَي ِيهمدهيا"قبل از  "ويمتَقسراَطًا مشود كه صراط مستقيم راهي است به سوي خدامشخص مي "ص .
مستقيم دارند، رهرو خود را كمتر اي كه از صراط هاي ديگر به سوي خدا هر كدام به ميزان بهرهراه

كشاند، و اما خود صراط مستقيم بدون هيچ بسوى خدا مى كشاند، و اگر بيشتر داشته باشد، بيشتر مى
تعالى نام  مين جهت خدايه به .رساندقيد و شرطى رهرو خود را بسوى خدا هدايت مى كند، و مى

گرفته ) ص ر ط(زيرا از ماده  است،روشن معناى راه ه آنرا صراط مستقيم نهاد، چون كلمه صراط ب
رهرو خود را بلعيده، و در مجراى گلوى خويش  آن و راه روشن كه است،معناى بلعيدن ه كه ب ،شده

گذارد كه از شكمش بيرون تواند اين سو و آن سو منحرف شود، و نيز نمىكه ديگر نمى ،فرو برده
 ). 31: 1طباطبايي، ج( شود

اينجا بايد به آن اشاره كرده درباره ثمره بسيار مهم و شايد مهمترين ثمره آموزه نكته مهمي كه در 
منْ آمنَ باِللَّه واليْومِ «: تركيبي ايمان و عمل صالح يعني خوف و اندوه نداشتن مؤمنان و صالحان است

هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان ): 69ئده، ما(الĤْخرِ وعملَ صالحا فَلاَ خَوف عليَهمِ ولَا هم يحزَنُونَ 
كرارا بر اين  قرآندر  .1»آورد و كار نيكو كند پس نه بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين خواهند شد

دهند خوف و اندوهي بر آنان شود كه كساني كه ايمان دارند و عمل صالح انجام ميموضوع تأكيد مي
اشتن آنها در سراي آخرت باشد اشكالي بر آن نيست ولي اگر اگر مراد از خوف و اندوه ند. نيست

                                                 
  . ...؛ و35؛ اعراف، 13؛ احقاف، 62و112و 277بقره، : نيز بنگريد به 1
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همانطور كه برخي مفسران بر آن تأكيد دارند و از مطلق آمدن نفي خوف و اندوه در برخي آيات نيز 
شود شامل زندگي دنيوي آنها نيز بشود، آنگاه ممكن است شبهاتي ايجاد شود، چون استنباط مي

ممكن . از سعادت مطرح شد، معناداري لزوما به منزله شادكامي نيستهمانطور كه در بحث تمايز معنا 
زندگي معنادار انگيزه و . است كسي واقعا زندگي معناداري داشته باشد ولي به لحاظ عاطفي شاد نباشد

آورد و اين لزوما با عواطف مثبت وجود ميههاي ارزشمند را در انسان بنيروي لازم براي فعاليت
رجوع و كمك از تفاسير مختلفي كه از آيات مربوط به نفي ترس و اندوه مؤمنان شده  با. همراه نيست

نفي ترس و اندوه از افراد را مطلق دانسته و  شود كه آن دسته از مفسراني كهاست اينگونه استنباط مي
ي افراد بينتا حد زيادي اين موضوع را مبتني به جهان دانند،متعلق به هر دو سراي دنيوي و اخروي مي

بطور مثال طباطبايي در اين مورد معتقد است كه . دانندو نگرش آنها به مشكلات و مصائب زندگي مي
كساني كه ايمان . خوف و اندوه نداشتن شامل حال همه مؤمنان نيست و به اولياء االله اختصاص دارد

آنان كه ايمان آورده و هم): 63يونس، (الَّذينَ آمنُوا وكَانُوا يتَّقُونَ «: ورزندداشته و پرهيزگاري مي
رنگ شدن و ازبين رفتن ترس از ترس از خداوند و تقوا ظاهرا، باعث كم. »اند  پرهيزگارى ورزيده
اين . »پس از ايشان مترسيد و از من بترسيد): 75مائده، (فَلاَ تَخْشَوهم واخشَْونِ«: شودچيزهاي ديگر مي

اند، ايمانى كه با آن معناى شود به درجه عالي ايمان رسيدهساني ميمرتبه به نظر طباطبايي شامل ك
شريك عبوديت و مملوكيت صرف، براى بنده به حد كمال مى رسد، و بنده غير از خداى واحد بى

شود كه خودش چيزى ندارد تا از فوت آن بترسد و يا به خاطر از دست بيند و معتقد مىمالكى نمى
گيرد كه نفس، احتمال ضررى را چون خوف هميشه از اينجا سرچشمه مى .دادن آن اندوهناك گردد

شود كه آدمى چيزى را كه دوست داشته از بدهد كه ضرر او است، و از اين راه اندوه به دل وارد مى
و تحقق اين خوف و اندوه وقتى قابل . دست بدهد، و يا چيزى را كه كراهت داشته گرفتارش شود

براى خود ملك و يا حقى نسبت به آن چيزى كه از آن خوف و اندوه دارد قائل تصور است كه آدمى 
باشد، مثلا خود را مالك فرزند و يا جاه، و يا آنها و غير آنها را متعلق حق خود بداند، و اما چيزى را 

 اى نيست، هيچ وقت درباره آن نه ترسى پيداداند به هيچ وجه بين او و آن چيز علقه و رابطهكه مى
نه در  -خورند ترسند، و نه براى چيزى اندوه مىپس اولياى خدا نه از چيزى مى. كند و نه اندوهىمى

مگر آنكه خداى تعالى اراده كند كه آنان از چيزى بترسند و يا درباره آن اندوه  - دنيا و نه در آخرت 
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فوت كرامتى الهى كه از خورند، همانطور كه از آنان خواسته است تا از پروردگارشان بترسند، و از 
  ).90: 10طباطبايي، ج(آنان فوت شده اندوه بخورند، و همه اينها مراحلى است از تسليم خدا شدن 

سو خود ها و مصائب زندگي از يكدر ارتباط اين موضوع با معناداري زندگي، گفته شد كه رنج
ندگي توجيه ترس و رنج و معنايي در زندگي است و از سوي ديگر، معناداري زعامل ايجاد حس بي

آياتي كه در آنها . شود و دليلي است بر ادامه زندگيهايي است كه در زندگي بر انسان وارد مياندوه
از زندگي ارائه  قرآنكند، اولا خود تأييدي است بر تصوير تراژيكي كه نفي غم و اندوه از مؤمنان مي

كس از آن راه فراري ندارد ر زندگي است و هيچدر اين آيات ترس و اندوه وجه جدايي ناپذي. دهدمي
نداشتن خوف و اندوه در سراي ديگر يكي از . داندمگر اولياء االله كه خود را بنده طلق خداوند مي

دهد و از مصاديق اجر و پاداش الهي است كه خداوند به مؤمنان در قبال ايمان و اعمال صالحشان مي
اما اگر . شودمانند انفاق با سود حاصل در سراي ديگر جبران ميهاي فعاليت اخلاقي اين جهت، هزينه

ترس و اندوه شامل دنيا هم بشود، اين به بحث هدف و  گويند نفيهمانطور كه برخي از مفسران مي
در اينجا كار اخلاقي به دليل ارزشمندي آن براي خود و . گرددانگيزه انسان از كار اخلاقي برمي

شود و احتمال و انتظار ضرر و اندوه از امري كه واقع شده با زندگي فرد ميديگران باعث معناداري 
   .كندمعناي حاصل از آن برابري نمي

  

    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  269 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

  

  

  

  

  

   :فصل چهارم
  بنديجمع

  

  

  

  

    

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  270 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

  

  

  

  

  بنديجمع

وري، يك آفلسفي است و نيازمند تحليل و استدلال يپرسش معناي زندگي، علاوه بر اينكه پرسش
تواند كيفيت زندگي ما را فهم ضعيف از مسائل مربوط به آن مي .استنيز پرسش بسيار كاربردي 

مهمترين فاكتور . تواند كيفيت زندگي مارا بالا ببردتضعيف كند در حالي كه داشتن دركي عميق مي
چگونه خودمان را نسبت به ديگران  ،مكنيزندگي خوب اين است كه چگونه خودمان را ارزيابي مي

و در نهايت كشف اين . دهيمكاري كه واقعا دوست داريم را انجام مي ،و تا چه اندازهكنيم ارزيابي مي
تسليم آنها  تا داردسرپا نگه مي اندفهميم چه چيزي افراد را زماني كه اكثر مردم تسليم شدهنكته كه ب

  كند؟ميراه را مجبور به ادامه افراد چه نيرويي  .نشوند

گوييم، تنها به دنبال توصيف واقعيتي از زندگي نيستيم، ن ميسخ» معناي زندگي«هنگامي كه از 
بلكه به دنبال چيزي هستيم كه بتوانيم با آن زندگي خود را توجيه كنيم، اميد به ادامه راه پيدا كنيم، 

بتوانيم  ،موجه و معنادار بوده است ،خاص و مشخصبتوانيم به ديگران بگوييم كارهاي ما به اين دليل 
بسياري معتقدند معناي زندگي، آن . شود، بگوييم ارزشش را داردندگي بسيار سخت ميهنگامي كه ز

  . ارزش نهايي است كه زندگي هر انساني در پي رسيدن و نمايش آن است

تاثير گذاشته و احساسات بر آگاهي ما . وابسته است چگونگي احساس او ، بهفردزندگي كيفيت 
اگر در مسيري نادرست كار كنم، . دهندشكل ميمان را زندگيپديدارشناسي در نهايت اين دو عنصر 
را طراحي فرد اين احساسات توجه . آور و يكنواخت استكنم كه جهان ملالآنگاه دقيقا احساس مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ يو متفكران غرب قرآناز منظر  يزندگ يمعنا سهيو مقا يبررس 

  271 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يهاگشناد داهج يعامتجا تاعلاطم و يناسنا مولع هاگشهوژپ

كند و يافته فرد، احساس ملال را شديدتر ميآنگاه توجه و آگاهي رنگآميزي خواهند كرد و و رنگ
  . كنندتقويت مييكديگر را درحقيقت اين دو 

دانند كه چه چيزي از هايي كه ميانسان. دهدكيفيت زندگي را به معناي زندگي پيوند مي امر،اين 
شان معنادار كه زندگي اندهاييانسان ،سندبرهدفي  هبه چقرار است خواهند و با جنگيدن زندگي مي

 ؛خواهيمچرا كه زندگي آگاه بودن از چيزي است كه مي. خواهند داشت يزندگي خوبآنها   است،
مان را بشناسيم و تا جهاني كه در آن زندگي هاي اطرافمان است، تا فرصتشناخت روياي دروني

در . يمان بدانيمهابراي به حقيقت رساندن رويارا  هاا بشناسيم و قدر لحظات و فرصتكنيم رمي
 ،و معناي زندگي .است مانتن يك پل ميان عمق وجودمان و جهان اطرافزندگي خوب ساخحقيقت، 

معناي زندگي درباره پيدا كردن . سازدميبرقرار مان با جهاني خارج را ارتباط ميان عمق درون
را اي است كه كيفيت زندگي اين ايده. بالفعل كردن آنهاست و مانروياهايمان و تمام پتانسيل نهفته

  .داندميخود شناختن /يك خودكشف كردن

سراسر براي  قرآناز ديدگاه ما آيات . يابداهميت مي قرآناز اين منظر بحث معناي زندگي در 
-اي نشان ميتوجه ويژه زندگي و فرايندهاي زندگي ،فرد به قرآن. دار كردن زندگي انسان استمعنا

چون فرد و فرايندهايي كه  اهميت دارد، قرآندر موضوع معناي زندگي گوييم از اين جهت مي. دهد
توصيه  .در واقع، ارزش غيرابزاري اصلي از آن خود فرد است. سازند اهميت داردزندگي او را مي

جهاني و زندگي اخروي، به انسان اين است كه درباره خود و هستي، زندگي اين قرآنمكرر 
بيان آيات الهي همه  .بر كندها و آيات خداوند بيانديشد و تدسرگذشت پيشينيان، مرگ و ديگر نشانه

- از انسان ميقرآن  از سوي ديگر،. زندگي دنيا و آخرت بيانديشد دربارهبراي اين است كه انسان 

شناخت خود، انسان را به درك بهتري از . خواهد عنايت بيشتري به خود داشته باشد و به خود بپردازد
نتيجه اين شناخت درك معنا و ارزش  گرداند و درخدا، جهان، و مشكلات و مسائل خود نائل مي

  .تواند در ساخت جهان خود موفقيت بيشتري كسب كندتر شده و ميزندگي براي انسان راحت

. ها بايد قدردان زندگي باشندانسان و. زندگي و فرايندهاي آن اهميتي فراواني دارنداز نگاه قرآن، 
- بينبايد  ،ها استا زندگي همه انسانزندگي هر فرد مساوي ب ،زندگي خود و ديگران محترم است
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يكي از مراتب قدرداني از زندگي، نحوه عملكرد انسان  .جهت ديگران را از نعمت زندگي محروم كرد
ند و مراقب نقدر زندگي را بدا د كهشوميداده  هشدار  مردمهمواره به جهت، از اين .در زندگي است

گرفته شود و به كسان ديگري  آنهاد زندگي از نكنمي مبادا به خاطر اعمال بدي كه  ،باشد اناعمالش
  . اعطا شود

- توصيه اهميت فراواني دارد، از اين جهت، هاوضعيت زندگي مادي و معنوي انسان قرآناز نظر 

گاهي . هاي فراواني براي بهبود حالات نفساني و رفع مشكلات رواني انسان در اين جهان دارد
خواهد كه براي آنكه به چنين عواقب ميكند و از او ذكر مي را اين دنياپيامدهاي بد اعمال انسان در 

باري دچار نشود و كام زندگي بر او تلخ نگردد، مراقبت كرده و از اعمال بد و شرورانه پرهيز مصيب
  . كند

برخي از به معنادارتر بودن زندگي كريم  قرآن توجه ،در خصوص اهميت زندگي و فرايندهاي آن
زندگي انسان در اين جهان همواره با ناملايمات فراواني . است برانگيزتأملبه ديگران  مردم نسبت

درد و رنج، شكست و پيروزي، سختي و دشواري در زندگي . روبرو است و هيچ استثنايي وجود ندارد
  . همه هست، تفاوت اساسي در ميزان معناداري زندگي افراد است

به نظر . اهميت جلوه دادن زندگي در اين دنيا نيستبه زندگي اخروي به معناي بي قرآنتوجه 
اهميت نيست نفسه كمفي ي است و زندگي دنيويرسد كه كم اهميت بودن دنيا و امور دنيوي نسبمي
اهميتي نسبت به آخرت به عبارت ديگر، اين كم. اهميت استبه آخرت و امور اخروي كم نسبت بلكه

فرد و زندگي او و فرايندها و اعمالي كه زندگي او . وجود ندارداهميت بودن دنيا ليلي بر بياست و د
خواهد كه به اين مسئله توجه از انسان مي قرآن. اهميت و ارزش بسياري دارد قرآنسازند از نظر را مي

شود و در توانش هست بكوشد تا زندگي خوب و كند و تا آنجا كه به خود او مربوط مي
همچنين نكوهش دلبستگي به دنيا معمولا به اين علت است كه دلبستگي  .اي داشته باشدسعادتمندانه

- ميارزش و بلكه ضد ارزش هاي بيو افتادن در گرداب فعاليت زياد به دنيا باعث غفلت از آخرت

  . شود
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بررسي آيات . تمايز معناداري از شادكامي است »معناي زندگي«يكي از مباحث مهم در باب معناي 
تواند از جهات دهد كه معناي زندگي معنايي يكه و اوليه نيست و زندگي افراد ميكريم نشان مي قرآن

توان از منظر غايات شايسته انتخاب و هم از منظر اين موضوع را هم مي. مختلفي معنادار گردد
- يكي از راه. بررسي كرد ندوست داشتن و مورد احترامد سزاوار ند واز لحاظ كيفي برتركه  خيرهايي

ها، تمايزي است كه اين كتاب آسماني بين برخورداري از مواهب براي معنا دادن به فعاليت قرآنهاي 
مصداق زندگي مجاهدان و مهاجرين در راه خدا . شودو لذات دنيوي و معناداري زندگي قائل مي

هستند كه از مال و جان خود و جاهدان كساني م .كريم است قرآندر  تمايز معنا از شادكاميروشن 
تر داشتنيهاي بسيار والا كه از لحاظ كيفي برتر و دوستتمامي اميال و لذات زندگي براي ارزش

معناداري زندگي مرتبط با غايات شايسته انتخاب يا رضايت از انجام دادن چنين  .گذرندهستند مي
را  زندگيشوند، وجب انسجام زندگي نيز مياين غايات نه تنها ارزش مثبتي دارند، بلكه م. كاري است
اين غايات ارزشمند از نظر جمله از . ندبرفراتر مي اشاز طبيعت حيوانيو انسان را كنند، معقول مي

اين  نكته درخور توجه اين است كه .است ملاقات با خداوند، و نيل به پاداش عظيم اخروي ،قرآن
و هم در جهان ديگر ساري و جاري است و اينگونه  ها در كل زندگي فرد هم در اين جهانارزش

ها ذاتي علايق زندگي كردن بر اساس اين ارزش. نيست كه به زندگي اين جهاني ارزش ابزاري بدهد
  .دارد طبيعي فرد است، و از اين جهت، فرد دليل خوبي براي اصلاح و متبدل ساختن خود

به نحوه  .كندجنبه غيرابزاري آن تأكيد مي كريم به وضوح بر ارزشمندي خود فعاليت و بر قرآن 
توانسته است بدون ابزارهاي مي به طور نظرينظر از تحقق هدفي كه صرف ،زندگي فرد يا زيستن وي

كند به اهميت و ارزش ها توصيه ميبه انسان. خاص و غير ضروري به دست آيد توجه فراوان دارد
  .بخش و مطابق با اميالشان دوري كنندلذت خود فعاليت توجه كنند و از اعمال بد هر چند

يكي ديگر از موضوعاتي است كه در بحث  »معناي زندگي من چيست؟«زمينه هاي طرح پرسش 
براي اكثر ما، پرسش معناي زندگي احتمالا در زمان . دوشمياز آن سخن گفته  "معناي زندگي"معناي 

ها و افتد كه به ارزشاي اتفاق ميدثهشود، وقتي اضطراب داريم يا وقتي حاپريشاني مطرح مي
هاي هاي اضطراب بشر از منظر زمينهاز اين نظر بررسي منابع و خاستگاه. لطمه زده است انتظارات ما
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گذارد زندگي خوبي تشويش و اضطراب نمي. يابدمياهميت  "معناي زندگي چيست؟"طرح پرسش 
 و دغدغه. دنگيرميرا نيز م، بلكه آزادي ما د خوشحال باشيندهنه تنها اجازه نمي ،داشته باشيم

توان  به دنبال آن كند،مان ميد و فلجانانگيزناپذير را در ما برميترس از چيزهاي بازگشت ،تشويش
  . دهيمعمل كردن را از دست مي انهزادآانديشيدن و 

دلواپسي غايي انسان از منظر روانشناسي اگزيستانس، پوچي در كنار مرگ، آزادي و تنهايي چهار 
- اي از لايهها كه در ژرفا مدفونند، در پوستهاي بسيار پيچيده از دلواپسيمجموعه .دندهرا تشكيل مي

به اين چهار دلواپسي  قرآن. جاي دارند جايي و نمادسازيهاي تودر توي واپس زني، انكار، جابه
و بلكه معنادار كردن زندگي از طريق  ابا آنه درست كند در مواجههدهد و سعي مياي مياهميت ويژه

   .كمك كندبه انسان  آنها

ترين تجربه زندگي بشر است و نگرش ما نسبت به مرگ بر مرگ ناخوشايندترين و وحشتناك
   . گذارداثر مي ماناستيصالي از توان افتادن و شيوه ،ماني زندگي و تكاملشيوه

در انطباق كامل با  ،اصلي و آغازين اضطراب استي سرچشمهكه با  مرگ  قرآننحوه مواجهه 
با اين اضطراب در چارچوب نظريات  قرآندرواقع بررسي مواجهه . گرايي نيستنظريات فراطبيعت

و سعي دارد ضمن  داندميمخالف طبع آدمي را مرگ  قرآن. گرايي خالي از اشكال نيستفراطبيعت
نادار شدن مرگ تا حد زيادي از شدت درد و رنج آن مع. پذيرش اين پديده طبيعي آن را معنادار كند

منسوب كردن زندگي و مرگ به خداوند و غايتمند كردن  .كندتر ميكاهد و رويارويي با آن را آسانمي
براي مواجهه با اضطراب  قرآنهاي مرگ نيك و در زمره نيكان مردن هم برخي از راهو ستايش از 
  . مرگ است

حقيقت بنياديني كه . كنداشاره مي آنبا صراحت تمام به  قرآن كه بشر استتنهايي، دلواپسي ديگر 
نه تنها سعي ندارد . برانگيز استبا تنهايي تأمل قرآنروش مواجهه  .انسان قادر به ازبين بردن آن نيست

 سعي دارد تنهايي واقعي ما را به ما ما را بطور كاذب از مواجهه با تنهايي خود برهاند بلكه برعكس،
ها، بسياري از ظلم. ها و بلاياي بشر استتوجه نكردن به اينكه تنهاييم، مادر همه گرفتاري .بنماياند
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، براي ازبين بردن هاي نادرستارتباطو  عدول از حق و عدالت به خاطر تبعيت از ظالمان و فاسدان، 
 قرآنز اين جهت، ا  .و براي خشنود كردن اعوان و انصار و به پشتگرمي آنهاست حس تنهايي است

  . سازندگي خود گام برداردجهت تا در  به او كمك كند ،انسان با نماياندن تنهايي واقعي سعي دارد 

آگاهي بازشناسي ترس. نام دارد "آگاهيترس"آگاهي از آزادي خود  .آزادي دلواپسي ديگر است
با هاي نادرست مواجهه شيوهيكي از . هاي مرا هيچ چيز متعين نكرده استدردناك آن است كه انتخاب

براي مواجهه با اين امر سعي دارد حس مسئوليت فرد را در  قرآن. گريزي استمسئوليتآگاهي ترس
كه مسئوليت يعني آگاهي از اين. دهدبهاي فرد در زندگي اهميت قبال اعمالش بالا ببرد و به انتخاب

از  .ايمهايمان را خود پديد آوردهرنجهاي زندگي، احساسات و در نتيجه خود، سرنوشت، گرفتاري
- معنايي زندگي از طريق تصميم آزادانه در مورد آنچه مي، فرد بايد انتخاب كند كه با بيقرآننظر 

  . مبارزه كند خواهد انجام بدهد يا بدان ارزش دهد

سردرگمي تمام عياري در مورد جايگاه انسانيت در طرح  كه ، دلواپسي ديگر انسان استپوچي
ها و كساني كه خالصانه و از سر صدق پرسشبه  در قرآن خداونداز اين جهت،  . آوردميكيهان به بار 

همچنين براي . كندكمك مي در رفع شبهات به آنهارساند و ياري ميشود شبهاتي برايشان ايجاد مي
تفكر  .خود را بكار بگيردقوه تعقل و تفكر  خواهد كهاز انسان ميمسئله پوچي و بيهودگي  مواجهه با

برد كه جهان عبث آفريده كند و پي ميتر ميسمان و زمين انسان را به نظام آفرينش آگاهآدر خلقت 
ير بار خالي كردن از زشانه براي ،جهان تلقي كردنبيهوده و پوچ در برخي موارد،  اما. نشده است
پاسخ قرآن به اين افراد كاملا با پاسخي كه به دسته  .استاعمال زشت و ظالمانه  و توجيهمسئوليت 
، اين جهان بيهوده آناز نظر قر.گيرندبه شدت مورد سرزنش قرآن قرار ميو  داد متفاوت استاول مي

پرهيزگاران با اعمال و باطل آفريده نشده و اعمال مؤمنان و صالحان با مفسدان و نيز اعمال 
  . ناپرهيزگاران و فاجران يكسان نيست

هاي معناي زندگي از منظر ديني ذيل نظريات عموما بحث، "چيستي معناي زندگي"در بحث 
هاي اين كتاب بندي آموزهدهد كه قالبي نشان ميقرآنبررسي آيات  . شودگرايان بررسي ميفراطبيعت

راي تحقيق درباره موضوعات يا بالاتر از آن تلاش براي هاي خاص بآسماني و تعيين چارچوب
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كتاب زندگي براي همه  قرآن. شوداص اغلب با شكست مواجه ميي خدرباره موضوع ستخراج نظريها
هاي هاي آن يكسره براي معنادار كردن زندگي مردم در سنخآموزه. ها در همه اعصار استانسان

در چهارچوب حث چيستي معناي زندگي از منظر قرآن را به همين منظور، ب. شخصيتي مختلف است
بيني و هاي جهانهر كسي با توجه به سنخ شخصيتي خود و نگرش. تصويرهاي زندگي پي گرفتيم

از . بخشداش را معنا ميزندگي و بر اساس آن تصوير اش تصوير خاصي از زندگي داردشناسيانسان
  . همگان بيهوده است معناداري زندگي پيچيدن نسخه خاصي براي اين جهت

هاي ارزنده يا ارزشمند نياز داريم و مشاركت در فعاليت اي يك زندگي معنادار، هم به قدرتبر
كريم به وضوح بر ارزشمندي خود فعاليت و بر جنبه غيرابزاري آن  قرآن .هم به توان درك آن ارزش

- نظر از تحقق هدفي كه نظرا مياز اين نظر، به نحوه زندگي فرد يا زيستن وي صرف .داردتأكيد 

به همين دليل، به . توانسته است بدون ابزارهاي خاص و غير ضروري به دست آيد توجه فراوان دارد
بخش كند به اهميت و ارزش خود فعاليت توجه كنند و از اعمال بد هر چند لذتها توصيه ميانسان

  . دوري كنند كننده اميالارضا  است و

تواند به صالح از جهات مختلفي ميو  اعمال نيك ،، عمل كردن بر اساس ارزشهاقرآناز نظر 
نفسه ارزشمندند نه از اين جهت كه خداوند به آنها امر كرده است، اعمال نيك في. زندگي معنا بدهد

نفسه بد است نه از همچنين عمل بد و شر في. كندبلكه برعكس، خداوند به اعمال نيك و خير امر مي
از سوي ديگر، اين اعمال از آن جهت كه . دنبد باش ،اين جهت كه خداوند از آن نهي كرده است

. شوند كه انسان رابطه درست و پايداري با خداوند برقرار كندمرضي خداوند هستند موجب مي
بخشد و به زندگي دنيوي را كيفيت مي شود،همچنين انجام اين اعمال موجب خشنودي خداوند مي

  .رساندسعادت ابدي مي

هاي ارزنده يا ارزشمند نياز داريم و براي يك زندگي معنادار، هم به قدرت بر مشاركت در فعاليت
زندگي كردن براساس ارزش، . شوداين شرط دوم غالبا ناديده گرفته مي. هم به توان درك آن ارزش

دريافت و احساس كردن از طريق آن ارزش نيز  ،ارزش نيست بلكه دركصرفا عمل كردن براساس آن 
 .ها براي شخص معنايي داشته باشد او بايد ارزش آن فعاليت را درك كندكه ارزشبراي اين. هست
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تر از صرف تواند براي معناداري زندگي مهماساس ارزش مي درك و دريافت و احساس كردن بر
شد زيرا ادراك و احساس مستقيما به آگاهي ما مربوط است و جهان عمل در انطباق با آن ارزش با

   .كندپديدارشناختي شخصي ما را تعريف مي

اي برخوردار است، علائمي مانند ريا، نفاق، كفر و از جايگاه و اهميت ويژه قرآنها در درك ارزش
را نه به خاطر  كينانسان اعمال  كه در آنها هاستناسپاسي، شرك و غيره نشانگر عدم درك ارزش

.  .آوردميريا و نشان دادن به مردم به جا به علت نيت يا غرض ديگري چون ارزشمند بودن آنها بلكه
، مهر شدن قلبتعبيراتي مانند  بردبراي درك نكردن ارزش به كار ميقرآن كريم تعبيرات مختلفي 

ه آنها، قلب بر اثر بيماري شده از جمله اين تعبيرات است كه در نتيج قساوت قلب، زنگار بستن قلب
  .كندمي انكار دهد و آن راميامكان پذيرش حق را از دست گردد، يا تيره و تار مي

آگاهي به مثابه مرگ .وقتي مرگ به ما نزديك است. افتددرك كامل ارزش به هنگام مرگ اتفاق مي
گر چه  .آوردوجود ميزندگي بهانداز كند و دگرگوني بنياديني در چشمعمل مي »موقعيت مرزي«يك 

كند و اي عمل ميمرگ مانند واسطه. دهدكند، انديشه مرگ نجاتش ميآدمي را نابود مي ،نفس مرگ
  .بردمرتبه هستي به مرتبه بالاتري مي انسان را از يك

يكسره موهبت زندگي را به انسان يادآور شود تا تمامي قوا و استعدادهاي دروني و  قرآنآيات 
تا  بداندانسان بايد . براي بهره بردن از اين امكان ممكن و معنادار كردن آن جهت بدهد خود را رونيبي

اما به محض آنكه لحظه مرگ فرا برسد . زماني كه زنده است، همچنان امكان تغيير برايش وجود دارد
يكسره  قرآنمامي رسد تبه نظر مي. شودرود و هر امكاني ناممكن ميتمامي اين امكانات از دست مي

و  هستندآياتي كه دائما يادآور مرگ . براي درك ارزش و معنادار كردن زندگي انسان نازل شده است
از عذاب و آياتي كه گوياي حسرت و پشيماني انسان حين مرگ و در سراي آخرت هستند و نيز 

انگيزه بخشيدن به  رايهمه و همه ب گويند،مجازات الهي در قبال اعمال بد و شرورانه انسان سخن مي
ها هنگام مرگ است، درك كامل ارزش. بهره بردن از امكان زندگي و معنادار كردن آن است انسان و

- رو، انسان با حسرت و پشيماني از خداوند ميها همه از دست رفته است، از اينهنگامي كه فرصت

  .خواهد تا زندگي را دوباره به او بازگرداند
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، ما به علت قرآناز نظر  .داردامكان غفلت را روا مي ها،به ارزش قرآنگرايانه رويكرد واقع
عدم معرفت و آگاهي ما  .ها غافليم و از آنها خبر نداريمهايي كه داريم از بسياري از ارزشمحدوديت

ايد شود كه عواطف درستي به امور نشان ندهيم از برخي امور بدمان بيها باعث ميبه بسياري از ارزش
كراهت داشته باشيم در حالي كه برايمان خوب است، و از برخي امور خوشمان بيايد و آنها  و از آنها

  .استكه برايمان بد را دوست داشته باشيم در حالي

دو جنبه يا دو شرط معناداري زندگي يعني با آموزه تركيبي ايمان و عمل صالح به طور خلاصه، 
- با درهم رابطه مناسب و مطلوب با خداوند. ي داردبسياردرك ارزش و فعاليت ارزشمند سازگاري 

نتايج مطلوب آن كه همان معناداري زندگي و توجيه . شودايجاد ميايمان و عمل صالح  پيوستگي
ز حاصل به هم پيوستگي ايمان و عمل صالح هاي انسان در زندگي است نيها و رنج و تلاشفعاليت
 .آن دارد مهمي در زندگي افراد و در راستاي معنادار شدنثمرات بسيار  ايمان و عمل صالح. است

قرار  طريق درست زندگي در ،ورد و در نتيجه آنآميرا در جوار فضل و رحمت خود  آنها خداوند
انسان كه خوف و اندوه از زندگي رخت بربسته و  شودعمل صالح باعث مي به همراه ايمان  .دگيرنمي

  . 1رهايي يابدها و رنج و دردهايش در زندگي تلاش از تباهي و ضايع شدن

سو خود ها و مصائب زندگي از يكرنج .قابل تأمل است ارتباط اين موضوع با معناداري زندگي
زندگي توجيه ترس و رنج و معنايي در زندگي است و از سوي ديگر، معناداري عامل ايجاد حس بي

آياتي كه در آنها . شود و دليلي است بر ادامه زندگيهايي است كه در زندگي بر انسان وارد مياندوه
-از زندگي ارائه مي قرآنكند، خود تأييدي است بر تصوير تراژيكي كه نفي غم و اندوه از مؤمنان مي

كس از آن راه فراري ندارد مگر اولياء االله هيچترس و اندوه وجه جدايي ناپذير زندگي است و . دهد
نداشتن خوف و اندوه در سراي ديگر يكي از مصاديق اجر و . داندكه خود را بنده طلق خداوند مي

دهد و از اين جهت، پاداش الهي است كه خداوند به مؤمنان در قبال ايمان و اعمال صالحشان مي

                                                 
ندوه نداشتن شامل حال ھمه مؤمنان نيست و به اولياء الله خوف و ابه نظر برخی مفسران، ھمانطور که پيشتر گفته شد،  ١

  . ورزندکسانی که ايمان داشته و پرھيزگاری می؛ اختصاص دارد
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اما اگر همانطور . شودسود حاصل در سراي ديگر جبران مي هاي فعاليت اخلاقي مانند انفاق باهزينه
گويند نفي ترس و اندوه شامل دنيا هم بشود، اين به بحث هدف و انگيزه كه برخي از مفسران مي
در اينجا كار اخلاقي به دليل ارزشمندي آن براي خود و ديگران باعث . گرددانسان از كار اخلاقي برمي
ود و احتمال و انتظار ضرر و اندوه از امري كه واقع شده با معناي حاصل از شمعناداري زندگي فرد مي

   .كندآن برابري نمي

  

   باره معناي زندگيي و نظريات مختلف درقرآنهاي آموزهاي كوتاه بين مقايسه -4-1

نيز از نظريات مهم در بحث معناي زندگي كه امروزه  ي طرح كرديمدر فصل اول اين پژوهش، مباحث
در فصل شده هاي مطرح ي را با توجه به پرسشقرآنهاي در دو فصل بعدي آموزه. مورد توجه است

در حد فهم و درك خودمان بررسي نموده و سعي كرديم و مبحث جديدتر تصويرهاي زندگي، اول 
  . توضيح دهيم را قرآناز منظر  "معناي زندگي" وضوعم

درباره معناي زندگي را  قرآنخاص  ينظريهكرديم، قرار نيست بر آن تأكيد نيز  پيشتر همانطور كه
اي از نظريات گوناگون درباره موضوعات قرآن كريم كتاب زندگي است و مجموعه .دست بدهيمبه

مخالف با همسطح يا موازي ياحتي ، اينظريه ،قرآنبه عبارت ديگر معتقد نيستيم . مختلف نيست
كه است اين نكته، نكته حياتي در خواندن اين پژوهش  .معناي زندگي دارد نظريات مطرح درباره

در براي همين . شده استپرهيز  قرآناج نظريه از كريم و يا استخر قرآنپردازي در از نظريهبدانيم 
درباره معناي زندگي  قرآن »نظريه«جاي به قرآنهاي "»آموزه«"اصطلاح جاي مطالب خود از جاي

  . سخن گفتيم

دست بهكريم  قرآنساده از يك نظريه معناداري زندگي در  تصوير خطي ودر اينجا قرار نيست 
خواهيم به طور آنچه كه در اينجا مي. شودكه در مقابل و در مقايسه با نظريات ديگر طرح ميبدهيم 

اي هاي نظريات مطرح درباره معنخلاصه باز تاكيد كنيم اين است كه نشان بدهيم كه برخي جنبه
- جنبهنيز مورد تاكيد قرار گرفته است و برخي  هاي اين كتاب آسمانيو در آموزه قرآنزندگي از منظر 
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گرايي وجود دارد نام پوچاي بهنظريه "چيستي معناي زندگي"براي مثال در ذيل بحث . ديگر خيرهاي 
در نگاه . دگي دست يافتتوان به معناي زنكه در نهايت معتقد است كه زندگي يا معنا ندارد و يا نمي

حتي  قرآنبينيم كه تامل كنيم، مي قرآناما اگر در . اول اين نظر دورترين نظر با يك نگاه ديني است
از اين نظر خداوند به كساني كه  ،دانددرباره زندگي را طبيعي مي احساس پوچي و احساس سرگرداني

اين مهم است كه  .دهدمي پاسخ ،شودميها و شبهاتي برايشان ايجاد خالصانه و از سر صدق پرسش
و رهايي ها شود و در پي هدايت انسانرسميت قائل مي و سرگرداني حتي براي احساس پوچي قرآن
ي و قرآنگرا، دورترين نظريات از مباحث بنابراين هرچند نظريه پوچ. است خيرها جهت نيل به آن

ي است هاي آنها كه در توصيف احساس افرادجنبه برخي ،از نظر قرآن ،ديني هستند، ولي با اين وجود
، هرچند در افتند، طبيعي استبه شك مي ، معاد و زنده شدن دوباره مردگاندر مواجهه با دنيا كه

   .شوددست داده مينهايت دو نتيجه كاملا متضاد از اين مشاهدات به

دست غربي مقايسه اجمالي بهي و نظريات مختلف قرآنهاي از اين منظر ميان آموزهاگر بخواهيم 
، "معناي زندگي"معنايي سه نظر اصلي مطرح شد، اولي بي "معناي زندگي"بدهيم در بحث معناي 

 قرآنهمانطور كه نشان داديم . بود "ارزش"، معنا همچون ن نظريهو سومي "هدف" دومي معنا همچون
هرچند زندگي دنيوي را در مقابل  .داندبراي معناداري زندگي ارزش قائل است و آن را امري مهم مي

ده اشمارد ولي از آنجا كه براي همين زندگي نيز از آن جهت كه انسان را آمجهان آخرت خفيف مي
از اين . داندكند ارزش قائل است، و بنابراين زندگي انساني را معنادار ميسفر به جهان آخرت مي

  .اهميت بسياري داردي قرآنهاي آموزهمنظراز  "چيست؟ معناي زندگي"طرح پرسشجهت 

، برخي درباره معنا همچون هدف و معنا همچون ارزش، اگر بخواهيم به صورت كلي بگوييم
همانطور كه گفتيم مهمترين نقد معنا، . ي نزديكتر استقرآنهاي هاي معنا همچون ارزش به آموزهجنبه

ها بر طبق معنايي كه كننده عمل انساند توجيه نتواننمينظريات معتقد به آن همچون هدف اين بود كه 
معنا همچون هدف در بحث معناي زندگي، در نهايت توصيفي از اينكه . زندگي برايشان دارد، باشد

مثلا اين توصيف كه معناي زندگي هدف خالق است، يا چيزهاي . دهدزندگي چيست، به دست مي
انگيزشي و عاطفي كه لازمه هر عملي وجه اين نوع نظريات همانطور كه در فصل اول گفتيم . ديگر
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وجه  قرآنكه همانطور كه نشان داديم در در حالي. گيرنداست را در بحث معناي زندگي ناديده مي
عواطف انسان را  قرآن تبسياري از آيا. ها بسيار پررنگ استعاطفي انسانوجه رواني و تاكيد بر 

پردازد و دلايلي انگيزشي با تنها به وجه توصيفي نمي قرآندهد و براي همين مخاطب خود قرار مي
  . كندهايش فراهم ميبراي عمل طبق توصيه را مخاطب قرار دادن عواطف انساني

قبل گفتيم، اهميت درك ارزش و فعاليت ارزشمند، جهت معناداري زندگي در بخش همانطور كه 
ها ارزشي درباره معناي زندگي، به آموزههاي كند كه نظريهاين گمان را بيشتر تقويت مي ،قرآندر 
چراكه به صورت كلي يك نظريه . نبايد اين دو را برهم منطبق دانستهرچند . ي نزديكتر هستندقرآن

 )اهميت هستند مثلا كسب شهرتبي كه بعضا(يزها چ، بسياري از درباره معناي زندگي همچون ارزش
معناداري زندگي  يزشي عمل انساني هستند را براي، چرا كه توجيه كننده وجه انگرا به عنوان ارزش

اي درباره معناي حتي اگر نظريه. هاي كتاب مقدس جايي ندارددر آموزه شمارد كه اين امرروا مي
را به عنوان ارزش قبول داشته باشد، باز با اين جهانشمول هاي زندگي همچون ارزش، تنها ارزش

ها از يك يعني ارزش .ها چگونه قابل جمعنداي ارزشهپرسش روبرو است كه وجوه توصيفي و توصي
كنند، و پرسش اين كنند و از طرف ديگر، توصيه به انجام عمل خاص ميجنبه، جهان را توصيف مي

حال با انتقادات هاي داده شده به اين پرسش تا بهپاسخ .است كه اين وجوه متضاد چگونه قابل جمعند
از معناي زندگي،  ي، معنا درقرآنهاي شايد از منظر آموزههمچنان كه گفتيم، . اندمختلفي روبرو بوده

ها در كاربرد ارزشها است، ارزش است، اما از آنجا كه اين كتاب آسماني در پي هدايت انسانجنس 
- است، همانند زبان روزمره كه ارزش را مصرف ميتنيده اي در هموجوه توصيفي و توصيهآن داراي 

 قرآنها نيست، بلكه اي ارزشدر پي پاسخ به چگونگي جمع وجوه توصيفي و توصيه نقرآ .كنيم
  .، و براي مخاطب قراردادن انسان جهت هدايت نازل شده استكتابي براي هدايت است

معناي "هاي طرح پرسش ها و زمينههاي مهم در معناي معناي زندگي خاستگاهيكي از بحث
-مي ايجادبراي اكثر ما، پرسش معناي زندگي احتمالا در زمان پريشاني . باشدمي "زندگي من چيست؟

لطمه زده  ها و انتظارات ماافتد كه به ارزشاي اتفاق ميشود، وقتي اضطراب داريم يا وقتي حادثه
اهميت  فلسفي و روانشناسيهاي اضطراب بشر از منظر بررسي منابع و خاستگاه جهت، از اين. است
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از منظر  را ،تنهاييو  آزادي، مرگ ،پوچي، چهار دلواپسي غايي انساناين تحقيق، ما در  .داردبسيار 
نشان داديم كه اين كتاب آسماني به  و قرآن كريم مطالعه و بررسي كرديم وروانشناسي اگزيستانس 

و  با آنها درست كند در مواجههدهد و سعي مياي مياهميت ويژه هاي اضطراب بشرمنابع و خاستگاه
  .به انسان كمك كند بلكه معنادار كردن زندگي از طريق آنها

نيز به همين  "چيستي معناي زندگي"ي با نظريات مختلف درباره قرآنهاي مقايسه ميان آموزه
گرايي سخن و نظريه پوچ قرآنهاي مقايسه ميان آموزهبراي مثال در اول اين بخش، از . منوال است

سردرگمي تمام عياري در مورد جايگاه انسانيت در  ستي ممكن استتأمل در باب ه گفتيم. گفتيم
تواند از اين منظر نتيجه بگيرد كه زندگي انسان معناي واقعي ندارد يا او مي. طرح كيهان به بار آورد

شبهات و از نظر قرآن ي است، ولي قرآنهرچند اين نظريه دورترين نظريه به نگاه ديني و  پوچ است
 به خداوند، از اين نظر. تأمل در باب آفرينش و زندگي مجدد طبيعي استهاي حاصل از ترديد

پاسخ شود ها و شبهاتي برايشان ايجاد ميكساني كه خالصانه و از سر صدق پرسشهاي درخواست
گرايي، دو كلان نظريه گرايي و طبيعتگرا، دو نظريه فراطبيعتعلاوه بر نظريات پوچ .دهدمثبت مي

همانطور كه قبلا نيز اشاره كرديم، در مرحله اول معقول . هستند "چيستي معناي زندگي"مبحث  اصلي
مهمترين . گرايانه درباره معناي زندگي دارد، نظريه فراطبيعتقرآنآيد كه معتقد باشيم كه به نظر مي

تباط دارد كه اين ار) خداوند(گرايي اين است كه انسان به نحوي با امور معنوي تقرير نظريه فراطبيعت
ر كه بارها در اين پژوهش ديده همانطو. شوداش ميباعث معناداري زندگيخاص ارتباط و نسبت 

خشنودي خداوند ها در پي رضايت و اين است كه انسانجهت در ي قرآنهاي آموزهبسياري از ، شد
غفلت نكنند و بدانند امور خواهد كه از ياد خدا ها ميدر بسياري از آيات خداوند از انسان. بكوشند

بنابراين شايد درست باشد بگوييم كه در . كنددنيوي، اموري هستند كه انسان را از ياد خدا غافل مي
اما همانطور كه در اين . دهددست ميگرايانه درباره معناي زندگي بهنظريه فراطبيعت ،قرآننهايت 

هاي هرچند در آموزه. بسيار احتياط كنيم قرآندر نسبت دادن نظريه خاص به تحقيق نشان داديم بايد 
اي كه انسان تمام كارهايش متوجه خدا باشد، زندگي ي، داشتن يك رابطه با خداوند، يعني رابطهقرآن

  . نيست انهگراييك نظريه صرف فراطبيعت قرآنسازد، اما معناداري را براي او مي
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كه معتقد است  ديدگاهاين . گرايي، نظريه هدف الهي استنظريه فراطبيعت ات مهمتقرير يكي از
به عبارت ديگر زندگي . اي معنادار است كه بر اساس اهدافي باشد كه خداوند تعيين كرده استزندگي

اگر شخصي در انجام آنچه كه . انساني تا آنجا معنادار است كه كمكي بر تحقق هدف خداوند باشد
با . معناستاش انجام دهد، شكست بخورد پس زندگي آن فرد بيگيخداوند قصد داشته كه او در زند

تواند به زندگي اين وجود قائلان به نظريه هدف الهي درباره اينكه هدف خداوند به چه نحوي مي
برخي معتقدند خلق شدن از سوي خداوند به منظور دليل و . ها معنا ببخشد، اختلاف نظر دارندانسان

اي ديگر معتقدند عده. دهدست كه زندگي ما را از بيهوده بودن نجات ميهدف خاصي، تنها راهي ا
زندگي تنها در صورتي معنادار است كه از روي قصد و اراده توسط خالقي ايجاد شده باشد و بنابراين 

   .كسب معنا همانند يك اثر هنري است كه از سوي هنرمند داراي اراده و شعور خلق شده باشد

هاي شخصي، نيروهاي رواني و بعد عاطفي هدف الهي اين است كه انگيزه بر نظريه ترين نقدمهم
نظريه هدف الهي از جهتي معناي زندگي را يك امر توصيفي و نه ارزشي . گيردميانسان را ناديده 

پرسش اين . بيند و همان نقدهايي كه بر نظريه معنا همچون هدف گفتيم، بر اين نظريات وارد استمي
نظريه . داند عمل كندشود كه انسان بر طبق آنچه معنادار ميانگيزشي باعث مي ه وجوهچه است ك
يي با تاكيد بر زندگي شخصي و طبيعت اين جهاني اين وجوه شخصي و انگيزشي را بهتر گراطبيعت

چيزي كه براي گرايانه معتقد است كه تمام آناما از سوي ديگر يك نظريه طبيعت .كندارضا مي
اداري زندگي لازم است، از طبيعت و از زندگي افراد است و نيازي به ساحت بالاتر، براي معن

ي كه بر ارتباط با خداوند جهت قرآنهاي اين نظريه نيز با بسياري از آموزه. معناداري زندگي نداريم
  . افتدشود در تضاد ميميتاكيد معناداري زندگي 

مبحث تصاوير . رو ما در اين پژوهش از نوآوري مباحث تصاوير زندگي استفاده كرديماز اين
هاي جنبه بر... زندگي همچون رنج، يا افتخار، يا سرمايه، يا ماموريت و تصويرهاي زندگي، يعني 

نشان در اين تحقيق . ها تاكيد داردان افراد و انسانگرايي كه بر طبيعت اين جهاصلي نظريات طبيعت
وجوه عاطفي و و به  بخشداش معنا ميبر اساس تصوير هر كس از زندگي به زندگي قرآن كه داديم

هاي در عين حال، سعي دارد با نشان دادن واقعيت . توجه داردها در قالب تصاوير زندگي رواني انسان
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ون يك زندگي و جهان آفرينش و آگاهي بخشيدن به افراد نظريه مختار خودش درباره زندگي همچ
دو جنبه معناداري زندگي يعني  .العاده معنايي را توسعه دهدفرصت عالي و محدود با امكانات فوق

نهايت اين تصاوير مختلف شود و در ميمشاهده  اين تصويرهافعاليت ارزشمند و درك ارزش در 
. دبرنميپيش زندگي را رو به سوي يك هدف مشخص كه ارتباط با خداوند و جلب رضايت اوست 

هاي قرآن توانند از آموزهميهاي متفاوت بينيهاي شخصيتي و جهانرو، افراد مختلف با سنخاز اين
  . شان بهره ببرندها براي معنادار شدن زندگيكريم درباره اين جنبه

ي درباره قرآنريه ظناستخراج  به دنبال اين پژوهشدر  كنيم كهدر انتها مجددا بر اين نكته  تاكيد مي
 ،رواز اين .بود ي درباره معناي زندگيقرآنهاي آموزه رب مان متمركزو تمام توجه نبوديممعناي زندگي 

هاي ها قابل مشاهده است و برخي جنبهدر اين آموزهانساني هاي مثبت نظريات مختلف برخي جنبه
   . است شدهآن نيز طرد 

  

  هاي آيندهپيشنهاداتي براي پژوهش -4-2

خصوص با ساختاري كه اين پژوهش سعي كرديم از ابعاد بحث معناي زندگي نزد متفكران غربي بهدر 
علاوه بر اهميت  ،رواز اين. ارائه كنيمتصويريجامعي  ،گيردقرار ميمورد بررسي اين موضوع امروزه 

اي معن "چيستي"معناي زندگي و "»معناي"بحث معناي زندگي، معناي زندگي را در دو زيرعنوان 
الهام گرفتيم ) 2013(ي نيز از نوآوري سالومون و هيگينز قرآندر بحث . زندگي مورد بررسي قرار داديم

كنند و تصويرهاي مختلف زندگي كه در بحث معناي زندگي از موضوع تصويرهاي زندگي استفاده مي
  . مورد بررسي قرار داديم قرآنرا در 

و  "ي معناي زندگيمعنا"با توجه به اينكه در مباحث معناي زندگي معمولا از ساختار جاافتاده 
شود، بحث از تصويرهاي زندگي يك بحث نو در اين موضوع استفاده مي "چيستي معناي زندگي"

 ها ازشود كه در تحقيقات آينده نيز بحث تصويرهاي زندگي نه تنرو پيشنهاد مياز اين. قديمي است
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 قرآنهاي جديد، نظر شناسان نيز مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به يافتهنظر فلاسفه كه از نظر روان
  .مورد بررسي قرار بگيرد

هاي اين تحقيق، نظريات مختلف درباره چيستي معناي زندگي، نبايد علاوه بر اين، بر اساس يافته
-معناي زندگي حتما در يكي از نظريات موجود مي درباره قرآنمحقق را به اين اشتباه بياندازد كه نظر 

آسماني  هايزندگي و آموزه كتابنيست، بلكه كتابي درباره نظريات فلسفي يا نظري  قرآن. گنجد
نبايد تنها با ديد خودمان و ديد نظريات و مكاتب مختلف  ،به عبارت ديگر .هاهدايت انساناست براي 

 قرآنبه اين كتاب آسماني نگاه كنيم، بلكه بايد همواره اين مطلب را مدنظر قرار دهيم كه هدف اصلي 
تأكيد  هابر روانشناسي انسانپررنگ است و  اي آنآموزه هبهاست و براي همين هم جنهدايت انسان

هاي روانشناختي اين كتاب آسماني جهت شود در تحقيقات آتي جنبهشنهاد ميبر اين اساس، پي. دارد
ها مورد توجه بيشتر قرار بگيرد و حتما به يافته اين تحقيق توجه داشته باشيم، كه درباره هدايت انسان

پيچد، بلكه به مقتضيات و روانشناسي آنها ها نسخه واحدي نميبراي همه انسان قرآنمعناي زندگي 
  . توجه دارد نيز

ذكر  "هاي ارزشمندفعاليت"و  "درك ارزش"با توجه به نكته بالا، آنچه كه در اين تحقيق ذيل مباحث
در واقع جدا از مباحث جاافتاده معناي زندگي كه در . كرديم، زمينه مناسبي جهت تحقيقات بيشتر دارد

رزش و مدخليت انسان ، مانند درك ابه آن توجه شدهكمتر  ي كهفصل اول ذكر كرديم، مباحث
تري در مباحث معناي زندگي تواند جايگاه مناسبدرمعناداري زندگي، از موضوعاتي است كه هم مي

ما در اينجا متناسب به مقتضيات بحث وارد . به اين موضوع توجه شده است قرآنپيدا كند و هم در 
يك طرح تحقيقي جداگانه موضوع ند نتواميخودشان  موضوعات،قبيل ايم، ولي اين اين مباحث شده

  . باشند

نسبت معناي زندگي با كيفيت زندگي مورد توجه پژوهشگران قرار كه است اين و نكته آخر پيشنهادي 
سزايي در كيفيت زندگي دارد و اتفاقا دهند كه معناي زندگي سهم بههاي جديد نشان مييافته. بگيرد
شان معنادار هايي كه زندگينيز كيفيت زندگي انساني رآنقدهد كه هاي اين تحقيق نيز نشان مييافته

توان درباره نسبت ميو هم به لحاظ نظري ي قرآنبنابراين هم به لحاظ مباحث . دانداست را بهتر مي
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هرچند پژوهشي جداگانه درباره كيفيت زندگي  .ميان معناداري زندگي و كيفيت زندگي تحقيق نمود
ها تواند پژوهشي بسيار كاربردي باشد كه براي بهتر زندگي كردن انسانهاي قرآني نيز ميدر آموزه

به طور كلي علاوه بر نسبت معناي زندگي و كيفيت زندگي در . پيشنهادهايي مشخص داشته باشد
قرار  پژوهشگران مبحث كيفيت زندگي و وجوه مختلف آن در قرآن كمتر مورد توجهبررسي قرآن، 

هاي مناسبي را در دسترس پژوهشگران و ديگر افراد تواند آموزهحث ميتوجه به اين مب ،گرفته است
  . بگذارد
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Abstract 

The main issue of this research is the position of the meaning of life from the perspective of 

Quranic  teachings.  Although  the  meaning  of  life  is  a  subject  with  a  history  of  several 

thousand  years,  but  in  recent  decades,  this  issue  has  been  seriously  considered  by 

researchers.  Therefore,  we  have  first  briefly  presented  the  various  theories  about  the 

meaning of  life  to clarify  this concept.  In general,  the discussion of  the meaning of  life  is 

discussed  in the form of two topics: "the meaning" of the meaning of  life and "what" the 

meaning of  life.  In  the discussion of  "meaning of  life",  there  are  three main  theories of 

meaninglessness of meaning of life, meaning as aim and meaning as value In this research, 

we have shown that meaning, like value, has the greatest affinity with customary intuition 

about  the meaning  of  life,  and  also  in  Quranic  and  religious  teachings, meaning  has  a 

valuable meaning in the discussion of "meaning of life". In the "What is the meaning of life" 

section,  the main  theories  include  supernaturalism, naturalism and nihilism. Although all 

three  theories have  their  strengths,  they have weaknesses  that we have  investigated.  In 

particular, we have examined the weaknesses of the theory of nihilism. After clarifying the 

conceptual  scope of  the  subject,  in  this  study we examined  the Quranic  teachings  in  the 

form of  two main discussions of  the meaning of  life. The meaning of  life not only has a 

fundamental place  in the Qur'anic teachings, but  it can even be said that  it  is all over the 

Qur'anic  teachings  to make people's  lives more meaningful. Without  the meaning of  life, 

there  is no motivation  in people  to  resist  the pain and  suffering of  life and  to engage  in 

worthwhile  activities.  This  is  so  important  that  some  are  even willing  to  sacrifice  their 

happiness  to make  their  lives meaningful,  and  this  shows  the  difference  between  the 

meaning of life and happiness in the sense of pleasure and happiness. Regarding the ”what 

is  the meaning  of  life?”,  the  Holy Quran makes  their  lives meaningful  according  to  the 

personality types of different people and their attitude towards  life, Hence, the discussion 

of what  is  the meaning of  life  in  the  form of presenting different  images of  life  from  the 

perspective of  the Holy Quran  and  the meaning of  life  in  the  form of  these  images was 

presented.   The Qur'an, while considering the  lives of some more meaningful than others, 

opposes the instrumentalization of valuable activities such as doing good deeds in order to 

gain  pleasure  and  satisfy  desires.  in  addition, with  a  plan  to  do worthwhile  activities  to 

please God, she has a new perspective on the meaning of life. Understanding value is also 

extremely  important  in making  the  life of people more meaningful  in  the Holy Quran,  so 

that by allowing the possibility of neglect and full understanding of value, people's attitude 

towards life is a great opportunity with extraordinary semantic possibilities. 

Keywords: Holy Quran; Meaning of life; What is the meaning of life; Pictures of life; Value; 

Quality of Life.  
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